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فرج سرکوهی از لایه‌ای به لایه دیگر 


پ : ام تب 
گلشیری 9 دریچه‌هایی به واژه گان سرگردان از ادواردو گا کاندیداهای سومین دوره قلم زرین 


9 و مطالبی از مسعود نقره کار.بزرگ علوی,امیرحسین افراسیابی.مسعود زاهدی.مهدی دادجو و...» 
گزارش : ایران در تب و تاب انتظار می‌سوزد... 
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یخی قارس 
کیت ( شین ) 


اولین برنامه صداي آلمان بزبان فارسی مر ماه مارس سالل 
میلاسی پخش گردید که علت این اقدام در درجه ال 
مناسمات دوستانه سنئی میا دوکشور وملتمند‌خدیدسردم 
لیران بر خصوس آگاه خدن لزوقایم واوضاعآلمان بود. 
روینادهای سیاسی سالهای گذشتهابرانیگرات رواادی کشور 
آلمان واران را تم فشار قراردنند. ویدین‌خاطرنیزشرورت 
ایجاپ میکنه که مردم ایان مستقیما مخاطب قرره شده 
داز روندها رمشی سماسیبودتلمان ودیگر کشورهای جهان 
درمقایل ایا آگد شود 

برنمه ها بخش قارسی صدای مان پرای همه طبقات تتظیم 
فیخش میشون و فزلیش شمار نامه های شنوندگان شایانگر 
فرونییافتن میزان ملالمندی آنها یه این برنامه ماس که این 
مر نیز بویژه بربارهبرنامه های زن واجتماع * : "جوانان * 
"موزش داجنماع * و اسغ یه نامه ها "صدزمیکند که لز 
پرشتوندترین برنمه‌های بخش فارسی هستند 
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تکرار برنامه شامگاهی . هر بو از ساعت 
٩‏ تا ۱۰ بوقت ارویای مرگزی لز طریق کاب 
در محوطه کلن ‏ و بن و همجنین از طریق 
مافواره آسترا ۷۹۲ و بر سلع ییا 


از طریق کابل و ماهواره آسترا 


«هولمل علاه ,۱۳ص ۱۳۵۳۵۸۰ اد طریق 
0 ۵ ۱ امعلمایع؟ 


7 میکروفون آزاد ۰14-۲۲۱-۳۸۹۸۳۷* 


تا 


ادبی. فرهنگی, هنری 
ماهنامه 
سال هشتم -شماره ۵۵ 
(شمارة ۳ تبعید). 
مرداد ۱۳۷۶ 


مدیر مسئول و سردپپر 
عباس معروفی. 


زیر نظر هیأت تحربریه 
رویط عمومی: اورنگ جوادیان 


روی جلد کار اکرم ایوس 
آبرنگ, در رتباط باگزارش اصلی 


طرح‌ها: له نور, ادواردو لاو 


حروف‌چینی زرنگار از گردون؛ مهوش بزدانی 
لینوگرافی: چاپ و صحافی کلن؛ آلمان 


مطالب الاماً نظر گردانندگان گردون ثیست. 
نقل مطالب با ذکر مآخط آزاد است: 

| گردون در پذیرش و وبرایش مطالب ادا 

مطالب رسیده مسترد نمی‌شود. 


نشانی: 2 ۳۰0۰30۴ 


تلفن: (آلمان) ۰۷۲۲۱-۵ 
۲۷۱-۶ 
۲۷۱-۷ 
۷-۵ 
۱۷۷-۵۷۵ 
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فکس 
روابط عمومی 


مرکز پخش: 


لصفم - متقط52313[ 


۶ ایران در تپ و تاپ از 


۱ بانوی.آنه من 


هدایت: و فردیت در درک هدایت 


۵۱ بزرگ علوی؛ من خودم را رلیست می‌دانم 


سارا معروفیٍ 


۱ برای آتکه م‌آید و ۴ شعر دیکر فیروزهبزدنی 


|8۴۷۲ شمرهایی ازد مانی: علی نادری؛ سهیل سید احمدی,بیژن نجدی, هادی ابراهیمی: 


۴ اوسیپ ماندلشتام:بیچاره ماندلشتام تبعیدی 


حضور خلوت انس 


من خستهام»می‌دانی؟ 
از پس دو فرن خستگی آمدهام 
دو قرن بزرگ 

ماشین بخارمی‌ساختند 
و آنج اجداه ما حرمسرا را 
اینجا ماشین چاپ اختراع شد 
و آنجا حرمسرا وسعت یافت. 


ما زندگی نکردیم 

ما زنده زنده در آتش سوختیم 

به چهرهام ناه کن 

خوب نگاه کن: 

خط رنج‌های دو قرن دویدن. 

بی آب تکیدن 

شیارهای خاک سرزمین توست. 

بیدار بمان 

برای خواییدن هفت هزار سال وقت هست 


چهار ساعت گذشت 
رانگشتام بر شعلاٌ شمع سوخث 


مادر عزیم, انم سیمین دنشور,سلام. دیروزظهر روی مبل خوایمبرد. از 
هم خواب شما را دیدم. آن زاکت زرشکی مخملی نان بود که در خواب من 
بش می‌زد.تمم صورننان می‌خندد. من در همان اناق بزرگه روی سب 
همیشه متظر بودم. صدایتان در راهرو می‌پیچید ولی سن نمی‌فهمیدم چه 
می‌گوید. نا وره شدبد گید «تکجایی؟نگنت که یک سادری هم ابنجا 
داری؟4 

جلو نان ند شدم؛ و وفتی شمارا می‌برسیم احساس کردم صورت 
هردومان از اشک خپس شده‌است. ماکی گریهکردهبودیم؟ چرا؟ توی دلمگفنم 
پک غمی ته چشمهاپان هست که هر چه هم بخندید: محو نمی‌شود. خیلی دلم 
برایتان تنگ شدهه می‌دنید؟ آدم وقتی از عادتش یفده با از یک دیدار دایمی 
محروم شود؛ کمترینبلایی که سرش می‌آید این است؛آه می‌کند. و نکر 
می‌کند مگر ا ان ما تا خانة شما جند فدم ره است؟ شعر «دیدار غربان 
لیلیبالاخره از جاپ گرفت؟ جمیلهداتشگاهمیرود؟ راستیگربذ ه کوجمه 
زیید؟ بگذریدپبینمه درخت خرمالو مسال باری داشت؟ از پتجرذ اناق به 
درخت خرمالر نگهکردم: و همانطرر ساکت ایستادهبودم: با یک تگاه به شما: 
یک نگاهبه دور انا 

انگار ذهن مرا در خراب خوانده بودید. با شید من این‌هرا در زمانی دیگر 


کرمور9) « 


از شما پرسیده بودم.گفتد: «حالابنشین چابت را بخور تا من یکی یکی همه 
بز را برابت بگرپم. ال وضع ما نوبسنده‌ها که اصلاً خوب ثبست, از وقنی هم 
که رفته‌ای هنوز هیچ کناپیدرنبامده.خبال نکن که ما خوشحاليم. من حالابراق 
دیدن تو خوشحالم.بله. اما هر لحظه منظرم در خانه پر شود؛ تیب این که 
پرسیدی آبا توي اپن کوچه آپارتمانی اجاره می‌دهنده راسنش بک آپارتمانی 
ازه ساختهاند که سال ناطق‌نوری است, به من و نو هیم اجاره نمی‌دهنده 
می‌دهند به از ما بهترا. سیگار را هم نطیر ترک نگردهام, هنوز می‌کشسم. فز ۲ 
اما تو چرا اینقدر می‌کشی؟» 

برایمکبریت زد که سیگارم را روشن کنم: لبران چایم را برداشتم اما چای 
نبرد؛ شربت پهلیمو برد. بری به‌لیمو از هزار سال پیش در سرم می‌پیچید و 
خرابم را سنگین نرمی‌کرد. مد احساس کردم کسی تلاشیمی‌کندمرابیدارکند. 
اما من دل نمی‌کم و می‌خواهم پیش شما منم 

گفتبد: وراستی نگفتم برابت: نصرت رحمانی و احمد شاملو درویش 
شده‌اندهچه درویشی, آنده‌اند ثری اتاق جلوبی از صبح نا شب مننوی 
می‌خوانند و نوار پر می‌کنند. نه خیال کنی معمولی‌ها! از ته دل می‌خوانند, با 
سوز و گدا» 

بعد دست مراگرفنید و به اناق جلوبی بردید. شاملو و رحمانی کنار دبوار 
سرهاشان را به همدیگر تکیه دده بردند و با یک صدای آسماتی چبزی 
می‌خواندند که در عمرمنشنبدهبود. شمری می‌خواندند که هر واژهرنگ 
داشت. و وفتی رنگ‌ها کنار هم فرار می‌گرفنند ترکیبی می‌ساخنند که آدم را 
سحر می‌کر: با صذایی که متل یک حربرسفبد در سیم موج میخورد و در دا 
آسمان مجو می‌شند. شما هم با ها هماواز شدید. رفببد جلوشان چهار انو 
نشستیده و با دست اشارهگردیدکه من هم بنشینم نی 
به خواندن گردم. 

قلیم فشرده می‌شد. و احساس می‌کردم باید همراهگربا ثماها را تعاشا 
کنم و بخوائم. در خواب دلم می‌خواست صدای این گر آسمانی ا ضبط کنم, ما 
می‌دانستم که دارم غراب می‌بینم؛ و همه این خرشبخنی مرقنی است. و همان 
در خخواب جنان بفض کردهبودم که می‌تسیدم کسی ببدرمکند و زیای مرا به 
تباهی بکشد, گفتم: «مامان. من چکارکنم: 

کنمد «قیجی غزبزم. راد برگردی ما نگ برگردی با ات 

در خواب دم آمد که مادر بزرگمهمیشه می‌گفت صبرکرجمک خدا جهل 
سال طول می‌کشد. سرم را تکان دادم و به شما نگاه کردم که کمی تصنوبر در 
ذهنم ذخبره کلم. اخم‌هایتان درهم رفت؛ «ببنم, چشم‌های و چرا قرمز شده؟ 
شب‌ها چند ساعت می‌خرایی؟. 


«خیلی کار می‌کنم. هر جه هم کار می‌کنم به جایی نمی‌رسم. می‌خوافم و 
می‌نویسم. حنی نوی تب هم کار می‌کنم. شما وضعیت ما را نمی‌دانی. غربت 
خبلی کشنده است.» 

من به تو نگفتم هشت ساعت بخواب؟» 


اصفحه ۴) 


«اگر هشت ساعت بخرابم علب می‌افم.خبلی رها هست که بید انجا 
بدهم. نم خراهمبه خردم بدهکارباشم؛می‌دانید که 

«خبلی خوب, بچذ سرنق و کله‌شفی هستی. بیا نوی چشم‌هات قطره 
ریز 

نصرت رحمانی انگار که از خراب بیداز شده باشد گفت؛ «قطره قطره قطرو 
گربستم تا بورمکنند. این شعر مال کی بوده احمد؟ه 

همان طور که سرم را بالاگرفته بردم و شما در جشم‌هایم قطره می‌ربختید. 
گفتم: «نمامی خون رگنم را من فطره قطرهفطره گربستم نابور 

شما گفنید: «نمی‌خواهد حالاادای قطره‌های من را در بأوری» 

نصرت رحمانی خوابآلود گفت؛ «سرراه یک سری هم به ما می‌زدی» 

گفنم: اور کند با مبچکس خداحافظی نکردم 

گنت: ««فعذ مد که آمدی جمدانت را م‌گذاری اپنجا پعد را می‌افتی. 
بعنی که اول می‌آبی پیش نصرت؛ مفهرم شد؟» 

شاملو همچنان داشت می‌خواند. صدایش را زیر و بم می‌کره و مثل دنبله 
سیمرغ با مدل گل‌های ریز خطوط اسلیمی در جابی میاپسناه و باز جرخ می‌زد. 
صدایش آراممی‌شد و باز اج می‌گرفت.بعد که کار ضبط نمام شدبه من نگاه 
کرد و گفت: «شما اینجا را خانٌ خودتان نمی‌دانید که احساس غریبی مي‌کند: 
رگرنه هر وفت خحواستید می‌توانید ابید پیش من. 3 

درخراب همم همیشهمزدب و مهرین بو گفتم: «سلام ای شام 
و تفریبً داد می‌زدم. منل ابنکه ازگشی نلفن باهاش حرف می‌زدم. 

گفت؛ «کنابی که صحبتش را می‌کنید من قبلا نرجمه کردهام. اجاز چپ 
نداره اين حشره‌ها نمی‌گذارند ما کار خردمان را يکنيم. به صورت فترکبی. 
نفستم هرامش می‌کنز مسا مان را بش 


(6 . شماگنند: «دارید دیا چی حرف می‌زنید؟» 


شاملو گفت؛ «یک داستانی از رومن گاری ترجمه کردهبودم گفتم معروفی 
بخواند.ه 

نصرث رحمانی گفت: عجیب اپنجاست که احمد یادش نمانده.» 

گنتم: «چی یادش نمانده؟» 

تصرت گفت: «گلیمدفتر مجله رنگارنگ بود؛بادت هست: احمد؟ه 

گفتم: « کار زن‌های سنگسر است.» 

آن وفت شما بهحباط رفتبد و یک انار از درخت چیدید. من از پنجرهنگاه 
می‌کردم. یک انا بزرگ قزمز چیدبد و به نف برگشتید.گید: «ضوب: ین رب 
کی بدهم؟ه ۲ 

شاملو گفت: وخواهش می‌کنم بده به یشان که فعاً دارد خطر می‌کنده از 
تهرانکویده نا یجا آمده.» 

شماگفتید: «سعروفی که پسر خودم است: تعارف نکنیدها بدهمبه کی؟» 

گفتم: «بدهید بهآفای رحمانی ببرد رشت» سر فرصت کنازآن پنجره‌های 
خدیمی و 

و انار در دست‌های شما انگار روی سر ما می‌چرشید. آن را به طرفمان 
می‌آوردید و می‌گرداندید. همان لبخند موقر همیشگی بر چهره‌تان بود و 


نمی‌دانستدآنر را په چه کسی بدهید.گند: ومن برای همذ شماها نگرانم. 
ساعدی هم قبل از فرار چند روزی اینجا پود.می‌فهمید که.» 

در همان لحظه زنگ در غانة شما به صدادرآسده و سن احساس کردم 
چبزی از سلسلة اعصاب من گذشت و در مغزم پیچید. باز صدای زنگ, زنگ: و 
از جایمکنده شدم و از خواب پریدم 
از پنجره شاه‌های درخت آلمانی را دیدم. سرم را به طرف کناب خانه 
برگردندم چرا من دراران یسنم؟ چرا در کشوری غریب که نه فرهنگش را 
می‌شناسم و نه زبانش را گرفنار شده‌ام؟ گنه از یست؟ مگر من چه کردهم؟ آبا 
به همین سادگی آدمآوره می‌شود؟ 

شاید حدوه یک ساعث به این چیزها فکر می‌کردم. دلم می‌خواست دوبازه 
بخوابم و بهفضای فبلیبازگرد. و راستی اگر حکومت‌ها مرزهای خراب راهم 
در اختبر می‌داشنند و برای را پاسپورت و وبزا مین می‌کردند؛چه بلایی بر 
سرآدم می‌آمد؟ 

مادر عزیزم؛ بالاغره نگفتبد درخت خرمالو امسال بار داشت؟ سرم را بر 
مبل جابجا می‌کنم و به عطف کناب‌ها خبره می‌شوم. دلم می‌خواهد همان جور 
که خوایدهم؛ بترم بنرسم, عادت به نامه نوشنن چیزی نبست که بنران ساده 
ه دست آورد. من در تمام عمرمنوشتهام و شما می‌دانید که نامههای بسیاری 
نوشتا. اما نامه فوشتن به شما سخت‌ترین کاری است که بنوانم فکرش را 
پکنم. هر روز پیش از آن که به دفترمجله بروم» سری به شما می‌زدم و می‌گفتم 
که چه پلاییسرم آمده است. حالا در شرایطی فا گرفتم که حنی نمی تون 
چند تاه بیشتر در خواب بمائم تا کمی بیشتر در فضای خانه شما باشم. و آبا 
مرگ شبیه خواب است؟ با خوابی طرلانی است که روح به هر جا مایل بود پر 
بکشد؟ آیا با همین وسوسن است که بسباری از آدمها به این خواب دایمی پر 
گشوده‌ند؟وگرنه زنگی نکینی تک نوبنی ما که زندگی نبرد. کابوسی ود که 
فرصت نکردیم حنی چهرذعزیزانما را بهدفت نگاه کم 

ما فرزندن تقاص کدام گنه بردیم؟ جرا ه ابن روز افتدیم؟..آفدر خسته 
بودم که نمی ترنسیم نگان بخورم دباهبه شراب رفتم؛ آا: شهرین و خنگ, 

مرده بودم و از یرون به تصویر مرگ خرد نگاه می‌کردم. هوا سره بود و 
درخت‌هابرگ‌هاشان ریخته بو من در تبرت خراییدهبودم و تمام نویندگان 
ایران در گورستان پرلاشز بودند. هیچکس غریبهنبود؛ از هر کس چبزی چاپ 
کرده بودم؛ و همه را از نزدیک می‌شناختم, بخار نقس‌ها در هوای مه‌آلود 
می‌آمبخت و صدای آدم‌ها تک تک هوا را می‌شکافت تا به گوش من پرسد. 
سپنل گلشیری, ساری, جمشیدی, جران‌پخت: رادی, کشاورز, نجدی و بقی 
مات مزمیش مر( خدای مگی مر بوزدسی تگرارمی‌ 

باز صدای زنگ می‌آمد, زنگ خانه با زنگ تلفن. وحشت‌زده از خحواب 
پریدم و هر چه به اطرافم نگاه می‌کردم؛ آرامش گورستان را نمی‌بافم بچه‌های 
همسابه باز زنگ خانه ما را زده بودند و پشت دیواری پنهان * 


و شما خوب میداد که من از صدای زنگ هراسانم 3 


صفحه ۵) 


عس جر کنتتر ‏ 


آیا فرج سرکوهی با داشتن وکیل محاکمه می‌شود؟ 


شش ماه از آخرین دستگیری فرج 
اسسرکوهی روزنامه‌تگار و سنتقد 


سسرشناس ایسران گذشته اشت ولی 
هنز از محاکمه او خبری نبست. 
آخرین خبری که در دست داریم, 
خبرگزاری رسمی رزیم به نقل از 
محمدحسن ضیایی‌فر در کیسیون 
حفوق بشراسلامی!اعلام کرد فرع 
سرکوهی به زودی پا وکیل خود در 
یک دادگاه علتی محاکمه می‌شود. 

ضیای‌فر در گفتگو با خبرنگران 
رسانه‌های داخلی و خارجی پیگیری 
بر کار این روزنامه‌نگاراپراتی را یکی 
از افداسات کمیسیون حقوق بشر 
اسلامی عنوان کرد و گفت: سرکوهی 
و خاواداش از ادا ین کمیسیون 
اتبط داشتد 


وی افسزود: سسرکوهی روز ۸ 


جولای از سحل بدازداشت خنود 
نامه‌ای به او نوشته و ضمن اعتراق 
به برخفی تخلفات خره؛ دخالت. 
دولت‌های خارجی را در مسئله‌ای که 
برایش پیش آمده به شدت سحکوم 
رن ند صراست از 
دولت آمان نام برده و خواسته است 
که دولت‌های قسربی بسرای 
پهرهبداری‌هسای سسیاسی در این 
مسقله داحلی دخالت نکنند. 
هسمچنین ضیای‌فر گفت: 
سرکوهی نوشته است با برخی از 
سفارنخاه‌ها و مسراکز شرهنگی 
خارجی ارنباط و مراودهداشسته» اما 
بهدیلانکه هیچ سوه‌یتی در کار 
در تا تفا اویش 
شده است, وی از عتواناکردن اتهام 
خاصی در مورد سرکوهی خردداری 
کرد و گفت: نها می‌توان با اطمینات 


گفت اگر عدم سوعنت سرکوهی, 
محرز شود: دادگاه تمی‌توانند او را 
محکوم کند. 

اما ضیاییفر نگقت که یک 
روزنام‌نگار چه مدارکی در اختبار 
دارد کسه بستواند آن را در اخستبار 
کشورهای غربی فرار دهد و ععلاً 


ایت‌اله یزدی ر؛ 
اعلام کسردهبد هام سرکوهی 
جرد ات 

همجتین اطلاع بانیم که شیرین 
عسبادی حسترفدان و تسویسند؛ 
سرشناس ایران و نمايندة سازمان 


تظارت بر حفرق بشو در یراد 
کالت پروند سرکوهی را پذبرفنه 
است اما آا که رژیم به وی جنین 
اجازهی وافد اه :موز 


مطحمی تشه ۰ 


0 رضا درویش: خوشبختانه در سومین دوره جایزه ادبسی هم فیلمبرداری به عهدة من است. 


رضا درویش که فیلم مراسم دوره 
اول و دوم جایزه ادبی گردون را در 
تهران تهیه کرده و چهرذ ال تلم 
ایران را در دوربین خود به تصویر 
کشیده است؛ در آخبرین روزهای 
ماء جولای خود را به آلمان رساند 
و با ما تعاس گرفت. در دیداری که 
در دقتر مجله داشتیم گفت برای 
اداسة کار فسپلمسازی مستند و 
فیلمبرداری در ایران به بن‌بست 
رسیده و در شوایط دشواری قرار 
داشته که نچمار شده ایران را ترک 
کند. خودش می‌گوید: 

رضا درویش: پس از مراسم دومین 
دورذ جایزةابی که تهیه ‏ ساخت آن 
به عهدذ من بود مستلهدرگیری مدیر 
مجله پیش مد و فرادی در خیابان 
هو حملهکردند که منجر به شرب و 


چرح او شسد. مسدت‌ها در جریان 
بودیم که مدبر گردون زیر فشارهای 
امتیتی قرار درد و بمد له ددگاه 
پسیش آسد ببرای فیلمبرداری از 
جله‌های دادگاه مراجنعه کردم که 
اجازه اه نشد و طبیعی هم بد. پس 
از صدور حکم دادگامه طی چنند 
جلمه بحت و گفتگر راجع بنه 
چگونگی پخش فیلم مراسم گردون 
فرر بر این شد که وقتی مراحل فتی 
فیلم بایان یافت. آن را در احتیار 
مشترکان مجله قرر دهم که در همین 


زمان مسئله روج مدیر دوف از 
ابران پیش آمد. قسمن ابتکه فشار 


و انیا ویسندگان و 
دست‌اندرکاران مسایل فترهنگی و 
هنری واردمی‌شد:فکر خارج کردن 
فیلم و پخش آن در خارج از کشور به 
ذهنم خطرر کرد و این که بتوانم 
خردمفیلم را ارجکرده و به مجله 
گردون که در حعال فمال شدة برد 
برسانم. 

به همین نب تفاضای گذرنامه 
کردم که با توجه به ستومالشروج 
بوند من مد مملستم با بای 
مرافقت شود که همین طور هم شد. 


بعد از چندین جلسه احضار به 
ارگسانهای امستیجی مسختلف و 
بازجیی‌های چشم بسته: نه تا به 
تقاضای من رسیدگی نشد پلکهآ را 
به بعد موکول گردند.. و مسایل دیگر. 

سرانجام پس از یکسال دوندگی 
دربهار امسال هنگامی که مشفول 
فیلمبردری از ضیابان‌های نهران 
بسودم: دسستگیر شسدم؛ دورسین 
فیلمبرداری و وسایل کارم توفیف 
شد. در حال ساختن فیلم مستندی 
بسودم بسا عنوان «تسهر در بایان 
قرن-۲» که حاصل کار یکسالهام به 


باد رفت. 


بهرحالامروز ینجا هستم. چون 
احساس کردم دیگر نمی‌توانم این 
همه بی عدالتی و ظلم را تحمل کنم. 
فشسارهای,روزمسره یک طسرفه 
فشارهای اخیر در مورد قبلم مراسم 
گردون و فیلم اخبره و فتل و آزارهای 
نویسندگان و روشتفکرات از طرف 
دیگر مرابه ن‌بست کامل کشاند 
نصور دسترسی مأموران بهفلمهای 
مراسم ادبی گردونه و در معرض: 
خطر قرار گرفتن ده‌ها 2 
روشتفکر و فضای پلیسی حاکم بر 

جامعه آنقدر جدی نله بره که 

تم کرت مر 0۵ 
دشواری‌ها اکنون درکنارکنانی باشم 

که غم غریت و هزاران مشکل دیگر را 

به جان خرید‌اند تاه کاو هتری و 


ادبی عنوه بپردازند. روز ایتجا 
هستم با سندی که بازگوکند: آزادی 
بیان! به سبک ارنجاع است. فیلم 
مراسمی ادبی که زیر فشاوهای 
عدیده رگا شد.فیلم سومین دور 
جایزة ادیی گردون را هم خودم 
خواهم ساخت. وبا انکه به خاطر 
شبغلم از وضعیت اقتصادی خوبی 
برخوردار بودم؛ حالا در شرایط 
سخت. جاضرم فقط برای این کار 
کنم همة سختی‌ها اه جان بخرم 
بهرحال فعلا نی‌توانم بهتر از ابن 
حرف‌هايم را بزم 


صفحه ۶ 


وزارت امنیت نویسندگان ایران را به سرنوش 


در پی انتشار دو مقاله از سهدی 
پرهام و اسلامیندوشن در روزنام 
اطلاعات تهران وزارت اسنبت رژیم. 
در سستول مسخصوص بسه خسود در 
روزنامه کیهان بسا عنوان «نکته» 
مطلبی درج کرده است که عنران آن 
چنین است: ایا کیستند؟, این 
مطلب که در آن نکات ظریفی نهفته 
است و در پابان نوسندگان را را 
رسسماً بسه مسرنوشت سعیدی 
سپرجانینهدید کرده استه ۱۵ روز 
پس از انتخاب دکتر محمد خاتمی به 
ریساست جمهوری در تاریغ ۱۷ 
خرداد ۷۶ منتشر شده است که پدوث. 
توضیحی از نظر خوانندگاف عزیز 

کرد 
چسند سسال قبل؛ هنگامی که 
حجت‌الاسلارالمسلمین هاشمی 
رلسنجانی به رباست جمهوری 
انتخاب شده و پسرنامه دوسته و 
سازندگی کشور را آغال کرده بود: 
سعیدی سیرجانی بکی از وابستگانا 
رژیم شاه در مقالهای که با عنوان 
«نکته» در روزنامه اطلاعات ضورخ 
۰ به چاب رسید, گرشیده برد 
تا در پوشش حمابت از آای هاشمی 
رفسنجانی, تسلاش ابشسان سرای 
سازندگی را به معنای دست کشیدن 
از سمیارها و موازین انقلابی قلمداد 
کند. در همان هتگام روزنمه یهن با 
درج ستاله‌ای ایس شگرد را مورد 

(6) ری فراردده ‏ عم کرد که 
سعیدی سیرجانی و طیف وابستگان 
په رژیم شاه نهففط در پی حمایت از 
ریس جمهور منتخب مردم نیسنند, 
بلکه با توجه به هوبت وابسته غویش 


قصد دارند در پوشش حسایت از 
آفای هساشمی رفسنجانی: جهرا 
انسفلایی ايشسان را در سیال مسردم. 
دون جاره نهندا بمتلا 
سعیدی سیرجانی به نها ارنباط با 
محافل بیگانه و همکاری با آنان برای 
مقابله با جمهرری اسلامی ابران؛ 
فساه اخلاقی و برخی از انداسات. 
دستتگیرگسد 3 فسین 
اعتراف به جراتمی که مرتکب شده 


بود از اقدامات آ روز خود یز رده 
برداشت و معلم شذکه اقدامات ار 
با همانگی دشمتان یرونی لورت 


« )0800 


پذیرفته و از آن سوی مرزها هدایت 
شد برهاگ چه قبل از ستگیری 
سعیدی مسیرجانی و اعترافات 
تکاندهنده او ین امداف این عامل 
وابسته بهآسانی قابل درک بود زا 
سوابق سوه و هوبت شناخنه شده او 
به وضوح نشان می‌دد که فردی با ان 
خسصرصبات نسمی‌نواند کسمترین 
ممخوانی با آقای فاشمی رفسنجانی 
و همدلی با سردم داشته باشد ولی 
سملرم نیست کنه چسرا برضی از 
خردی‌ها به ابن نگنه روشن و بدبهی 
توجهی نکسردند و شقط هتگامی 
مترجه ساجرا شدند که سعیدی 
سیرجانی با صراحت به اهداف پس 

پر قزه غراف کرد 
روز سه شنبه هفته گذشته: دو 
سفاله یکی به فلم آفای اسلامی 
ندوشن و دبگری به فلم آفای مهدی 
پرهام در روزنمهاطلاعات به چاب 
رسیده برد که فقط اندکی دقت در 
مسحنرای ها به وضرح تسا 
می‌دهد که بار دیگر افرادی پی 
بهره‌گبری از هسمان شگرد کهنه 
پرآمده‌اند و در حالی که کمترین 
همخوانی و ننسبی با ريیس جمهرر 
منعخب نذارند؛ تلا می‌کنند دا در 
برشش حسمایت از جناب آنای 
خساتمی اولاٌ جسهره ایشسان را 
م‌خدوش مسازنده ث انیا با 
دروغسردازی چبهره نامطلیی از 
انسقلاب ارالسه دهند و بالاخره 
آرزوهای ناکام سانده جریانات 
مشکرک و مورافتاده از مردم را به 
عنران به اصطلاحرامحلي مشکلات و 
اولربت»های دولت آیسنده مطرح. 
کنند! بدبهی است مردم هوشیارتر از 
آنند که سره را از تاسره تشسخیض 
ندهن و کلام غریه‌هاراحنی اگر 
رسانه‌های خودی هم جای گرفته 
باشد به خوبی می‌شناسند:آنای 
محمدعلی اسلامی ندوشن در مقاله 
خویش با نان «چند و جون رأی» ۲ 
خسرداد: صی‌نویسد: «آدمسیزاد 
می‌خواهد شب در خانه ود بی 
دغدغه پخواید. در کوچه نگاه ب 
پشت سر نکند که چه کسی به دنبال 
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اوست و زنگ خخانه را که می‌ژنند از 


جا نجهد که میادا ری پردتش آمده 


شت سعیدی سیرجانی تهدید می‌کند. 


باشنداه و آقای سهدی پرهام در 
مقال‌ای با نون «سلام بر آادی و 
حن انتخاب؛ در قالب نقل پک ماجوا 
پکتی از دلایل آرا مردم به زمیس 
جمهور سنتخب را یبن گرنه بیان 
می‌کند: «قای خاتمی مخالف کتک 
زدث و حبس کردن دخترهااست.. «و 
مزال ابن 

بسرکت رساست جمهرری آفای 
هاقتمی رفستجانی مردم در خانه و 
خابان انیت نداشه‌ند؟! آا آفای 
هاشمی رفستجانی معتفد پرد‌اند که 
بایستی دخسترها راکنک زده و در 
شانه حبس کرد. 

پدیهی است که ان گنه نرفدها 

نمیتوند کمترین خدشه‌ای بهآرای 
ملت و چهره ریس جمهرر منتخب 
و با رپس جمهرری پشین وار ند 
فنط نگامی گذرا به خدمانی که 
جتاب آنای هاشمی رلسنجالی 
السجامداده‌انسد و مسروری بسر 
دیدگا‌های ایشان به وضوح نشان 
می‌دهد که این جربانات پد سابقه و 
مشکزگ در جه عیال خامی به سرا 
می‌برند و تنه نگاهی به سراضع 
۳ 
حجت‌الاسلامرالمسلمین خناتمی» 
رای تامیدی و ناکامی چند باه این 
جریانات واخورده کفایت می‌کند. 
سردم سا؛اگر تسبت به سلیفه‌ا: 
گرایش‌های متفاونیداشنه باشند, در 
اصرل با یکدیگر مشترک هستند و 
حضور ریس جمهور منتخب خود را 
در این مسولیت با جان و دل باس 
سی‌دارتد و به ضریها اجازه 
نمی‌دهند که چهره ابشان را مخدوش 
کرده و نظریات روشن و اثفلاین 
ربیس جمهور منتخب ال را واژگونه 
جلوهدهند. 


وآما؛ از دو تویسده مورد اشاره 


است که پا در دورن بر 


نمیرود و ما در آینده سوایقآن‌ها را 
به طور مستند به اطلاع ملت شریف و 
مسلمان ایران خواهیم رساند. ولی 
چرا عزیزان ما در روزنامه اطلاعات. 
اجازه این بی حرمتیها را صادر 
می‌کنن؟ آبانبایستی از ساجرای 
سعیدی مسیرجسانی پسند گرفته 
باشند؟ 


در زسینة تثاتر کستاب‌هایی انتشار 
خراهد داد, فالیت خود را در شهر 
کلن آغاز کرد. 

نشر نمایش در بروشوری که در 
اختبارگردونگذارده نو 


فعالیت‌های خر با انشا کتاب‌هایی 
در این زمینه بر «مفیستوهاثرآریان 
مسنوشکین» «سنارگان در آسمان 
باندادی» ار الکساندر گالین 
«نگرشی بر نثاتر معاصر جهاث»: 
نتتر در هن «فضای خالی» ار 
پیتر بروگ و.. به معرفی هتر نثاثر در 
هم اعد آن پپرداد 

گردون ورود «شر نمایش» را به 
دنیایانشارات خوشآمد می‌گوید 


پکشنبه یکم یرماه ۱۳۷۶ در سن ۵۷ 
سالگی براثر سکنهقلبی درگذشت, 
شسهین حسنانه که بادنا‌ای 
دربساره عسمری شتوه شسادروان 
مرتضی حنائه موسیفیدان برجستذ 
معاصر نهبهکردهبود. آخرین کنابش 
«گننگر با همسوان هنرمندان»: بحث 
و نظر زیادی به همراهداشت و 
مدت‌ها نقل محافل ادبی بود و با 
استلبال فراوان خوانندگان روبه رو 
شد. شهین حنانه یکی دو مجمرعه 
شعر و چند نمایشگاه در کارنامةآذر 
شخصی‌اش داشت. و اکنون از ار دو 
مجموعه شعره تعدادی تقاشی و آثر 


قلمی دیگریاقیمانده است. 
گردون یاه این دوست هترمند را 

گرامی می‌درد 
صفحه ۷) 


8 موج و آرامش تازث رضا علامه‌زاده ارات لست گنه با سنرفت بش از 


۳ بیش ببست دانشجوی ابرانی که 
سقارت ایران در هلند را در اعتراض 
هکم اعدام غسرو گلسرضی و 
کرامت دانشیان برای چند ساعت 
اشغالکرده بودند دستگیره ما پس از 
مسحاکسمه‌ای کرتاهآاد سدند. 
افشاگری دانشجویان در دادگاه هلند 
و آزادی بلافاصل‌ی آن‌ها خشم رزیم 
شاه را جنان برانگخت که برای اولبن 
پسار در تاریخ روابط دو کلسوزه 
متاسبات سباسی هلنذ و ایران فطع 


در فبلم سوج و آرامش؛ کامبیز 
ررستا رهبردانشجویان آپرانی در 
ویسلم‌فان بسته وم وکبل سدافع. 
دانشجریان ارانی: و تاغل ماک 
نگهبان زندان در ۲۳ سال پیش: دز 
تطلاهای وافتای این قبضه زا 
بازسازی می‌کنند. طیفور بطحایی: 
قباس سماکار و رضا علامزاده به 


تن از بازماندگان 


فیلم مراسم گردون 


جایزة ادبی گردون به دستمان رسید. 
این فیلم که به وسیله رضا درویش 
ماع شدهبه زد تکتو ده و در 


نوورت) « 


یکستال وقت در کنسورهای آلسات. 

سونده ند و آسریکا فیلمبرداری 
اهمیت بازتاب جنش حمایتی در شسده است. مسرسیفی فسیلم را 
خارج از کشور سخن می‌گزبند وبا ۰ اسفلد یز منفرهژاده ساخته است. 
اپن مقدمه بازتاب ناجیز فجایمی که 


امسروزه در جسمهوری اسلامی ‏ کامل و مجزابه زبانهای هلندی 
می‌گذرد: در مقایس باگلشته؛نطرح ‏ (برای پخش از تلوبزبوث هلند ر 
می‌شود. بلزیک): انگلیسی (پرای شرکث در 

استاد فرزانه. پروفسور احسان 
پارشاطر و دکتر جلال متینی. از فارسی (برای تمایش در انجمن‌ها و 
مرقعبت و اهمیث ادبی و فرهنگی . کانن‌های فرهنگی ایرانیان) نهیه 
مسبارزآزاد», زنسد؛پاد صعیدی .. شده است, پحش نسخه هلبدی از 


سیرجانی و توطنه‌ی ناجوانمردانه رن سراسری هلند رای روز 


رژیم که به مرگ این بزرگمرد انجامید. چسهارم سسپتامبر ال جباری 


پردهبرمی‌دارند؛لهه هیکس: مسئول . بسرنامه‌ریزی شده و نمایش نسحخه 


پخش خاورمیانه سازمان نظارت بر فارسی آن برای هموطنان ایرانی به 


حقوف بشر از نقض آشکار حقوق . زودی در شبهرهای مختلف جهان 


شهروندی در رن اسنادی به دست از خواهد شد.. 
میداد ر عسباس مسسمردلی: .این لیلم وسپلپناد سنیمابی 
ماننریس تبعیدی از آنجه بر او و پرداشت ۷ نهیه شسده است که فلا 
فرج سرکوهی و 
سخن می‌گوید. 


ابن فیلم که ساختاری مسنتند ۰ آستوریاا: اب بعد از انقلاپ+ و 


داستالی دارد: ناژهترین ساخنه‌ی 


دسترس علاقه‌ندان قرار خواهد 
گرفت. فتیلم که تسلریا تمای ‏ برا فتل به ملت تراکم نطلب؛ ترا 


در تاریخ ۳۰ ماه می ۷ دیداری با 
هسوشنگ گلشبری, بسه سناسبت. 
س‌صنمین مسالگره نسولدش؛ در 
دانشگاه گنه شهر فاکفورت برگزار 
گردید. 

در اپن دبدار گلشیری داستان 
«عصرم اول» خرد را خراند و در 
گنت و شنودی با جافرین پیراسون 
داسستانویسی: ادبیات و مسایل 
فرهنگی مسالهای اضیر در اران 
نکسانی را بسازگر کسرد. پسپش از 
داستان خواننی گملشیری: فرهنگ 
کسرایی فصه‌ی دعوت گلشیری را به 
صورت تثاتری تک نفره اجوا کرد 
سبس امید گرگین فطعانی با گیتار 
نراخت. آنگاه در بداهه‌نوازی او ه 
همراه سرهنگ کسرابی شعری از 
هیوشنگ گلشیری با نام «بیاد 
ژندگی باد است» حرانده شد:پعد از 
این بطشن؛ مهدی استمدادی شاد در 
پیشگفداری به تفش گلشیری در 


تسحول نو داستان‌نویسی سعاصر 


سرداخت و از ار به خاطر حضرر 
برجسته در دفاع از آزدی یبن و قلم 


قدردانی کرد 


نشریات فرهنگی و کتابای 


جهره‌های ادبی سحاصر ایران در آن . رسیده را معرفی کنیم .که به شمارة ند موکرل می‌شود 


حضور دارنده سند گربایی است از در شناره قبل در مطلب م.ف. فرزاته و 


وضعیت نوسندگان که با چنگ و بود که از هی دو مزین یوزش می‌خراهم. 


ز مطلب مانی سشونی ارجا شدده 
همچنین شمر اسمامیل خوبی غلط 


دنسدان رای گرفین آزادی ون .۰ جاییدافت, که در شنار مه ممراء با شمرهای تزا از شامیگراتشدز» 


جبران خواهد شد. 
انسانی تجود تلاش می‌کنند. 


صفحه ۱۸ 


شب‌کانون نویسندگان ایران (در تبعید) 


واشتگتن دی.سی 
کانون نوبسندگان ابران (در تبعید)- 
مرکزشهر واشنگتن دی‌سی همراه با 
من بیزالمللی داتشرران وبا 
همکاری «کتاب »در پزدهم ماه مه 
سخن پرگزار کرد 
در این شب که در واقع شب 
داسنانخراني فیروز حمجازی بود. 
دکتر ژوژه نایستاین, رابزث فرهنگی 
کشور بسرزیل که خود از شاعران 
صاحب تام ابی کشتور ات سیفن 
گفت. دکتر فرامرز سلیمانی و دکنتر 
فسوفا خسامتبری مس‌نرانی ‏ 
شمرخوانی داشتند. 
این بنامه که با شرکت عده‌ای از 
نسسوسندگان, روزن‌امه‌نگران و 
هرنندان ايراني متطله متروپولین 
واشسنگتن دی.سی برگزار شد, با 
اجرای موسیتی. نار نهر مجد و لیم 
مچد به پیان رسید 


شب قصه‌خوا 


اورلاندو فلوریدا(آمریکا) 

ودرا معسلنگی اضر 
کشوره و به ناسبت سی‌امین سالگرد 
تأسپس کاتون نوبسندگ ایرانه شنبه 


نف ام دییات تاه 
۹ در شهر اورلاندر در اباث 
یدای مرک دب فسات 2 
ک 7 
زبان فارسی مجدداً به 

مدارس انگلستان بازگشت 


ال درگردون نوشتیم که زیان 
فارسی از واخدهای درسی انگلستان 
حسذف شند و ایین صمل وزارت 
فرهنگ انگلستان را امری نکرهیده 
شمردیم که دانشآموزان آن کشوز را 
از بنخشی از فرهنگ نی جهان 
مسحروم کرده است. اصروز اعلام 
می‌کنيم زبات قارسی مجددا جرو 
برنمه‌هایامتحانات منظور گردید 
حبیب دشستی کارشناس اسور 
اموزشی و دانشگاهی که در دو سال 


اعیر بای گنجاندن زبان فارسی در 
امتحانات دییرستانی برننا لاش 
بسبارکرده است بهکبهان ادن گفت: 
هو ای اس 


« )080 


میت کم ابرانی مر ۱ 
حدود صد نغر از ایرانیان هر در 
سالن دانشگاه شهر گرد آمدند تا 
من ابراژ همبستگی با تویسندگاث 
داخل کنسوره سی‌اصین سالگرد 
تأسیس کانون نویسندگان ابران را 
گرامی بدارند. 

در ایسن بسرنانه چبهار شن از 
اعضای کانون نویسندگان اران (در 


برگزارنند؛ امتحانات ۰ 6298 
تماس‌ها و مکانبات زیادی انجام 
گرفت و سرانجام از سوی هپأت 
مسمنجن دانشگاه کمبریج پىاسخ 
مساعد دریافت کردیم 

حنیب دشتی گفت به تلاشهای 
خود نا برفراری دوبارة استحانات 
رسمی زبان فارسی در سطح ال 
ادانه خراهد داد 


دکتر محمود خوشنام سیاه 
پوشید 
دکتر محموه خوشنام روزنامه‌نگار با 
سابقة ایران و مدیر تسرية فرهنگی 
رودکی که از همکاران ثابت کبهان 
لندن است؛ ماه گذشته در سوگ پدر 
خویش نشست. 

گردزن ابن فندان رابه همکار 
عزیز آفای مسحموه خسوشنام و 
خانراد؛ محترمشان تسلیت می‌گوید. 


تبعید)؛ ملیحه تیرهگل (شاعر و 
منتفد): متصور خاکسار (شاعر): 
حسمیدرضا رحسیمی (شاعر و 
خوشنویس) و مسعوه نسقره نار 
(نسریسنده و پسژوهشگر) شسرکت. 
داشسنند. اس فندیار ستفرهزاده 
آمسنگساز و مسوسیقیدان نامدار 
میهنمان نیز مهمان این پرنمه ود 
قرار برد اصفر واقدی (شاعر و عضو 
کانزن نویسندگان پا در تعد), و 


ناصر موذن (گیناریست) نبز در این 
مراسم شرکت نمابند که به دلابل 


درضواست اصفر نصرتی از 
دست‌اندرکاران تثاتر خارج از 
کشورا 

دوستان عیز: هسمکارن گرامی: 
هنرمندان ارچسند! 

گروه تانر چهره در شهر کلن (آلمان) 
مسمن بسراآن دازه کسه 
فعالیت‌های تانریابرانان خارج از 
کشور ا ندرک بیدا بر یم که هر 
ما زنط این آرفیردیه کم 
گزارشی میسرط و جمع‌بندی کاملی 
از فعلی‌های تثانری نان در یک 
پا چند مجله هثری که در سراسبر 
اروباو آسریکا چساب و شوزیع 
می‌شونده به جاپ برسانم. همچنین 
گروه تاتر چهره در نظر داد بان 
مواهتبلیغنی و اطلاهانی به دست. 
آمده تا حد ممکن در شهرهای بزرگ 
اروبا و آمریکا نمایشگاهی نیز بس 
دار تا بدین طریق علاقمندان این 
و فمالین آن یک چشم‌ندازکلی 


مسختلف و گرفنری‌های شسخصی 
تعونستند حضور بابند. در پاین از 
جواهری وجدی (شاعر) دعوت به 
عمل آمد نا شمری از اصفر واقدی 
به باد و احتام ان مبهمان غایب 
بخواند 

در این پرنمه ۴ تن از شاعران و 
نویسندگاا اصریکایی نز حضوز 
داشتند؛ 10:0 تاه (ضاعر): 
و۱ اقا زار 
مسترجم) و امامت «ال 
انزیسنده) 


در امر تانر بایان خارج از کشور 
داشته باشند, ضمناً برای هبر ساه و 
فصل سال نجزبنه عنوان خحپرنامه؛ 


فعالیت‌های ننانری شمارا در یکی از 
مجله‌های هنری به چاپ خراهیم 


از هشن رر منز هتتبی 
رمندان و دست‌اندرکرانتطاتری 
رامش یم امرس زا 
پاری کنر از سواد نی ز 
اطلاعنی(آفبش, تراک بروشور و 
غیره) نمایش‌های خود و چنانجه از 
تمایش خموه نله شوفیحنامة و با 
آگهینمه‌ایدارند. حداقل دو ده 
برای ما ارسال دارند 
تشانی: ااطاط 3 
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1٩ صنحه‎ 


تتقی مدرسی و اتمام 
«عذرای خلوت نشین» 
در شمار* گذشته مطلبی دربار: تقی 
مدرسی به قلم هوشنگ گلثیری 
منشرگودیم اما در مقدمه کوتاهی که 
در تحریریهتهیه شده ود نوشتیم 
آعرین کتابی که در دست وشتن 
داشت رمان «عقرای خلت نشین» 
بسود کته تتقی متدرسی آرزوی 
نوشت‌اش را یا خود برد 

نامه‌هایی در ان ارتباط به دست 
ما وسید که همگی بز انعم این رما 
صحهگذاردهزردند. از میان نامه‌ها 
بخشی از نم آقای حبیب باقی را 
همراه با تشکر از ایشان کر می‌کنم: 
«سرای اطلاع شما و خوانندگان 
گردونه به عتوان یکی از دوستان 
تردیک تقی مدرسی: لازمبه نوی 
مي‌داننم که آفای مفرمی رسان 
«عذرای خلرت تشین» را به اتمام 
رساند. ان رمان درای ۵۷۸ صفحه 


تایب شده است و همتر آ فتید 


بت به جاپ آن اقدام خراهد کرد 
ناس پلنی که مق قبل بان 
تایلرهمسرفقیدتقی مادوسی داشتم 
ایشا گفت که غاتم تسرین وخیمیه 
استاد ادبیات تطییقی دانشگاه رت 


فرج سرکوهی 
برنده‌ی جایزه‌ی ادبی 
سال انجمن قلم سوئد 


کرت اي اسان توخولسکی ب. 
فرج سرکرهی تعلق گرفت. جابز‌ی 
ادبی توخولسکی جایزه‌ی است که 
خرساله ازسوی اتجمن فلم سوند یط 


نت 


کانداو دوست نودیک ۱۲۱۰ 
مسئولیت ترجمه آن کناب را به ی 
انگلیسی پذیرفنه است.» 

همچتین هسمکارنان مسعود 
نقر‌کار نوشته است که: ان رسان 
دود دوما پیش به دس 3 
هر ایان رسانده شد نا طبق خواست 
هی قلرتی دز اباك چات حول 
با این حساب کناب «عذرای علوت 
نشین» به زودی بهفاوسی -در داخل 
و خارج -و تیز به انگلیسی در اختبار 
علافمندان قرار خراهد گرفت 2 


نویسندگاتی اهدا می‌شود که در راه 
آزادی بسیان مسبارژه ی‌کند. از 
نوبسندگانی که در سال‌های گذشته 


اب جنایزه رادرتانت مرها 
می‌توان از تسلیمه نسریننو میرکو 
کواچ نام برد 

جایزه‌ی ادبی توخولسکی که 
مغ آن ۱۵۰ هزارکرون است در ساله 
۱۹۸۵ توسط انجمن قلم سوند و به 
ابنکار ربیس آن زسان این انجمن 
موه مد عمه0 پایه‌گذاری 

ابن جابوه به افتخار کورت؛ 
توخولسکی نوبسنده‌ی آلماتی. با 
گرفت. وی نوبسنده‌ای بود که در 
سال‌های سر برآوردن ناژی‌ها در 
آلماد میلیتاریسم را به زیر شلاقه 
طنزهای سیاه ود می‌گرفت و بند 
فسول هسموطش »ات1 150 
«برلینی کوجک جافی که می‌خواست. 
با ماشین تحربرش جلوی فاجمه را 
سد کند». توخولسکی مجبور شد در 
سال ۱۹۲۹ آلمان را ترک کند و به 
سوئد پنهیاود. وی در سال ۱۹۳۵ 
هر کشور سوتد درگذشت. 


نمایش قمرالملوک وزیری 
با موسیقی زنده 


گروهتتاترنماشا بهکرگردانی ابر 
یادگاری در تدارک کار جدید خود 
«زندگی قمرالملوک وزیری» است که 
در پاییز ۹۷ بر صحنةٌتثاتر شهرهای 
آروپاییاجرا می‌شود. این نمایش با 
موسیقی ژنده به صحنه می‌رود که 
مسربرستی مسوسیقی آن را مسجید 
درخشانی آهنگساز صاحب نام به 
عهده دارد. در این نمایش مهوش 
برگی رضا رشیدپور: فرهاه فونیا 
فرود حیدری: سهرداد هدایتی و 
ارس یاه‌گاری بازی خرامند کرد. 
گروه تثاتر تماشا در دس 
فمالت‌هایش عسنلاوه بسر 


نمایش خرانی‌های مفتلف, کاری 
برایکردان و نوجوانان هکرگدانی 
مهوش برگی به صحنه خواهد برد 


1 دو نمایش از 
گروه 


اتر چهره 


گروه 
نو و 9 دای تمایشی با 
عتران «مآمور میتی یه کارگردانی 
اصغر تصرتی به روی صحنه خراهد 
برد 


این نتمایشی برداشتی آزد از 
نمایش وبلیس»اثر اسلاومیر روژک. 


کودکان و نوجوانان) که با استقبال 
تماشاجیان ابرانی مقیم کلن قرار 
گسرفت: قسواراست در ۲۷و 1۸ 
سپتامبر در سالن «آرکاداش نثاتره 


کلن مجددابهاجرادرآید 


اجرای دو نمایش 


بالت «شهرة شسوخ»ه مس نظومه ۱ 
سیاوش کسرایی کار «گروه تثاتر 
سکسرت» در روزه‌ای شبه ۱۶ 
اگوست و شنبه 14 سپنامر در تاتر 
آراداش (اورانیای سابق) در شهر 


مج اتمه صرههوتر 
موککررهه نز 
نسمایش «حسفیقت صاده0. 
نویسنده فرج سرکوهی, کارگردان 
جسواه خسدادای در روز شتبه ۲ 
اگسوست: در رستوران -تثاتر 1184 
۲ 10018 بسن بسه اضرا 
درخواهد آمد.نشانی: 
7 39 5۱ ۱۱۱۵8۸ 


30۱0۵۵8 
۳ 
1۱ 
۱ 


«چهاین فستوالتثانر ایرتی» از 
تاریغ نوزدم تا بت ۳3 
ترامیرسال ۸۱۹۹۷ هر وتات بترم 
426 5 مها و در سر 
کلن, برگزار خراهد شد. در فستبوال 
امسال تاکنون ۲۷ گروهنثاثر ایرنی 
آلمانی؛ ترکی و سوییسی ثیت نام 
تمردند متف یا عضو 
گسترش فرمهای تمایشی ایرانی و 
ایجاد پل‌های فرهنگی میان ایرانبات 
مهاجر با دیگر فرهگ‌هاست بر این 
اساس, فستبال ممرف هیچ مان 


و حتزب سیاسی خباصی نیست و 
برای هر گروه نثاتری شرکتکننده: 
آزد از هرگنهذنیت سانسوری» چه 
هکل وه در مجفل کنات 
بسرابری در ارائه‌ی کارشان فراهم 
می‌آورد. به سخن دیگره جشم‌نداز و 
کساراکستر قسستبوال؛ یک نساتر 
«اندیشمتذ» یک نئاتر«پتانسیل» 
است: یک تثاتر اهميشه در آستانه‌ی 


شدن! 
آدرس مکانبه و تماس: 

ی 

ی 

ک2 9 ,19 ماع مدع ولا 

۱ 


صفحه 


نام انجمن قلم آلمان برای آزادی سرکوهی 


تست سالنا انجمن فلم آلسان 
(غرب) اسال از ۱۷ ۱٩‏ آوریل در 
شهر قدیمی و زبیای کریدلینبرگ 


بیش از صد نن از اعضای 
اجنین مساکور فان گردهمایی 
شرکت داشتند. مسئله اصلی سورد 
بر او گت سای اناد 

رای به اج گذاشتن 
تجمن بو مطلی کند 


بحت‌هایی جنجالبرانگیز بوده است 
و سال گذشته به تغاق را به تصویب 

با بسرنامه‌ریزی و هسدایت 
هوشمندانه‌ی ریس جدید انجمنء 
پروفسور کارل آوتو کنرا‌ی که در 
نوامیر سال گذشنه میلادی یه ین 
سمت برگزیده شد, نشست امسالا 


اسر فضایی دیگر به ود گرفته 


اهداف «کمیه‌ینویسندگان در بنده 
به افعتار سلماه وقنلدف ات 
گرفنه شدهود. در جمع حضارگذیری. 


که درااین برنامه‌ها حضور یافتد 


کویتا ولف عفر آنجتن قلم 
(شرق) آلمان: گوفتر گراسن و سعید. 
اعضای انجمن (غرب) قلم. هر یک 
متنی انتخایی از آار جاپ شده خرد 
را قرائت کردند. 

در این برنمهسعید مرلی‌نمه‌ای 
راکه بزای دوست اعدام دهاش 


مهرداد فوجام در کتاب «دست د: 


« )000 


سلاهاه پسه رشسته تجریر درآ 


ازخرانی کرد 
ی گزارش ولفهايم نماد 
این کمبه زمیات ۱۹۹ نویسند 


زنفانی و تحت تعقیب در سراسر 
جهان؛ ۲۳ تن در سال ۹۶ کشته 


به نسوپسنن در دی ج 
مسرکوهی که یه زودی محاکمه 
ود کمک کرد؟ به چه شکل باید 


ار راز مگ تجات داد؟ آافشارهای 


مرها و آنجی‌ه زاب شیم ار 
تباید به شکل دیگری نقریت گرد؟ در 
همین رابطه از طر ان کمینه و 
انجین قلم نامه‌ای در دو نسخهبرای 
است جسمهوری ای 


امور خارجه آلمان ارسال گردید. 

بمد از ظهر روز دوم گردهمایی 
اختصاص ببه شٌسنگ‌های ادبی و 
سخنرانی‌های مسختلف داشت. از آن 
جمله ژیری استرانسکی از جمهوری 
چک و سوزانا گاهزه نوسند: 
مجاری سخنرانی کردند. برنامه‌ی 
شعر و داستان‌خواننی با شرکت 
شاعران و نویسندگان بنامی چبون 
اورزالا کرشل, گرت هایدن‌رایش و 
فریدریش شورلسر اداسه بافت . 
کمک‌های مالی جمعآوری شده این 
شب به کتابخانه‌ی شهر کویدانبرگ 

آخرین روز به بازدید نویسندگاذ 
داصهای انجمن از نبا و اب 
تاربخی این شهر قدیمی اختصاص 
بافت که از طرف بونسکو چزو 
میات فرهگی جهاناعام گردید 


دومین جشنواره‌ی تثئاتر ایرانی -هامبورگ 
7 50۲۵۳۱۱9۵۲ .28 ۰ .22 


«مسرکز تسثاتر ایبرانی هسامپورگ» 
۳[ 
دومین جشنواره‌یتثاتر نی را در 
شهر هامبورگ یه مدت یک هفته از 
تاریخ دوشنبه ۲۷ نا یکشنبه ۲۸ 
سپنمر ۱۹۹۷ برزارم‌کند: 
روزهای دوشتبه و سه شنبه ۲۲و 
۳ سپتامبر در «شاز اشببل هاوس+ 
با چهاراجرا از تازه‌ترین تولیدهای 
گروه‌های تتاتری ایرنانمفیم اروپا 
0[ 
ومنمعم )ماواهطاونهز 
روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه ۲۴ 
۳۹۵ 


تروپولیس»: بسرگزاری 
دست‌اندرکران تن ری خارج از 
کشسور و کسلاس‌های کسارگاهی 
سم پسسرای 


نوجوانان,, 100 ۱۰۱۲00۰۱15 
00 مس اوواههوط 


از متاهت ۲۳ در مستمل زبس 
عستامایی مسره با تدای از 
بوخونیزندگنامه ین و شمیت 
بسزرگ فرهنگی - هستری تقدیم 
علاه‌مندان می‌شود 
۱ 
کتک مهوت 
0 
خانم دکترکویستیا وایس وزیر 
اور فهنگی ات هبرگ درم 
ثر ایرانی: 


تر و روشنگری از هم جدا 
نمی‌توانند بود؛زیرا ویژگی تثاتر در 
واوگون کسردت ذهنیات متمارف: 
عتاید مسجل و نظریات لایفیر در 
روال معبرل نگرش" ماب عبارتن 
دیگر در روشنگری است. بنامههای 
جشنراهتثر ارانیهامبرگ با این 


نوجوانن و جوانن میتوند با 
ثبت نام قیلی به طور رایگان به 
منظور آسوزش فشرده‌ی دو روزه‌ی 
تاریغ تار نی و بازیگری ادا 
ایند 
روزهای جمعه و شنبه 1۶ و 0 
سپنامر در «کلر تاتره رو به روی 
موزیک ماله هامبورگ با چهار اجرای 
دیگر از تازترین آنار نمایشی 
گروههای تشاتری ایانیان مقیم اروبا 
۳۱ 
1 مها عمط هو ووواود 
امس موی 


جشستواره‌ی امسال به صادق 
هدایت نویسنده‌ی بزرگ و برگزیده‌ی 
ابران و نیز عبدالحسین نوشین 
کارگردان و پیشوو تثاقر وین را 
تقدیم شده است.بنراین همه شب 


هسدف پرگزیده شده‌اند تا میان 
تماشاگران که به حکم اجبان جلای 
میهن کرد‌انده از اه هنر تاته تاد 
آگاهی هنری: فرهنگی و اجتماعی 
بدید آید.. 

رامین نی سدبر جشنواره» 
بازیگر و کاگردان سبنماه لوبزوت و 
تتاتر, آرژو می‌کند که دومین جشتوا 
تناتر هسامبورگ همچون نخستین 
جشنواره بنواند نمایشگر تنوع و 
خلائیت نار ارنی و هنرمتدانش و 
نیز مرکزتبدل نظر و اندشه فی‌مایین 
هترمندان و هستر دومستات تثاتر و 
محمل دیلوگ سازنده و رامگشنای 
همکاری دست‌اشدرکارات هنری و 
فرهنگی گرد 

سفن دبسپرضانه جدبواره 
۵ 
۰۲-۸ فساکس 


صفحه ۸۱ 


محمود رنیع:عصیان بدون خشونت 6 


گردون: آقای محمود رفیع شما به 
عنوان دییر جامعه دفاع از حقوق 
بشر اوضاع فرهنگی و سیاسی ایران 

زیایی 


محمود رفیع: تیجه غبر متتظره 
انشخابات زییس جمهروی در ایران 
هبه را غافلگیر کرد. غیرمنتظره به 
این معا که انتخابات وهای شد تا 
تا ییزج ع رد پوت هیچ را 
تفلاتی و یدود تیب از هیچ گون 
ساوقان وهبری‌کننده از دووترین 
دهات تا شهرها و شهرستان‌ا .متا 
عشم انباشته شده هیجد‌ساله‌شان 
را از «رلابت مطلفهفقه» راز درد 
انتخابات آزاد شبود. شورای| 
نگهبان از ۲۳۸ نامود انسخاباتی فقط 
چهار تفر را واجد صلاحبت دانسته 
بو تامه‌ای ورهبر سیاسی» و بیش 
از صدها تن از آیت‌الهها و سراجع 
و نیروهای حسزب‌الله و 
گروه‌های قشار و روزنامههایدولتی 
و رادیر و تلویزیون از ناطق نوری به 
عنوان یکناحامی نام و نمزد اصلح 
خقایت کرده بوهند. در این کارزاز 
تبلیغاتی مردم چاره‌ای نداشتند مگر 
ابنکه با رای متبت به خانمی, عدم 
رشابت کرد را از نظام موجود ابراز 
خاتمی جزو دستگاه بود و با 
وجوه ابکهانقداتی از هیأت حاکمه 


دز اینجا و آنجا می‌نوعترگذگاه به 
زیان می‌آورد ولیبرای هشتاد درصد. 
از رأی‌دهندگاتاش ناضناس بود. 

عامل مهم انتخاب خاتمی؛ یکی 
نامزدی برای سخالقان نظام بود. 
دیگر: ترس سردم از انحصارطلبی 
«فتهاه وگسترش وعب و وحشت. 
پشتر در زمیههای سیاسی» قرهنگی 
و اجتماعی, 

میزان ری بالایی که حاتمی بل 
رد به خاطر وجاذبه‌های 


شخمیتی» او شبود. در این مورد 
روزنمهسلام توشت: 
مدع احساس کردند که گروه اصلی 
تیب خاتمی قیممآبنه فردی را که 
بهرحال رییس جمهور آنده خواهد 
بود - تین کرده‌اند وبا ابزارهای 
گوناگون به مردم تکلیف می‌کند که 
به او رأی بدهند. 

بادگران اسسلامی تاش 
می‌کردند ناب هنامزداضلح» خر 


را به عنوانتکلیف شرعی به مردم 
تحمیل کنن. اما رآی پیست مبلبونی 
مردم ثابت کرد که این ستا وا دب 
رنگ چندانی نیست. سردم نامزدی 
تحاتمی را بهفال نیک گرقند و با 
اب تخاب او سخالقت خره رابنا 
بسنیادگرایسی اسلامی و رهمران و 
کارگزران آن 7 


مشارکت مردم در این انتخابات 


سخنرانی و شب شعر 
شمس لنگرودی 

ماه گذشت کانرن فرهتگی ناه در شب 
اسن (آسان) در ادلسة تصالیت‌سای 
ینکن ي *1 بناسسه 
ی ار رشق سوم 
معاصس برد . جیم ثیری از دوستداران 
عفر طرلی تریح و بت رایهاق شم 
نوء را از زیان شمس لنگرودی شنیدند. 


پردافت 
در بعش سومان برنمه که یا پرسش و 
پاسخ هداب : قمس آتگرودی با ناه 
مردسکاناه لش تصون سری تسازه از 
ظرنیت‌های اسمار فسروغ فرضزاد و 
سپزاب سیپری به دست داد 

از تظی دوستداران شسمر »بسن 
گردهمایی یکی از برناهای یر ارزش 
کانونفرهنگی 


که جرانا و زنان و روشتفکران در آن 
نقش عمده‌ای داشتند؛ یک عصیان 
بای ایجادتفیرنیفراگیر هد هویت. 
وا کرت رو 


ان انت که یا خنانمی: 
مسی‌توانسد نباز ببیست مسبلبون 
رأی‌دهندگانش را برآورده تماید؟ در 
اینجا بای گفت دو وله پرای او 
پاقی تمی‌ماند 
ابا ابنکه به خواست این سردم که 
خواستار آزادی و مدنیت‌ند و ولابت. 
مطله ققیه را رد می‌کند تن دهد 
۲ ینکه به یل اتحصارگران و 
تاریک‌اندیشان بهپوندد و برای چند 
صباحی پایه پنجم قدرت بنبادگران 
اسلامی شود 

متولیان ولایت فقیه از هم اکنون 


در یی آنند که شق دوم رابر خاتعی 


]| مرکن فرهنگی ثرا که در دو سا 


جشنوارة فرهنگی نوا 


کتسرت‌هایی برای مسمد وضا شجریان ‏ 


خواتتسده محیسوب ایسسران و تسیز 


یی ب نضم زلز زدکان 
خراسان با میمابنا برگزار کرد در 
تازهترین دام خرد اعلام مره در ناه 
سیتام در مفت؛ فرعتکی خارجیان 
شیر کلن: پناه‌هایی تمت منوان 
مجشنورة فهنگینوء خزهد دافت. 
بشنواره فوهنگی نوا از ۲۸ سیتامبر تا 
۵ اکتبی خواهد ود همچسین روز ۴ 
اکبر در سالن رک فولکس هون شوله 
پرتاسة نخصوص چشنواره با فسرکت 
مترندانموسیقی و رقص از کشورهای 
مختلف پرگزار خرلمد هد 

مرسیفی ایراتی ترسط گروه فرا پب 
سویرستی مچید درخشاتی آهنگ ساز 


سرشناس اجرا می‌شود .که در شمارا 
آتی شرم پرنه را لام خواهم کرد 


یرل هد ور رو رای 
ار رسای ادها موز 
کند. نها از هر وسیلهای بای این 
هدف استفاده می‌کند. همکاران 
احتمالی او را مور اتهاماتگزناگون 
قفس نگاو و 
روشفکران دگراتدیشی که رات 
کرده در لشافه از خاتنی پشتبانی 
سکب متوزد اسر اک نو 
مطیرعات دولتی قرار می‌گبرند. ها 
خو را آساده می‌سازند نا وزرا و 
سماونین «سطلوب» خود را بر از 
تحمیل کند. سخیف‌تر اژ همه آن که 
می‌کوشند رای پیست لت سرد 
به حساب غود بگذارق رآ 
تأییدی پسر ولایت 
اتحصارگر آق قلمدادکنند. 

براین گه اضاق 


و متولیان 


غوبی که 
پیروزی خاتمی را جشن گرفته و در 
انتظار تغیرات در سیاست سجمهوری 
اسلامی و روابسط بهتری با ایران 
استه می‌بایستی از سرمایهگذازی: 
حشت تال پسیش خسود و3 
رفسنجانی آمرشته باشد که این رد 
ثیست که در جاسه‌ای تمییزکته 
است. (اگر چه برای مدت محدودی 
میسر باشد) بلکه این مردم‌ند - 
مسردمی که اسروز دون خشسونت. 
آزادی و حقوق‌شان را می‌خواهند. 
فردا ان آزدی را بر مستبدان تحمیل 
سوام ند کسرد8 


صنحه ۱۲ 


(هوشنگ گلشیری و عباس معروفی برندة جایزة ادبی 


هلمن هامت شدند 


سازمان نظارت بر حقوق بشر که 
مرکز آن در نیوبورک است: با انتشماز 
گزارشی اعلام کرد که ۴۵ نویسند: 
۶ کور جهان به دربافت جا 
هلمن هامت نابل آمد‌ان. دو تن از 
این نریسندگان نان يکي عباس 
معروفی رماذنویس و روزناه‌نگارکه 
راث معنوعالانتشار 


کتاب‌هایش در 


شده و او قانواً اجازه ندارد در 


کشورش به کار پردازد. معروفی که 
ایتران ملد گنرد وه ام تشر 
می‌کرد از ادمة کار منع شد و پس از 
آن کتاب‌هایش معنوع شد. مدنی یمد 
که اه زندان و شلان محکرم شده 
پود به مان سقرگرد و در این کشور 
نات گرید 
سازمان تظارت بر حقوق بشر در 


صورد هوشنگ گلقیری دویسند 


مالانهعرد را از دس ولد این 
حال گسلشیری هسمجتان از سوی 
نویسندگان ایرانی سخن می‌گوید و نا 
کره جند پاربه وسلا کرت 
اسلامی مورد بازجوبی و ارعاب قرار 
گرفته است: نامه‌ای که او به حمایت 
از هسباس سعرونی پن از دأنگاه 
نوشث یکی از دفاعیات شجاعانه 
درساره آزدی‌های اساسی انسان 

جابزةهلمن هام هر سال از 
سوی سازماننظارت بر حقوق بشر 
به نوبسندگانی داده می‌شود که در 
کنیور ودنک بنکر ار 
سیاسی‌اند. در سال‌های گنذشته 
احند شاملن آسرهنگ قترهی» 
شهرنوش پارسی پوره میا اسدی, 
سیمین بهیهانی» هادی خرسندی: 


مرشتین نی که گر پرند؛ این 
جسایزه است نموشت:؛ او یکی از 
تیانگذاران فعال کانون نویسندگان 
ایران در سال‌های میئی دهذٌ ۶ بود 
و در دوران شاه تفا افنده ود 
پس از تقلاب و هنگامی که در سال 
۱۹۸۰کار تسوبه دانشگاه‌ها آغاز شد. 


هسوشنگ گلشیری شسفل و حفوق 
() هر محمدعلی مهمید 


محفق آنا با ارزشی نظبر 
هر ثاریخ دلمامی تهران»1رآمی و 
استیلای باشتره:«نالران» و «پویه در 
پس توفانه که یکی از لویسندگات ده 
شب کانون بوده و اون سال‌هاست 
که در انگلستان زندگی پی‌کند: همسر 


 )0(900 


ناد ندرپور و چند تویسند؟ ابرانی 
دیگر این جایزه را دیافت کرده‌اند. 


میغ جایه هلمن هامت در سال 
جاری دویست هزار دلار ود که یبن 
۵ نویسنده از ترکیه تیجریه, چین: 
ویستنام: آفضریقای جنوبی؛ سغرب: 
پاکستان و ایران تقسیم شد. 


درگذشت 
مهربا و وفادارش را از دست داد 


همسری که در دون قبل از انلاب 
همیشه در انتظار شوهر زندانی‌اش 


بود 

مجله گردون با نهایت تأسف و 
ممدردی ان مصییت رابه آقای 
مسهمید فتاه نت 
می‌گوید. 


ردء پرداختن به ۱ 
اسلا دوستان عزیزه ات انشار 
«گردوف»(در تعد): خسته نبشید 


انجام چنین کاری بخصوص در 
قاط رت بسیار ستاست» و 
شسما یه خویی از عهده‌ی کار 
برآمده‌اید. باز هم خسته نباشید 

در مقال‌ای تحت عنران «ثثاثر 
مهجور ساء نوشه‌ی دوست عزیزم 
تسایر عسیتی؛ در قسمت اباب 
بخش مربوط بهتثترخارج از کشور 
چا کید 

وب: اما بخش دیگر مضامینی که 
این گروهها در ضاوج از کشور به 
درستی برمی‌گزینند شرایط دشوار 
زندگی رین در مهاجرت است. به 
طور نمونهمی‌توان از موضوع اهانت, 
حسمله و تسهاجم راست‌ها و 
زتوفائیست‌ها به خارجی‌ها اشاره 
کرد که اجرای نمایشنامههایی نظیر 
#باکاروان سوخته» در مه نوشته و 


کارگردانی علیرضا کوشک جلالی و 


بدلزاه نام برد که به ما یادآوری 
می‌کند تا با زانی دیگر و توانای‌های 
بیشتر سراغ تاتر رفت و 
عسرض کسنم؛ خسط اصلی 
شنمایشنامه «دبسوار چبهارم» چنین 
است: زنی که بازیگر تشاتر و سب 
اطر شرایط زندگی و رفتار 


عرامل جمهوری اسلامی: از یات و 


موضوع نیا 


به کار بیشتر داردا 
ایران اسلامی می‌گریزد و از طبربق 
کریر و با شتر شود را به پاکستان 
می‌رساند. دولت انگلستان به و ناه 
می‌دهد. او همم اکتون در اطاقی 
کوچک کنار ابستگاه قطار روزگار 
می‌گذراند و زندگی گذشته و حال 
خود را مرور می‌کند. و به خاطر 
دوری از عشق‌اش که صبحنهتثاتر و 
سینما است و همجن به خباطر 
تتهابی خویش, رضایتی از زندگی 
کتونی خود ندارد و 

به عنوان نویسنده‌ی تمایشنامه 
لازم می‌دانسم ذک رکنم که «دیوار 
جهارم» به طور کلی در مفول‌ی 


عنوان رده است: «یسن موضوع 
طرحی باشد رای بروسی وسیع و 
کامل‌تر در آبنده از تثاثر ایرانی برون 
مرزه من همه آن اعضاد درم و فکر 
می‌کنم جون برداختنبه اين موضوع 
تباز به کار پشتر و تحقیق دقیق‌تر و 
گسترده داد کاری است تتصصی و 
به این جهت من فقط به تکته‌ی 
مربوط به نمایشنامه‌ی «دیرار جهارم» 
اشاره کردم که لاقل این بخش از 
«تاتر مهجور اءا الاح شده باشد. 

سای چا از مب 


بهروز هناد 


اصفحه ۱۳ 


کاندیداهای سومین دورة قلم زرین گردون 


تشکیل هیأت داوران معتبر 


سومین دوره‌ی بهترین‌های ادبی فلم زرین گردون 
(در تعد) در مه گذشتهمورد بحث محافلادبی و 
فسرهنگی بسود و با لام اسامی گیروهی از 
کاندبداهای ۱۹۹۶ ر ۱۳۷۵(۱۹۹۷ر ۱۳۷۶) دراین 
شماره رسماً کار خوه را آغاز می‌کند. 
پیش از هسر چسبزبایدسراغ هیأت داوران 
می‌رفيم. تشکیل هبأت داوران مره اصلیترین و 
مسهم‌ترین کسار مسجلهگمردون رای اننتخاب 
ین‌های ادبی سل است. با ند فربه گفتگر 
نشستبم, اما هنوزترکیب هیأت داوران کامل نشده 
امت این میأت باید مرک از تفر پاشی. 
ترچیج میدهیم یکی در چهرةجنان هم در کتار 
پپش‌کسونان در کار داوری فرارگیرند؛ و در ابن بده 
و پستان فرهنگی مشتی بزنند و مشتی بحخورند. 
عرصه‌ی ادییات رینگ برکس نیسته اما تا یبن 
تماطی اندیشه و برخورد نسل‌ها نباشد: سنت و 
نجربه‌ایباقی می‌ماند. جرانان سرشار از حون 
نزن و پیش‌کسوتان دنیای نجربه, سا همه‌ی 
نلاشمان را سی‌کنيم که هیأت داوران سرکب از 
افرادی خوشنام:خبره: بیرض و آزده باشند. در 
وفع بهرین‌ا را دورا رمی‌گزتده گردون فقط 
اجرا میکنده و هیچ نظری بر رأی هت داوران 
ندارد. ما می‌دانیم که مداخله‌ی ما از اعبارجایزه 
می‌کاهد و داریمنلاش می‌کنیم که این جایز‌ی 
ادبیتبدیل به یک نهاد مستفل شوه. 
چینی‌هاءعرب‌ها نیجری‌ای‌ها و ترک‌ها در بین 
رام تمیدی آنقدربه هم پیوسته و واسه‌اد که ما 
شاهد بودیم وفتی در استکهلم نرک‌ها شبی 
برنمه‌یاهبیبرگزارکده بدنده بیش از هار نف 
در سالن گردآمده بردند و شاعران و شوبسندگاف 
خرد را تشریق می‌کردند: ان خحوانندگن کتاب 
هستند که می‌تونند دا‌ی شوق و خلاقیث را در 
دل هنرمنداشان بکارند. آبا درست است که 
شاعری در شب شعرخوانی‌اش ففط ۱۸ نفر 
شنونده داشته باشد؟ ما ایرائی‌ها به همدیگر بی 
اعتماد و حردهگريم در وطن شاعران و نویسندگان 
هر پین مردم جایگاهویژه‌ای دارند, فقط فرصت 


شب‌شمر یا داستان با سخنرانی وجود ندارده اما در 
اینجاه ما ددم که افراد ه نرمندانشان فقط از 
دیدگاه سیاسی می‌نگرند. همین چند ولت پیش در 
لندن شاعری برنامه شعرخرانی داشته از دوستی 
پرسپدیم: چر به برنامه شعرخوانی نرفنه‌ای؟ پاسخ 
داد: ولش کن باب مشکرکه, یک بار هم در لین 
پرای یک شاهر سفرانی و شب شم رگلاشسته 
پزهند از جمعی پرسيدیم چرا تراپ چوپ 
دادند: ما در بنامه‌ی اکتیتیها شرکت نمی‌کيم. 

مشکرک: تده‌ای:اکتبتی, چپ: راست. آ که 
چفدر به همدیگر بی اعتماد و چقدر ببه مسایل 
فرهنگی سرخورده شده‌ايم. هر چبه باشد این‌ها 
سرمایه‌های اصلی کشورمان هستنده آادرست 
است که ما بخراهیم به دست‌آووههای تاریشی‌مان 
این گرنه برخورد کنیم,پس چبه داریم؟ هیر کس. 
دیگری رانقی می‌کند, اما صحبت گابریل گارسیا 
مارکز که می‌شود هیچ کدامنمی‌بوسیم که مارکز جه 
کاره است؟ کدام طرفی است؟ چگوله زندگی 
می‌کند؟ و حالا نظرش دربار؛ فیدل کاسترو 
چیست؟ 

ما می‌خراهیم به یک تفاهم جمعی حول محور 
ادبیات و هنتر سرسیم که ایراتی‌های ور تبمید 
هنرمندشان را ترغیب و نشوبق به خلق آثار جدد. 
کنند, ما می‌خواهیم نهاد قلم زرین بهترین‌های ادبی 
سال را به یک نهاد مستقل تبدیل کنیم. 


تشکیل هیأت امنای قلم زرین 


گرمون با تمامفراز و فرودهایش به خاطر آزادی 
بین؛ احتام و انار آثار خلاقه‌ی معاضصزه و طرح 
موضوع تشکیل کانون نوبسندگنه امروزسرافراژ در 
کنارترلبدکنندگان آثا دبی و فرهنگی در بعید قزار 
گرفنه است.کار جمعی همه‌ی اهبل قلم ایران 
شکوله دده است و با که به بر نشبند 

جایزه‌ی ادبی گردون در ابتدا به پیشنهاد مبع. 
سپانلو شاعر نامدار معاصر فعالیت خمود را آشاژ 
کرد. در تهران یک هیأت اسنای غیر رسمی کار 
برگزاری را بر عهده داشت. افرادی جون هوشنگ 
گلشیری, پرویز کلانتری. هوشنگ حسامیء 


محمدهلی سپانلو, اسماعیل جمشیدی, احمد. 
محمود: عباس معروفی: فبرشته ساری به طرر 
مداوم در فکر برگزاری مراسم و بربیی چنین 
رده مات و صحیت در ره رز 
شدن سراسم می‌رفت: راز بود هبأت اسنابی 
تشکیل درد که اگرگردرن هم رجرد ندانت کا 6 
جابز‌ی ادبی مترقف نشود. ما متأسفانه مشکلا 
پیش آمده این فوصت را ایجاد نکر 

ابنک که در غربت کار جابزهی ادبی را دنبال 
می‌کيم, در آخرین جلمهتحریره هن فتهجه 
رسیدیم که هبأت اسنابی سرکپ از ٩‏ نفر نکیل 
دهیم تابن جایزه‌یادبی به یک نهاد مستفل تبدبل 
شود ما ه دیارکشی اعتقه ندریم. هبتت داوران 
بر اساس کیقبت کازهاءنه بر اساس تنگنظری‌های 
مختلف .آثار جاپ شده را بررسی می‌کند و رای 
خرد را اعلام می‌دارند, ما پیش از هر جبز یبد یک 
میأت امن بر کل ساجرا نظارت کنند که در اولین 
روزهای ماء جرلای افدام کردیم که در شماره‌های 
آنی نام اعضای هیأت امنای جایزه‌ی ادبی گردوث: 
به اطلاع خوانندگان عزیز خواهد رسید 
بحث‌ها و نظرها 
موست مویزی از سرد تن ره دک بر ۱6 
شماره‌ی گذشته اعلام کردهابم کتاب‌های چناپ 
شده در خارج از کشور به تحریک و تشویق نیاز 
دارد؟ چرا گفه‌ايم فضای نشر و کناب در خارج از 
کشور مرده به نظرمی‌رسد؟ در پاسخ به این دوس 
که بیشترکتاب‌های اب تارج از کشسور 
مئل کتاب‌های جللد سفید دورن اقلا است. 
تجلوه و زبایی تداره: چشمگیرنیست. تشریات هم. 
تسبت بهتبلیغ و تشویق اينکتاب‌ا فدام جندانی 
نمی‌کند و نتیجه آن شده که نراژها از حد ۰ با 
۰۰ نسخه تجاوز می‌کند 

همچنین وقتی با مسعوه مافن مدیر مرفق نشر 
بان سوئد درباهکتاب و نشر صنعبت مي‌کردیم 
ار رازبهراضی و هلخوشن تذیدیم؛ سمره اقا 
از هی مبرشامآوز یت از یسم بخ 
اموفق کتاب و از شرایط دشوار انتشارات صحبت. 
می‌کزد. حق داشت. ما هنوژ تتواتسته‌يیم یک 


صفحه ۱۴ 


سبستم متمرکز پخش کتاب و نشربه پا کنیم که 
بتواند آثار منتشرة ابانیان را در اختیار علاقه‌مندان 


خود در سراسر جهان قراز دمد. 

ناشری از هد گلایه می‌کزد که نمی توند کاب 
را از ناشران پراکنده تهیه کند. در تتیجه به عنورت 
دست دوم از کتاب فروشی دیگری چندنسفه کناب 
می‌خرد نا به کتاب فروشی‌اش رونق بخشبد. 
کتاب‌شوانی از اسدف با ما تمانس گرفته بود و 
می‌خواست که چند کناب مورد علاقه‌اش را مانهب 
کنیم و در اختبارش قرار دهیم ما ان کار راکردیم» 
ولی آب اي کار تباید به دست یک عامل پخش 
صورت گیرد؟ 


چند مستله به تاب برنی‌ها در تبعید 
لطمه زده است. روی جلدهای معمولاً ضعیف, 
عدم سیستم متمرکز بخشی, و نداشتن شور و 
نشویق لازم در نشزیات. 

بیشتر نشریات خارج از کشوره بعد از شبرها 
مسئله‌ی اصلی خود را وقف سیاست و ایدئولرژی 
کرد‌انه کناب‌های منتشر شده اب ندید‌انده و با 
اگر دیده‌اند از تارش به سادگی گذشهان.به همین 
جهت برشی معتتدند که در خارج از کشور ادیات 
خلاقه دز جاژده لست. اما نشریه‌ی گردول معتقد 
است که ایراتیان در تیعید آثاری خلق کرده‌اند که + 
بای زر نور و رنگ و شوق قرارگیرده و آگه که از 
نظر متغذات و مردم گذشت. مورد فضارت راز 
گیر 

خانم دم که از ما واسنه است نام وا 
مطرح نکنیم در نامه‌ی محبت‌آمپزش وشنه است: 
«آب مکان اظهار نظر برای ما خوانندگان وجود. 


دارد؟ اگر داد می‌توانم بگریمبعضی اژکناب‌ها دز 
جایی از دنا جاپ می‌شود که امکان دسترسی برای 
من و شما تیستة آیاحق آن کتاب‌ها نادیدهگرفه 
نمی‌شوداو..» 

به اطلاع خواننه‌ی عزیز می‌رسانیم که رای 
آبن مستلهبرنامه‌هابی تدرک دیده شده که به موتع 
اعلام و افدام خراهد شد. ما در سراسر دنیاآز 
استلی تا اناد آمریکاه اروبا و حنی کشورهای 
خلیج فارس نماینده و با مشترک دارسم. از طریق 
این مشترکین خواستهيیم جنانجه اگر کنابی در 


رت 


۰ 


8 ما در سراسر دنیا از استرالیا تا کانادا. آمریکا, اروباء و حتی 


کشورهای خلیج فارس نمای: 


« و مشترک داریم. و از این طریق از 


انتشار کتاب اطلاع حاصل می‌کنيم. 


# شورانگیزتر 


نامه‌های رسیده مربوط به بخش قلم زرین بود. 


8 از مولفان و ناشرانی که آثاری در زمینه داستان. رمان. شعر و 


نمایشنامه در سال ۹۶ و ٩۷‏ منتشر کرده‌اند می‌خواهیم 


کشورشان به زبا فارسی مندشر شده برد یه ما 
اطلاع دهند تا آن را تهه کم خوشبختانه تا این 
لحظه کتاب‌هانی به دست سا رسیده است که از 
ناشران و مزلقان آن آثارتقاضا داریم در صورت 
امکان ۷ جلد از کتاب سعرفی شده در لیست. 
کاندیداهای گردون را برای ما ارسال کنند. با 
امکانی به وجود بیاورد که ما این کتاب‌ها را خود. 
هه کیم. 

آقای دهتانی از : 
کتاب‌هایی که در سال ۷۵یا ۷۶ در ارانمنتشر شذه 
و مسژلفش در خارج بسه سر می‌برد: جایی 
گذاشتهاید؟» 

بله. ما حتا اگر فرصنی فراهم شود که بتوانیم 
کتاب‌های نویسندگان داخخل ایرن را هم بروسی 
کیم: این کار را حراهیم کرد متأسفانه امکاق 
دسترسی به کلیه‌ی کناب‌های دانحل ایران وجود 
ندارد تابراین یر اساس نویسندگان در تبعید و 
کتابشان اقدام خواهیم کرد. 

همچنین نامه‌هایی داشتیم که از سا خواست. 
شده بودبه نوبسندگان و شاعرانی که کنابیندارند 
در قهرست جابزهبگهرها قرارگیرند. جتانب 
می‌دانید در دوره‌های قبلی بهترین داستاتتویس و 
بهترین شاعر منتخب گردون از بین کسانی که 
آنارشان در نشریات چاپ رسبده بوده صعرفی 
شدندا در سولین قوزه نیو به همان شبرهاصمل 
خواهیم کرد 

غیر از نمه‌های کسانی که گردون را مشسترک 
شدند شررانگیزترین نامه‌ها مربوط به بخش فلم 
7( 
ولی ما اجازة انتشار امه‌های خصوصی اقراد را 
تدازیم به حصرس که برحی از نامهم به علم 
نامداران ادبی نگاشته شده است. فقط از همه تشکر 
می‌کنيم. و از ایین همه اظهار لطف به این فکر 
می‌افتیم که مراسم را در عالی‌ترین شکل و با 
بالاترین کیفیت برگزار کنیم. 

در اين شماره گروهی از کاندیداهای قلم زرین 
و اسان کر بمايم: دراشلار‌های آنی فهرتبت. 
کامل‌تری از کاندیداها بهنظر خوانندگان خواهد 
وسید. 


یبا نرشته است: «برای 


یم ۷ جلد 
کتاب برای ما ارسال کنند. 
فهرست کاندیداها 
رمان: 
پادنماها و شلاق‌ها 


سالگران در مد 


آزاه خانم و نو 
نامه‌هایی بهآقای رپیس 
خانمبهاربان 
تابستان تلغ رضا علامزاده 
مجموعه شعر: 
قدریکی بای کولی دلت بخوان 

سهراب مازندانی 
دقایق سنگی حمیدرضا رحیمی 
وم دربالای زیبا کرباسی 
صبحانه در موقعیتی بهتر ‏ . الشین ببزده 
نرگسی در شن‌زاری نسرین رنجبر ایرانی 
صدای خیال بهروز سیمایی 


محمود مسعودی 

شکوه میرزادگی 
فرشته‌ای که نمی‌خواست حرف بزت 

فهیمه فرسایی 

آهوان در برف نسیم خاکسار 
گشدگان علی امینی 
نمایشنامه: 
دیوار چهارم بهروز تاد 


جایزه‌ی ویژه‌ی هیأت داوران 
به پاس یک عمر تلاش ادبی؛ 


صادق چویک احسان پارشاطر 
رهم گلستان در ادرپور 
فزانه یداه روا 
اصفحه 1۵ 


بک کرش بان 5 


اسماعیل جمیشیدی. نو؛ 


ار پر سابقه که بعد از عطیل شدن مجلذ گردون خانهنشین شده است» علاوه بر سردبیری نشریانی چون «سپید 
۳ ی 


و سیاه»» «آرمان» و «گردون»: در طول ۳۳ سال کار نویسندگی و مطبوعاتی تا نون بیش از دو هزار و پانصد گزارش نوشته است که رکوردی اعجاب‌انگیز 


است. جمشیدی کتب‌هاییتألیفکرده که اقلب بهچاپهای متعده رسیده است. از جمله» وجمفرخا: 
در همین زمینه زندگینامه نویسی کتاب جدیدش با عنوان «گوهر مراد و مرگ خود خواسته» از یکسال پیش در 


منصوری»: «خودکشی صادق هدایت» 


از فرنگ برگشت. 


و حسن مقدم»» «دیدار با ذبیحاله 


محاق اناد است. و چند مجموعه داستان و رمان هم منتشرکردهاست که آخرین رمانش «پیلگاه در سال ۱۳۶۳ انتشار بفت. اسماعیل جمشیدی عضو 


کانوننویسدگان؛ و عضو هیأت 


یکای (تعطیل شده)روزنامه‌نگاراناست. 


گنشگویی که می‌خواستید در ماه گذشته بههمت همکارمان حسین شهری از آمریکاتهیهشده و در رادیو ۲۴ ساته پخش شدده است. گزارشی 


شجاعانه که نویسنده‌ای متن گزارش را از توار 
جناب اسماعیل جمشیدی در تهران روز شما خوش. 
ی: روزتن ه خیره جناب حسین شهری» خبلی متشکرم 
ما مدتی است» دو سه هفته‌ای است د انتظاریم تا تونیم با شما تعاس 
ای جمشیدی. یک تفسیر یا گزارش تفسبری پیراسون ارضاع 
یاسی و جو سیاسی ‏ فرهنگی؛ فضای سیاسی - اجتماهی ایران برای 
شنوندگان ما ارئه بفرمیید.به خصوص دربار؛ اینکه چهل روز بعد از 
ای سید محمد خاتمی به رباست جمهوری, آن هم با رأی بیش از 
از ایرنیان, عمدتاً جوانان و زنان, بعد از این چهل روز 


ایران ارایهداده ۱ 


جمشیدی: کارهابی که من انجام می‌دهم یا حرفهابی که می‌زنم در واقع یک 
گزارش است برای هموطنان عزیز من که آنجا هستند. در پاسخ به سول شما 
مسللم این است که شادابی عمومی روزهای اول انتخابات حالا جای خودش را 
به تدریج به یک حالت انظار داد یه اتار خیلی طرلائی و کش‌دار و طرح 
که آیا خاتمی می‌تونند با نمی‌توانده می‌گذارند با 
نمی‌گذارند کارش را بکنده این سزالانی است که مطرح شده است: معلوم هم 
ثیست که چرا این سژالها سر زیان‌ها افتاد. یک حالت اضطراب در بدنا 
جامعه(مردمی که ما می‌ينيم؛ دور و بر ما هستند)وقتیبیشترمی‌شود تشدید 
می‌شود که دنم آت اکتربت دردمند و گرفتر مابلروزمرذزندگی که رأی 
داده‌اند و پر شور و هیجان هم رأی داده‌اند و درانتخابات شرکت کرد‌اند.این‌ها 
فکر می‌کردند که پایان شمارش آراء آغاز بزآورده شدن انتظارات است. به نظر 
من هنز هیچ چیزی افاق یناد که موجب یأس و نگرنی مدم بشود. مدت 
زمانی برایاتال قدرت پیشبینی شده که در قنون آمد و این زسان معین 
دارد طی می‌شود. اما چرا این شرابط روانی. همین حالت بیم و اضطراب برای 
یعضی از مردم ما پیش آمده: من فکرمی‌کن که لت آن را ید در عملکرد 
مطبوعات کشورمان بدنیم. این سطبوعات «قله» که من اسمشان رال 
گذاشتهام) مطبوعات کم تبراژ و بی تیراژند. مطبوعات فعالی سا نداریم» 
روزنام‌نگرهای ورزیده و خربینیسند که یک جنین انتخابنی ریا آن نیج 
شمارش آرای گیجکننده تفسبر کنند. تحلیل کنند. بی‌گبری کنند. آن شور و 
هیجانش را حقظ کند 
علی‌الفاعده باید موضوع داغ و مهم رسانه‌های گروهی سا همین مسئله 
باشد. ما آن طو رکه باید و شاید نبست. درتیجه جراب درستی به مردم داده 
نمی‌شود. علتش هم این است که دست‌اندرکاران وسایل ارتباط جممی شا 
آدم‌های خبر‌ای تیستنده عمومً آدم‌های حرفه‌ای نیستند. در نتیجه دور به 
دست رادیوهای فارسی زبان خارجی و مطبوعات خارج از کشور افتده است. 
در وفع نها هستند که این سزال را سر زبان انداخته‌اند که: نمی‌گذارند 
سدهایی جلو خاتمی وجود دارده و حرف‌هایی از ابن بل به همین خاطر 
شاهابی و شانمانی اویهمردمکم‌رنگ شده است: به نظر م گزک را هم ردیر و 
تلویزیون توبات بم همست بعتی از آنهاداده فست. 


آقای جمشیدی نقش رادیو و تلویزیون را هم در شرایط کنونی اگر تشریح 
کنید بد نیست. 

جمشیدی:اجازه بدهید در همبن ارب نمنه‌یبریان مالبزنم.بینید پس 
از بیان انتخابات یک ملاقات طبیعی بین آقای خاتمی و آی‌الله خامه‌ای 
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کرده و با ویرایشی اندک از نظرتان می‌گذرانم 

9 اسماعیل جمشیدی: مسایل داخلی | 
باید در داخل ایران دید. کسی می‌تواند اظهار 
بکند که از بدنهٌ جامعه خبر داشته باشد. 


هنوز دقیقاً نتوانسته‌ام بفهمم سردبیری یک 
ماهنامه ادبی مگر چه اخبار و اطلاعات 6 
محرمانه‌ای در اختیار دارد که بتواند جاسوسی 
کند؟ 


« در این انتخابات اولین حرکتی که مورد توجه 
جامعة روشنفکری قرار گرفت, تکیه و تأ کید آقای 
خاتمی بر آزادی اندیشه و بیان بود. 


# حالا خوب دقت کنیم؛ 
ما به وضعی درآمده که آدمی مثل صدام حسین 
رسماً از طرف دولت دعوت شده که به ایران 
بياید. آدمی که آن همه فجایع جنگی را علیه ما به 
وجود آورده است. 


8 همین دیروز یکی از نویسندگان می‌گفت اگر 
کتاب‌های من از سانسور رها شوند صاحب پنچ 
شش میلیون حق‌تالیف می‌شوم: در حالی که 
حالا دو هزار تومان پول ندارم تا فیش تلفن را 
بپردازم. اگر تلفن من قطع شود از تنهایی دق 
یکتم 


صفحه ۱۶ 


گفتگوی حسین مُهری با اسماعیل جمشیدی 
ایران در تب و تاب انتظار می‌سوزد... 


انجام گرفت: من دقیفً یه خاطر دار که خیر یه ین صورت از ردیر و تلویزیرن 
پخش شد. پعنی می‌خواهم در اين رابطه که چرا صردم مضطرب شده‌اند و 
تگران هستنده چرا این جزبه وجود آمده صحبت بکنیم. دیا به خاطر دارم که 
خی از رادیو و توبزبون این طور پخش شد: آ‌اللهخامنه‌ای: ریس جمهور 
به حضور پذیرفتند. این لحن خبر کمی تحفیرآمیزبود و کمی 
درباری داشت. پرای ايتکه در سال‌های اخیر تنظیم خبرها به این صورت نبود. 
این در واقع یک آشازی برده که سردم کر کردند نمی‌گذارند با خاتمی 
شمی‌تواند. موضوع دوم باز طرح این نکنه بود که رپس جمهور شخص سم 
مملکت است. که البته در این سورد ود آقای خاتمی در اولین مضاحیً 
مطبوعاتی یمد از انتخابات صریحاً گفت: وییس جمهور شخصیت دوم است و 
بحت را تمام کرد.بهتظر من بهترین برخورد در قضبٌ پیروزی آقای خاتمی از 
طرف خود آقای ناطق توری. رقبب وی و قدرتمند انتخابتیانجام گرفت. 
آقای ناطق نوری قبل از ظهر روز شمارش آرا در حالی که هنوز کار شمارش آرا 
تمام تشده بود ولی ظراهرامرنشان می‌داد که پیروزی آذای خناتمی قطمی 
است؛ در ژستی بسیار درست و دمگراتیک برای رقیب خودش متواضعانه یام 
تبریک فرستاد. گر این هوشمندی آقای نوری را طرفداراتش هم می‌داشتند و 
دوست عمل می‌کردند که کار سپاسته کار انتخابات همین است که شده» 
مملکت این وضع را تمی‌داشت. بالاخره یک نفر پیروز می‌شود: یک نفر 
شکست می‌خورد. پذیرش شجاءانة شکست. کمتر از پیروزی تیست, من فکر 
می‌کتم در حال حاضر این نگرانی که در بین مردم هست زباد درست نیست. 
آقای خاتمی هم منل هر سیاستمداری به یک مقام تازه و عالی رسیده و دارد 
برایانتخاب وزرایش کار م‌کد.مطالمهمی‌کند.آرزوی ما این است که یشان 
قوش دوه درکن اگترکب کایه‌اش در سمت و سوق عواهای مردم 
باشد یک ه«نه» بزرگ است به سخالفین کوته‌بین خودش. مسخالفین کوثه‌بین 
داخلی و چرسازان خاوجی, اگر کین ضعیف و نکراری معرفی کند باز یک 
«نهءبزرگ است به آا که به و رأیداده‌ند 


آقای جمشیدی: بفرمایید که مردم چه اهمیتی 
قابلاند. مخصوصاً در ارتباط با تفیربعضی از و2 
یا وزیر امور خارجه؟ 

جمشیدی: ینید نوز مشخص نشده به نظر من همة وزرا مهم هستند. 
بیش از ۲۰ میلیوت رآی‌دهنده انتظارات درستی از ریس جمهور دارند که یک 
کایتة نز یک سری آدم‌های با لباقت و با شایستگیکامل ببیند و ورد کته 
شون هر وزارتخانه‌ای اهمیت خاص خودش را درد سا صن در سورد یک 
وزارتخاته که قکر م‌کتم بخش مهمی از افسردگی جامعه ما عم به این لبط 
دارت و حاسیت هم دارت اشاره می‌کنم. به عنوان نموته. به نظر من انتخاب 
ژر فرهنگ و ارشاد اسلابی حسامیت پمشتری دارد. من در یکی از 
گزارش‌های مجلة گردونقبل از تفیف و تعطیل آنهبه افسردگی جامعهایرنی 
پرداختم.متأسفانه آن گزارش که بسیار سورد توجه صردم و دست‌اندرکاران 
وسایل ارتباط جمعی خارجی فرار گرفت. در داخل و از طرف متولیانداخلی 
سوءتعییر شد و حتی عملا با آن لجبازی کردند. حالامن می‌بیم که این روزها 
صحیت از افسردگی مطبوعات هم می‌شود. همین دیروز من روزنمهها را نگاه 
می‌کردم دیدم تشته‌ند: ما مطبوعات پزمرده و فسرده‌ایداریم. ان‌ها همه 
مستتیماً به سباست‌های علط وزیر ارشاد فعلی برمی‌گردد. کسی که در یکی دو 
سال اخبر سانسور شدید و بی حدی را بر نش کناب بر فیلم و سینما وتات و 


,صفحه ۱۷ 


موسیقی ما تحمیل کرد. این سیاست موچب شد که بخش عظیمی از هترمندا» 
شاعران, نوسندگان و روزنمه‌گارن قدیمی و با سابقهداخل کشور ما با فقو 
گرسنگی و خانهنشینی رو به رو شوند. کاهای خلاقه ادبی و هنری می‌بیتد که 
بهتوقیف درآمده جریا‌های سالم اندیشه و بان وجود ندارد. وقتی هنرمند 
پزمرده باشد. جامعه هم پزمرده می‌شود. اين یک مسثله طییعی است. هیرلای 
بیکاری هم که وجوددارد. تور افسار گسیخته هم که مهار تشده. در اصل 
وبترین فرهنگی خراب ما موجب شده جامعه آن شادبی خودش را نداشته 
باشد» و خیلی زود هم دلش بخراهد که نتیجه‌ی زاين انخابات بگیرد 


ای جمشیدی» من به خاطر می‌آورم که خود شماه و مه پیش از انجام 
انتخابات در یک گنتگوی تلفنی به من گفتید (کهالبته پخش شد ببرای 
شنوندگان) به من گفتید که: آقای خاتمی سختانش در بین جواتان و زنان 
تأثیر و نفوذ عمیقی دارد.به خاطر می‌آورید؟ 

جفیتی هدرن اس 


و یمد در گفتگوی بصری هم این نفوق یعتی اثر سخنان ایشان برای شم 
شاهی‌بخش بود. خود شما هم مثل ایتک آلان افسرده شده‌اید. 

جمشیدی: بینید من افسردهنشدهام. شاید علش طرلائی شدن این تیر و 
تحول است. من داشتم در گزارشی که آلانبرابتان می‌دادم از وضعیت روحی و 
روانی جامعٌ ما که بسیار مهم است. به ین اشاره می‌کردم که اهمیت این 
وزارت‌خانه در مرحله اول چی هست و چقدر می‌تواند در آیندة کشور ماابه 
خحصوص در مورد مستله جوانا و زنانتأثرگذرباشد. و هنز هم این اعتضاه را 
دارم. یبد هنمندان و تویسندگن گرسنه و پیکار و کلفة ما که نمی‌توانند کار 
مثبتی برای مردم انجام دهند. همین دیروز یکی از نویسندگان (یک نویسندة 
مشهور و موفق) بامن صحبت میکرد.می‌گفت اگرکتاب‌های من از سانسور وها 
شوند صاحب پنج شش میلیون حالف می‌شوم. در حالی که حالا دو هزار 
تومان بول ندرم تا فبش تلفن را بپرازم.اگر لقن من قطع شود از تهایی دق 
می‌کم. این ستله که به همین قضبه جوانا ارتباط بیدا می‌کنده همین مستله 
شادایی جامعه است. سانسو رکتاب و فلم. و ضایمات آن در این دوسال از حد 
متعارف خودش گذشته و آدم حیرت می‌کند که چرا در دولت و در مجلس کسی 
نگران این مسئله مهم تیست. امیدواریم که سریعآقای خاتمی کاری بکند که 
رفع نگرانیبشود. آقای مهری:برای اینکه شمابدانید سانسورو توقیف کتاب تا 
چه حد بی رویه و سلیفگی بوده, ای رین می‌زنم. یه نکن ظریفی در 
این کار وجود دارد. و ارزش آن را درد که شما یا حوصله گوش کنی. از یات 
خود من کتایی در حدود ششصد صفحه که زندگنامة دکتر فلامحسین ساعدی 
است با نام «گوهر مراد و مرگ خودخواسته» می‌دانید که صاهدی یکی از 
بزرگترینتمایشنامهنویسان معاصر کشور ما بوده که در مخالفت و مقابله با رژیم 
شاه خیلی سخت کوش و پیگربو. در این کناب که تزدیکبه سه سال من وق 
برای نوشتن آن صرف کردم»مواود مهم زندگی و مرگ نویسند؛ هنرمند مطرح 
است. این سزال را مطرح می‌کنم که: یک نوبسند؛ مشهور ایرانی جه جوری 
آلدة مسایل سیاسی می‌شود. چرا ارش بهفرر اایرانکشیده می‌شود مستله 
شاعران و نوسندگان را مطرح می‌کنم. با اینه چرا ساهدی آگاهانه خودکشی 
کرده؟ من مرگ ساعدی را دقیقاً یک جور خودکشی داسته‌ام. چرا ساعدی در 
ارات نماند وبا عوب و بدش نساخت و از این قیل مسایل. این ناب بیش از 
یک سال است که در ارشاد توقیف مانده و اجازاتشارپیدا نکرده در حالی که 
همین ادارة سانسور اخیراً یک کتاب به نام «خاطرات خانم پری عقاری» را 
اجازه تشر داده‌اند. یکی از تاب‌های پر فروش و پشت ویترینی ماه گذشتا 
کشور ماء خاطرات خانم پری ففاری بوده من نم‌خواهم بگریم جرا به این 
کتاب اجازُ جاپ داد‌اند. من که طرفدارآادی اندیشه و بیان هستم؛ حق چنین 
اظهار نظری را ندارم. این را به عنوان تمونه گفتم تا بدانید وقتی در 
وزارت‌خانه‌ای جنین حساس این کجسلیقگی‌ها زجود دارد و سلیقه‌هایی که 
اعمال می‌شوده چه لطمه‌ای یه جامعذ ما می‌خورد. و چه لطمه‌ای به جوانان و 


8 اسماعیل جمشیدی: دقیقاً به خاطر دارم که 
خبر از رادیو و تلویزیون این طور پخش شد: 
آیت‌الله خامنه‌ای. رییس جمهور منتخب را به 
حضور پذیرفتند. اين لحن خبر کمی تحقیرآمیز 
بود و کمی شیوةٌ درباری داشت. 


9 پذیرش شجاعانة شکست. کمتر از پیروزی 


# کارهای خلاقه ادبی و هنری می‌بینید که به 
توقیف درآمده. جریان‌های سالم انديشه و بیان 
وجود ندارد. وقتی هنرمند پژمرده باشد. جامعه 
هم پژمرده می‌شود. 0 
روحیه شاداب جامعه می‌خورد.بینیدهادره سانسور بهناشر من گفته: ساعدی 
مخالف رزیم و بدگوی رژیم بوده. غبرقانوتی از ایران فرار کرده و گزارشن 
سباسی مخالف نظامداشته. ین حرف‌ها را در شرایطی زده با در شرایطی زده 
می‌شود که این تویسنده مهم کشورمانمرده و دیگرفلینی نداد دوم ایتک 
من در نگاهیبهفلامحسین ساعدی هیچ جا ازگرایش‌های سیاسی او صحبنی 
تکردهام. من شرح زندگی نویسنده را نوشتهام که در هر صورت کارش در تاریخ 
و ادییات کشور ما ثبت شده است. حالا خوب دقت کنیم؛ چبرخش سیاسی 
داحلن تا وشمی مرلنده که آدمن معل صعام علن رس لزعزف دنت 
دعرت شده که هاران یی آدمی که آن همه فجایع جنگی را عله ما بهوجود 
آررده و مان نوهین و بدگوبینفرتانگیز این قرد نسبت به مفدسات ملی و 


مذهبی ما قراموش شدتی تیست. 2 
ویالاخره با بر همین تویسندگن خان‌شین شده وظیقه اس که روزی به 
جایفت آو یدزد 


با برگردیمبهمستلهجوانن, علیت تنتره اممقول متوقف است. کج 
سلیقگی و ید فهمی از هنر تتترههنربيشهگان تامدار مارا در ادره تثاتردارد 
می‌بوساند. یک روز برای دیدن یک فیلم گذرم به ادرهنثاترافتاد. ۲ 
هترمندا کار حرف‌شان این است که: آق, ما دریم از ادرهتتاثر وا این 
وزارت‌خانه حقرق بخرر و تمری می‌گیريم؛ جرا هم اجازة کر نمیدهند؟ جرا 
سالن‌های تتثر خالی است. یا در سینماه تولید فیلم بحناطر سباست خلط 
متصدیان به صفر نزدیک شده. سینما و تثاتر و ادببات و سجموعذ هنرها 
می‌تواند بهمردم جامعه روحیه بدهند,برای جوانان سرگرمی سالم به وجود 
اورند. آ‌ها را شاداب کنند. یک وقت شما فکر تکتد من درم ان مسایل وا 
مطرح می‌نم در ارتباط با افسردگی, پا ادابی مظورم ق و فیل است که در 
ابنجا چوب تکفبربه سوم بزنن.ت. منظور من از تولید ادیبات, تشتر و سیتما 
مسایلی در همین چهارچوب مقرهرات و اخلاق جامعة ماست. 


متقورتان این است که گر دموکراسی فرهنگی وود داشته باشد؛ همه توع 
دموکراسی دیگر هم می‌تواندبه وجود بيید. بل 

جمشیدی: دقیفاً همین طور است آفای شهری. منظررم این است که در این 
انتخابات اولین حرکتی که مورد ترجه جامعة روشتفکری فرار گرفت: تکیه و 
تأکید آقای خاتمی بر آزادی اندیشه و ببان بود. آزادی اندیشه و بیان به هنرها 
ارتباط دار هنرها به مسایل جوانان و اجتماعی ارتبط پیدامی‌کند. حلاء در 
این بین تلویزیون هم که قبلاًگفتم روز به روز آماتوری‌تر می‌شود؛ هر چه آدم 


اصفحه ۱۸ 


8 اسماعیل جمشیدی: من وقتی می‌شتوم که 
هموطنی دلش می‌خواهد بیاید در وطنش بمیرد. 
متأثر می‌شوم. این‌ها دل مرا به درد می‌آورد. 


8 اروپا از نظر ماء فعلاًٌ حتا از نظر خود من, در 
حال حاضر مثل همه کشورهای دیگری است که 
به فکر منافع خودش است. 


# همه کسانی که در طول این سال‌ها بدون لیاقت 
و شایستگی و ابتکار مقامی را اشغال کرده بودند, 
طبیعی است که اگر کنار گذارده شوند. بیمناک و 
ناراحت‌اند. مخصوصاً آن‌هایی که در فساد مالی و 
ادار ی آلوده‌اند. 
استخواندار و حوفه‌ای هست؛ کنر گذاشتهمی‌شوند. هر چه آدم کم تجربه و 
ام به ساختن برنمه می‌پردازند.آنهم در شرایعلی که ظرل ساهولوه و 
فرستنده‌هایتلوبزبنی همسابه: با فیمهای سبنمایی و ویدپوبیقاجاق, زار 
داخلی را اشباع کرده است. رادب و تلویزیون با شوه ننگ‌نظری ادارهمی‌شوند. 
که نها با هم ارتباط دارند و این کار را با یک وزارت انا حساس انجام 
مسی‌دهند 

آفای خاتمی ممکن است سرئوشت کاینه‌اش در این وزارت‌خانه از نظر 
داخلی سریماگره بخورد. ردیر و تلوبزبونه در حال حاضر با این بودجه 
عظیمی که به نظر من بمشترش تلف می‌شود, خوب کار نمی‌کند. من با اطمینان 
به شمابگریمتبراژننه و شنوندة این رسانهدوتی به نسبت جمعیتی که ما 
دایم بسیرپیین است: این حرف‌هایی نیست که حالابه شما بگویم. در طولا 
سه سالی که من درکار سردیبری مجله گردون بدم؛ همین مطالب را می‌نوشتیم 
و مطرح می‌کرديم. بر یکی ازگزارش‌های من چننبود: «جوانی»ونج نیست» 
زندگي شبرین است» اما غب کسی گوشش به ابن حرف‌ها بدهکار نبود. پس 
حالا مطرح می‌کنم نا بکپار دیگر یادآوری شود و احتعالاً بازئایی که از آن به 
داخل می‌رسد و باید هم برسد. برای آفای خانمی هم یک رهنمود باشد. 

در روزهای انتخابات, مردم عکس خندان این ژوحانی را پشت شبشه 
ماشین با ویترین مغاژه‌شان زده بودند. هنوز هم مردم دوست دارند که جهرة 
عندان و شاداب ابشان را توی تلوبزیون بینند که کم می‌بند.آقای خدانمی 
کارش در این دوره بسیار حساس است. بسیار حساس. 

یکی از کارهای فوری و عملی وزارت ارشاده مسئله وریسم است. صنمت 
نوریسم کشور ما بعد از انقلاب و شرایط جنگی کاملاً ورشکسته شدهء متأسفانه 
در سال‌های اخبر هم رشدی نگرد. وزیر فرهنگ و ارشاد جدید می‌تواند با بک 
حرکت ظریف این صنعت را شکوفاکند. جه جوری؟ ببنیه اگر به خاطر قوائین 
اسلامی ایران تریست امریکایی و اروپایی به ایران نمی‌آیده ایراتی‌ها که 
می‌تواتد بابند. ما ان حدودپنج میلیون اراتی مهاچر داريم ان نکته هم در 
تبلیغات انتخاباتی آفای خانمی بوده) به شهادت هنر وا آن سوی موزه و 
حرف‌هایی که من شنبدهم» عمومً دلشان برای وطن ننگ شده آقای خاتمی 
در مصاحبه و سخنرانی‌هایانتخاباتی خیلی هوشمندانهبه موضوع یرنیهای 
مهاجر اشارهداشه: ارانی‌های محتصصیء تحصیلکرده» مدیران صنعتی و 
بازرانی هویژهاستادن دانشگاه. 

من امیدوارماشان با ظرافت وزیری انتخاب کنندکه تون در این صورد 
یک اقدام فوری انجام دهد تا رنگ و بوی جامعط ما را عوض کند.ایرایهایی 


ق نت 9 


که دلشان برای دیدت فامپل و دبار و شهر و کوچه ننگ شدهه ممکن است. 
نخواهند که در ایرن بمائند ولی می‌توانند خانواده: محله و سوزمین 
مادری‌شان را بیند. من وقتی می‌شنوم با در نشریهای می‌خوانم که همرطنی 
دلش می‌خواهد یاید در وطنش بمبرد متأثرمی‌شوم. نها دل مر به درد 
می‌آورد. همة مهاجران ما که دست‌اندرکار توطته و براندازی نیستند. زندگی در 
ابرانالیته سخت هست ولی آنقدرها که تبلیغات شده وحشتناک نیست. ریس 
جمهوری که بیش از پیست میلیون رأی دارد باید به هموطنان دور از وطن 
خودش فک کند.البته گفته است که فکر می‌کند. باید وزیرکاينة ایشان 
تسهیلات و اطمینان لازم را اعلام کند که هموطنان ما نود وارد کشور شوند. 
هم این‌ها مسایل و فکرها یک حالت انتظار و حتا اضطراب به وجود آورده که 
ایشان چه می‌کنند. 


عظیمی از مشکل‌ها و مانع‌ها وجود دارد. هم اکنون نیز اگر به روزنامه‌های 
رژیم مراجعه بفرمایید می‌بینید که چه زمزمه‌هایی در مپان نمایندگان مجلس 


رجوه دارد. و چه چوب‌هایی که می‌خواهند لای چرخ کاپینه جدید بگذارند. 
حتا برخی می‌گویند که از پیروهای جوان نباید به هیچ روی ا کرد 
آن‌ها صفر کیلومترند و باید از کسانی که تجربه دارند و تا کنون در مسندها و 
کرسی‌های قدرت نشسته پودند: استفاده کرد بنابراین من فکر می‌کنم بد. 
نیست شما بفرماید که آفای غاتمی با چه موانعی رو به رو هستنده چسه 
کسانی با چه گروه‌هایی ممکن است در کارش اخلال کنند که «ارند می‌کنند. 
جمشیدی: درست است. من له در قدرت نیستم و از دروث نظام خبر ندرم 
اما می‌دانم قدرت؛ ثروت و شهرت شبرین است. همذ کسالی که در طول ان 
سال‌ها بدون لبافت و شایستگی و ابتکار مقامی را اشفال کرده بودنده طبیعی 
است که اگر کتارگذارده شونده بیمناک و ناراحت‌اند. مخصوصاآهایی که در 
قسادمالی و اداری آلود‌اند ما بحرانبیکاری داری: از آن طرف چند شغلی‌ها 
را دزیم بعضی مقامات نامرفق و نرافی‌تراش که چند ست و سم دارند. 
نمی‌توانند و نمی‌خواهند رفررم آفای خاتمی را نحمل کنند. طبیمی است. 


9 آفای جمشیدی, پحران اختلاس‌ها و دزهی‌ها چطور؟ حتا یکی از اراد 
سپاه پاسداران را اخیراًپه انهام اختلاس و ژبایش از خارج کشور به داخل 
ایرا برگرداندهند. 

جمشیدی: همه این چپزها وجود دارده همه انها در داخل هم گفنه می‌شود: 
اما سژال شما این است که چه گروه‌هایی سمکن است در کار آفای خاتمی 
یل در جریان این چیزهایی که می‌گوییدنیستم؛ اما 
ار من از ریس جمهرر اپن است که با جامعه و بدنٌ 
باید برخورد فائونی بشود. یکی از شمارهای انتخاباتی آفای 
خاتمی هم فانونمند شدل جامعه بوده.بهنظر من هر کس که علایق پاک ملی و 
میهتی و دینی دارد جلو خاتعی نمی‌ایستد. به خاطر پیشرفت مملکت و 
خوشیختی جامعه و سرافراژی ملت» خودش خوه یه خود کنر می‌رود. عملی 
شدن قاترن و قاتونمند شدن جاسعه: این مخالفان را سر جای خودشان 
می‌نشاندبابراین یک رییس جمهرر قوی ر پر ندرا تکبه به فنونمند شدن 
و برخورد قنونی طبیعی است که مخالفان خود را سر جای خودشان بنشاند. 


# با اکثریت نمایندگان مجلس که مخالفش هستند, چه خواهد کرد؟ 

جمشیدی: من ابتطورفکر نمیکم که اکریت مجلس مخالف اشان هستتد 
یک واقعیت. یک حقبقت را تمامی آدمهایی که در این مملکت زندگی می‌کنند: 
دید‌اند و پذیرقت‌نده انتخاباتی انجامگرفت. بیند این طوری نیست. من این 
بدیینی را ندارم. من فکر نمی‌کنم این تفسیرهایی که در خارج از کشور می‌شود. 
درست باشد. مسایل داغلی ایران راید در داخل ايران دید. کسی می‌تواند. 
اظهارنظربکند که از بدنة جامعه خبرداشتهباشد. من خیلی از ان فسیرها را 
از ردبوها شندها با میشتوم. در مطیوعات می‌خوانم انها در شرایط فعلی 


۱٩ صفحه‎ 


صحی نیست آن چهانففامیافتد یک «ضهه است به آن مردمی که ری 
دادن 


سمنونم آقای اسماعیل جمشیدی» در ارتباط با یک واقعذ روز صحبت 
پفرمایید. در مورد دستگیری فرج سرکوهی و اتهام جاسوسی که بر ایشان 
واره شد». در شرایطی هستید که صحبت کنید؟ 
اف بد نیست که به این موضوع بپردازيم.ببیتید من هر وفت. 
بحرا‌ایی زاين قبل پیش می‌آید نگران وضع رواتی شخصیتی و پرستیزی 
همرطنان خارج از کشورم می‌شوم, وفتی یک رساننویس و سدبر مجله را 
بخراهند شلاق بزنند, با روزنامه‌نگاری را به انهام جاسوسی زندانی بکنند, 
طبیعی است که جژسازی می‌شود:رسانه‌هایگروهی روی آن کر مي‌کنند و در 
آنجا بای هموطنان عزیز من ابن فکر پیش می‌آید که در ایران چه خبر است؟ 
دارند چه کار می‌کند؟ 

در مورد فرج سرکوهی بگویم؛ سن ایشان را بعد از اتقلاب به عنوا 
روزنم‌گار شناختم.زمانی که من سردییر مجله«آرماذه با سجله «گردونه 
بردم با آقای سرکوهی که در مجله آدبنه کار می‌کرد بارها دیندار و برخورد. 
داشتم. آخرین بار ایشان را در جلههایی می‌دیدم که به اتکار گردون» 
سردیبران صجلات روشنفکری دگراند بش دور هم جمع می‌شدیم و 
می‌خراستیمکاری کنبم که وزارت ارشاد رفتر بهتری داشته باشد و وضعبت 
خودمان را بشناسیم: یا همدیگر را ملاقات کنیم. در آن جلسات آقای مهندس 
عزت‌اله سحابی سردبیر نشربا «ابرال فرداه هم شرکت می‌کرد. لنه, ما از آن 
جلساتنتیجه‌هایی که میخواسنیمنگفتم ثل خیلی از کارهایی که رای 
تشکل صنفی در این مملکت نلاش انجام نگرفت و عراقبش گریبانگیر خود 
درلت هم شد؛مثل «کانن نوسندگان» و «سندیکای روزنامه‌نگاران» 

فسرج در سرخنورهاول آدم ساده و روراستی به نظرم آسد؛ ایده‌ها و 
حرف‌هایی داشت که صریح و پوستنده می‌گفت: به عنوان آدمی بسبار 
متتقدی دفیق حرف‌هایی را مطرح میکردفافة زجرکنیده‌ای 
داشت که خبر از فعالیت سباسی و زندائی‌شدنش در رژیم گذشته می‌داد. 
خودش هم غیلی صریح می‌گفت. من بهکرات می‌دیدم که خاطرانش را برابم 
نل می‌کرد. اما این انهام جاسرسی که به او داده‌اند رای من که همکارش. 
بردهام و هستم؛ خبلی گنگ و مبهم است. هنوز دقیفاً نترانستهام بفهمم 
سردییری یک ماهنامه ادبی مگر چه اخپار و اطلاعات محرمانهای در اخنبار 
دارد که بتواند جاسوسی کند؟ 

من بعد از تعطیل شدن سجله گردون و خانه‌تشینی اجباریلم» ملافات 
دیگری با فج نداشتهم ولی مرضوع ملاقات با کردر سفارت آلسان وقتی 
اغیرً مطرح شد برای من یک سژالی به وجود آورد. ینید در تمام سه سالی که 
تحريرية سجله گردون را اداره می‌کردم وابسته‌های فرهنگی و کاردارهای 
سفارت‌خانه‌ه به دیدار ما می‌آمدند. له در مجله گردون طرف صحبت‌شان: 
خرد عباس معروفی: مدیر مجله بود. آفای ایومان ویل دیب اول سفارت فرانسه 
علاره بر دیدارهای مختلفی که در طول سال به مناسبت‌های مختلف در دفتر ما 
یک میهمانی شام سالائه هم برای شاعران, نویسندگان و روزنامه‌نگاران 
دگراندیش نرتیب میداد که من هم یکی دو پار شرکت کردم. همه بود 
همه روشتفکران صاحب نام دعوت می‌شدند و می‌آمدند. این چیزها علنی بود. 
هم وزارت ارشاد می‌دانست و هم وزارت اطلاعات. عیاس معروفی به خاطر 
توفیف دور اول مجله‌اش و به عنوان رما‌نویس مطرح بعد از اتفلاب خبلی 
مورد توجه رایزن‌های فرهنگی و کاردارهای سفارت‌خانه‌ها بود. در یکی از 
همین مبهمانی‌های سالیانهآفای ایومان ویل که من هم بودم؛ سفیر فرانسه در 
جمع صریح و علنی سر میز ما آمد و گفت من امشب شام را با گروه گردون 
می‌خورم. آ قنی که ورد یهمانی شد سراغ گرهگردن را می‌گرفت. شب این 
ملافاتها نام م‌گرفته رجع بهمسایل فرهنگی و ادبی صحبت می‌شد و 
تبادل نظرهاییانجام می‌گرفت: ما در جریاندادگاهی شدن مدیر مجله گردو 
این ملاقات‌ها خیلی گسترش بیدا کرد. من آن روزها می‌آمدم و می‌رفتم چند بار 
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کتاب‌خوانده. 


کاردارسقارت آلمان»فرانسه؛ایتالبا را در دفتر مجلهدیدم. خبرنگارهای 
خارجی هم می‌آمدند و مصاحبه می‌کردند: به دفاتر مجله‌های دیگر هم 
می‌رفند. با وجود گستردگی این ماقاتهاعباس معروفی را در ددگاهی که من 
به جاسوسی منهم نکردند.اصلً به این ماقاتها اشاره‌ای 
هم نکردند. چون مسلما گر می‌گفتند ملاقات نکنیه تب ملاقات نم‌کردیم. با 
آنها رانمی‌پذيرقتيم. فکرمی‌کنم هر کس دبگری همین کار را می‌کند. شرایط و 
اوضاع کار را بهایتجا کشیده برد که متأسفانه عدم تشکل‌های صنفی اين ننع. 
پیش‌آمدها راگن می‌کند.وقتی این گنه مسابل پیش می‌آید دخالت گروه‌های 
حقرفی لزع است. در موردفرج سرکوهی کاش دولت کاری می‌کرد فبل زاين 
که ابعاداینقدر گسترده بشرد. از نظر حقوفی ابن موضوع رسیدگی می‌شد. کاش 
مقامات بلندپایه مملکت «خالت مي‌کردند که اگر سوء‌تفاهم هست رفع شود 
اگر نبست یک دادگاه درست و حسابی نشکبل شود. سرکوهی وکیل داشته. 
باشد, از خودش دفاع کند و در مورد موضوع حرف بزند. من که نمی‌دانم چه 
پیش آمدهه چه اتفاقیافتاده: در این سورد هم که متأسفانه اطلاعانیببه 
مطبوعات داخل دادهتمی‌شود.مطبرعات چیزی جاب تمی‌کنند. ولی وقتی. 
آبروی کشورمان در فکار عمومی دنبا مطرح می‌شود:آبروی هم ماست, چه 
برای یک شهروند معمولی که من باشم: چه پرای ربیس جمهرری, بنابراین 
انتظار من به عنوان همکار فرج سرکرهی اپن است که هر چه زودتر و سریع‌ثر 
ین مستله دوست و صحب از لحا فننی انجامپذ هرد 


# کلاف سردرگمی شدهآلان. 
جمشیدی: کلاف سردرگمی شده و با تأمف وفنی آنجا بحث تخصص مطرع 
می‌شود و آقای خاتمی هم هرشمندانه در آغاز کارش از تخصص و نوانمندی 
افراد صحیت می‌کند؛ این است که اگر کسی در بست و سقامی نابجا قرار 
می‌گیرد کاری انجام ندهد و بدون پنکهفابه‌ایبرای مردم و جامعه داشسته 
باشده دردسر آفرینیکند اینها نکانی است که در آن مطرح است. بدنه جامعه 
دارد به مسایلی فکر می‌کند که آفای خاتمی چگونه باید توانمندان را به کار 
دعوت کند: افرادی که اشتباهات را به حدافل پرسانند و کاری کنند که موفعبت؛ 
فرهنگی و اجتماعی, آبرومندانه در دنبا معرفی شود. 

بعد از وقیمی که در چند ماه اغبر انفاق فاد جامعه ما خبلی عرض شد, 
تفکرات خیلی قرق کرد. یک زمانی خرد ما اگر بادتان باشده ماها اروپاییان را 
آدم‌هایی خیلی با فرهنگ خیلی منمدن و خیلی پیشرفتهمی‌انستم. در طرل 
سال‌های اخبر می‌بينم که اینها درند معامله می‌کنده داد و ستد می‌کنند و آن 
چبزی که مطرح هست برایشان منفع مادی خوهشان است. طرزتفکر جدیدی 
الآن در ایران هست که دیگر ارویا را به آن چشم ساب نگاه نمی‌کند.اگر ارو 
فرهنگ و تمدن و ادیبات و یا هر چیز دیگری دارده برای مردم خودش دارد در 
مسایل ارجی اول بهمنافع خودش توجه درد. ما هم باید در داخلء نعبلی 
هوشمند باشیم, خیلی کارهامان دقبق و درست باشد. اروپا از نظر ماه فعاك حنا 
از نظر خود من, در حال حاض مثل همه کشورهای دیگری است که به فکبر 
منافع خودش است. 


آقای جمشیدی بسیار از شما ممنونم. اجازه بدهید باز هم اگر پرسش‌هایی 
پیش آمد خدمتتان زنگ بزنم و پرسش‌ها را مطرح کنم. 

جمشیدی: خیلی متشکرم. جناب حسین مهری. به مبد اي که گزارشی که من 
و حرف‌هایی که دم رای هموطنان عزیزمن, فید به فاید باشد. 


فکرانگیز و تأملآور بود آقای جمشیدی. 
جمشیدی: بله, خیلی متشکرم. من امبدوار هستم و امید هم چیز خوبی است. 
میدوار هستم که این مسایل ماه درست حل بشود. 


بسیار عالی است. میدوارم که اصید شما و سید همه ایرانیان» همه 
میهن پرستان ایران برآورده بشود. 


هوشنگگلشیری ‏ . هواکه تریک شد برگشم.وقتی در راز کردم دیدمزتی رو بهرویش نشسته 
تکان دادم. بانویی به فارسی گفت: این خائم همین 


آست واین دورو برهمیگشت. ال آمده سری به 
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باتوبی توضیح داد که به قارسی حرف زده. قهوه می‌خوردند.کلید 
آب‌جوش‌سازبرقی را چرخاند. چندماهی بایست همین طورها فهوه و چای 
می‌خوردیم: پیچ را می‌گرداندیم و آب که در محفظه جوش می‌آمد؛ سوتی 
می‌کشید. یمد دیگر توی قنجان می‌ریختبم و یکی دو قاشق قهوه یا یک کیسة 
چای تویش می‌انداختيم. 

با بتوبی داشت حرف می‌زد. گوشوارش حلقه حلقه بر زنجیروار 
موهاش دودی رنگ بود و گردنش بلند با پوستی سفید و چین‌هایی ریز درگوشة 
چشم‌ها و بلای لب. جهل و پنج سالی داشت با شاید بتجاه.پلوزی سبه به تن 
داشت و شالی سیاه با حاشیه‌ای سقید بر شانه.پرسیدم تنها سفر می‌کنید؟ 

گفت: چند ماهی است با دوستم قطعرابطه کردم 

و خندید. به ناگهان که دو ردیف دندان‌های سقید و درشتش را یم 
چشم‌هایش آبی کم‌رنگ بود. حالا داشت با فنجان قهوه‌اش بازی می‌کرد؛ سر به 
زیر 

- قرزند چی؟ 

سیک دختر دارم بزرگ است. 

باز خندیده با تمام شانه و شال روی شانه, نیمرخش پاک و محکم بود: با 
هم رفیقیم. 

یز پرسیدم: نها سفر می‌کنی؟ 

گفت: به,ماشین دارم توهای گرم درم 

رو به باتوی گفت: دیشب رقتم همین طرف‌ها (یا دست اشاره کرد به آن 
طرف جمن پشت پنجره 
اتحنای دره‌طوری را سا 
نبود اشاره کرد پتوها و 
کب آسمان یز پوعه 

باتوبی گفت: شکوه؟ 

-ته شکوه نه شکوه زیادی انسانی است» ترش غرور است. صبح سلایم 
است؛ و مت 

و با دستش بر پر شالش کشید و باز رو به باوبی گفت: مثلٍ 

تلو 

باز حتدید:مثل مخمل. ول مه است. نوی هو مدل شیشه که بخار بر آن 
تشه باشد. 


باس میتی واسووام راست. 
وبا انگشت همان دست به جایی دنه دای که 
موی سرم؛ انا( پل ییا اشره کرد 
صیح چطور بگویم چ..چه 


سر را زیر انداخت: به انگلیسی نمیتونم خوب حرف بزنم.فانسوی 
می‌دنی. یا اسبنیایی؟ 

سربه تفی فک دادیم 

گماتیبود پا موهای بلن و صاف و ریخته بر شال بر شانه جرعه‌ای خورد. 

بتومیپرسید: بز هم قهوهمی‌خورید؟ 

گفت: نه 

-جای جی؟ 

یه قارسی پرسیدم: جطوربیداش شد: اصلاکی هست؟ ِ 

گقت: من هم نمی‌دانم. در زد و فکر کردم که از کارکنان پنیاد است. يا مثلا 
خودش گفت:واجازه میفرمایید بيمتوگه بمد هم گفت که 
نقاش است و آمده این طرف‌ها. می‌گردد و نقاشی می‌کند. شب‌ها هم بیروت 


-الیته که می‌ترسم. قرس هست. 
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گنتم:خیلی شلد 

-شجاع هه من خیلی.. 

برگشت رو بهبنوی.بثیی با کلاه بو من بازی میکرد. هر وقت بیرون 
می‌رفت: سرش می‌گذاشت. می‌گفت: «سوم سودش می‌شود» موهاش راکرتاه 
کردهبود. سیاهبود و پلند. شلال صاف و سیاه را بر شانه‌هاش می‌ریخت. 
موخوره که امنش را برده رفت کوتاهش کرد گفت: «وقتی تمام روز حوا 
نخورد موخوره می‌گیرد» گفتم: تشتیدی چی پرسید؟ 

رد بهآهگفت: عذر می‌خواهم تشنیدم. 

بهاگلیسی نه شجاع چه می‌شود. 
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-بله,ترسو, من خیلی ترسو هستم؛ ما آسمان خیلی شب‌ها زیبامی‌شود و 
صبح آن مه - چی باید گفت؟ مثل پرده‌ای از آن دانه‌های ریز و سود و شفاف 
که صبح زود روی برگ‌ها می‌تشیند (با دو سر انگشت ریزی‌شان را تشان داد). 
مثل کریستال... 

-بانوبی گفت: به فارسی: م‌بینی موهاش را؟ 

بهآن بهانگلیسی گفت: 
آهان» شبنم.اول تاریک است» بعد به هر جا نگاهمی‌کتم هوا مثل شا 
است» هوا یخ بسته است. انگار که پشت حجم هوا هیچ نیست. هیچوا 
نمی‌شود حدس زه که صبح از کجا پبداش می‌شود. وقتی هم این طرف یا آن 
طرف افق روشن می‌شود فقط یک حط بهن است مثل بخ ه رنگ بخ 

پانرییدو تا فهوه درست کردهبو. رای خودش شیر هم ریخت.پرسیدم: 
کسی مزاحمت نمی‌شود؟ 

گفت: من که چیزی ندارم.ماشینمگهنه است. چند تا هم پتو دار هناد 
اما خیلی گرمان. ده بیست تا هم یوم دارم رنگ و فلم مو هم هست. 

-بول چی؟ کارت اعتباری چی؟ 

-خیلی نیست. به زحمت‌اش تمی‌اوزد. 

باتویی گفت: خودت چی؟ زتی بالاخره 

بلند خندید: خوب نگاه می‌کنم. دور از بزرگراه‌هاء پرت. دور از آبادی‌ها 
می‌ايستم.فقط گاهی شکارچی‌ها با سروصداهاشان (با دست شکل تفنگ 
ساخت) بومب! نمی‌گذارند صبح را یتم. اینجاها چند روز است فصل شکار 
شروع شنم 

گفتم:امشب چی؟ می‌خواهی اینجا س رکنی؟ 

تگاسان کرد سری نکان داد گوشوارههاش» حلقه در حله. گر برداشته 
بود.بائوبی گفت. به فارسی: ما که نمی‌شناسیماش, آن هم این طور که پیداش 
شده تازه شب اول‌مان است. 

-آن یکی اناق که هست؛ یک تخت هم درد 

بهآنه: هاگلیسی,گفتم: ما همین اصروز مدای اینجا میهمان نیا 
همه اگر خراستی می‌توانی شب را اینجا سر کتی, 
آنه گفت: من خانه داره تزدیک هاتوفر.خانةبدی تیست. برای آسماث 
آمده‌امبرون:برای دیدن صبح. می‌کشم. 
گرفتن قلم‌موبی راتشان داد و بر بومی که تبود خطی کشید. 

انویی بهانگلیسی توضیح داد: همین چند ماه پیش تمایشگاه داشته 

آنه جابی راگفت و خندید: هیچ فروش نداشتم. من مشهورنیستم. ینجا 
بیشتر نقاشی کسانی را می‌خرند که مراد 
کرد) من خیلی مدرذام. 

پرسیدم: حنی یک تابلو؟» 


تب 
-پس چطور زندگیمی‌کنی؟ با اف دوتی؟ 2 
7بد لت بقلی بد. عم تحتیرمی‌شوده شخصیت آدم رام شک 
ارب با دو دست بر موهای کوتاهش کشید. همین مانده بود که ناخنش را 
هم بجود.تمام ره از هرا تا فرتکنورت:ناخن می‌جوید. سر انگشت مین 
دست راست و هواگرفتم وبه 


« )060 


به حون افتده بود. دست راستش را میانز 


آنهگنتم: ما گر بمنيم؛فجبور بشویم.. 

ماندگریادم تیامد. بانوی نگاهم کرد. به قارسی پرسبدم: ماندگار چه 
می‌شود؟ 

باویی به آهگفت: بجه‌ا آنجا هستند نمی‌منيم. من نمی‌مانم. 

آنهگقت بچه چند تا دارید؟ 

-دو تاه یک پسر و یک دختر. دخترم حالا پنزدهسالش است. 

من پرسیدم: پس چطور زندگی می‌کنی» یبول؟ 

دستش رابه شکل قلم‌وی تقاشی کرد و رو به دبوار بال و پیین برد:گاهی 
خانه‌های مردم را نقاشی می‌کنم. هنوز می‌توانم. 

بائوبی دستش را آرام از دستم ببرون کشید. پرسید: حالا چی؛ بی‌پول با یک 
ماشین قراضه و چند پتو 

گفت: یک چراغ گازی هم دارم (به دستگاه آب‌جوش ساز اشاره کرد) برای 
قهوه. روزی سه تا فقط می‌خورم. غذا هم یک جیزی می‌خورم؛ توی راه. غروب 
هم دتبال یک جایی می‌گردم که دور باشد (به بائوبی نگاه کرد به انگلیسی چی 
می‌شود؟ 

بانوبی داشت ناخن اشارُ دست چپش را می‌جوید. زیر چشمی نگاهم کرد 
و دستش وابرچاناش کشید وه انگلیسی گفت: نج 

آنه گنت یک جای دنج بیدا می‌کم ‏ می‌خوایم تا صیح, صیح خیلی خیلی 


زیباست. بان یک چیززیبا همبشه همان طر است که بده؛ ما سبح نرق 6 


می‌کند. هربر یک طرردیگراست.به یک رنگ دیگراست:امروژ صبح -جطور 
بگریم؟-همة موه حجم ها یک پرچه بخ برد یخ‌های قطبی قبل از ینک 
شروع ند به آب شدذ. نب شد مثل هیچ جیزتیست صبح. هر پر هم همان 
طور است که هست. نمی شود کشید. هر قدر هم تدتربکشم عقب می‌مانمگریه 
کردم 

نون فد خیلی عوببه لین ومف نیم 

-به آلمانی هم حتی نمی‌توانم. هو یک دست بخ بسته بود. بعد یک باريکة 
سفید مثل همان بخ‌های قطبی سرتاسراق را 

شانه بل انداخت و بعد شالش را دور شانه‌هاش پیجاند و جلوش گره ژد 
کنر نمی سبح وا من هبل مومت عیبر 

بنوبیگفت: غلا چی؟ همهاش که نمی‌شود سوسیس خررد با کالاس و 


-غلا سهم تیست, شوهرم غذای گرم خانگی دوست داشت. گفتم: 
«نمی‌تواتم» رقت. حالا با یک دختر جوانتر از من زندگی می‌کند. حالا 
راحت‌ترم. از جابی چیزی می‌خرم و توی راه می‌خورم تا برسم به یک جای 
دیگرهدتج. یه باتوبیتگاه کرد متشکرمبرای این دنج. فبل از خواب هم همه 

زرا آماده می‌کنم. صبح هرا.. (دستی تکان داد نگار جبزی را در هرا رن 
نمی‌شود گفت. فرق می‌کنند. اما من دلم می‌خواهد همه‌شان را بکشم از هر تکه 
زمین که هست. 
چند سال است تفاشی می‌کنی؟ 

داشت گره شالش را باز میکرد. نگاهم کرد. با خم ابروها رو به الا چند. 
ضال؟ حتاب تکردمم از بچگی میکشم بقل هار که می‌آرد گاهی. 
نابستان که هو کمتر ابری است می‌زنم بیرون. حالا فقط صبح می‌کشم. مشهرر. 
نیستم.گفتم. اما می‌کشم: هر روز جند تا صیح؛بعد ره می‌افتمبه هر طرف که 
دلم می‌خواهد. اگر هواابری باشد چند روز می‌مائم نابز ینم اش, وقتی که هوا 
ابری تیست. قبل از طلوع شروع می‌کنم, سبزی یک جمن؛ سای چند شاخه. 

تاش وید نود وبا نت برحرای فقوت 
انویی به قارسی گفت: دعرتش یکنم؟ می‌تواندتوی آن اتاق سر کنده یک 
ت که هست. 
گفتم: خودت گفتی که ما ینجا غربییم. نمی‌شناسیم اش 
آنهگفت: زیان قشنگی است. 
گنتم: صیح جی1 
گفت: فقط قشنگ نیست. یک طوری است» 


شیشه نه» مثل یخ؛ به 


صفحه ۲۲ 


سفیدی و سردی یخ. با رنگ هم نمی‌شود نشاتش داد. تا رنگ سبزی ووی بو 
بریزم؛ و بک سبز و قهره‌ای برای درخت‌های آن طرف و به جای آن سای دورتر 
که جنگل است سیاهکمرنگی درست کنم.رنگ‌شان عوض می‌شود. من آنجا را 
نگاهمی‌کنم:ه بوم را مثل وقتی تایب می‌کیم با نمی‌شود. 
بانیی گفت: ما یک تخت اضافه داريي اگر بخواهی می‌توانی امشب وا 
اینجا سرکنی, 

دستی نکان داد نه من زیر آسمانمی خوایم: 

بانیی یک بسته شیرینیزتجنیلی آوردهبود. با کرد و تعارف کرد. آته 
پرسید: چی هست؟ از چی درست شده 1 

بانوبی توضیح دنه بداشته بود و چشم بستهه حتما به موه قکر می‌کرد. 
گشت: خوش‌مزه است (بلند شده بود)ه من یک شمونه از کارهام دامه عکنن 
است. مال نمابدگامم 

و رفت ببرون. بانوبی گفت: عجیب است. همین طور آمد در زده و راحت 
آند ت, همه چیزش راگفت. از شوهر سابقشن گفت و دعواهاشات و بمد از 

از هاش که تزدیک هانفراست. گقت که وشنیدهم اینجا هترمندان 

زندگی می‌کنند.»گفتم که «ن؛ ناد هر به چند ماهی کسانی را از سراسر جهان 
دعوت می‌کند. ما هم دعوت شده‌ایم و امروز صبح رسیده‌ايم» 

در زدند. نه بود. یک پوستربزرگ و یک کارتپستال دستش بود به وب 
داد.اینجا و آنجا طرح جمن و درخت و سای بای به حدس می‌شد قهمید که 
چیست: با فقط رنگ بود و سایهای از فهوه‌ی در سبزهو با توهم شاحه‌ایمعلق 
بر سقیدی متن افق. 
گفتم: صیح بس کو؟ 

تشسته بود و با دستذ فتجان خالیاش بازی میکرد.گفت: بهار که می‌شود 
راهمی‌فنم» ما فقط بعضی روزها صبح می‌شرد وقتی بر باشد. 

گفنمنکسی هم نمی‌خود 

بلندخندید: من مشهورنیستم 

بانوبی پوسید: هیچ وت کسی مراحمت تنده وهگقوی) مستی ۶ 

-من چیزی نداوم 

خودت جی؛ زیبایی: زنی؟ 

- شرهرم می‌گفت: «آخرش کشته می‌شوی» گفتم: «من که می‌میرم» گذا 
این طرر باشد.چهفایده دار یر بشوم و دیگرتتاتم انهعا را رنگ بزتم؟و 

بلند شد. گفت: بای بروم یک جای تازه بدا کنم.شاید هم رفتم همان 
جای دیشب. جای دنجی است (بهبنوبی نگاهکد),متشکرم. هر وقت به کار 
رم اد رمیات 

باتوبی داشت تبلیغ تمایشگاهاش را یه دیوار سنجاق می‌کرد. آنه گفت: این 
را پارسال کشیدم. حالا ققط صبح می‌کشم؛ دیروز چندتا کشیدم. خیلی حوب 
من 


بود: مهربان بود. از توی آن درهه آن روبرو اقق 
اتب گفت: مخمل. 
یل یداب ۱ 
و دستی تکان داد: به امد دیدار 


با هم گفتم: هامید دیدار 


قت و 


ات هابتریش پل نیمه قروردین ۰۱۳۷۶ 


نش رگردون منتشر م یکند: . . شرگردون 


شازده احتجاب (رمان) هوشنگ گلشیری 
ترانه‌هایی برای آ لکاپون(مجموعه شمر) بیژن کلکی 
حاصل ۲۰ سال شاعری -برندقلم زرین 

دل گمشده (مجموعه داستان) محمد کشاورز 


یوز پلنگانی که با من دویده‌اند(بجموعه داستان بیژن نجدی 


رن قلمزرین 

نمازخانةً کوچک من (مجموعه داستان) ۰ هوشنگ گلشیری 
سمقوتی مردگان (رمان) عباس معروفی 
سال بلوا (رمان) « 
پیکر فرهاد (رمان) "1 
طبل بزرک زیر پای چپ (رمان) » 
نام تمام مردگان یحیاست (رمان) ۱« 
آخرین نسل برتر (مجموعه داستان) نِ 


حضور خلوت انس (مجموعه مقاله‌ها و سرمقاله‌ها) ‏ « « 
پیرامون یک اثر (نقدهایی بر سمنونی مردگان) ‏ فرزانه سیانپور 
توقیف شد» در ایران 


تشر گردون کتاب‌های سانسور شده در ایران را منتشر می‌کند. 
کتاب شیوه سنتور سازی 


نگارش و ترسیم: مهندس مسعود میثاقیان 
علاقمندان برای تگاهداری دستگاه خود به این کتاب. 
احتیاج خواهند داشت 
محل فروش انتشارات مهرکلن 
تلفن: ۰۲۲۱-۲۱۹۰۲۹۰ 


جناب آقای دکتر محمود خوشنام 
درگذشت پدر گرامیتان را بهشما و خائواه تسلیت می گویيم. 


فریدون تتکانی- علی مر قطروس- رضا مقصدی- یاس ممروفی 


,صفحه ۲۳ 


5006 1۳20/0۶ _اینگه رگ باخ‌من 


حسین نوش آذر 


کاروان و رستاخیز 


پیزسرد مردهبود. پس از چند قدم به اطراف نگاهی انداخت و تفرمیدا 
که چا کریزق که در پیش ردیش قرار داات. پشت سرش مم کستینی 
بی‌پانت. ننی‌ترانشت بگرید که آبا راهی که او پی آن بی‌زحمت گام| 
برمی‌داشت شنزار بود یا از آسفالت. زیرا نوری که طبیمت شبی را روشن 
می‌کرد؛ از جنس نوری نبود که پیش ازآمزکش می‌شناخت. نه رنگی وود 
لت و بش نید در کن طبیدت می‌جلا بوه و دمنکتیاتتی اویش 
را نمی‌شد اندازه گرفت و سرعتش را نمی‌شد تعیین گرد. پس آن تور از 


جس نوو تب ما پیرمرد نور نامیدش. 

طبیعتی که او در آن گام برمی‌دا رد و بیپ 
از کجا وارد شوره‌زار شده است و به نظرش می‌آمد که در هر چبار جبت 
نه آفازی بود و تهپاینی؛ و باین‌همه میدانست که دیرزمانی نیست که در 
لین شورمزار کام برم‌دارد. پیرمرد درد طافت‌فرسایی را به ید آرود که 
در آخرین روزهای زندگی‌اش به جانش افتاده برد و نون حس می‌کرد که 
درد ندارد و آسوده کام برمی‌دارد. ی‌همه احساس آسودگی نمی‌کرد. 

پس از چند صباحی پ کشت و دید که دیگر تنبا نیست. پشت سرش: 
به فاصلهیی که نمی توالست آن را تعیین کند, پسرکی که شادمان گردن 
آفراشته بود در شورهزار گام پری‌داشت؛ و پشت سر پسرک؛ دخش جوانی 
را دید زار و نزار با اوه کیسوانی که شلال شلال روی شانه ریخته بودند؛ 
چنان که به ظاهر چنین می‌نمود که آن پیکر نحیف نمی‌تواند بار گیسوانی 
چنین اتبوه زا یا خود پیرد 

پپرمرد کمان می‌برد که پسرک و دختر چران به حضور او و به حضور 
یکدیگر پی‌برده‌ند. اما می‌دلنست که چگرنه با آنها ارتباط برقرار کنا 
شاید ببتر آن بود که به نتظار رسیدن‌شان باس 

اما هی چقدر که تلاش کرد, نتوانست بایسند! و به خود گفت؛ پس 
مرک لین است: آدسی دیگر نمی‌تاندبایسند. 0 

پیرسرد چند بار برگشت و به همراهان خود نگریست. در این مدت دور 
تن دیگر نیز به همرامانش پپرست بردند. سرد چوانی, پا دو چربدست 
زیرینلش از پی دختر لافرانداممی‌آمد و از پی او پپرژتی با قامتی دو تا 
که تا نجا در انشهای کاروان در آن شورمزار کام پرم‌داشت. 

مرچه که راهپیمایی به درازا می‌کشید و بی‌اعتدابی و یک‌گرنگی په 
طرزی خشونتبار به این گروه کرچک آدمیان تعمبل می‌شد, هبانقدر 
راهپیمایی بی‌نقصد و بی‌مدف در نظر یکایک آنان بیمپرد‌تر و فم‌انگیزتر 
می‌نمود؛ هی چند. که هیچیک از آنان دیگی نی‌ترائست آندوهواقمی را حس 
کند. آشدیشه و احساس‌شان اما کاملاً از پین نرفته برد. فقط از معترای 
زنده تپی شده بود. به خود می| »و اندیشه‌شان بی‌مدف و تنبا 
در دور باطلی کرفتار آمدهبود.اندیشه‌ها خسته از پی‌همبی‌آمدند و به هم 
م۳ 

گاهی پیرسرد پیش خود می‌اندیشید: وقتی که شردم؛ پبپار بود و باد به 
پنجره‌ها شلاق می‌زد. پسرم ویلرن می‌زد. ویلرنش آن فدر کرچک بود که 
صدایش وا نمی‌شنیدم, دخترم می‌گفت: آپدر" و چند بار دیگر پانگ زد 
"پدرم؟ و خورشيد در آن سال برای سوین با طلوغ کرد 

دختر جوان کاهی پیش خود می‌اندیشید: وتتی که شردم؛ بر بود و 
باد به پنجرهعا شلاق می‌زد. پزشک نزدیکبین دستم را در دست گرفت؛ 
برد و پا ملایمت آن را می‌فشرد و مدام می‌گفت: " چه موهای زیبایی 

مرد قلع, پای سالیش را گامی تندتر از پا فلجش به جر بربی‌داشث: 
و در این بیان دست‌هایش را جوری حرکت می‌داد که 

انگار می‌خواهد. بستذ سیگارش را از جیب بیرون بیاورد؛ و در همان 
خود می اندیشید: پپار بود و من به خود می‌گنتم, خدا مرده 
است. خدا دست سنگینش را بر دهان آدم می‌گنارد که تتوند فریاد کند 
و به باد می‌گوید بر سین‌مان بکوید و پر چشمان و بر پیشانی‌مان؛ و آن 
از آن که آدم بتواند فریاد کند, آتش سیگارت خاموش می‌شود. 

گاهی پیرزن دلش می‌خراست تجوا کند؛ آ» اگر کسی اجاقم را ووشن 
کرده بود؛ اگر کسی جوراب‌های کلفتم را از پایم درآورده و من را روقا 
تخت خولاندهبود... باد با مشت بی پنجره مي‌کویید و بانگ می‌زد: خواب! 
اجاقت وا دوشن کن؛ کلاء پشمیات را سر کن و به افسانه‌بی برای ثرملت 
بیندیش( آده گر که نومام آمده بود و از من می‌خواست که افسانةبرة عید 
پاک را برایش تمریف کنم؛ همان برصی که تبدیل به ابر شد.. آ اگر که 
باد از مان پنجره پرمیکشید و اجاقم را دوشن میکرد. 

در این میان فقط پسرک از ویلون و نوای آهستة آن بی‌خبس بود و از 
دخترانی که یانگ می‌زدند" پدر!" و از گیسوان زیبا و از خدای مردهبی که 
می‌تونست پا را از تن جدا کند. حتی از مادریزدگانی که منتظی نرهماشان 
بردند و کشی در اجاق شداشتند تیز می-خبی پود 

دلش می‌خولست ببرسد؟ یپار چیست؟ لین که شم 


می‌کنید. ببار نیست. بپار را باید روزی نشانم دهید. بپار شگفت‌انگیزی 


تی‌دانست. 


صفحه ۲۴ 


که به رنگ آبی طلایی‌ست. بپاری که با شکرته‌های گیلاس و با صنای 
جریتک جرینک کلیدهای درواز پپشت از راهمی‌رسد؛ با که 
کاری ابرهایش فرشتگان می‌آیند و خورشید را مانتد مپری آتشین 
می‌آوزند. و با آن نیزه‌های زمستان را می‌شکنند. آها شما از بباد چه می 
دانید؟ 

پسرک حرف هیچیک از همرامانش را پاور نکرد که هنگام مرگ او 
بهار برد و باد بهپنجره يتم‌غانه شلات ی‌زد: بتم‌خانه‌می که لو سرلسر 
عبرش را در آن خاموش سپری کردهبود. او در حسرت صنامای دلانگین 
پرد؛ در حسرت صدامایی ناشناس, واژکانی ناگفته و در حسرت انسانی که 
هنوز رستاغیز نکردهبود و یا این که مدتها پیش درگذشته بود. 

زمین تبی و فراخی که او اکنون بر آن کام پرم‌داشت. تبی‌تر از 


سواز بر 
با خود 


زنیتی نبود که بی آن زیسته بود. گمان می‌برد که بیپوده زیسته لست از 
باور داشت که بسیار چیزها ای دگگون شود 

هر گامی که پسرک برمی‌داشت؛ شاد‌فرین بود و دلش می‌خواست که 
به همرامانش بگرید که شاه است. اما شادی او نمی نداشت و حتی اکر 
می‌تواشست نامی برایش باید, چوأت نمی‌کرد, آن را به زبان بیاود. 

تاگبان یک کرنگی و خلاء وصفخشدنی به لرژه درآمد و از آن لرزش 
پای پسرک لفزید و این خطر برد که زبین اقتد؛ هر چند که نان 
می‌دفت: و به,سفتی می‌ندد دگرگوتیهي دد از نشاهلء کرد: با دوس 
لرزش دست‌هایش را رو بهآسسان کشرد و از دمائش صدایی به شکفتی 
بی‌حد بیرون جپید. بی‌آن که پیرمرد و دیگر همرآماتش که از پی از 
می‌آمدند. کرفتر ین حالات بشوند. و آنگاه که برای سین بار آن صدای 
سحرانگیز و تجدیدآمیز آمد؛ پی پرد که تاقوس‌ها پر فراژ کارون و در 
انزوا و سرگشتگی راپیمایان په صدا درآمد‌اند. و اکنون رقت آن وسیده 
است که راهپیایانْبهارادة خود راه بی‌مقصد را پیان دهند» و به خانه و 
کاانا خود بازگردند 

پسرک با چالاکوهی که تا آن موقع دد خود سراغ نداد از صف 
کارونیان بیرون آمد. و سراغ پیرمرد رفت. هر چند که پیرمرد از قبرت 
پسرک به شکفت آمده برد - قدرتی که نه در خود و نه در دیکر همرامائش 
سراغ داشت اما نضبمید که پسرک با لبهای لرژانش چهم‌گرید 

پسرک که نابان ممة زبان‌ها بر لبانش جاری شده بود. بی ننک نا 
ین لحظه حتی بر زبان مادرعاش مسلط باشد» کت ای پیرسرد! نقوس‌ها 
چپادنین و پنجنین بار است که به صداا درم‌یند. قیا صداشان را 


نمی‌شنوی که پانگ می زنند,آپدر 
وفتی که پسرک فممید پیرسرد صدای ناقوس‌هارا نمی‌شنود, با زگ 
و به الشماس به دختی جران گفت: گوش بده! شش بار 
ناقوس‌ا به صدا دربی آیند .." اما دختر حتی سرش را بلند نکرد و 
با سر فارغ به راه خود رفت. پسرک پیش خود انديشید که مرد فلج هم 
حتما صدای تائوس‌ها را نمی‌شنود و در همان‌حال پیش خود صدای 
ناتوس‌ها را می‌شمرد. هشتمین بار ..نهمین بار 
شاید پیرژن عاثبت پی‌بسرد که من نوماش هستم. "مادوبزرگه باد به 
پنجره شلال می‌زند و می‌خواهد اجالت را دوشن کند. کافووست که کلاه 
را سر کنی و یه صدای ثاترس‌ها گوش دهی. دممین پار 


هنت بار 


پشمی! 
مادربزدگ" ام پیرزن بیگانه! یازدهین بار 

پسرک زار زار می‌کرید. و آتش در دروتش زبانه می‌کشد و دلش 
می‌خواهد صدایش بلدتر از صدای ناوس‌های بزرگ و تیره و غولآسا 


باشد؛ ناقرس هایی که اکنون برای دوازدهمین و آخرین بار بر فراز زمپن 
فراخ و شبی به صفا درمیآید. 

و هر چند که میچیک صدای ثاقوس‌ها را نمی‌شنوند, اما اکتون نان 
همگی پسرک وا می بینند. که چگونه آکش از دوون او زیاه می کشد. زرا 
آنان» - پیرمود؛ سرد فلج دختر لافراندام و مادربزرگ - هرچند ناشنوا 
هستند اما می‌بیند و به رام خود می‌روند. و ناتوس‌ها برای دواژدهمینبار و 
این بار پلندتر از پیش به صدا درمی‌آیند و کاروان ناگپان در این هنگام 
می‌ایستد. و زمین شبی و فراغ دیگر نیست. و راه دیگر نیست. و راهپیمایان 
هم دیگر یستند. 

فقط در آتجامی که پسرک آتش گرفت. هنوز مشمل گوچکی دو تاریکی 
بی حدی که همة ورها را پمیده روشن است. 


دربارة نویسنده 
اینگ‌یرک باخین 
چپاز مجمومه داستانی که از خود به پادکار گذاشته, در قباس با دیگر 
داستان‌نیسان آلمانیزبان همتسل خود ناکام می‌ماند. لت‌الملل این ناکامی 
را هم باید در زیان جُست. باغمن از طریق زبان داستان به داستان 
تمی‌رسد. بلکه پا زبان شمر و بر فصد روشنگری و نماپاندن سویه‌های 
فلسفیی اندبشه‌اش زوایت شامرانه‌بی از واقه‌یی به دست می‌دهد.گریا تلب 
شم را برای بیان اندیشه‌اش تنگ بی‌داند. همین اس بوچپ شده است که 
داستان‌ای او رنگ و لماب بخطابه‌های فلسفی پيابند با زبانی دوزمردتر از 
زبان فلسته؛ زبانی معلق میان شمر و فلسفه یا لحظه‌مابی گاه بسیار 
درخشان. از این نظی در داستان‌های او همه‌ی مناصر داستانی به ببانه‌ی 
شمایاندن اندیشه‌ی فلسفی "هامر داستان‌تویس" و به لصد رسیدن به یک 
نتیجهکیتری اخلالی از پیش‌انذيشیده به کار گرفنه می‌شوند. یمنی 
خانبامن داسناننویسی جستجوکر نیست. داستان ابزارهست پرای بیان 
چه خارج از جبان داستان جُست و یائته است؛ و اکر کامی در 
دلستان‌های او دقتی در وصف مکان یا در شخصیتپردازی و یا نمایشدن 
مان واتمه میبينيم ین دقایق بیشتر ناشی از خاصیت ژبان آلمانی است 
که در ذات خود دثبل است. درواع داستان‌های او در لحظه‌مایی به ار 
می‌رستد که زیان با شمر پپلو مي‌زند و شامر نقاب داستاننویسی را 
بربی‌دارد و در چند خط و دز یک یا چند بند به شمر دست می‌بابد 

بالین‌همه وسمت و لطافت اندیشه و آرمان‌های اسان‌دوستانه و عاطفه‌ی 
زنانه و جایگاه پلددش در شمر معاصی آلمان و نیز زنده‌گی پرماجرا و 
اسرارآمیزش سیب می‌شود که خواننده‌ی کنجکاو به داستان‌های آو نیز ترجه 
کند. 

اینک‌یرگ باغمن در سال ۱۹۲۶ در شبی کلاگن‌فورث اثریش, در 
مسایکی ایتلیا به دنیا آند. حقوق. فلسفه: روانشتاسی و ادبیات المانی 
خولند و وساله‌ی دکترلیش وا در تشد فلسفه‌ی هایدگر نرشت. اولین 
داستاتش را به سال ۱۹۴۶ تشر داد و اولین شمرش را دو سال بعد به چاپ 
سپرد. او یکی از اعضای گروه ۶۷ برد و هپنسل نویسندگان بزدگی مانند 
ولفکانک هیلدس‌هایسی. هاینریش بل و گونتر گراس. سال‌های آخر زندگی 
را در رم به ائزوا گثرلند و در ۲۶ سپتالبر ۱۹۲۳, در جبلرهفت‌سالکی 
در آثر سوختگی درگذشت 

لینگه برک باغ‌من در قلمیو فلسفه تحت تأئیر ویتگناشتاین بود. در 
شمر به تجرد و سمولیسمگرایش داشت.بهممیقیدرنی کلمت ترجه 


پیش از آن که داستان‌نویس باشد شاعر است. او در هر 


اما ار دی تن لت رشن رعی ک در پآ گس با 


غایت وجرد پی‌می‌برد. از این نظر کاهی داستانهای این شاعر و نویستده 


آکمانی‌زیان رنگ و ماب مرفائی می‌ابند. 


صفحه ۲۵ 


مهدی استعدادی شاد 


بیچیده گی و عمق ماجرا از 
این واقعیت برمی‌خیزد که 
دیگر غربت را در هیچ قلمرویی 
نمی‌توان به امید و کمک نهادی 

دیگر برطرق کرد. 


8 از این امرای خوش‌قلب و 
بزرگوار: اما در حول و حوش 
تبعیدگاه سهروردی‌ها خبری 
نبود. اینان در خفا قربانی خشم 
حک ومت مطلقه‌ی سلاطین 
شریعت‌پناه می‌شدند و 
دگران‌دیشی و اعتراضاتشان 
عمومی نمی‌یافت. 


« )092 


مقدمه 
عنوان عربت و ادییات خیارتی است کلی که طبع 
باویک بین را خری تمیز و تاه 2 جتین 
عنوانی همواره این برسش را مطرح می‌کند که کدام 
غربت و کدام دییات؟ 

ظاهرا این پرسش» به همین صورت که هست. 
چندان عریب تباشد.زیا از یک و کاربرد رایج 


لقظ عربت. از غرب بودث این ترکیب میکاهد 
دریچة حیرت ما رده می‌افکند. از سوی دیگرتقی 
عوامهسنداهبه هر کاغذی که حروف جابی دارد: 
عنون متن 

چنین است که آن کاربرد و این تلقیء در یک 
هسمدستی نامطلوب. انبرهی از فراورده‌های 
فرهنگی را زیر سقف شمارته من ویب گرد 
هایی که بساط سرگرمی خالب 
رین برون مرزی را رنگنکرده است.کافی است. 
بازتولید فرهنگ عامهپسند خودمان دو خارج از 
کشور راد تظر بگیريم و شک ناد 
اصطلاح «همایش فرهنگی» را مشاهدهکتیم 

هنری که بر ستر این فرهنگ عامه‌پسند پدید 


دییات را می‌بخشد: 


آورده است. قرو 


یاقتة این به 


می‌آید از ترتهصرایی و قصهنویسی و تازی‌نگاری 
گرفته تا تتاتر و آنمیان پرده‌های تلهویزیوتی, همه 
و همه تنکیتی و 
خود را در خماری دام میگذارد. یا آن عجز و 
لاب تهفته در بطن. به جای سرخوشی و انگیز: 
کنش شاده سوخوردهگیبه ار می‌وود.آدمی زا هر 
بط موزهای روزمره‌گی نگاه می‌دارد و چتاق به 
وانندهگی یف و بر می‌دهدکه هت ای نز 
سر مصرفکنندگان خود فرو می‌ریود 

لته برار این شمار همه گیر «فته من شوییم» 
در قرهنگ سرآسدمانه یمتی در شکل رتدی 
شاعراتمان. بادزهر و پداقند هم داریم: متل باره 


زودگدر است. یعتی معتادان به 


بت هنه در عربت دلم شاد وته وویی کر وشن 
دارم». درنگ و تأمل بر چنین مصراع‌نیی همم از 
وط به مین بهشت رخ 32 103 مات 
جهنم جادوزدیی می‌کند و شیوفاتسبی دیدن زا 
برایتلقی واقگراینهقراهم می] 
و فرشته سازی عتاصر دتبوی برهیم 

اکترت به سا آغاز سخن باگردیم و میم که 


تا لام دیو 


غربت جیست و در روزگر ما به چه صورت‌هابی 
بروز می‌کند. نخست سراغٌ تبار تجریه‌ی غربت 
بوویم 

در کتار روایت ملذهبی از غریت که در کتب 
ادیان ابراهیمی (یعنی از تورات گرفته تا قرآت) آمده 
و آن رابه متایه‌ی مستله‌ی هبوط قیت کرده 
تجربه‌ی غربت در «اندوه- سرودهای سوگواری» 
آوید بازتابیافته است. 

پوبیوس آویدیوس تاسوء متخلص به وید 
(40۷17 یکی از عتیق‌ترن متون حس و تجربه‌ی 
عقربت اد کتاب «نامه‌های تیعیده حودرابه ارت 
گذاشته است. او شاعری است که هشت سال پنی 
از میلاد مسیح. به دستور اگوستوس. فرماتروای 


روم قدیم تیعید شد. آوید دفتر تامه‌های روزگار 
غریت‌زدهگی خود را چنین می‌گشاید: 

ای کتاب نازنین»بی من عازم وطنی. سفرت 
به حال من! پای سفر سرابنده‌ی تو 
بسته است. پس روانه شو و گوهر و زینت خوه را 
پوشیده‌دان چنان که بید. وای ای کتاب تبعیدی! 
آن شولای رنجی را بر دوش گیر که در 
سرنوشت باشد! جلد هر و موم‌در خود راب نوار 
پر زرق و برق گره زن, چسنین جلوه و جمالی 
همتای عزای تو نیست. 

تاجی باق بر پکانی میاه مزا مومس 
لکه‌های خود مباشن: خواننه‌ی نا به اشک‌ومزی 


موادت نی ولد پره: پس رداته شبر ی 
کتاب! با واژههاً سلامی رسان از من یه میمادگاه 
خاطره‌های روح فا از خبل دوستان و آشتایان,اگر 
کی آنجا از حالمجوباشده بو که بر سن چه 
مسی‌رود. خسبر ده کته زندهام. اما انکارکنن که 


تا همین دای نام‌ی آرید که سابل 0 
روزمر‌ی تیعیدین را آشکار می‌سازد بای منظور 
ذیل کاقی است تا دریچه‌ای بر بحث و شناخت. 
غریت بگشاید. 

آنچه از یان سطرر همین قطمه‌ی باد شده 
برمی‌آیده رتدی نویسنده است که یه رغم سخنی 
می‌خراهدپیمرسان باشد. او سعی می‌کند از طریق 
ها حرف حل را ه رضم فاصله و مرزها به 
مخاطب دیر آشتای خود متتقل کتد. این #حصرف 
دل» چیزی نیست جر آن احساس غربت که 
گریانگیرانسان شده است. احبلاسی که بیش از 
هزار و تیصد سال ساقه و تداوم یافتهاست. 

برای شناخت قدمت و اداه‌یآمر اد شنده 
همین احساس غربت امروزی را حرنظر بگیرید و 
برای یک لحظه بر آن مک کنبد. ببینید در همین 
چند مصراعی که در ادامه خواهیم دید. چگونه 
احساس غربت ظرف‌های «زمان» و «مکان» را کنار 
می‌گذارد و در سرایش دیگری بازتاب می یاب 
دیگری بیژن لالی است که در وروزاته‌هاوی خو 
می‌سراید: «من از چهان بیرون | می‌گویم | که اژ 
درون من /چون شهاب سوزانی | گذشته است | 
و اینک در گوشة کیهان / سره می‌شود» 

می‌دانيم او تیمیدی نیست. در وطن‌اش به سر 
می‌برد و با این دریافت که ببهردهگی ارتباطات؛ 
مسعمولی را قاش سی‌کند. غسریت خویش را 
می‌سراد: ون دیگر اد دوردست‌ها |هستم زو 
نزدیک ها را تیز / از دور /می‌بیتم.:(۲ و یا در 
این شعر: «من با تنهایی خود / بلوری تراشیدها 
به ابعاد جهان / و آن را در درياي / اشک خود | 
رها کردهام.» و سرانجام در این آخرین نمونه؛ 
می‌سراید: «مخاطب من | دریاست | که 
می‌زند |و عرامی‌گوید.» 

به بیژن جلالیالته می‌توان برایافراط در 
پلکانی کردت مصواع‌ها با به ارگبری زیاده‌ی حرف 


صفحه ۲۶ 


ربط که‌ی موصول اراد گرفت:کمااینکهگرفه‌اند 
(لبتهتگارنده‌ی این سطرر این بهکاگیریافراطی 
حروف ربط را شکنلی اشاره‌دار و در معنای 
ضمنی‌اش احترا از ارتباط با هعنوعی می‌دان که 
قدرت درک خطانی شاعر ول دست مابه سس 
بدین ترتیب شهر جلالی در هروزانه‌هاءبیانگر 
نوعی از غربت‌زدهگیاتاتی در زمانة ما استه 

در این نوع از غربت‌زده‌گی که دیگر تابعي از 
معفیرزمال و مکاف نیسته با نشیر مسیر صملکر: 
شاعر هم رو به رو هستیم. در قدیم‌ها «شاعران» را 
یاوه میخواندند. ما امرز دیگره ار نمونه‌ی 
بیژن جلالی را در نظر بگبريم, شاعر پیامی از 
آسمان به زمین نمی‌آورد.مقصد پیام تغییرکرده 
است. بعنی که از زین بهکهکشان مخابره می‌شود. 
پیام هم اين است؛ دیگر هیچ امیدی به بهبردی 
وضع تبست. این بی امیدی. السه: ناشی از گهنه 
شدن زخم غربت است که در زیان جلالی این گوته 
بیان می‌شود: «زندگی مهلتی بود / تعام شده / و 


بزیای باخته |ر آنچه گذشت | تشویشی بود | 


انتظاری / که بهپاان نزدیک /می‌شود» 

با ابن حال سروده‌های جلالی به رغم این 
نلقی و مضمون‌هایی که از غربت در خو داردهبه 
آن گرایش از ادبات تعلق دارد که مسئله‌ی تبعد و 
آراره‌گی را در جارجوبی وان چهانی» مد نظر داد 
یمنی آجه نامش غربت خاکی و دیوی است و بر 
پایه‌ی برداشتی عرفی؛ موضوع‌اش درگبری میا 
اتسانها است. 

در کار ابن نوع ای از متون غرمتهگرایش 
دیگری هم در ادیات وجرد داردکهمسئل‌ی فربت 
را با اسطرره‌ی «سهشت از دست رفسته» یکی 
می‌گیرد. این مستون که از جسهانبینی مذهبیٍ 
سرجشمه می‌گبرند از سفر تورات تا 
فصه‌ی غربت غرب شهاب‌الدین سهروردی و نبز 
در این روایت‌های به اصطلاح مماصر علی شریعتی 
از «هبرط و کربرهنداوم مییابند. تفکیک این دو 
گرایش مختلف ادبی که مضمون و بن‌مایه‌ی آنها 
غربت است؛ به کار فهم بهتر ظرف و مظروف 
می‌آیند. ظرف و مطروفی که چبزی جز ادبیات و 
خربت تسد 


رین موه احساس غریت در یات بر سر 
این دو راهه‌ی آسمان و زسین دو شاخه می‌شود. 
نی شاخه‌ا که از بنن باسنان با ورژیل و وید 
شروع و از طریق «کمدی الهی»دافته در قرو 
وستطی ببهروزگار و سدهی حاضر مي‌رسد و 
سیاهه‌ی بلندبالابی از شاعران و شویسندگاق 
سرزمی‌های تلف برگ‌های جدیدی بر این دقتر 
افزوداند. شاخه‌ی دیگر در منون ادیان سامی 
بازتاب می‌بید و مشفولیت و موضوع فکر و قلم 


مدرسان و عارفان سیاری از دیاز ا روز بوده 
قصهی «الفرةالقریه» سهروردی نمون‌ای از 
این ادیات بهشت‌باور است. این تلفی حاکم ببر 


ادب کلاسیک. برای مثال در شمر حافظ (من ملک 
بودم و فردوس برین جایم بود | آدم آورد در این 
دیسر خراب آبادم) همواره بازتاب بافته است. 
سهرورهی در قصه‌ی غربت غربی ود آز سفر دو 
برادر به غرب حکایت می‌کند. این دو می‌پایست از 
ماوراءنهر رای صبد پرندگان ساحل دریای سیز 
می‌رفنند. اما بهتاگاهپه سرزمین ظالمات (که نامشٍ 
شهر قیروان است) می‌رسند.اهالی شهره یکه 
حورده از ورود مهماننناخوانده این دو را به ُل 
و زنجیر می‌کشند و در چساهی عمیق زندانی 
می‌کنند. در این به اصطلاح؛ ار افلاطونی» 
تاریکی سطلق حکم فرماست و فقط ثب‌ها 
زندانبان از چاه بیرون می‌آبند و می‌تواتند بپرون را 
رژیت کند. در ابن رژیت, گه کبوتران نامر و گاه 
جرفه‌هاه رسانه‌ی خبر و اطلاعی از شرق می‌شوند. 
بدین ترئیب تنها به عشق این پیام‌ها از اراک 
(سرزمینی در مشرق با همان ایران) مشفت زتدان: 
تحملپذیر می‌شود.سرانجام زمانی می‌رسد که راه 
خلاصی از این مخمصذ روزانه مهیا می‌شود. این 
راه خلاص چیزی نبست جز نامه‌ی پدر (که نامش 
هادی است- به سعنای هدایت کننده لسته| که 
مدهد از «ملک سباه می‌آوره. منتها: «نجا 
این وضعیت غریتی و «خلاصی» از سرزمین غربی 
در دوران حیات زندانیانمیسر نمی‌شود.زیرا پدر 
مرد‌ی آنان را به گرفتن طنابی نامربی که به آسمان 
و فلک قدسی متصل است» فرا می‌خواند: این 
توصبه‌ی پدرانه: به جز این زهتمود: دو پیام دبگر 
دار که یکی ستایش خد است که پس از مرگ آنا 
را زنده می‌سازه و دیگری؛ این فرمان که امل 
خریش را هلاک کن و ژنت را بکش. زیراکهایتان 
امکان عروج تدارند و پس خواهند ساند. پس 
آخرین راهی که برای زندانیان غربت‌زده و در غوب 
گرفتر آمده؛ولی به هر حال زنده: بافی می‌داند 
سوار شدن به کشتی مرگ است و از سرزمین زندگی 
به آسمان ارولع رفتن, ایسن که باقی قصه‌ی 
سهرورهی به کجاهای آسمان می‌روه و کشتی چه 
فسضاهایی را درسی‌نورده: برای بحث شناخت 
«احساس غربت این جهانیلاژم نیست» تا همین 
جای قصه به کار این م‌آمد که ما از نوعی از 
ادییات غربت و درک احساس غربت زده‌گی با خبر 
شویم. این نوع تلقی غوبت در ادبیات رال 
سئله‌ی تبعید را چه به لحاظ سیاسی و چه به 
لحاظ فرهنگی+ در آسمانهامی‌جوید. 

انا ادبیات ریت فقط به این گرایش 
«آسمان‌زه» خلاصه تمی‌شود. « کمدی هی دنت 
نسمونه‌ای بسرای ایسن مسدعا است. دانسته در 
داستان‌سروده‌ی خود؛ پس از گذشتن از جهنم و 


برزخ و رسیدن بهبهشت و پس از بازدیدهفت فلک 
افلاک و مشاهده‌ی عظمت آفریدگار که در گل 
سرخی نورتی تجلی یاف با هم در پی انبات 


خود بر زمین می‌ماند. او با تردستی هم کتایه و 
قصه‌ای را یه حدمت می‌گیرد تا گزارشی از تبعید 


# تئودور آدورنو: در سده 
بسیستم به خاطر تجربه‌ی 
توتالیتاریسم جستجوی خانه و 

کاشانه کاری عبث شده است. 


8 ابراهیم گلستان؛ یکی از 
نویسندگان خاموش سال‌های 
تبعید اخیر است. او با این 
داستان که حدود بیست و سه 
سال پس از انتشار «حاجی آقا» 
منتشر شده, تداوم گرایش ادبی 
نویسنده‌ای متعارف را به 
نمایش گذاشته 

نادرست خود و بی انصافی اریاب کلیسا و دین و 
حماقت کشمکش‌های فره‌ایبه دست دهد او رز 
اوج سفره که مشاهد؛ وضعبت آمرزیدهگان بارگاه 
آسمانی است؛ هنوز تمنی بزگشت به فلورانس, 
زادگاه خرد را پر زین تی‌آوره و آن زا می‌مراید (1۳ 
«کمدی الهی» حدیت نفس دگراندیشی است. 

که برای احیای حیثیت و نام خود در پرابر فرسان 
پورش شریمت‌پناهان به «آن سوی این جهان گذرا 
سفر می‌کند.» ده نوشتن این رساله را در نبعید 


آغاز می‌کند. در مدخل روایت خود می‌آورد که 


رن ترکل 


این ره گمکردهگی که تمنبلی برای فضای ناآشنای 
غتربت است دانسته با ویرژیل دیداز می‌کند. 
دیداری منطبق بر وابت داسنانی و نه وافعیت 
جاری جهان.«نته به اقع بای «سفر خود به آن 
سوی جهان زندگی» جندین و چند هسفر و همراه 
می‌آفریند و آن ها را در متن داسنانسروده‌ی خحود 
احضار می‌کن: که از ین مین ویرژیل و انروس 
(ممشوفه‌ی دانه) برجست‌ترین نهش‌ها را رد 
(می‌دنيم ویرژیل هم در اثر خود از آشنایی با 
مستلهی پناهجویی گفته است.) «کمدی الهی» 
دانت؛برخلاف قصه‌ی غربت غربی سهروردی: 
داستان گریز از وافعیت و پناه جستن در آرامشٍ 
اوهام نیست, هاشته ماجرای درگیری خود را با 
شسرایسط مسوجود حاکم می‌نگارد و در آن 
جمع‌بندی‌ای از چهاذیینی‌های جباری در قروث 
وسطی ارائه می‌دهد.( با آنکه با سهرور‌ی 
هم‌سرنوشت است و در زمره‌ی مطرودان به حساب 
می‌آید که سوی نها مذهب به غربت و خاموشی 
محکوم شدهه بهمسیری عرفانینمی‌رود. یعتی در 
مرگ رامتجات نمی‌بیند. حتا می‌شود گفت که 
برخلاف سهروردی به امکان نوعی بهشت زمینی. 


صفحه ۲۷ 


باور دارد. وه اتهام عصیان و سرییچی از فرمات 
پاپ اعظم وادار به ترک فلوراتس می‌شود. اما 
همانطرری که «کمدی الهی» نشان می‌دهد: 
دغدغه‌ی زندگی در زادگاه و پاسخ به آن تاشکیبایی 
را هیچ گاه از کف نمی‌دهد, حق طبیعی خود را به 
رحتی بهمرجحدیگری واگذر نید 

او پناهجوی سیاسی می‌گردد تا به اصطلاح از 
حکم قانون الهی بیش از پیش صدمه نیند. در نمام 
مدت تبعید به نگارش وکمدی الهی» می‌بردازد و 
در این هفده سال پایان عمره آرزوی بازگشت را در 
دل زنده نگاه می‌دارد. در صروده‌ای ایین آرزو را 
بازگر می‌کند: «روزی که طنین صدا و زنگ موهایم 
دگرگون گشته‌اند من شاهر به موطنم باز خواهم 
گشت /و در کتار چشمه‌ای که در آن قسل تعمید 
داده‌اند | تاج گل شمر را خواهم گرفت.» 

می‌دانیم که این آرزوی نبعیدی سباسی. رژیای 
شبانه روزی دانتی فلورانسی, هرگز جامه‌ی عمل 
نبوشید. او محکوم به غربت در تبعید ماند و 
تسجربه‌ی ایسن روزگار را در بسخشش بهشت 
داستانسرود‌ی نود و نهتانه‌ای خود چتین سرود 
«با گذشت روزگار درم‌یایی / نان قربت چه شور 
است / و بالا و پیین رفتن از پلههای اینجا چه 
سخت /اما طاقت فرساتر از این دو / همراهان بد 
طینت و ابله‌اند / که با تو در دره‌ی غربت سقوط 
کرد‌اند» 

او در غربت و به رغم آن بی سریناهی‌ها که از 
۴ تا ۱۳۱۵ میلادی کشبد عنصر اتتقاد را از 


دست ننهاد. چنانجه با همین آخرین مصراع‌های 
شعر اخبر از چند دس‌گی میان تبعیدیان پرده 
برگرفت اما متن سروده‌های او به گزارش وضع 
موچود شود محدود نانده است: در ندیشیدت به 
احکامالهی کلیساء امکان تمایزقلسقه از قهیات را 
مطرح کرد و در مبارزه‌ی سیاسی که در اقصا تقاط 
تالا علیه فتار یاپ اعظم به پا کرده شرایط 
ای سباست ازکاسارا فرلت آرزدابدیو 
وسییله در تاریخ تفکر بشری. گامی جلوتر از 
مدرسان مذهبی و عرفابرداشت. 


قباس این دو متن: که تمابز موجود در دییات 
غربت را روشن می‌کندهبرای ادامه‌ی بحت حاضر 
حیانی است. زیا تفاوت کردار دو مزلقه به رضم 
سونوشت‌های مشابمشانه سیب می‌شو که یکی از 
این و ستن در مان ما اند مطرح شود 

متن فصه‌ی سهروره‌ی در قرت دوازدهم 
نگاشته شده است و متن دافته در قرن سیزدهم 
میلادی. هر دو متن در واکتش به غربت تحمیلی 
(اولی زندان و دومی تبعید) قوام بافته‌اند. رقتار 
مزلف‌ها معلول ناشکیبایی فقهای متعصب مذهب 
حاکم بوده استء هر من اولی» غربت ته مفهومی 
این جهانی می‌بای.نهمبه‌زیی شخصی. در حالی 
که دانته در تلاض سباسی و افشاگری‌های خویش 
به غربت متهوم ید سیاسی - فرهنگیمی‌دهد. 
خودش یک تنه یک حزب سباسی می‌شود و آن 


گزیتش اجباری, به معا و مابه‌ازای شخصي لفظ 
غربت بدل می‌گردد. دنه با عدم دازا در زمانه‌ی 
خرد درمی‌اقتد و پاپ و نهاد مذهب را انگشت‌نما 
می‌کند. اما سهروردی در برابر فقیه و خلیقه‌گری 
جیهه‌ی نبرد آشکاری را نمی‌گشاید. يا آن ها رو در 
رو نمی‌شود.جنانجه معلومنیست که اتصراف او از 
درگیری شخصی یا آن نهادهای حاکم از «میچ 
انگاشتن» حریف ناشی می‌شود و به توعی از تکبر 
برمی‌خیزد وبا «سلیم طلبی» یک مژمن عارف 
است که بهقضا تن م‌دهد و ره چاره را در انحلال 
شخصیت و حق طبیعی خود سی‌جوید. بعنی در 
واقع بای احترز از درگیری با عاملان ثیستی و 
مرگ خویشره خودکشی میکند 

توح تجربه‌ی عریتی که سهروردی از سر 
می‌گتراندمتأتراز همان میلبه فناکردت خویش در 
عرفان است. در مقابل,تجوی‌ی انته به مد اناد 
به شریمت و اخلاق حاگم به وجدل بر سر ارزش‌هاه 
می‌اتجامد. در متن اول و پیامدهایش تجربه‌ی 
فاعل شناسا مدام دجار گت است. در مت 
دومی و یامدهایش, تجرب‌ی غربت و بازشناسی 
عواملش تداوم دارد. جنانچه به تحول عکری انسان 
می‌رسد و از اين مان انسان‌باوری یدید می‌آید. 


5 
اتسانباوری: اما فقط بخشی از روادیند عبور به 
عصر جدید بوده است. مای بومی یاه که حتی. 
میات خواین دگراندیش درسانده و در وله اهموار 
قرون وسطا یود راهتجات را در اتحلال موقعیت 
بشری می‌دید. بر بستر همین تلقی بود که عرفان 
بهانه با وسیله‌ی سرپوش گذاشتن بر درمانده‌گی و 
مسکن واپس‌زده‌گی روان جمعی شد ما حیران و 
مقهور سروری قاهر روند سرگیجه‌آور جهان و تاگام 
در بهبود وضع چتان که بای پا یه عرص نیرد 
نگذاشتيم. عرقان را جون دریچه‌ی فراری خبالی 
در زندگی‌مان تعیبهکردیم. 
ما دیگران با حضور در میدانتبرد دز برد و 
باخت‌های متوالی:بتدریج رنگ و ساماه‌ای دیگر 
می‌یاتند. تاریخ با این تلاش‌ها مرحله‌بتدی می‌شد 
و ایستان پس از قسرون وسطی به عصر بمدی 
می‌رسیدند. تام فرهنگی این عصر جدیف مدوتته 
بودکه در زین ما دوران تجدد خوانده تد. مدرنیته 
اما مسئله‌ی غربت در ادیات را ملقی نکرد. این کاز 
را نمی‌توانست بکند. فقط آن را به صورتی بسیار 
عمیق‌تر و یچیده‌تر مطرح کرد. یکی از دویافت‌ها 
عسمق و پیچیدگی مستلهء این جمله‌ی تتوهور 
آمورتوفنت کگفته دز سده پیت 1۳6015 


تجربه‌ی توتالیتاریسم جسنجوی خانه و کاشانه 
کاری عبت شده است. 

پیچیده‌گی و عمق ساجا زاين واقعبت 
برمی‌خیزد که دیگر غوبت را در هیچ قلموویی 
غمی‌توانبه امد و کمک تهادی دیگر برطرق کرد 
دشواری ان تهایی: که نیرد با حس خربت را به 
وت تبرت تخ بذ مق مرقووفه استه جه سب 


شاعر پیامی از آسمان به 
زمین نمی آورد. مقصد پیام 
تغییر کرده است. یعنی که از 
زمین به کهکشان مخابره 

می‌شود. 


عدم اتصال انسات مرن و هترمند مدرف به نیرویی 
قرا میتی دو چندان می‌شود. 

دیگر وصانه‌ی دافته‌ها سبری شده است, 
زمانهای که در آن رای درگیری با عوامل تبعبد خود 
می‌شد از امد یه امر و سلطان در دیاری دیگرنبرو 
گرفت. جناتجه دافته. در سال‌های پابان عمر و 
تبعید خوده از سال ۱۳۱۷ میلادی در هر رانا به 
حسمایت قسرماندار آنجا هه ملتول۸ ملق 
۴۵۱8 دنگرم بود. از این اسرای عرش قلب و 
بسزرگوار اما در حسول و حسوش تبعیدگاه 
سهروردی‌ها خبری نبو. انا در خفا قربانی 
خشم حکومت مطلقه‌ی سلاطین شریمتناه 
می‌شدند و دگراندیشی و اعتراضاتشان طنین 
عمومی نمی‌یافت. عبرفان مستله‌ی شخصی 
اشنخاصی می‌ماند و به واکنشی کارا در مقابل 
سلطه‌ی اجتماعی فدرت بدل نمی‌گشت, جوق 
مسئله‌اش هم دفاع دی از فرد و تحکیم موقیت 
خصوصی اقراد در برابر سبطره‌ی اجتماعی قشر و 
طیته‌ی ساکم تبود 

اینکهمای بومی‌مان در دور یاطلی گرفترآمده 
بوده ریطی به کنش و واکنش‌های دیگران در جهات 
نداشت. آها مراحلی را طی کرده بودند و با 
مسابل تازه‌ای در یک موقعیت جدید رو به رو 
می‌شدند 

عربت و تبعید ستل‌ی جذی اندیشه و 
عملکرد تن ود.ریطی په ما تداشت و یا هنز هم 
نداد که غریتی و تبعیدی در زبان روزمرهی الب 
مردم‌مان بار متفی دارد. چنانجه غربتی به معنای. 
بیگنه با آاب و رسوم بهنجاره و تعیدی به مشایه‌ی 
فراری و از یر قانون گربخته بر زباتهای عموم 
جاری بوده است. 

درم برنیته‌ی فسرنگیانه «غسوینی» 
پرسشواره(بروپلمنیک)ای قلمداد می‌شد که در 
مجموعة فشرده‌ای از مسایل «دنبای قشنگ نو 
(یعتی آن صفهوم انتفای آلدوس هصاکسلی از 
رضعیت) چسون و چسرا می‌کرد. بیابه‌ی چنین 
سنجش و انتتادی رامی‌توان در شعر عومص ب" 
«شربتی» شارل پسودلر(از پیشقرالان زیبایی 
شناسی و هنر مدرن) یافت: 
ای انسان معمایی, بگو چه کسی را از همه بیشتر 
دوست می‌داری؟ 
پدر و مادر یا خواهر و برافرانت را؟ 
ته پدر دارم و نه مادر و نه خواهر و برادری. 
پس از دوستانت کدام را بیشتر دوست می‌داری؟ 
لفظی بر زیان مي‌آورید که سعنایش را هم 
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درنيفته‌ام. 
پس آیانقط وطنت را دوست می‌داری؟ 
من حتانمیدانم که موطتم بر کدام نصف النهار 
قرار درد 
اما زییی را چطور؟ 
-مایلم این اله‌ی جاوداتی را دوست بدارم. 
و طلارا چطور؟ 
- از طلا همان قدربیزرم که شما از خدا. 
پس چه را دوست می‌داری؛ ای فربتي غریب؟ 
- من ابره را دوست می‌دارم. 
ایرهایی را که آنجا درگذرند... 
ایرهای اعجاب‌انگیز را 
برخلاف بی خبری عوام از مسئله‌ی ضریت. برای 
هترمندان متجده ما که سرآمدانشان در شم تما و 
در نشر و شعر منشوره مایت بودنده حس غریت. 
پرسشواره‌ای برای کل زندگی و آفرینش هنری‌شان, 
بود. آننهبه دور از تلقیالهنه و غبرانسانی عوام 
از غربت و تبعیده هم غربتی بودند و هم تبعیدی, 
اگر چه مثل هر اندیشمندی که به نوعی اسیر 
چارچوب‌های زمانه است؛ همواره به روشنی به 
خرت و تمد و مات و۳ 
قضا دستآوردی پرداخته و ماندگرنداشهاند. 
کمکی که فرار نیما از شهر به ده به شعر او رده 
دوری از تصنع و گرایش به طیعت بود که گسست از 
زبان رسمی و تییت شده و آفربنش زبان عصیانی» 
به توعی وحشی در سرایش را به دنبال آورد. این 
منت‌لوروم بر زتابمی عابشا ۳ 
هتگامبودن. اما تفیرهایی که در پی آمدند-تأکید 
بر ترجیح باشندگی روستابی شعر نیما بر هستی و 
زیببی‌شناسی شهروتدی و شهرنشینی - به خطا 
رفتند. دلخراش ترین پیامد چنبن برداشتی از هت و 
هترمند را بساید در آن نقد غرب‌زده‌گی جلاله 
آل‌احمد جست که چوب صدمه‌هایش هنوز بر تن 
جمعی از ما می‌خورد. 
در تود هدایت نیز جنین تجربه و برخورد 
دوگنه‌ای نسبت یه یعید مشاهده می‌شود او در مو 


دور مختلف تیعید را تجربه می‌ند. دوردی اول 
این ید خود خواسته مقر به فرنگه و به اه 
که مزلف از 
درگیری با فرهنگ حاکم بر اران استخراج کرده؛ 
همه می‌شناسیم: برجستهتریناش از منظر ادیی. 
«بسوف کوره است. با آهمیث‌ترپنش به لحاظ 
فرهنگی؛متون نقد خرافات و جهل دینی؛ «کاروا 
اسلام»: است. بارزترنش به لحاظ صنجش ساختار 


است. دست‌آوردهای این دور 


سلطه و قدرت؛ «حاجی آقاه است. اما هدایت غیر 
از این دوره یک باردیگر هم تبعد را تجربهمی‌کند 
که در آن سوزاتدن بست‌شرشته‌های خود و 
خودکشی, نموته‌ای از روحیه‌ی متقعل و لیم 
شده را هوبدامی‌ازه. مسئله‌ای که گرجه بر پایه‌ی 
تصمیم و اراد‌ی خود بناد آن ادیب و روضتفکر 
فرهیخته شکل گفته, ما همواره به صورت یک 
معما باقی خراهد ماند معمایی که با این شناخت 


فت ها 


بیچیده‌تر صی‌شود که جامعه‌ی سا غالب 
دست‌آوردهای فرهنگی و اجتماعی خود وا 
تیمیدیان است ( این نکته برای هفاایت روشن 
بوده است. زیرا خود تبمیدی بوده و بخشی از این 
دست‌آوردها را خود فبراهم آورده و از تلاش 
هم‌طاران خود یز مطلعبودهاست. بر این منوا 
است که یأس از تبعید و مأیوس شدت هدایت در 
غربت و فرجام کارش به صورت معمایی بیچیده 
درمیآ 

امه رخم این عم درگیی هدایت با عوامل 
تبعید خود. بعنی آنچه برای مثال متن داستات. 
«حاجی آقاء را ساخته است» در آن گرایش ادبی 
قسرار دارد که غربت را پر زمینه‌ی عرف و دتیا 
می‌کاود و ته عرفات و آخرت‌طلبی. 

البتهایین گرایش ادبی که در داستانتویسی 
مدرن ما با هدایت شروع شدهبدونپیرو تمانده 
است. داستان «خروس» اراهیم گلستان که در 
سالهای اخبر با جاپ شده نمنهای از تدوم در 
کاربازشناسی «حاجی آقاء (ه مثابه‌ی تما سلطه و 
توکیسه گیٍ بومی) اسست فن‌آوری مدرث را به 
خدمت خود میگیرد(9 

گلتان در سقدمه‌ی این داستان که در 
سال‌های ۲۸-۲۹ نگاشته شده می‌تویسد: قصدم 
تمودن دید و شتاختم از روزگار حاضر و حاکم 
بوده( ماجرای داستان هم با سهمانی یک تیم 
مهندسی پیش حاح آقا شروعی می‌شود حاج 
وافقار مهماندار مهندسانی است که از محل 
حفاری ود در یک جزیره می‌آیند و برای رسیدت 
به مرکز باید مدتی را در محل دورافتده‌ی او یه سر 
برند. حاجی بد دهن و منظآهر بهدینداری با تولید 
خرافات و بافتن جهل؛ مدام در پی شوجیه 
ماندگاری و درجا زدن در آن محل دور از شهر و 
شهریت است: آنچه داستان گلستان را از «حاجی 
آناءی هدایت متمایز می‌کند همین حضور در 
پیرامون است و فضایایی که در زنگي از شهر دور 
صودم آنجا اتقاق می‌افند. از جمله ماجرای 
«حرستوه:که تکه چوب خراطی شده و مخروطی 
شکل است و برای آماده‌سازی مقمد پسریچه‌ها یه 
کار می‌رود. ازجا که تلاش و معاش مردهابرروی 
دریا است؛ شیئی جنسی پسریچه‌ها هستند که در 
سقره ه جای زنن با درینودان و مرواریدجویان 
همراه می‌شوند. بعد هم توجیه حاجی برای رقتار 
خود که ترکیبی از نژادپرستی جنسی و زنستیزی 
است: «دریسا و دور سود از زن. حساجت دارن. 
حاجتهن دیگه.زن هم صایه شرهن. بدتر باردار 


میشهت,ناخوض میشهن» حیضض و نفاس دارمن. مایه 
شرهت.دعوا به ره مندازن خیلی, صد جور بلاند و 


براهیمگلستان, یکی از نویسندگان خاموتی 
سال‌های تبعید اخبر است, او با این داستان که 
حدود بیست و سه سال پس از انتشار وحاجی آقاه 
متشر شده شداوم گرایش ادبی نویسنده‌ای 


متعارف را بهنمایش گذاشته-گرچه در داستان ته 
حد تصاب‌های قبلی خود را شکسته و نه چیزی بر 
ست‌آوردهای «حاجی آقامی هدایت افزوده 
است. این عدم توفیق علل مخعلقی درد که یکی از 
مسهمترین‌هایش عسدم حسضور در سباحت و 
جدل‌هایی است که بر سر دییات و نظریه‌های ادبی 
میان ما درگر بوده. تن دق از ارتباط و رو در رویی 
افکار که علاره بر روشن کردف سواضع و گم و 
کاستی‌هاءحقابق ارتباطی و خرد جمعی را پدید 
می‌آورد: یکی از ویژه‌گی‌های بسیاری از هم نسلان 
گلستان در این الا بوده است. مستله‌ی که ی 
از هر مستلا دیگری به ادییات تبعیدی ما آسیب 
رسانده است() 

این کناره گیری از بحث و سنجش موقعیت. 
حال حاضر را آن توستالژی و مسحور گذشته 
ماندت برخی از تعیدیان ناجورتر و بفنجتر کرده 
است. در این حالت عمومی است که غربت. 
نمی‌تواند به ماه‌ی «فاصله» شود. فاصلهای که 
زمبنهساز رشد اندبشه و تزینیادبی است. 


وین شاعرتبعیدی» شریهآرش : شمارعی 1٩‏ 
تر ۱۳ قراس 
بای اطع بیشتر از ماه ینید رجوع کنید ی 
شت مایا جعف هه عاعنق ,ص00 
5 بعش 
۲ییزن جلای: روزانههاه ۱۳۳۷:تهراه تشر مواف. 
شمرهابه ریب از صفحههای زیر برگرفنه شدماند: ۳۱ 
۱ وه وی ۲ 
۳.برای ان متظور رجو کنیدبه سرودههای ۱000۷61۶ 
در پخش «کمدی الهی: 
| 
اجه ف۳ر 
* اه از طر ه کار بستن استماه که در قروت را 
بوده در همان فضای جهنمده که ه نوی بهدست. 
خود نسانها ساشته می‌شود به روحانونه میات و 
محتکرفت سرمی‌عورد و ماجرای عقوب‌شات را بازگو 
می‌کن. چامعه مسیحی آن روزگار را تزیک و آلودم 
می‌شمرد و کلیا و پاپ را با عشرنکده و روسبی قیاسٍ 
می‌کند. 
۵- دست‌آورد‌های تجعدین سا را اقلب مقسران به 
پشرفت تکنیک و آمدن برق و نظامی‌گری مدرت فرو 
کاسه‌اند. موز می شود مب ان مر مات کردکه دب 
و ترهنگ متمارف ما سوغات آن‌هیی چوف آنونادت 


قروغی» عنابت و دهضداهاست. 
ع ارهيم گلستان: «خروس»ه تشون روزنه ۰۱۳۷۴ لد 
کل 

دای داستان تخست بطور ام در شریه لو ویس 
از مدت‌ها در گزیش داستانوسی, زیر نان «شکوقای 
داستان وته از چاپمی‌شود. چا کنونی شکل دلخواء 
ویسندماش است. 
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یادداشتی پر «خیابان مینتولاسا» 
از میرچا الیاده 


فرج سرکوهی 
از لایه‌ای 
به لایه دیگر 


جهان مألوف -و به ویژه نظام 
اقض توتالیتر- چنان نا امن و 
دو پاره است که هجوم هیچ 
واقعیتی را تاب نمی آورد. 


8 اما آن دم که «آن» رخ 
می‌دهد, آن دم که واقعیت سوم 
بسی‌رحم, نامنتظر و قاطع فراً 
می‌رسد: با همان جلوه‌های 
نسخستین, چنان بر عرصه 
می‌نشیند که حتا به ظاهر نیز 
نسمی‌توان در آن به تردید 


نگریست. 
0(800) مه 


>تاعها ۲90 در داستان چح‌_ 


یک روز تلفن زه که باهات کار دارم. قرار گذا 
گوشه‌اش هميشه بیرون می‌ماند حرکات 


و روز بعد آمد. با همان شلوار جین پیراهنی که یک 
ات تند و سروصدای همیشگی. کاپشناش را درآورد پرت کرد 
روی مبل و نشست. سلام. سلام. چای آوردم و نشستیم یه حرف. گفت: «می‌خوام یک سری کار ادبی در 
گردون شروع کنم. نقد بنویسم.» همان لحظه کتا لاساه اثر جاودانة «میرچا الیاده» را 
یه دستش دادم. گفت: «اين چیه؟»گفتم:«اول کیف کن: بعد بتویس.» با 
دحتم بیدچیزی باشه» و «چیزه رکش داد گتم: ده مت مد بز هم ا همان سرووضع و همان 
حرکات آمد. گفت: «عجب کتاب ماهی بود.» خوشحال شدم. چند ورق لوله شده را به دستم داد. از 
کردم و همانجا یک نفس خواندم. گفتم: وفرج» تومتقد قابلی هستی, اما اش وقتت را برای نقد ادبی 
صرف کتی.» گفت: «چطور بود؟» گفتم: «عالی. له من هم نظرهای دیگری دارم. اما من که نمی‌تونم 
بنویسمش. من نقد بلد نیستم.» گفت: «همان با ,.» گفتم: «آره واقعاً» گفت: «دورخیز 
کرده‌امبرای تقد سمقونی مردگان.» گفتم: « ولی من تمی‌توانم توی مجل خودم چاپش کنم؛ باید جای 
دیگر چاپش کنی. 
وم از همه چیز حرف زدیم.تقدش را در همان شماره 
۹ ص ۰۴۳ در خیابان میتتولاساه نوشته میرچا 
رکی این ارتباط تزه را به هم ریخت. یک دروغ به من» یک 
دروغ به او. چاپ نقدها دو طرفه قطع شد.قرار شد فرج نقدهایش را توی مجله خودش چاپ کنده اما 
در جلسات سردییران مطبوعات فرهنگی؛ در «پندارهای خانه 

زمان گذشت؛ زمان گذشت و ساعت هزاران بار نوا۶ 


اپ کردم.گردون شماره سوم. اول دی ماه 
ادم مجموعه سه داستان, ترجمه محمدعلی 


صوتیء انتشارات زرین. بمد «وست 


رفاقت برقرر بود. در جلسات کانو 
دوستان یا در دفتر گرد 
بازجوی‌ها . بودیم. فضا دردی بوده سیه بود غمانگیز بود. 

حالا که به خاطره‌هايمبرمی‌گردم می‌بینم چقدر ماب هم نشستیم: چتقدر حرف زدیسم» دصواه 
اختلاف سلیقه: اختلاف عقیده: خنده؛ فحشء جوک. چای و بحث. گاهی همکاران ثابت گردون را قر 
می‌زه و کارشان را در آدینهمی‌آورده و گاه من نویسندگانش را به گردون می‌کشاندم. و هر دو خبر 
داشتیم و همه چیز دوستانهبود. دوستانه است. 

و درستانهمی‌بینم که بسیار تلاش می‌شوه از سرکوهی یک چهر صرفاً سیاسی درگیر با سیاست 
بسازنده بسیار تلاش می‌شوه که سرکوهی را از لاه‌ای به لا دیگر بیندازنده در حالیکه او یک 

نامه‌نگار و یک متتقد است هرچند در تقد اهبی‌اش هوشمتدانه و دقیق از مسایل سیاسی بهرههای 
مقید می‌گیرد. اما باید تلاش کنیم که سرکوهی و روزنامه‌نگار باقی بماند که مفیدتر خواهد 
بود.حالا به یا و کتاب «در خیابانمیتتلاساء را خوانده‌اب به همه پيشهاه میکنم 
قرزانه طاهری و هوشنگ گلشیری هم دوبرهآن را خواندند واقاً ناب 
«درخشان بود» کلم درخشان را دوست داردولیبه «دال» درخشان فتحه می‌دهد و ما قبول م‌کنيم. به 
گلشیری گفتم: «میدونی چیه؟ دلم واسه فرج تتگ شده» گفت: دواقعا؛فرج و سپان با هم» 

آرم سپانلوه فرج» توه من. راستی چقدر دلم بری آن چهار تفر تنگ شده. فرج 
زودتر از ما داومدی؟» 


فقط یک لحظه کافی است. هر زمان می‌تواند رخ 
دهد و در هر جاءگاه درست همان دم که بقین و 
قطمیت. نظام جاری اشبا و حوادث را ابدی جلره 
می‌دهد. گاه درست همان جا که اطمینان مبتتی پر 
علیت تجربی با عقلالی, مطلق و تردیدناپذیر 
می‌نمای. گاهبه ناگهانی وگاهآام را ر که 
می‌دهده جهان معقرل به آلی بیگانه می‌شود پا 
خود وبا شما. در آن دم یا از آن پس: چشم‌انداز 
آشنا و ملوف-که با خط مستقیم زمات و ابعاد 
الیدسی مکان؛ در هر سوی ایماد خره زا گسترده 
دیگر حنا در حد کم‌رنگ یک فریب نبز 
واقعی تمی‌نماید.آن منطق والاکه بر سریر سلطنت 
عفل, بای هر جبز توضیحی فاطع در آستبن 
داشت درمی‌ماند.رنگ می‌بازد دیگرتیست: نبوده 
است, با دستکم بدانسان که اکنون می‌نمود: 
دیگر نیست. به همان تم که رخ می‌دهد؛ قطمیت 
برگشت‌ناپذیر, باورهای مطلق تجربی با عقلاقی 
روزمره مبانیتردیداپذ بر ذهنی,پایه‌های معرفت 
و معرفت‌شناسی معمول؛ مقولات بنیادی ... درهم 
می‌شکنند. فسرو می‌ربزند. سحو یبا بی‌اعتبار 
می‌شوند و بهجای آهاه؛حعا نسیت ز ترقیة 
تسامل و شک نبزنمی‌آید تا به روامتی تاه دل 
خوش کتی, در قالب حدینی نوهتوضیحی دیگر با 
کنی و آرام بگیری.«ناشتاختهه و «ناشناختیب 
«اسعفرل» و وغبرعقلاتی» می‌آید و با قطمیت و 
اعتباریفراتر از جهان وافعیت عینی و وافعبت 
مفاهیمذهنی. بهناگهن با رام آاه جهان داستاق» 
وقعبت داستان»برخضوردر از مطلنینیرومندتود 
اغراکنده‌تر جسذاب سر و پرکشش‌فره حضور 
تردیدناپذبر خود را به جشم می‌کشاند. ابن: اساد 
جهانی است فراتر از مفهرم و تصور ساد؛ «فصهء با 
«داستان»: این باه وافعیت داستاثه حاصل فصه. 
روایت شخیل. نمهیدهای تنیکی: شگردهای 
ساختاری و... نیست. آنچه بر درگاه ذهن و عین؛ بر 
خیال و بر دیگان ما تشسته است. آنجه از لابلای 


کلمات: فضاء ساخت. بافت و.. یرون آمده است» ‏ 


از روایتی در فصه از تیل نویسنده و خواننده 
برمی‌گذرد. بیآن نز در جهان با خودبیگنه و دو 
پاره در جهان نتفر وقیت‌ها و نمودها و جدایی 
ظاهر و باطن,تافض دروف و بروتهزیستن در دو 
جهان گونگون راء چون تقدیری دهشتناکه بر 
آدم‌های واقعیث عینی و آدم‌های داسنان رقم 
می‌زند. اما آن دم که «آذه رخ می‌دهده آن دم که 
واقمبت سوم بی‌رحم: نمنتظر و قاطع فا مي‌رسد: 
بسا همان جسلو‌های نمخستین, چنان بر عرصه 
می‌نشیند که سل به ظاهر تبز تمی‌تون درآ به 
تردید نگریست. در برابرواقعیت دوگانه‌ی چند پاره 
جهان مأثرف می‌ایسند. توضیحناپذیر و مناقض با 
آن. جهان جاری. جهان دا معقول که «رقراره 
و «بردوام» می‌نمود, جهان علیت برگشت‌اپذیره 
زسان تک‌شطی: مکان اقلیدسی؛ جهان ابعاد 
اندازهپذیر و تمودهای تجربی, جهان «فضیه»‌های 
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منطقی, جهان عفل جزیی و احکام کلی؛به یک آن. 
در تجربه‌ای بی‌همتاء بگانه و تکرارتاشدنی؛ پس 
مي‌رود پوست می‌تکند.بهردگی و پوچی خو 
را آشکارمی‌کند:انگار هرگ «فراهنداشته است, ه 
پا خود و نه با شمای خواننده که در تجربه‌ای بگانه 
پا داستان و در داستان همراهید 

تکنیک‌ها و تمهیدهای داستانپردازی؛ پیرنگ 
منسجم, شخصیت‌پروری استادانه: فضاسازی, 
زیانه لحن و.. البته درکارند- از سه داستان این 
مجموعه: ساخنار دو داسنان در خیابان مینتولاسا 
و دوازده هزار رأس گاو چنان پرداخته شده است 
که فرم؛ کالبدی است که خود: محتوا است با 
محتوایی با فرم بگانه-. ماء ماجرا:فرتر از این‌ها 
است. با تجلی جهان سوم؛ با ظهور مر داستان به 
بیروث از خود به ببرون از تمامی عناصر خود 
پرتاب می‌شود و از مرکز به سوی آن جهان نازه:به 
سوی زمان دایر‌ای و مکان مدوری بسط می‌پاپد 
که به رواتی چویباری شفاف و به آرمی نسپمی که 
از سر نردید می‌وژه: تو را و جهال نو را در بر 
می‌گیر. واقعبت سوم چنان ظهور می‌کند که انگار 
هسمواره بسوده است. در برایرآن, که از ساختار 
داستانء از زرفای ذهن, از جوهر عین: از زمانهای 
گم‌شد: اساطبره از ساهیت پوشید: «حال» از 
خاطرذ ازلی برآمده است؛ جهان دوگانة نمود و 
ماهیت, جهان چندپاره برهنه می‌شوه ساهیت 
نهفذ عرد را آشکار می‌کند. بوچ و عبث. به 
نموههای کم‌رنگ تقلبل م‌بابد, پیش از ظهور با 
ادراک آنه در جهان نانسانی تضاه و جندپارگی 
نموه و ماهیت-که در داستان‌های این مجموعه در 
ث نظامی نوتلتر تصویر نشده است-کسانی؛ 
شاید که در ناخوآگاه و غلوت خود: بدانند که 
ظاهر: تجلی راست باطن نبست؛ که پبرون برششی 
است برای پوشاندن دروذه که وفعیت چند پارهای 
صوفعیت‌های ناانسانی جز دروغ؛ ریاء فریب و 
خودفریبی نیست. که نمودها نه بانگر وافعیت‌هار 
که پزتاب گزدیسه و مقلوب آنند- نگاه کند به 
آدم‌های ساکن مجموع آپرتمانهایی که فریما در 
آشاز داستان در خسیابان میتتولاسا به آن وارد 
می‌شود.. وبا به اعضای وزارت‌داخله (اسنیت) 
همان داستان از بازپرسی‌های ساده تا معاون وزیر 
و شخص وزیر.. و..اسا بط معکوس لزرماً و 
همواره رابطه‌ای میتتی بر وهم خالص نیست.گاه آن 
که می‌پوشانده آشکار می‌کند. آن که آشکار می‌کند 
جز در صدد سخلی کرد یست -نگاه کنید به 
واکتش‌های زنتبره‌ای اعضای وزارت داخلهپس از 
ظهور فریما در همان داستان پیش گفته - ساهبت 
جهان دو گانه؛ پیش از ظهرر وافعیت سوم: نیز خود. 
را در نمودهای گدر تکرر می‌کند ما وافعیت سوم: 
و اسر 18008416 حضور سردگان در پناهگاه در 
داسستان «دوازده هسزار گاوهه و از شمودها بنه 
ماهیت‌هاء از ظاهر و بیون رویط اجتماعی و ذهنی 
زمان و مکان داستانه به باطن و درون موقعیت. 


داستان و آدمها می‌رسیم, عبور از لایه‌ای به لایه 
بگر, اما در ار واقعیت سوم از یک لا وق 
به لا عمیق‌تریراهنمی‌بريم,واقعیت سوم. از 
جنس دیگری است.با آن و در آنه ما آدم‌های 
داستانه خواننده و نوسنده: از زمان نک خحطی, از 
علبت و ترتب منطقی و زمانی, از انقراد آدم‌ها و 
اشبا و حوادث په ناشناخته به زمان دایره‌ای»بن 
پیرستگی نجزیه‌ناشدنی: از محبط به مرکز پرتاب 
می‌شويم. این همه اسا:به باری ساختار حادی 
داستان و فرم نیست که رخ می‌دهد و یشترین رنگ 
و تأثی خود را مدیرن مر ۳0/80 است. مدیون 
واقعینی است که چون رخ می‌دهده پیوسته و 
بي‌زمان است و فرتر از چارچوب‌های تحلیلهای 
علی با توصیفی است. ذهن» عبن: دروف و برون 
کم‌رنگ میشوند در باب آن چه مرچا یاهآ را 
علااهه۳! میخراند. (س ۷ 

به هر جا و هر زمان می‌تواند رخ دهد, ناگهانی 
و در یک «پنهگاهه درست زمانی که از بمبارا به 
آن پنه می‌بری.(داستان دوازده هزار رأس گاو)؛ که 
به آرامی و بهتدریج در خاه» خیایان, محل کار 
(هاستان یک مره پزرگ) در یک «سرداب». جنگل: 
صدرسه: سلول‌های وزارت داخله (امینت) یک 
دولت نوتالیتر. رومسانی - (داستان در خسیابان 
میتتولاسا) و برای هر کسی, برای گوره‌ی داصدار 
(دوازده هزار رأس گاو):برای کوکوآنش مهندس 
(یک مره بزرگ) و رای بسیاری ان (در خیابان 
میتتولاسا)..ظهور آن علامت آشفنگی؛ هرج و مرج 
و آسیب‌شناسی روانی و اجتماعی موفعبت و نظام 
مألرف است لمءبهعتان دم‌های داستان:آن وا 
نشانةآشفنگی ذهن, به عنوان خواننده: علامت 
توانایی و نبرومندی تخیل ویسنده و تسلط او پر 
شگرههای خلق حادله و فضا به عنوان فدرت: 
امری مشکوک و محل نظم مستفر می‌پندارم. اما 
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8 کس‌انی. شاید که در 
ناخود آگاه و خلوت خود. بدانند 
که ظاهر, تجلی راست باطن 
نیست, که بیرون پوششی است 
بسرای پسوشاندن درون که 
واقعیت چند پاره‌ای 
موقعیت‌های ناانسانی جز دروغ؛ 
ریاء فریب و خودفریبی نیست. 


صفحه ۲۱ 


این برداشت‌های سانه و خودقریاهققط در آغاز 
ممکن است. یه سرعت درهم می‌شکند. جهان 
مألوف -و بهویژهتظام متاقضی توت 
من و دو پارهاست که هجوم هیچ واقعتی را تاب 
نمی‌آورد. امر #عا۳ ما را و داستان را یه درون 
ود می‌کشد. حضور خود وا چات در یقت زننگی 
و ماجرامی‌شانده چنان در آدم‌هاءوقایع و داستات 
شفوة می‌کند که از آن پس اقکار ناشدتی است. 
ملی‌آیدد در همیعت آدمیاه (زاهساز 
روایت‌هایش در داستات در خیابان 
پنامگاه در داستا دوازدههزر رأس 


چنان تا 


(مردگان و 
گاو): در قلب مان غیر خطی: حوادث و آم‌های 
به هم بیرسته (بافت روایت‌ها و ذهنیت زاهاریا 
فریما) در کالید یک اتفاق توضیحناپذ یر (قدکشیدت 
شگفت‌انگیز کسوکوآنش در داستان یک سرد 
بزرگ)و... منطق خاص خود را نیز دارد. هم در 
بسافت داسستان و هسم در وافعیت. متطتی 
کید بر مسولهبازرکرمتی وتلیمی به فا 
هنجارهای رفتاری و قوالب ذهنی درتم‌آید اما در 
آن‌ها و یر آها عمل می‌کند و تآثیر می‌گذارد 
لنههای اهر و باطن واقمیت مألوف زا حذف با 
نفی نمی‌کند. با و در آن خود و بسط می‌دهد. ماه 


آدم‌های داستاتهخواننده و توبسنده در محضر سه 
جهان متداخل حاضر می‌شویم و مقولات سنیادی 


زد سشن د کش باه 


تسجر‌ی بردگی و اوج از حودببگانگی و نقی 
رات و مایت برد تون 
اما سید وصنی در اه موف 


(رومانی یش از حوادث خیر) از نظر سازماندهی 
اجتماعی. بیجیده‌ترین. سهمترین و علمی‌توین؟! 
دست‌آوود تمدف بشری دو زمينة جامعه‌شنامی و 
سیاست بود. نظام‌های توتالیتر بر فاصله‌ی بین 
و هروش مایت و نموت اهر و باطوء 


انساه و مرقعیت جنات افزودند که برای آدمیان 


ترگیر و یر درآ آدم از بدم و درو از راست» 
بازشتاختی نبود اتسان به بردگیایندتولوژی و 
نظام‌های خودساخته دچارآمد.تظام‌های توتلتر 
بر نظم و علیت مکاتیکی؛ بر فاطعیت زمان نک 
خطی و مکان اقلیدسی: بر اراد و تجزیه «فرد 
و.. اسوار بودند. تجربه‌ای هواک که بردگی را به 
اوج رسانید و از این رهگذرهآگاهی بر برده‌گی» و 
«ضرورت آزادی» ا مطرح کرد بعد از کافکاکاپوس 
توتالیتاریسم هنمراه با تنديشه رهانی: پیات و 
هنری دیگرپدید آورد 

برای دستهای به ديا اضان به ژرفای 
چنگ ود. اس طووهه افسانه» زمان 
دایه‌ی مکاق غیراقلیدسی؛ و. را فراخوند تا به 
یاری آت‌ها آزادی» قردیت و خلاقیت خر را پاس 


اندیشه و تاریخ چ 


ها گاه آن که میوشاند آشکار 


می‌کند. آن که آشکار می‌کند. 
جز در صدد مخفی کردن نیست 


8 بسعد از ک‌افکا ک ابوس 
توتالیتاریسم همراه با انديشه 
رهایی, ادبیات و هنری دیگر 
پدید آورد. 


ساختار دو داستان در خیابان 
مینتولاسا و دوازده هزار رس 
گاو, چنان پرداخته شده است 
که فرم. کالبدی است که خود. 
محتوا است یا محتوایی با فرم 
یگانه- 

داد و در این میات بود که یسیاری فز عتاصو | 
رفته دریافت‌های دیگر جهان و از جمله امر 


مجموعه‌ی مه داستان در خیبانمیتولاسا: یک 
مود بزرگ. دوازده هزار رأس گاو تیز, گذشته از 
تکتیک. آن جه بیش از همه به چشم می‌آید بس 
زميتة داستان - نوعی اژ توتالیناریسم- و ظهور 
واقبت سوم واقمیتی متغاوت از دو لیذ طاهراو 
نی مرمع ۳33 
ان اول. در خیابان میتتولاسا. در سه 
واقعیت هم‌زمان ‏ لابه ظاهر و لابه باطن عیئیت 
مألوف و در دو زم‌ان ‏ زمان تک خسطی 
بسرگنت‌ناپذیر و زسان روایت‌های فسریما رخ 
می‌دهد. در واقعیت دو گانةاول»زندگی در یک 
نظام توتالتربه ایجاژ و با نشودگی درغشانی 
توصیف می‌شود, دروغ؛ رباء تعلیق: پوسیدگی و 
پوچی: ترس و هراس. 

نظامتوتیتر مدعی نظم ابدی و خدثهناپذیر 
است و هیچ جایی بسرای ظهور اسر ع#داه۳ 
مناسب‌تر از آن نیست. فضا و آم‌ها با تصاوبری 
ساده و گویا و حرکت‌ها و دیالوگ‌هایی وضا تصویر 
می‌شوند.(نگه کتید به صحن‌های عبور ریما از 
طبقات آبارتمان صوگره یرل بسا بوضی از 
صحنه‌های بازجوبی قریعا: عزل با دستگیری اعضا 
وزارت داخله (منیت) از بازپرس‌های معمولی تا 


خعس مام ای موی 
موقبت تن تظام چد یازه جنان یچیده نت که 
ووگل - یکی از آدم‌ایدامتان - بهحق به قریما 
می‌گوید: میتی که وضع یجید رز اسانهای 


توست.» ۱۳۸ 


هر بار که قریما روایت‌های خود را سی‌گوید 
(روایت‌های او در زمات دایرهای می‌گذرد) در ما 
عادی و داستان واقیت اول یکی می‌میرده یکی پر 
کنارمی‌شود. و سرانجام لیک تدرو است که به 
جستجوی مهرة اصلی ماجرایمنی لیکساندرو 
مویپردازد 

که 
کلاس دوم با ظهور تسود در وافعیت چند باره 
ماب آرادی پن‌زده شد و تکار شنم لس 
روایت‌های او در زمان دایر‌ای می‌گذرد. همه چیز 
به هم پیوسته است. مکان‌هء آدم‌ها: زسانها, 
حوادث مرزهای معمول را درهم می‌ریزند.آاد و 
رها از علیت مکانیکی و زمات و جدایی و نقراد ره 
خود وا می‌روند فریماساده و طبیعی است؛ رای 
او هسر «جزء» کل است و کل در تمامی اجزا و 
جزییات با تمامیکلیت خود حضو دارد.فریمابه 
جهان چون یک نظام پیوسته می‌نگرد که در آن 
زمان می‌تواند سمت و سوهای گوناگوث یه خود. 
بگیرد. بای قریما هر حادثهاشار‌ای است یا معت 
قریها دایه‌ای است که در جهان خطی پس زمیته‌ی 
داستات پرواز م‌کند. در تظام تالیش رومانی - و 
در داستان -قریما نمیندهی آزادی است. 


در داستان دوم - یک مرد یژرگ -قهرمان به 
گوته‌ای عول‌آما قد می‌کشد. مسیح است با عول 
یایتی؟! ام فا در این داستان نیز علیه 
مقولات ارسطویی به امکان آزادی - فرچند در 
طبیعت -اشاره درد. در تظمی غراتانی -علمی با 
سیاسی یا قلسقی هر حادثه تامتتظره غبرعادی و 
توضیح‌ناپقیراشاره بهآادی است, 

در داستان سوم دوازده هزار رأس گاو آدمی 
به نام گووه دامدار به شهر آمده است تا با کمک 
یکی از مقامات که از او رشوه گرفته است دوازده 
هزاروأس گاو خود را صادر کند. در میخانه‌ای ذا 
می‌خورد. آژیر می‌کشند و او به پناهگاه می‌رود. در 
پناهگاه کسانی را ملاقات می‌کند که چند روز پیش ی 
در یک ماه منواسی مرشاند اما مومت دز 
لحظه‌ای که دیدارهای او می‌رود تا به خیال و وهم 
تمبیر شود مردگان دوباره یاز می‌گردند. امر 
ق1۳00 در اين داستان نیز که موجزترین و از 
نظر مات بهترینداستان این مجعوعه است با 
شمامی ضمنای پیش گفته: خود را پر دنسته 
خواده و نوی نله تفا میک 

موقدیت‌های غرانسانی -که در سه داستان 
میرچا لیاده در جامعه‌ای توتالیتر تصویر شده 
است -اگرنه در خودیلکه در قلمرو هن و من 
رهایی آدمی را تصویر می‌کند. ۰ 

در داستان, لیاده ع#ع0ه۳ بیش از آن که 
عتصری باشد برای ایجاد کشش در داستاقه به 
شعاد دربافت فیک اجان 3 5 
زیستن در آنه ا همه عرابت و شگفتی آنه شاید 
انسانیترباشد ج 
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دربرةهدایت یار نوشته‌ند. درز نااسیدی و 
بیش او ولن آنچه دراپی باه گنت ۰3۵ ۲۳۱۳۱ 
توصیف انت تا تبحلیل. از ین رو ناامیدی 
هدایت راب صورت یک حقیفت بارگرکرده و بشت 
سرگذاشته‌اند و انکه کوشیده‌ان بر این مب آنر 
او را درک کند.ولی مشکل اینجاست که دود 
تحلیلعلل ناميدي هدابت: درک ارو به معنای 
دیگر درک درد که همان وزخم‌هایی» است که در 
وف کووار نما سحخوام را یر ۳۶ 
نردی که درد به هدایت نمی شود و نا 99 
وسب‌تر و عمي‌تر داد 

مود هذات دردی اجتذام ات میک فد 
وامناع درد هقرت ۳ 
فرگرایی در یک جاممه نی امه مت در 
حال تحولی که در پی ارزش‌های جدید است و 
درگیر مازه با ارزش‌های گذشت. 

هسنایت از خانوان‌ای تسدینی است. 


تحمیلاتش وا در مدرسذ فراتسوی‌ها در تهرات 
گذرانده و بمد هم به فرئسه رفته است: تا ابتجا 
زندگی هدایت بارگوی تحولی است که در جامعه و 
با حدافل در تفکر قشر محدودی در جانعه یه 
وجوه انم استب تفش ی و سانسه تحبدطای و 
راه جارة مشکلات شناخته و درصدد است جامعه 
را به آذ سو سوق دهد. ولی اين تغیبر و تحول نازه 
شروع شده 
روست. از جملٌ این موانع سنت‌هاو ارزش‌های 


سر راه خود با مواتع بسیاری رو به 


قدیمیهستد. برد از این سنت‌ها جندان آسان 
نیست و مهم‌تر اینکه زمانی بس طولائی لام است 
نا رزش‌ها و سنت‌های جامعه که گاه ریشه‌های 
صد با حتی هزار سالهدارند. متحول شوند. 
مورا وروی اک بر آایکنی از اد 
سنت‌هاست که در نحلیل زندگی هدایت و بررسی 
ربشههای نامیدی او نقشی اساسی بازی می‌کند. 

هسدایت. آن گونه که از شسوح زشدگیاش 
برمی‌آید از اوا جوانی به نوشن علانه داد ین 
علافه در سعطح آرزر ببافی نمی‌ناند و حبلی زود 
ثمره می‌دهد: که دو نمونذ آن «رباعیات خیام» و 
#اتسان 
نقطةً مابل تصوراتی قار درد که خانوادً هدایت. 
برای آیند او در سر می‌پروانند. از این ره وشتی 
در سال ۱۳۰۵ به فرانسه می‌رود در رشته‌هایی 
نام‌تویسی می‌کند و ببه تحمیل می‌پردازه ک! 
کرجکترین ربطی به علاقة شخصی او ندارتد؛ 
دنذانپزشکی و مهندسی. 

هدایت می‌کوشد خود را از قبود دسث و باگیر 
برهان. این رهایی شرط حرکت او به جهنی است 
که خود می‌خواهد. بدون رهایی از قید سنت‌های 
پایدار و سخت‌شکن روابط خانوادگی و خانواده 


حوانه است. عشق هدایت به نوشن در 


قادر برد تطصمت خرد را نکامل فش 
ایی خود قدم بردارد. این 
سنن روابطی را بر فرد تحمیل می‌کنند که نادیده 
گرفتن و - به مراتب بدتر- زیر پا گذادن آنها به 


۰ )2(80 


هدایت 
و فردیت در درک هدایت 


وق 


انزرای فرد و حتی طرد او از خانواه می‌انجامد. 
هسدایت از ایسن رو در کشسمکش شدیدی قرار 
می‌گیر. او در مقابل خواسته‌ها و اتظارات خانوده 
مقاومت نشان می‌دهد و سمی می‌کند به راهی که 
خود رگید ست برود: ان کار ولیچندان سا 


از نامه‌های هدایت که در دست است: می‌توان 


4 خوبی به بحث. مین و و خاتوادن که بر صر 
وا تعصیل او بدی برد مدازت ی تریبد: 
«دیروز کاغذی از منزل داشتم که استعفا دادن را 
(منظرر ترک تحصیل است) صلاح ندنسته ند 
ولی گذشته است». و با «متزل عقیده داشتند که 
دوباهبرگرد روا خودم حاضر نشدم(۱؟ 
کشمکش درونی هدایت, درگیری بین آنجه 
خود می‌خواهد و آنچه خانواده از او انتظار درد 
اولسن خسودکشی نافرجام هدایت را یه دتبال 
دارد(۱۳۰۷) و همچنین ثاامیدی ار را! هدایت در 
آخر موف می‌شود به سنت‌ها پشت پا زند و خود را 
از برد دست و پاگر رها سازد و علی‌رغم تمام 
مکی که جتو وین یه هدرلا ترا برشر 
چیزی بافشاری کند و به جیزی اتکا کند که خود به 
آن اعتفاد دارد. فردگرابی هدایت بدین طریق شکل 
می‌گیرد و شخمیت او السجامپیدامی‌کند و تا آخر 


هم بر سر آ میاند و بهایگافی برای آ 


می‌پردزدولیبه ره و عقيدة خود پشت نمی‌کند. 

هدایت در سال ۱۳۰۹ بدون آنکنه تحصبلا 
خود را بایان رساندهباشد به تهان با می‌گرده: 
ولی از آتسجا که را خسود را افته است دورات 
آمکوفایی دیاش از ي‌شود. او بی پزوا و بی 


مهدی دادجو 


۳ 3 
9۹ 


پرده آنجه را مین و درک می‌کند از دید و منظز 
یک فردگرا منمکس میکند و می‌توسد, بای 
باقن می‌نویسف ول ینیما 

هدایت با نوشتن یرو کسب می‌کند. در وفع با 
توشتن است که می‌توند به کار ره ادامه دهد و 
خلاق باشد. و این تهانطذ اتکای هدایت است. 
درا یجز درخ هر اجه در مور و برخدایت. 
4 قویه تحیی که بآ و کار 
زندگی است نه نها با تفکر و سازگارنیست ببلکه 
درست در نقطه مقابل آن فرار درد بای مثال؛ او با 
یر خانواده میارزه کرده و خود را از 
آنها رهایده است: ولی به علت وضع بد سالی 
مجبوراست تا آخر عهر جر پدری زنگی کنذ. 
رای امرار معاش یدب کارهایی تن دهد که از نظر 
ون نیبرود داعبا بلط 
کنج ادرف ساعمان بهقل و عام روزهايم امه 
می‌دادم» و ب: از کار خردم هم نگر و تشنو تمام 
سال هر روز توی یک پانک خراب شده شیر؛ آدم را 
می‌کشند یک زندگی ماشینی کثیف» و در جای 
دیگرء «ناکنون متجاوز از یک ماه است در بانک 
مشفول صرافی هستم آن همم به طور استاژکار. 
مسخره نیست؟ مقصود کشتن وقت و احمق شدن 
است این مقصود ب ندز کافی یه عملمی‌آید. 

هدایت رنج میبرد از بنکه باید تن به کارهایی 


سنت‌های حاکم 


بدمد که فیادویی» می‌نامدشانهآن هم پانوس 
رجله‌ا «ادو هستم. تا الا پنج مرتبه کغذ برای 
زجاله‌ها ردام » ه علاو او نج میبرد ایک کار 
و کوشش ادبی او درک نمی‌شود و مورد شوجه 
چندانی قرار نمی‌گبرد. می‌تویسد: «هر کس در 
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زندگی یک فن را وس ماش قرا می‌دهد.مثلا 
یکی دایر نا رب می‌ویسد. پکی شعر قدما را 
از بر می‌کند.پکی مقالةتعل‌آمیز جاپ می‌کند و تا 
آخر عمر به همان وسیله نان خودش را در می‌آوود 
تسالا من م‌یتم که آنچه نوف کرد و میکنم 
همه بهرده برده است.» 
هسدایت از همة ها رنج میبرد ولی این 
مبایل علت یأس و پدیتی او تیستند. او طریقی 
برای زندگی خود برگزیده که این مسایل و مشکلات 
از خسلاقیت ادیبی او تمی‌کاهند ولی او را رتچ 
می‌دهند. و ابن رنجگاه تا بهآنجا می‌رسد که آرزوی 
فرر از آن‌ها را داد و فرار از رج‌هاست که او را به 
سفر می‌کناند اصا این سفرها نز النا‌پخش 
در‌های ار شبستند. هسدایت نوپسنده است و 
نوبسنده نمی‌تواند در غربت زندگی کند و خلاق 
بماند. از ان رو پا وجود آنکه در نامه‌ای می‌نویسد: 
«به هیچ وه دل هوای بلبلسنان و ستبلستان وا 
نسمی‌کند و آرژوسندم که آن سرزمین دلکش به 
حوران و غلمان و بربانش ارزانیباشد» و این 
«از فکر مراجمت به مملکت مشدی نقی و مشدی 
نفی جندشم می‌شود» بعد از چند ساه اشامت در 
ند به رن بازمی‌گردد (شهریور ۱۳۱۶ 
در ابرانباز هم در خانة پدری زندگی میکند و 
بری امار مماش اجبااًه مشاغلی می‌پردازد که 
هیچ علاقه‌ایب نها ندرد. افزون بر این آن چند 
درست و رفیق هم که سایق با هم بودند: پراکنده 
شد‌اند:بعی‌ها در زندن و عده‌ای در رح 
بدین فرئیب محیط و شرایطی که هدایت در آن قرار 
می‌گیره نه نها بر نشده بلکه پدنر هم شده است. 
با وجود ان گرچه اتریت جامعهنیتونست لو 
را درک کند. حدافل همان تعداه کمی که هم فکر و 


همراه او بودند شبب شدند که هدایت بتواند به کار 


ادبي خلالة خزه ادامه دهد. 
با شهریور ۲۰ و پیامدهای آن همین دک نیز 

دجار لیر می‌شود کت قریب ب فا روشتدکرا 
آن دوره بسه سپاست رو می‌آورند زیرا وظیقه و 
مسئولیت خود می‌دانند که در سبارزات اجتماعی 
شرکت کنند, بای هدایت هم آزدی‌های به دست" 
آمده امیدهای تازهای به همراه می‌آورد لیب 
زودی درمی‌بابد که در این محیط جدید منزوی‌تر 
از گذشته است. جرا؟ بدین علت که نیروهای 
سیاسی ببرای ادپیات و هنر همم تکلیف تعیین 
می‌کنند, نوع پیشرو و مترقی و چهارچوب و سیک 
آن را هم تجویز می‌کنند.هدایت و آثارش را نیز با 
همین مسمبارهابه محک می‌زنند و دورهاش 
قضاوت می‌کنند. هدایت در آغاز تحت تأثر محیط 
و جو موجود آثاری خلق می‌کند که در مجموع با 
مسعبارها و قالب‌های تعریف و تمجید شده 
همخوان‌اند, برای مثال «حاجی آفاء(۱۳۲۴) که 
مورد تحسین فراوان نیز قرار می‌گیرد. ولی او با 
صنت‌ها و فبود حاکم بر خاتودهمبرژه نکردهاست: 
تا خود وا به دست قیود دیگری بسپارد. از بر 
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8 نیروهای سیاسی برای 
ادبیات و هنر هم تکلیف تعیین 
می‌کنند. نوع پیشرو و را و 
چهارچوب و سبک آن را هم 
تسجویز می‌کنند. هدایت و 
آثارش را نیز با همین معیارها 
به محک می‌زنند و درباره‌اش 
قضاوت می‌کنند. 


سلطا خاناده برون نمده است: 


تن به سلطا 
یک وستة سیاسی و با یک ابذتولوژی بندهد. 
فردگربی محتوای زندگی هدایت است و او برای 
دستبابیبه آن سخنی‌های زیادی کشیده است. پس 
چگونهمی‌تواند فردگریی را رها کند و به بتبال 
چپزی برود که در مقابل فردگرایی قوار ارد و نفی. 
فردبت استه گرجه نام سترقی و پیشوو پر خوه 
داشته باشد. کشمکشی که هدایت با آن رر به 
روست کشمکش دواری است تب این بار 
مجبور است تنهاتر از گلذشته برای آنجه به آق 
اعتفاد دارد میارزهکند. ولیآپا قدرت انجام چنین 
کاری را دارد؟ و مهم‌تر از پن,آامی‌تواندبه درک 
آنجه می‌خواهد بگرید امید داشته باشد؟ محبطی 
که هدایت در آن زندگی می‌کند شدیدا سیاسی شده 
است. جسامعه در حسال حول و بخران است. 
صفبندی‌ها صورث گرفته و جدالها آشاز شده 
است و هر روز شکل حادتری به نود می‌گیر: دز 
چنین جوی جامعه در کل و جامعذ روشتفکری هم 
آمادْ بذیرش افکاری مانند افکار هدایت نبست: 
مخصوص آنک» ستت آن را هم قدازد. روجیذ 
هدایت در چنین شرایطی روحیةانسانی عاجر و 
درمانده است. دوشتی در ثاه‌ای (به تاریخ ۲۸ 
مداد ۱۳۳۷) حالت روحی هدایت را جسنبن 
تسوصیف کرده است: «روژی شیمتاعت آن‌جا 
(هسترکده زسیا) مسری می‌زند. ول لاهش وا 
برمی‌دارد و در گوشه‌ای می‌گذارد. بعد روی صندلی 
می‌نشبند و زنگ می‌زند و یک جبای قند پهلو 
دسئور می‌دهد. سپس مدنی بهدیولها تگاه می‌کند 
واگر روزنامه‌ای زیر دستش باشد به صفحذ اول آن 
نگاه می‌کند (ولی نمی‌خواند) و پس از صرف چای 
مجدداً بدوناينکه یک کلمه با کسی حرف پزند 
کلاهش رایه سر می‌گذارد و از همان راهی که آمده 
بود برمی‌گرده این است بان رورا و۳2 

ممایت منتأمل) هنت وان اب ۱ 
عفیده و راء خود بعنی فردگرایی باز هم یه او قدرت 
می‌دهد که خلاق باشد. خود هدایت این وضع و 
حالت را جنین شوح می‌دهد: «زید خسته و به همه 
چیز بی علاقه هستم. فقط روزها را می‌گذرانم و هر 
شب بمد از ضرف اشبیذ مقضل عونم زا به خاک 
می‌سپارم و یک اخ و تف هم روی قبرممی‌اندازم 
اما معجزة دیگرم این است که صبح باز بلند 
می‌شوم و ره می‌افتمء(۱۳۲۶) 


هدایت با ورد تاامیدی کامل که از جملة بالا 
می‌توان بهآن پی برد بدمی‌شود؛ رام می‌افتد زر 
می‌تویسد. در وقع هدایت که میدی به درک ره و 
یداش در جاعه م‌بند حدافل میخراهد 
نظر حود را به گوش آن برساند. 
ود دزبار؛ کافکا راکه از آخرین توشته‌های اوست. 
«پیام کافکاه نام می‌نهد و بدین طریق صریحاً 
می‌گوید که پپامی دارد:!۳ 

زندگی در ابرانبرای هدایت غیرفابل فحمل 
می‌شود و او دوبارهپهفکرفرار می‌فند. این بار 
سفربه فرانسه و پریس, اين را آنهایی که سال‌ها در 
خارجزندگی کرد‌اند بهتر می‌فهمند. موفمی که 
مشکلات بالا م‌گپرند و دیگر زاه نجانی به نظر 
تمی‌زسد اسان فکر می‌کند گر مکان ود وا 
عوضی کند شاید مقری پیدا شود و را‌حلی, ولی 
این راه چاره سرابی بیش نبست همان گونه که پرای 
هدایت هم سرابی بیش تبرد. در ایرانبرای هداپت 
دیگر جابی نیست. او خود را غریب و نها احساس 
می‌کند. درک ربج از هر و ادیات بیشرو و انقلامی 
زا قبول ندردولی سابل هبم تیست در مقابل آن 
موضع بگیرد؛تصور دیگری از نقش نویسنده در 
اجتماع درد فردگراست ولی در محبطی زندگی 
می‌کند که در آن فرد و فردگرایی اهمیتی ندارشد. 
فبیل» طبقه. خسانواد» و حزب است که حکم 
می‌ران. صف‌ها مشخص و معلوم؛ و هر که از آن 
برونه مطرود و منزوی. 

هدایت به باریس می‌رود. در آنجا جو دیگری 
است. مسایلی مطرح است که هذایت خوه نیز با 
آذ‌ها مشغول است. هنر و هبات پیشرو و انقلامی 
سطرح است؛ ولی در کنار آن اندیشه‌هایی دیگر 
هست که از زاو دیگری به مسایل نگاه میک 
اصولاً روشنفکراناروبا یمد از شکست فائبسم و 
شروع جنگ سره به جستجوی خو برآمه‌ند. از 
این رو پاریس محیط سناسب‌نری برای هدایت 
است. ولی مشکسل ابستجا است کسه هسلا 
نویسندهای است که بدون رابطه با محیط غود قادر 
به نوشتن نیست: و این معضل هدایت است. ریشه 
در جایی دارد که نمی‌تواند تفس کند و در جانی 
امکان تتنس دارد که وپشه نداد 


هسدایت مسی‌توانست در باریس در زندگی 
فرهنگی و هنری شرکت کند. در جریان پحث‌های 
روشتفکران قررگیرد و حتی دربارآنها مغاله و 
نقد بنویسد, ولی نمی‌توانست به آنجه محتوای 
زندگی او بود و برای کسب آن سخنی‌ها کشبده بود 
ادامهدهد. 

هدایت می‌بایستی در باریس با نویسندگی 
وداعکند پس ترجیح داد با زندگی وداعکنده زیر 
نوشتن بای او عبن زندگی برد 
۱.تممقلفول‌ها در ان مال از وکاب «صادق هدایت 


از افانه ات ووصادقمذانت و مرگ نویدم به 
قلم محمدعلی کانوزیان. 
"این ما در ای چداگانهبررسی خحولهم کرد 


صنحه ۲۴ 
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مرخ ریک 
باید بین اهل قلم و ادبیات در 


تبعید با اهل قلم و ادبیات داخل 
کشور پیوندی برقرار شود. اين 
بسیار مهم است. 


وارد «دالان بهشت» که شدیم آقابزرگ خوایید. نام 
دالان بهشت را آابزرگ بر خیابانی گذاشته ود که 
محل سکونت آن‌ها را به خبابنی اصلی‌تر وصل 
می‌کزد تام راما رسیلذ به سح غریک 
سوغاتی: آقابزرگ خواب بود. گهگاه از عواب 
می‌پرید و می‌گفت: 

«من پیدارم؛ فقط چشمامو بستهم.» 

ما خرناسه می‌کشید. و گرترود می‌خندید 

گرترود که خودش گفته بود عاشق خبرید 
است: با حوصله فروشگاه‌ها ا زیر و رو می‌کرده بی 
آنکه به یی خوصلگی آقبزرک و من توجه کند. و 
استکان کمر باریک فلوریدایی برای جلال سرفراز 
سوقات خریدم؛ 

+آقابزرگ به جلال بگو انا رو بذارهتو «فریزرا: 
وقت عرق خوردن حکایتی میشن؛ بگر به یادکافه 
خوزستان «میدوف فوزیه؛ بزن.» 

به وفت برگشتن با قابزرگ خوابید. گرترود 
هم چرت می‌زد. به شانهوسیدیم؛ 

«به چرتی زدیم پذ تشد 

بعد از ناهار بساط مطالمه و چرت زدن کنار 
استخر را بر پا کردند. و من هم رفتم؛ سثل مگس 
آمشی خورده به خانه که وسیدم) تدم 

میزبان برای شام سفره‌ی مفصلی پهن کرده 
بود. و پس از شام لبوائی شراب برای همه, که به 
سلامتی‌ی آقابزرگ و گرترود نوشیدیم 

«جه لبون کمرباریک و قشنگی» 

و روی مسبل رو به روی تلریزیون لم داد 
موضعیت انشتخابات ریاست جمهرری اسریکا 
چطرره؟» 

«مث ابنکهآفابزرگ کلیتتون جلوست» 

«خربه, خوبه, کلینون بشه واسهایران هتره 


بزرگ علوی: 
من خودم را رئالیست می‌دانم 


از هلی همسر دکتر تجفی پرسید: «خانم شما به 
گی رای دادبن؟» 

«من طرقدار دمرکرا‌ها هستم اما به کلیتتون 
ری ندادم اه می‌خواستم رأی بدم بل می‌دادم: 
به چند دلیل به کلیتتون رأی نمیدم؛ که یکیش 
خراب کردن وضع پزشک‌هاست.» 

«جبا.» 

و بیش از آنکهآقابزرگادامه بدهد, «وگرترود 
از او برسید: «دواهاتو خرردی گنج من؟» 

ونم تخوردم» 

«ای راستی حال و احوال یلسین چطوره؟ گوبا 
جراحی‌ی سختی داشته, از حالش خبر رین ؟» 

«توی اخبارگفتن که ید نیست. 

«خوبه, من خبلی پلتسین رو دوست دارم. 
خیلی, واسه اینکه این آدم داره به ایان کور؛ انم 
میده و ین آمریکاییهانمیخوان. 

ظرف کوچکی انز دنه شسده برداشت: 
«بلاخره ما نقهمیدیم نار لین است یا قیض؟» 

«روایت‌ها و احادیث متفاوتی در این باره 
صادر شده آقابزرگ» 

ازگرتد رسب گترودگفت: لین است» ور 
آقابزرگ گفت: «بسیار خوب». 

خواسته بو که چنندتا مجله برایش بیرم؛ و 
بردم. «مپراث ایران» را از مبان آن‌ها بیرون کشید: 


«عجیب ابت امن یک نامه‌ی خصومنی 
برای این مجله فرستادم جاپش کرده ا خبرش را 
نوشته» آخه مگه نامه خصوصی آدم رو جاپ 
می‌کنن؟ راستی دکتر فرموزسلیمانی هم به شعری 
به من پیشکش کرد توی همین مجله است؛ این 
سلیمانیآدم خوب و با استمدادیست اما من از این 
شعری که برای من 


سر در نباوردم» 


وبی آنکه منتظر جواب يا اظهارنظری بماند 
خودش حرف را عرض کرد:«بادنون نره من از 
نتبجه‌ی انتخابات و حال و احوال یلتسین بی خبر 
نلارین» 

و چرت زدتش شروع شد. پیش از آنکه به 
طرف اتاق خواب بروند به آقابزرگ گفتم که 
برنمه‌هایی که بریشان گذاشته بودیم تخیر کرده: 
چوف دوستی که قرار بو آن‌ها را بای گردش و شتا 
در ساحل اثائوس همراهی کند؛ بچهاش صریض 
شده است و نمی‌توند باید, آقابزرگ فضیه را به 
آلمنی برایگرترودگفت. و گرترود دمغ شد و لب 
چهارشنبه ۶ نوامیر ۱۹۹۶ 

ره افتادیم. قرار شد گشتی در مرکز شهر بزنیم 
هرا آفتابی و گرم؛ و کمی هم شرجی برد. بند 
دوربین عکاسی‌اش را روی شانه انداخته بود 
راهن و شلرار و کتش سفید بر پوشیده بود 
«گرتروده هم سفیدپوش بود. 

«جه هیوای خوبی؛ غب گفتی حالا کجا 
می‌ریم؟ برنامه چیه؟» 

میریم اعع5 هل آابزرگ » 

«جا تحطیه که ما رو می‌خوای ببری 4 
امک 

«عکی‌داره آبزرگه 

«بسیار خوب, بزن بریم: تو راه حکمتشو 
و3 یکره 1 

پیش از آنکه در ماشین را پنده به آلسانی از 
«گرترودهپرسید: وجات واحته عزیزم؟» 

بآرهگج من» 

و این سثوال و جواب هر بار که سوار ساشین 
می‌شدنده تکرار میشد 


صفحه ۲۳۵ 


به آلمانی به «گرترود» گفت که برنامه چیست: 
و «گرتروده که خیال می‌کرد برنامه دیدن کلیساهای 
یر سا یه ارگ اب 
دریاچه‌های کنارجاده داشت: وچقدر دریاچه داره 
این شهرهبه خاطر بارون زناده خرش به حال‌شون 
همه چی دارنه طییمت خوب» پول خوب و فکر 
خوب که خب این تال هه ور 

روی به طرف «گرترود» برگرولند: «حیلی جای 

مت سوئیس می‌مون؛ ها 

تم تتر شهب لمان هست تا مرقسیر» 

«امان از این آلمانی شب نگفتی که چه حکمتیه 
که می‌خوای ما و ببری 50۳4 ۲6۵۵0۵ 

یکی از خیابونای دبدنیه شهره آقابزرگ: و 
ناه از لحاطی شاید تو دنا کم نظیره آخه چند 2 
کلیسارو تو این حبایون رستوران و عرق: 
کردن آقابزرگ از این بت و دیدنی‌تر؟» 

ونم سقاکه دید دازمه 

«جای حافط خالی آفابزرگ که بیته هست 
جاهایی که در کلیساها وو می‌بندند و جایش 
میخانهبز می‌کند.» 

وفتیآنجه که گفتمبرای و گرتروده ترجمه کرد: 
او هم به تمجب سر تکان داد 

از رستوران و میضانه‌ی که پیشترکلیسا ود 
عکس گرفت, پس از گشتی گوتاه«گرترود» فت تا 
برای تماشا و حرید.به سفاز‌ها سر بزنده و سا 
گوشه‌ی دنجی تشستیم.فهره‌ای با آفابزرگ و 
چای برای خودم سفارش دادم. 

شب گنه یودی می‌خوای در رفح با من 
تفر دنت کپ بت مان 
آسادهم. گرترودم حالا حالاها پبداش نمی‌شه: 
آفتاب و قهوه و غانه‌ی خدایی که مبخانه شده و 


مصاحیه یا خوب, همه چی جور است.» 

«واقعاً حال‌شو دارین آفابزرگاا» 

«آره من همیشه حال‌شو داوم. ما چند تا شرط 
داره؛ ال ینه حرقامو جدی نگیری, واسه انکه من 
سالمندم مت یه درخت خشکیده شدم. دوم انکه 
سئوالای سخت نکنی, 4 می‌خوای بط کنی؟ 
تترس ضیطام تکردی نکردی: خیالت راحت باه 
من آدمی تبستم زیر حرفام بزنم» 

و از داستان و داستان‌نویسی شروع کردیم: 

«منی‌خواستم تتظرتنر راجیخ به داستان 
بدونمقابزرگ ‏ بهنظر شما دستان چبه؟پعنی چه 
تسمریقی از داستان- در قالب‌های متفاوتاشی- 
دارین: وبا تعریف مورد فبولتن کدام است؟ 

هیین از همین حنالا باید ستگامو پاهات وا 
یگتم: قول داده بومی ستوالات سخت تکنی؛ اما 
زدی زیر قرلت. با اینحال نظرمو می‌گم: 

رین داستان انعکاس زشدگی وافمیبه, 
انعکاس درو تویسنده‌ست منتها انعکاسی پس از 
عبور از مغز و ذهن تویسنده: با حالابگو همترمند. 
می‌توونه با خیال و رویاهای نویسنده هم درآ 
می‌تونه هم فاطی تشه, اما گر شه کار بهتر از آب 


درسیآذ؛یعتی با خیالها و رویاهای دیروز و 
گذشتهاش, امروزش: و فرد و بند‌اش. من این 
برداشت روکه غیلی تعلاصه عمج و چو رگم 4 
داسستان دارم در واقع این را هسمات رشالیسم 


م‌تونی مور مخ و 6 بت 
بیت‌تراستانهایی که توشتم در وق گوشه‌هایی از 
زندگی واقعی خودم هست. الیته صق قکر می‌کنم 


داستان و داستان‌نویس وظیه‌ای هم به عهدء دار 
غب مبکن نویسنده و شاعر سازندگات تاریخ‌اند 
اقب یذ کمی اقرق‌آمیزمه لها تویستده نش بزرگی 
می‌توونه در تخیر و تحول جامعه داشته باشه. 
خیلی هرمندنه زشتی‌ها و بدی‌ها را تشان بده 
اقشاکت, با عنایت به خراستذها و آسال مردم: 


متصوصاًمردم محروم: و همه‌ی مردم؛تویسنده و 


«آقابزرگ شم بهترمیدونین که چه تعاریف و 


رداشت‌هابی متتوع از وثالبسم له است« خود. 


«تعکاس هترمتدانةواقعیت» همین اما با 
عتایت به تغیر و اصلاح آذ. سبک‌هایی مثل 
رتایسم اجنماعی رنه فرل داشتم:نه بول درم 
به تظر من این سیک به ادیبات لطمه زده و اسلا غیر 
غیر سوسیالیستی بود.کاری که مارکز 
کرده و رتالیسم جادوبی حال واشهش اسم گذاشتن 


همون اتدازه که مقلداش تاراستم 


سبک‌های محتلف وجود داشته باشد و پاید وجود 


داشته باشد. هثر از این تعدد سیک‌هاست که 

متعالیمی‌شه و متعالی میکنه» 
«آقابّرگ:بسیاری از داستاتتوسان: از جمله 

هوشنگ گلشیری در وابطه با نوسندگان تبعیدی و 


مهاجر رین عتیدهاد که «اگر توبن تیدی از 
حافظه و خاطره‌هابش استفادهکند نامرف خواهد 
لی اگر در موره آنچه دار میگذرد و وضعیت #1 
موجود که جلوی چشم‌اش است بتویسد احتمااً زا 
موف می‌شود.» و متالهایی می‌زنن. بهتظر شما 

که سال‌ها به عنوان توینده‌ای تعیدی ند 


احان پارشاطر؛ بزرگ علری؛ داربوش عاشوری, منوجهرکاشف» رد شاکری» ری 


کلرگردید چه حدآین عرف‌ها درست 6و 

+«والله اگر کس دیگری غیر از گلشیری این 
حرف‌ها را می‌زدمی‌گفتم حرف مت زده هه من 
این حرف‌ها رو باور ندارم؛ استجوری برای 
داستاتویسی و هنر نسخه پیچیدت اصلاً قلط 
است. هبتودتذ تسبعیدی هسم باید از عاطرات و 
حافظ‌اش استفادهکند و بتویسد: و هم در ابطه با 
آنجه در وصعیت موجودش می‌گذرد: می‌تواند هر 
دو باشد, و بهتر است که هر دو باشد. قبعیدی‌ها 
خوب می‌دانند که در تبمید چه حد حافظه 
خاطره در ذهن انسان تبعیدی جان می‌گیرد و رو 
می‌کند و آدم هنزمند می‌تواتد از آنها بهرهتل 
شود. خُب کسانی که این حرقا رو می‌زنن بای تبعید. 
بشی خا مساله روبهتر درک کنند این نس تما 
نسخه‌های حکیم‌های ناصرالدین شاهی هستن. بی 
فایده هستن. 

«آقبزرگ بهترین اثر خردتون رو کدوم کار 
تون ر جرا 
:هیچکدام راء من از کارهام زیاد راضی نیستم. 
اما خب از نو چه پتهان «چشم‌هایش» و «گیله 
مودهرو دوست دارم؛ و خسیلی‌های دیگه وود 


جرایش را هم نمی‌دوتم» 


«دریار: شخصیت هاستاه ماکاقه در رسان 


جشم‌هایش» برداشت‌ها و حرف‌های فراوان و 
مخطف زده شده و توشته شدن پراستی گس 
آقابزرگ کمالالملک؛ هدایت و اانی: هر سه تفر 
یا هیجکدام؟» 


صفحه ۲۶ 


«باز سخرال سخت گردی! و «استاد ماکان 
استه والسلام. نه هندایت است و نه ارانی, او 
خودش استه «استاد ماکانه: 


«درادستاتویسی و داستانتویسانی که در 
خارج از کشور هستند چه نظری دارین؟ با توجه به 
حجم آثار منشر شده؛ و نیژ موضوعات مطروحه 
در این آثار و ویژگی‌های دیگر می‌توان گفت که ما 
دیگر ددببات در تجعید» با «دبیات مهانجرت» 
یم نظر شم در ان ابطه چید؟ه 

«بله: ما دیگر ادبیات در تبعید داریم و امیدوار 
کننده دارد شکل می‌گیرد و پیش سی‌رود. کارهای 
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حرکت ادبی مثبت و عالی‌ست. در داستانویسی و 
رماننویسی کنارهای بسسیاری را خنوانندم و 
می‌خرانم.مثل کارهای سیرآفتایی, علامه‌زاده و 
خبلی‌های دیگه. جلال سرفراز عم از رمنا خودت. 
مجه‌های اعماقم تیف می‌کرد غب اون الگی 
تعریف تمی‌کنه:برسم بولین می‌خوتمش, خلاصه 
بگم کار می‌شوه و باید هم بشوت اما به ترجمه‌ی 
آثار فارسی بهزیان خارجی هم باید فک ر کرده 
ای ترتع آار ز د اند دی 1۳7 
جهانان وشینهاش روی دوش سازندگن ادببات 
مهم هکته کا باتوی 1 
این حدی که هست گرفت. یه مسأله‌ی مهم دیگه‌ام 
نها ام نرفتهبگم که ای بین هل قلم و دییات 
در تیعید با اهل قلم و ادیات داخل کشور پیوندی 
برقرار شود. این بسبار مهم اشت. 

خب؛ دیگه خسته شدم؛بقی‌ی سنوالاتو بذار 
واه بعد, وگرترودام ده سید 

«می‌خواین برگردیم خونه. آقابزرگ؟» 
رما گفتن که اینجا جاهای دیدنیی دیگه 
هم دار تمی‌خوای نشونمون بدی! 

«چراآخبزرگ, به ماشین آتش نشانی قدیمی: 
یه قطار و ایستگاه قطار قدیمی و یه کافه‌ی 
همینگوی» 

«هان ین آخری رز من دوست دارم ینم 

«می‌دونینآفابزرگ د‌هاکافه از این نوع کافه 
تن اسریکا هست؛ هر آغر هفته هم د‌ها نف 
خردشوتو به شکل و شمایل همینگوی درست 
می‌کتن و میان نو ان کافهها.گاهی هم کاراشو 
می‌خوتن.» 

«چه خرب, آگه مام از ین کارا بکنیم که بدا 


برگشتن: پیش از آنکه چبرت‌زدنش را 
شروع کند. گفت: «به اين برویچه‌های قصه‌نویس 
سفارش کن کاراشوثو واسه‌ی من بقرستن, من الانا 
بیگه کارم شده کتاب خوندن. می‌دوتم خیلی قصه 
نوشته می‌شه و جاب می‌شهه اما دست من 
نسمی‌رسه: از داخل بسعضی‌ها کاراشوتر واسهم 
می‌فرستادن:مثل امبرحسین چصهل‌تن و صباس 
معروفی, که اونم فطع شده اما از خارج جبز زیادی 
منم تیآ 


بله, ما دیگر ادبیات در تبعید 
داریم و امیدوار کننده دارد 
شکل می‌گیرد و پیش می‌رود. 
کارهای خوبی نوشته شده که 
جای امیدواری‌ست. و کل 
حرکت ادبی مثبت و عالی‌ست. 


رئالیسم اجتماعی را ته قبول 
داشتم, نه قبول دارم؛ به نظر من 
این سبک به ادبیات لطمه زده و 
اصلاً غیر رثالیستی و غیر 
سوسیالیستی بود: 

سربه پشتی‌ی صندلی تیه داد: «ین کافه‌ی 
ری ار درا ریاشع 
انداخت. جقدر ان مرد شرف و عزیز بو چقدر 
مشوق ما بو و از ما سمایت کودهبادش بتبر 

و چرت‌زدنش را شروع کرد. 

پس خواب بعد از ظهرشان به سراْشان رقم 
«گرتروده بساط قهوه و شیرینی را پای استخر بر پا 
کرفه بو 

«می‌خواین سری به مرکز فروشگاه‌ها بزئیم؟ 
برای دیدار و خرید بد نیست» 

آفابزرگ به وگرترود» گفت و «گرتروده بدون 
معطلی جواب مثبت داد 
محل فروشگه‌ها که رسیدند «گرترود» 


گفت: 

«من یه سری مبرم اون طلافروشی بعدشم 
اوتجاکته کنازدمی‌هایر سرضبوستها رو 
می‌فروشن: بعدشم می‌خوامچند تا کارتپستال 


آفا بزرگ خندان گفت: «دو سه ساعتی کار دارد 

این مادا با برم نوی اون کاه گبیبزنم» 
کتجی ویب نان حتوفی قتولره دا که 

فهوخانههای تهران اب اد می‌آورده نشستیم: 

«آفابزرگ شبرینی و فهره می‌خوری؟ 

«ن» زیادش واه قلبم خوب نیست, اب فکر 
نکنی زبرتی امن این قلب حالا حالاها کار میکنه. 
از کار افتدنی نیست؛ حبالت نخت: من حالا 
حالاها ژنده می‌مونم. غب حالایگو بینم تاژه چه 
خبر» ِ 

بقل مر تسا آصارزگ:خواسم 
خواهشی بکنم آقابزگه اگه حالشو دارینبه کمی 


در موردکاون نویسندگان صحبت. 
«می‌حوای جاپش کنی؟» 
بآرهه 


ای داد و بیدا باز شروع کردی پسر؛ باه 
حرفی ندرم اما یادت باشه که نباید سئوال‌های 
صخت یکنی؛ سئوال‌های سیاسی هم موفوف» 
«چشم آقابزرگ. آقابزرگ: از کی و جطور با 
کانون نویسندگانآشتا شدء 


«من دوست داشتم و حالام درم گه با جمم 
نویسندگان باشم و همکاری کنم: خوشحال هم 
می‌شم لته من از خیلی وفت پیش این علاقه رو 
داشنم. من تر اولین کنگر نویسندگان اران که ساله 
۱۳۲۵ برگزار شد شرکت داشتم؛ از من دعوت کرده 
بودنده مسن تسو اون کنگره داستان «انتظار» رو 
خوندم. از کتاب «ورق پره‌های زندا 
کنگره رو من مش کردم ما با کانون نویسندگان 
وقتی آشنا شدم که قریدون تتکایفی منو در جریان 
گذاشت. تاربخش رو دقیقاً نمی‌دونم؛ تنگاتی با 
من تماس گرفت و گفت به همجی جمعیتی شکل 
گرفنه و شما هم عضو بشین, من هم قبول کردم و 
عضر شدم. لته من در خارج از کشور بودم ما از 
طریق دوستان و رفقا و توشته‌های مختلف در 
جریان فعالیت کانون قرا می‌گرفم.» 

+آفابزرگ نظرنون دربار؛ شب‌های شعر و 
سجن و انستبتوگوتهچبه؟ در وفع نقش این شب‌ها 
و تلاش‌های اهل قلم در شکل‌گیری انقلاب بهمن 
رو چگونه اربییمی‌کین؟» 

«گفتم که من در اراننبودم و بشتر از طریق 
دوستان و نوشته‌ها در جریان فرار می‌گرفتم؛ اما 
می‌تونم بگم بسیار بسیار هم پود و در حرکت 
جامعه روشتفکری و پروز انقلاب تقشی داشته 
شنیدم خبلی جمعیت می‌اومد و زیر بارون جع 
می‌شدن و بسه شمرشونی و سخنرانی گوش 
می‌کردن؛بسیار مهم بود» 

+آقسابزرگ کسی بسه سرا برگشتین؟؛ پس از 
بازگشت به ار با کاتونتماس داشتین؟» 


کناب این 


«من هقده روز پس از سقوط دولت بختیر یه 
ایران برگشتم. یمد فکرکنمبهار ۱۳۵۹ بود که در 
جلسه‌ای در دفترکنون شرکت کردم» عکسام از آن 
جلسه درم که شما هم دیدم دازید: در عکس من 

م؛ گلشیری و خویی و واقدی هم هستن, آن 
جلسه برای من خیلی تکان ذهنده بود پس از 
سال‌ها خودم را در جمع نوبسندگان و دوستانم 
می‌دیدم؛ خلاصه هموتجا زدم زیرگریه یاورم 
ابزرگ در ابطه با نشعاپ اعضا و هوادران 
حسوب تسود ازکانون و شکل دادن شنورای 
نوسندگن و هترمدان چه نظری دربن 
افضاح کردنه اه تقصبر نها یره حزب و 
رخبرانش مقصر بودند از سر نادتیبهکنون لطمه 
زدنه اتضاح برده 

+آخابزرگ دربارة سنفی بودن و غیر سیاسی 
بسودة کانونه و با سیاسی بودن آن جه نظری 
دارین؟ 

«کانون باید صنفی و غیرسیاسی باشه و همه‌ی 


صفحه ۳۷ 


نوبسندگان و گرایش‌ها هم باید وی اون شرکت 
همه باید در کانون حضور داشته باشن و کنار 
گذاشتن عده‌ای از نویسندگان معنی‌اش ایبن است 
که دموکراسی را رعایت نکرده‌يم. ابد جمع بشیم 
و بگوییم یک چیز را می‌خواهيم, آزادی قلم» 
آفبزرگ مسألهی آزادی قلم در شرابط کنوتی 
جامعه‌ی ما بُمدی سباسی دارهه به ناگزیر ابن 
فعالبت‌های صتفی با مسائل سیاسی گره می‌خورن 
آقابزرگ» 

«باشه؛ اما کانون باید صنفی و غیرسیاسی 
باه 

«آفابزرگ فکر می‌کنین تجدیدفعالیتکانون در 
ابران امکانپذیره؟» 

«بله آفاجانه عملی‌ست: وجوه این کاتون 
صنفی ضروری و در حال حاضر هم امکان فعالیت 
آل هست؛ به شسرظ اسنکه نویسنده‌ها با دوات 
مخالفت نکتن, منظورم ابننبست که کار را دست 
دولت بدهند.نه؛ باید کار دست اهل قلم باشه اما 
شرایط را هم بید در نظر بگبند. تشکل‌های صنفی 
پایه‌های دموکراسی در جامعه هستن و بایدآن را 
شکل داده اما ید رابطه را با دولت تنظیم کرد 
ناید تندروی کرد.» 

اما آفابزرگ جمهوری اسلامی حنی جمع‌های 
کوچک و بی شکل نوبسندگان را تحمل شمی‌کند: 
شلم کسانی را که از آادی فسلم دم می‌زند را 
می‌شکند:اطلاعدارید که نزهتریندسته گلی که به 
آب داده چسبه؟ فسرج سسرکوهی مسدنی است 
مففودالاثر شده آفابزرگ» 

«والله مسعود جبان؛ بنده از یبن چیزها بی 
اطلاعم و اطلاعی ندارم اصلاً ون حالا حتمی گم 
شده؟ خبر مولق هست؟ چه دلبل و مدرکی دارین. 
که جمهرری اسلامی اونردستگیر کرد 

«آقبزرگ, همراهاتش باهاش بودمنه دیدن که 
او در فرودگه از قسمت کتدل گذرنامه هم رد شده 
ماه به آلغا رسیده: و نه در تهران دیده شده 

«نه» این دلیل کافی نیست: البته جای افسوس 
هست که «آدسته» تمطیل بشسه؛ سثل مجله‌ی 
#گردون» که شب اون نیجه‌ی دعواهای عردشون 
بود,اصل ما جرا ورد این موضوع شدیم؟ قرار شد 
از کاتون حرف بز 

«بسیار خوب آفابزرگ, نظرتون در موره کائون 
نویسندگان اران (در بعید) چبه؟» 

#والله من اطلاعاتی در مورد این کنونندارم» 
می‌دونم اختلاف‌هایی هست اما من یی اطلاعم. 
اصلٌ ین کون جه کار می‌کنه؟فعالیتی هم دار 
چه فاید‌ای داره؟ کترن بای در ان تشکیل پشه 
آقا جانه در من نوسنده کسی‌ست که کتاب 
داشته باشه خیلی‌ها عضر این کانرن شدن که 
ماه توس هستن؛ این دزست نیستبه 

#آقابزرگ کانون نوسندگان اران (در تبعید) 
کارهای زیادی انجام داده: که نمونه‌اش برگزاری 
مراسم بزرگداشت برای خود شما با حضور خود 


شما در لندن بود. این کانوث افشاگر قلم‌شکتی‌های 
رژیم در سطح جهانی‌ست: این کنو 
«بسیارعالی و خوب, اما من موافق نیستم و 
عض ین کانرن نمی‌شم, ون جنین جمعیتی 
تمی‌تونه صتفی بمونه و جنبة سپاسی پیدا می‌کنه. 
شب تا بحت و حرف‌هامون سیاسی‌تر نشده پا شو 
پریم «گرترود» رو از فروشگاه‌ها بکشیم بیروت.» 
به اه که رسيدیم میز رنگین شام آماده بو 
قرار شد بعد از شام برای نوشیدن فهوه به کافه‌ی 
معروفی در یکی از خیااهای اسمی شور فردیم 
خستگی و خواب‌آلودگی به من امان نداد قابزرگ 
ما پایون زده و سرحال» دست در دست وگرتروده: 
که لباسی فاخر و زیا بر نن کردهبوده پیشاپیش 
میزباشان رای قهرنوشی راهفتادند. 


پنجشنبه ۷ نوامبر ۱۹۹۶ 
سنده یکی از فلین کنو فرهگی هرآ و 
آفابزرگ و گرترود را برای دبدار یکی از دیدنی‌های 
شهر بنام 7۳60 بر. حدوه ساعت ۴ بع از ظهر 
برگشتند: 

«پیرمرد زوه خسته می‌شد اسان مبرسال 


بوده 

کار استضر داز کشیده بود: «عجب جای 
دیدنی‌ای بوده کلی جلم آدم زیاد می‌شه والله من 
جیزایکه ارو اونجا ددم گر هعم ندیه بودم 


«راستی از حال و احوال یلتسین چه خبر؟ 
ابنور که درست شد, کلپنتون رئیس جمهور شد. 
خدا کنه حال اونوری هم خوپ بشه السته بهتون 
بگم مبچکدوم زان دو تا دردی از ما دوامی‌کنن, 
اونوقتا که دشمن همم بودت دل می‌دادن و فلوه 
می‌گرفتن, حالاکه رفین همدیگه هم شده‌ن.» 

کم کمک برای رفتن به شب شعر آماده شدیم: 

دعب کفتی اسم امن تم شیب شسمر 
هست «اتجمن ادیی حافظه. بسیار عوب: سمی 
کنین این جمع‌ها رو حفظ کنین, بادش بخبر همیشه 
دهخدا به ما می‌گفت جمع‌هاتونر حفظ کتین؛ ما هم 
از او حرف شنوی داشنیم. راستی, گفتی که سباسی 
میاسی نیستن, هان؟ه 
آرهآفابزرگ: سباسی میاسی تیستن»خبالت 
واحت باشه» 

با پایبون و کت و شلواره و گرترود با لباسی 
زرق و برقی حاضر شدند. 

در جمع «انجمن ادبی حافظه آقابزرگ از پوتو 
علوی و اراتی گفت: «ارانی انسانی رشیده دلیر و 
دانشمند بو رای راید هميشه ستابش کرد» 

جواهری وجدی, شاعر کهن‌سرا شعری برای 
آقابزرگ سروده مود خواند و آفابزگ ضمن 
سیاسگزاری از تعریف و تمجیدهایی که در آن 


سروده از او شده بوه هیجانزده وجدی را بوسید. 
حتماً هیجان‌زده شده برد والاآقابزرگ گفته بود که 
از ستایش و تمجید خوشش نمی‌آید. 


جمعه ۸ نوامبر ۱۹۹۶ 

صبح را پا قدمزدن در «دالانبهشت؛ و دور و 
بر دریجه‌ی مشرف به خانه گذراندند. بعد از ظهر 
به سراغ‌شان رفتم؛ گرترود هنوز خراب بود. 
آقبزرگ چشم به آسمان یی دوخته بد. 

«به چی فکر می‌کنین آقابزرگه 

«به ابین فکر می‌کردم که اون مملکت کی 
رضع‌اش درست می‌شه» 

«راستی آفابزرگ من هنوز تمی‌دونم شما راجع 
به جمهوری اسلامی چی فر می‌کنین: امیدی به 
این رژیم دارینآفازرگ؟4 

«می‌دونی که من در دور شاه چهل سالا 
نتوتستمبرم اه اما در ان رژیم تا حالا چهار پر 
رفتهم ابران و هیچکس پاهام کاری نداشته. بازم 
می‌خوام برم؛عیدمی‌خوام بر برمزیارت بیستو 
ر مشهد و اصفهان و جاهای دبگه, راستی بسر من 
هسم در ابرال مشکلاتی داشت که برطرف شسد. 
اینطوری بگم؛ابنا با رژیم شاه فرق می‌کنن: السته 
تباید از نها انتظار داشت که دسوکرات باشند 
آخوند «مکرات نمی‌شه و انار داشتن از و غلطه 
و کارهایی هم تو اون مملکت کردهن.» 

«بعنی چی آقابزرگ؟ چون آخوند دمکرات 
نمی‌شه باید پاهاشون ساخت؟ چه کارهابی کردق: 
آذابزرگ؟» 

#بیین فرار شد سئوالات سیاسی نکنی:» 

«باشه آفابزرگ, آفابزرگ, خیلی‌ها گله گردن که 
جرا شما با سفارت جمهرری استلامی) در آلسال 
راسط‌ی حسنه دارین؛ رفت و آمد دارین, فک 
می‌کنین ابن کار درست و منطقی‌به!؟» 

مین جائم. من با سفبر ایران در آلمان رابطه 
دارم؛ دوست من است؛ صوسویان را می‌گريم؛ از 
آدم تحصیلکردهابست, اصلاًثر ابنا تحصیلکرده 
زیاده خود تو بهتر می‌دونی که مثلولایت 
تخصص اطفال داره از امریکا. در ضمن من عضو 
انجمن ابران و آلسان هم هستم و همه جیزهام 
قاننی و رستو 

«اما آفابزرگ ابنگه سفارت جمهوری اسلامی. 
در لین درکشتن رهبران حزب دمکرات دست 
داشته رو چه جوری.» 

«بین مسمود جاتهبه نظر من معلوم نیست 
چی بشت پرده بوده و هست.بتی‌صددر هم خوندهام 
که ترگی‌ها حرف‌هایی زده: در همین رابطه؛ چرند. 
گفته, سابفه‌ی اونو همه داریم و روی حبرف‌های 
اون نمی‌شه حساب کرد. گربه‌ی مرتضی علی‌به. من 


هنوز برام چیزی روشن نیست؛ ما باید باد بگیریم 
که بدون دلیل و مدرک حرفی تزنیم؛ ای باه 
بگریمه 
اه داد 
اصفحه ۳۸ 


باب حمدمیرعلای و تقذیم به ها که با بلح انبشه و فهنگ به جنگ جهل و سیاهیپرخاستد 


پرندگان 


| 

رادیو را خاموش می‌کنم: 

روزنامه‌ها را در سطل خاک‌روبه می‌اندزم 
و کنار پنجره‌ای, 

گشوده به کوچه‌ی خلوت+ 

لفت‌نامه‌ها را ورق می‌زنم: 


در پی واژه‌ای که پل باشد و پرواز 


راید 
پنه‌های از‌گوش و 
در اتق نشیم 

سا 

که آرام و اندو 


ترنههایقدیمی را زمزمهمی‌کند. 


زرین را به پیش می‌راند 


واری زرین 

ازچها وش برق مد 
تسیمی وش وزدن می‌یرد 
زین خی 7 

بانشی اس آسودگی 

و ۹ 


زنگ ساعت دیواری: 


وقت نمی شتسه 
و آسمان حاکستری 

مم‌چنان بغض کرده و خاموش: 

الای پنجره‌ای. 

گشوده به روزی بی پرده نشسته است, 
پرواز 

تنها به سمت خبال است و 


تنها به پشت سوه 
خیرهای بداتاق را مسر کرد‌اند 


ز060) « 


و کوچه‌ای که اين اتاق را 
از آن ایوان جدا می‌کند. 
مرزی است ناگزیر 


واي بد در کار دمیدن است. 
خدایی که اجاق خانه را 
روشن می‌داشت؛ 


را به آتش کشیده است. 


کلام «در سیطر‌ی اژدهاست»» 
گلولا دز خاموشی سنمن می‌گویند و 
درم ح رکه و تاد ولگ 

در ناه شعله‌ی واه 

خود رگم کند 

آن که پنجره‌ها را می‌گشود 

ای پنجره‌ای تاریک؛ 

در کوچه‌ای ناشتاس اناد است. 
چنگن که نقینا! 


صخوه‌ها و درختان را 


سامت را موش نکم 
و کنر پنجره‌ای گشوده به ریا 
در هزارتوي مرد‌ریگ حافلهام 


امیرحسین افراسیابی 


واژه‌های سوخته را می‌جویم 


پرندگان» 
بی نیز از سال‌نامه و ساغت» 

یک به یکه 

از ایوان همسایه 

به سوی غروبی که از مها می‌روید 
پرداز میکند. 


سارا 
دیگر نمی خواند 

صدای سکرنش را می‌شنوم 

و سایه‌ی خشمی بر شيشه می‌گذرد 
گردونهای درخشان 

از فله‌هافرودمی‌آید 

و سیل پرندگان 

از خاکستر واژه‌ها ال می‌گشایند. 
جنازه‌هاي زخم‌های نایدا 

از سنگ‌فرش کوچه‌های تاریک 
برمی‌خیزند و 

مغغل‌ها را به دست می‌گیرند. 
سایه‌های غول‌آسا 

کوچک‌تر و کوچک‌تر 

در پیج و خم دالان‌های عتیق و 
شب‌های تاریک سرزمین‌های سترون 
تاپدید می‌شونده 


گشامب جنگاتور 
دیگر برد 
ادها را فروکوفته است. 


۴ 
تاریکی پل می‌گسترند 

و پرندگان 

دیری است تا از ایان هم‌سایه 


لفت‌تاه‌ها 
و رژیاها را 
رها می‌کنم 
از پلکان فرود می 
سار 
به تانه‌هایش بارگشته است. 
واژه‌های کهن‌سال 
جوانی از سر گفته‌ند و 
آرام و آهنگین: 
در بخارصوین که بر ابباق گاز 
مل فل میکند ِ 
بال می‌گشایند و 
خانه را مسخر می‌کنند. 

نی ارس 109۷ 


۳٩ صفحه‎ 


آه, جرا من؟ 


رن کفشیهای مرا مدا میزند 
رنه زمن را بدا می‌کند 


چه اهمیتی درد که فربد برا 
فلا فانوس را حاموش کند؟ 

چه اهمیتیدارد که احساس من 
رانا در آغوش بگیرد؟ 

چه اهمینی دارد که با 
در رعد و برق برقصد؟ 


با زیر رن فراد بزنم؟ 


یا بگریم؟ 


باید لباس سیاه بپوشم؟ 
چرا همبشه من؟ 


دل گمشدهم کوچک است. 
غم دررنم را بحساش کن 
قطره‌های باران را بنوش 
برای سای رفتگان زاری کن 
دست آفتاب ر فهم 
ماهی‌های قرمز را نگاه کن 
درختان مرگ را بپوشبان 
صبدای با را زمزم کن 
بان ستارگان را ببوس 
مثل بران بما 

مثل بان بیار 

مثل کولی همیشه به اه 


اش 


چشم‌هی داغ نو میچرند 
رری زمین خواییده‌ای 
چون خن باد 
زمزمهمی‌کنی 
وبر خن سای سیه 
می‌زاری 
چشمان نو 


بان می‌گیرد 
[ و عشق را فریادمی‌کند 


برف 

کنار پنجره ایستاده‌ام 

وب ببرون نگاهمی‌کنم. 
برف می‌آید. 

مثل موهای پدربزرگم سفید 


« 0800 


کل : زاب ۷ 


تولد خواهر من است 


برف می‌آید 
برف می‌آید 
برف مثل ستاه‌های سفید 
موهای مرا سفید می‌کند 
شاید روزی موهایم سفید شود 


۷-تهران .. ندیم بهاحمد شام 


رنک‌ها 
رنگ‌ها از هم گریخته‌است 
در ذهن یک نفاش 
رنگ‌ها از هم پاپ 
مثل خیابن پاشیده 
زنگ‌ها درهم ریاه استا 
مثل کتاب ‌خانة رنگارنگ 
رنگ‌ها درهم مچاله شده‌اند 
مثل نقاشی در ورق مچاله 
من کاغذ مچاله را از هم باز می‌کنم. 
و رنگ‌های از هم پاشیده 
از هم گریخنه 
رنگ‌های ریخته 
رنگ‌های مچاله شده را 
از خجابانپشید» 
کتاب خانة رنگارنگ 
ررق مجدا 
از می‌دارم 
بگذار نقامی در ذهن نقاش باشد+ 


اسث 


۷۲ - نهران به مدرم گه فاشی مندرآوردی می‌کشد 


سارا معروفی - ۱۱ ساله 


هرا - ۱۳۷۶ نفدیم ه هدرن معلم من رش ساری یز 


رها در آرزو 


به کدامراه می‌روم؟ 

در قلب اما 

0 

در رگ‌های پاریس؟ 

در احساس چه کسی شیپور میرفصد؟ 
اکنون این منم 

شعله‌ای در فانوس رقص‌ها 

این منم 

در خلا آهنگ‌ها 

من مثل یک گاو شیر می‌دهم 
ولی چه کسی شبر مرا میدوشد؟ 


اگر برخیزی و رنگ‌ها را برداری 
خودت را مثل پرندگان ونگ کنی 
می‌توانی 


بر فرز آشبانةفاخته پرواز 
در یک باغ پل پزنی 
روز را به شب برسانی 
شب رابه روژه 
در یک باغ. 

8 
درخت‌ها در شب 
دستانشان مثل دریا موج می‌زند 
ترستاک اما 
شابد روح‌اند 
0 
من خودم را رنگ‌آمیزی کردم 
ناگهان رگهای رن رون زد 

آذرخشی. 
گربه‌اش آغاز شد 
خیس ند 
رنگ‌هايم را آب برد 
۳۳ 


خودم را مغ دییینمی‌دیدم. 
0 


گفت: در بود. 
گفنم: دریغ بو 
دروغ بودآنهمه با دور نیا 
موج درا در دست‌های درخت؟ 
پرواز بر فا آشیانةفاخته 

دروغ بود؟ 


0 
اکنون 

این منم ۳ 
شعله‌ای در فانوس آرزوها 
کلن - ٩‏ جولای ۱۹۹۷ 


کمان‌رنگین 


قهر درا امن است. 
قهر خورشید با او 
فهرماهپامن آمنت 
تهر ستاه با او 
پامداد روزه آغاز محاکمه 
آغاز محاکمه: امده روز 
مجاکمة دراو من 
خورشید و او 
که هقاس 
ستاره و او 


محاکمه تمام شد 3 
و من با دوبالکوچکم به آسمان رفتم 
پنج رنگ کمان‌رنگین راگرفتم 
به ماه و خورشید و ستاره دادم 
ولی درا بامنقهر است 
و من با و هر 
هرن - ۱۳۷۷ قدم پم که دداه دافت 


« )29005 


نیردزه بزدانی 0 
برای آنکه می آید... 
ای شکوه طالع سپیده 
ای عزیز 

طاق تصرتی ز چلچراغ جاودانه‌ها 

ستاره‌ها 

به پای می‌شود. 
با طلوع مقدمت. 
مب هگ ممجوه 
تا خالتزک شراب و شعرمی‌رسم 
من دویره 
بر تن بهر تکیهمی‌زنم 


رویشی دوباره‌کن 
ب باغ ست‌های من 
رویشی دوباره کن به باغ دست‌های من 


که فصل من اسیر زمهریر 
لحظه‌های من تهی ز خواهش بهاز 


در تماز ظلمت شبات 

چگونه می‌توان شکوه روز را 
به قاب سرد پنجره 

و تور رویش بهار را 

به چشم چاچلهستود؟ 

و در حریم ارزو ه آرزو نشست 
که فامت بلند روزها 
شکسته در دیا من! 


گمشده 


جوی در عبور بی درنگ خویش 
از تو سر به گوش سنگ‌ریزه‌ها رنه خواند 
سبزهباگل و گیاه 
از صداقت توگفت 
دیدم از تو هر کسی فسانه‌ای ترانهای است 
دیدم از تو هر تاه شعر عاشقانه‌ای است ‏ - 
با تو روز و شب یکی شلم 
چشم باز کردم و تو را به هر چه بود و هست 
از ستاره‌ا تا به خاک 
از پرنده تاگل و گیه و چشمه‌های پاک 
دیدم ای صبور ساکت همیشه آشنا 
دیدمت چو موج نور 
خود چو ذره گم شدم میان میج 
با تر ویش را دگر نیفتم - 

گم‌شدم. 


دل از ترکش آفتاپ 
رنجوری آب 

کنارة سبزی دشت 
دلگیر است 

و تو ای یار 

کدامین دشت پر ستره را 
عطش داری! 

نام توآفتابٍ 

نام تو زلال آب 

چه بنامم تور 


بهسوگ رفتت 

با خیال غروبی که شب را دارد 
و سفری بلد با پینی دور 
گل‌پونه‌های عشق من 

با وزش عبرر ند نو 
۳ 

و تمام سپزینه‌های این دشت 
ماتمسانهبهزخم زمین 

و نبودبت نگاه می‌کنند. 
سفرفه 


کچ میرم همیشه | 


از عشق و پاکبازی وقتی می‌گویم 
مشتی هزارمرتبه سنگین‌تر از پتک 
از پشت شیشه دهانم را تهدد می‌کند 
و از میان گلهای قالی 
صد زنده‌یاد سوک می‌کشند. 

(انگر انا که درمنند و بامن 

از عشق مردهباشند) 

باهر نو که می‌گویم 
باید بادداشته باشم 
که چند ملل من همیشه 
در انتظار نو هستند 
با این همه از عشق می‌سرایم وی می‌گویم 
زرا 
آواز عاشفان را می‌دانم 
و می‌توانم از ناف چوپان 
یک عشق بزرگ بسازم 
که قلب سیادتن را بشکاند 


از نسل عاشقان و عارفان 


کج می‌روم همیشه 


ای 
خاتم الانبباء ماعشق است! 


ویوالای 

در هار تکة رخشان 

خانم را رنگین کمان می‌کند. 

آواهای بهم پیوسته؛دلم را می‌ملند. 

بدین وسیله گواهی می‌کنم که مردگان به تمامی زند‌ند! 
دانه‌های باران 

رن‌هایپیدرو را خیس می‌کنند 

و رشته‌های ابریشم 

گرد لطیقب رهگذر را می‌پسایند 
بدینوسیله گوهی می‌کم که روس همساية من است! 
آنبرلاس, 

کودکی کهن را به گورستان می‌برد 

حنیرة مبستانه 

شادی کودکان را به خیابان می‌تابند. 

درخت پیره در برابر تهال کوچک. 

به گرمیداشت» خحم می‌شود 

ویوالای می‌وزد 

و برگ‌ها و شاخه‌ها را بی تاب می‌کند 

بدین وسیله گواهی مي‌کنم که خدا نمرده است! 
پستچی. از اين دل به آن دل می‌دود و 

کلمات را در دل ما می‌نید. 


تامعات گواه است 
که تو هم کلمه کلمه شده‌ای! 
بدین وسیله گواهی می‌دهم که تراشة عشق‌اند 


و گواهی میکنم که عشق, بهفاوسی سخن می‌گوید! 
دیروزه تاکسی می‌راندم. 

امروز: روی پرد؛ٌ موسیقی می‌غلتم. 

دیروزء این تار سپید در موهایم تبود. 

بدین وسیله گواهی می‌کنم که کمال» سفیدٍ سفید است! 
بکذاشب تان‌گی 


از جسم ما برون کشیدند و 
جهن جسمانی ما راکشتند. 

بدین وسیله گواهی می‌کنم 

که جهانه یه یم تز‌ای نا ادا 

بان سوانگشتانم 

دل کامپیوتر را خیس می‌کند. 

ویوالدی بر شیا و ذات فرو نشسته. 

کلمات. شورش کرده‌ند 

پیش از آن که ملکلموت در بزند 

فان 

گواهی یکتم که شعره ها سسقوتیست! 
و خاتملنا ما عشق است! 


علی نادری 
در غروبی 


گاهی غروب 
کزمی‌کند درگوشه‌ای 
ووله وا می‌باد 
که کجا می‌رفته 
و در آبی آسمان گم می‌شود 
آبی آسمان هم گاهی آرام می‌گیرد 
و یه ابریولگرد هل می‌دعد 
که ماندهاست ببرد یا ته 
گاهی شاخه‌ای می‌لرزد و آرام می‌گیرد پرند‌ای 
گاهی هم برگی به رقص می‌افتد از بادی 
که گاهی می‌وزد 
وگاهی می‌ماند 
درگیر شاخه‌ای 
که می‌لرژد 
از پنده‌ای 
که پر می‌کشد 
به آسمانی 
که ادمه راهی‌ست: 


در غروسی 
که کزکرده در یگاهی 


وقت ساده 


ساده 

نگاهکن زیر زان می‌پوسد. 
رقتٍ 

زیر طاقی‌ها 

زیرگام‌ها 

زیر دوشتان 

په لای صحبت عابران 

لای سوخوشی‌ها 

نگاهکن. 


[ هادی ابراهیمی -ونکرو وکا 
رویای من 


پشت پنجره قلبی بود 

که مهربنانه می‌تپی. 
وک 

که تیره‌گی شب را من پنهنمی‌کرد 


و نگاهی 
که رویای جوانذاش 


و پلویزپودررختشویی تاد کمل می‌شد. 
هارایی من ما 

کرد ارت یک ممبز برد زرد 
در عصر هر چهارشنبه 

با قصه‌های عاشقانه مادربزرگ 

همراه با هیمه‌های سوزان احاق 

می‌سوخت. 


رویای من دختر همسایه‌ای بود 
که مرز همسایگی‌اش 


با پروای من امنداد ی‌یانت. 


اکتون من در «آخر خطه 
در این سوی افیائوس 
رویای متجمد شندهام وا در قطب 
هر عصر چهارشتبه 
با طتاب ۱۷:06 بومتع۳] :5( 
به عصر شنبه 
گرهمیزتم 
مار دمارد 60 


۱- بیط لالری در که 


آخرین میانه سهیل سیداحمدی 


غبا حواب 

برخاسته ز کومه‌ای 
قطارعبور 

طستیة کون 
گنر از کنار خود 

می‌زسم به کسی 
باز می‌گردم به دیروز 

با که وی 
سایه‌هایش: در مه دوردست‌ها 

می‌شود رها 

آنکه منم 


صفحه ۲۲ 


ین تجدی 
خاطرات من 
عاشقان:گیاهنند 
که می‌رویند 
می‌میر 
تتیر موی 
می‌ریزند 
وبارن که می‌باز) جر تمی هن 
زستانها 
بی کلاه و پاتوپوشیده 
می‌ایستند روی در روی نگاه برف 
چشم در چشم یخیندان 
بی شرمساری اندام برهنهشان از برگ. 
عاشقان. گیاهانند 
که ریشه‌هایشان فرو رتست 


د رکف دست من 
در استخوان کتف تو 

در جمجمه شکسته‌ی من 
و این خاطرات من و توست 


که یرو و ده ود 
کت 


بهرضامتصدی و تام شمرهایش 


مرجلالع.آبادی 
برمخمل عشق 


سبزم و این همه سیزی به چشم نمی‌آمدم 
حتابه سوب 


با آنکه هت بوک 
از تاپ تازينة دژخیم برگرد‌ام 
دورتر بود 
و هر فی‌های آخته ه قهرش وا 
چون نیش دشه‌ای می‌توانستم 
از پشت» برگدنم 
تیم 


امه 
دریغ فریدی در دحا بسته 


ایک 
ولی» 
پردههای سکوت را پس می‌زنم 
و عشم وا را 


از بیدا و گرستگی 


فریا میزنم. 


رن09) س 


ترموت) 


بازتاب هنر و ادبیات معاصر ایران و جهان 
برای اشترا ک گردون می‌توانید فرم یاکپی آن را تکمیل کنید 


نام نام خانوادگی: 
فاکس: 


بهای اشتراک یکساله در اروپا ۷۰ مارک/ آمریکا وکانادا ۵۰ دلار 
در اروپا مبلغ فوق را به حساپ: ۵۲ 002۵2 
جممفیع 1271600 منک صاقک 50672 جهومه370حاظ 


رسد پلکی وم برشده را نی "[9ل(2(6(6)).. اتید 


در آمریک و اناد ملغ وق را به حساب: 


0 ۱۲ اطا0عع۸ علصحظ 82۳644 
۵۵0۲ ۸۰ 0۴ ۱۲00۲۴۵1۵۴ نآنککها۷ 
0 ۳۸۹۲ ۷۷۲۸۲1۴۴ - 1000 2.0.006 


در آمریکا و کاناا وجه اشتراک را می‌توانید به صورت چک یا مانیآردز در 
وجه مود تقرهارپردفت نید وه نشانی زیر ارسال کنید : 

نشانی: ‏ . «متاهنممت ۸ تهاتاتنتا م18 

۲ص تطوه 1 1۶۰ 

95 ۳10,:2 - مه علما ۰ 951925 »2.0180 

متا 


گردون پایگاه شاعران, نویسندگان و فرهنگ‌سازان ایران 


نماینده توزیع گردون در اروپا 
خانهة کتاب هایدلبرگ 
اصععومتز 
37 ۲اوه‌ه‌لع مق 
ومداه۵ن10 69115 
وولا60 06221 +۳۳ - 161 
تت 
صفحه ۳ 


«س: پس از نوشتن این هجریهبرای جه کسان ی آن 
را روخوانیکرده و به چه کسانی نسخه‌ای از آت را 
دادایداه 

«ج: من آن را ۱-برای همسرم! ۲ برادرش یوگنی 
خازین, نریسنده‌ی کتاب‌های کردکان؛ ۳ یرادر 
خحودم الکساندر: ۴-دوست همسرم خانم اما 
.که در بخش تحقیقات کارگری در شورای 
اتحادیه‌های تجاری کار می‌کند؛ ۵ بوریس کوژین 
از موزهی جاتورشناسی؛ ۶- ولادیمیرناربوت؛ ۷ 
شاعر جوان ماریاپتروویچ؛ ۸.آنا اخماتوا شاعر 
٩-بسراو‏ و گومیلیوف روخوان یکرد‌ام. نسخه‌ای 
زآن اب کسی تدادمام اما وقتی ووخواتی میکردم 
پتروویچ با اين قول که پاره‌اش کند. که کرده آن را 
روی کاغذ آورد. این هجویه را در نواسبر ۱۹۳۳ 


نود 


این برگردن برگی از اوراقیبازجویی اوسیپ 
ماندلشتام است که در پرونده‌ی شاعر در لوبیانکا 
نگاهداوی سی‌شوه و مسن از آن فسیلم گرفت‌ام 
همجدانک: یداست موضوع رس 
بر سر هجویه‌ای که ماتدلشتام درناره‌ی استالین 
توشت و سایه‌ی شومش هرگز او را رها نکرد. از ٩‏ 
تفری که ماندلشتام زیر قشار ناجار به افشای 


نامشان شد بجز یک نف ما گزیشتین باقی در قید 
«نادژدا (همسر ماندشتام) هیجانزده به 
نار من آمد و گفت+ اوسیپ یک شمر ند و تیز 


توشته که نمی‌شود روی کاغذ آورده و باید آن را 
از کرد. و اگر ما از دنا رفتیم تو مي‌تواقی آن را 
برای آیندگان حفظ کنی». من طبعاً حرفش را 
قبول کردم و ار برنامه را اینطور ریخت: «تو 
می‌آبی متزل ما اوسیپ یا همانطور که او همیشه 
آن را برای تو می‌خواند و 
یعد وقتی او تیست من و تو آن را از بر می‌کنیم» 
من خط به خط آ تکرار می‌کنم. ما 


روسیه برای یک شم ارزش قابل نیستند:اینجا 
مردم به خاطرش اعداممی‌شوند! واست می‌گفت. 
زندگی خود او پس از افشای این شعر نشانگر 
درست بودن این حرف است. ازجوها زیر شار او 
را واداشتند تا تمامی هجریه را به خط خود روی 
کاغذ پیورد و او بالاجبار این کار رکرد+کاری که 
یاهت شد این هجزیه بافی بماند و همانطرر که 
خود ار 

«ماء بی حسی از خاک زیر پاهما ند 

حرنمان ده گام آن 


داشت به دست آبندگان برس 


سوترک؛ بی صداست. 
و دهان که به نیمه باز می‌کنیم 
پشتکوهی کرملینی»قفل زبان ماست. 


پا آن سبیل» سوسک‌واره‌های خندان لپ 
و این پاپوش» سوسوزنان تن چرمین." 


« 0900 


مه و 


ید و احدام خسرو کسرخی و کرامت دانیانه مجله 
گودوت این نوشته ره عاشقان آادیتقدیم می‌کند 


اوسیپ ماندلشتام» 
بیچاره ماندلشتامتبعیدی 


رضا علامه‌زاده 


اجازه‌ی فیلمبرداری از اسناد ک. گ.ب. در مورد چهار نویسنده و 
شاعر موضوع کار من مشکل‌ترین وظیفه‌ای بود که تهیه کننده 


«وبرگرهش مشتی مدیرگرهنباریک» 


چنگ می‌زند و پارس می‌کند هموتتهاء 

با فسرمان پشت فرمان, تعل‌وارهه نشانه 

می‌گیردت 

چشم. صورت. نام و سوفرازی را 

یک ضربه هم خنک نمی‌کند دل آن دستهء 

و سینهی فراخ این قفقازی را.» 

مج این متفه زا ریب مرماستی 
۹0۶ در بازشگاه رین -نسکوه که در سوز 
پرشکین» در مسکو برگزار شده بود دید برای 


تحقیق و نوشتن قیلمنامه‌ی همین 
رفته بردم و امکان فیلمبرهای نداشتم. دستخط 
مساندلشتام در ویترینی شیشه‌ای در کناو اسناد 
دیگری از ک.گ.ب. رای بازدیدکنندگان به تمایش 
گذاشته شده بود.نمایشگاه تا چند هفه‌ای ببشتر 
امه نت‌بات وتان پر تن و شلد 
کار نخراهم بود.چنثان حسرت خوردم که حد. 
ندارد. اما چند ماه بعد وقتیبرای قیمبرداری به 
مسکو رفتم با تلاش پیگیر همکاران روسم بالاخره 
مرفق شدم از ابن دست‌نوشته فلمبرداری کنم.آن 
هم نه از پشت شبشه که مستفیم جلو دوریتم 
لجازمی فیلمبرداری از تاک کاب در 
مورد چهار ویسنده و شاعر موضوع کار من 
مشکل‌ترین وظیه‌ای بود که نهبه ننده محلیامبه 


محلی‌ام به عهده گرفته بود. 
خنهده گرقیه بنود پس از ماها ن_امهنگازی و 
تماس‌های مستقیم و غبرمستقیم با مقاماتامتیتی 
بالاخره مواققت شد که از اسناد قیلمبرداری شود 
ولی زمات و مکان فیلمبرداری را تا روز آخر پتهان 
نگاهداشتد. روز موعود قزر شد ساعت ٩‏ صبح 
گروه ما در وآرشیو هتری و ادبی روسیه» سازماتی 
نیمه مستقل, حاضر باشد. عانم مستی که مدیر 
اسسه بود ما راحراتاتش پذیرفت و گفت ققط 


می‌داند که ما برای فیلمبرداری مي‌آیيم. این که 
اسئاد مربوطه کی و چگونهبهانجا آورده می‌شود 
موضوعی است که کال از آن بی اطخ است. ساعت: 
۵/ یک خانم و آقای مرتب و منظم که ه رکنم 
چرمی بزرگن عر دست ماش ورد 
شدند که اگرقبفهشان را در خابان هم می‌دیدم/ 
می‌فهمیدم مأمورک.گ پ. هستند! 
قیلمبرداری از استاد مورد نظر در زیرزمین 
زیر تگاه مداومآن نو مأمور انجام 
گرفتا نی برش یکی موبوط به پولک کت کر( 
مربوط بسه پسلاتون پلاتونوف: پسر آندرنی 
پلاتونوفه دوتا مربوط به دو بار دستگیری اوسیپ 
ماندلشتام و یکی مربرط به ایزاک بل از کیف‌های 
چرمی درآمدند و روی میزی وسط اناق زیر نور 
چراغ‌های ما قرر دده شدند و ما رای اولین بر از 
این استاه تصوبربرداری کردیم(۱) 
(قسسمه‌ی شب چشسسم انستظار 
میهمانن . والامتامی هستم. 


صفحه ۴۴ 


27۳ رابکرند» 

همین بت از اوسیپ ماندلشتام رهبرمشد تا 
برای تصوبر کردث زندگی او به دنبال اتومییل 
رسمی سیاءرنگی از سال‌های دهد ۳۰ بگردم که 
شبانه در خبابا‌های مسکو به دنبال شکار پرسه 
می‌زند. به گفین 


عتیقه‌ای از 


دسته کاری شاق از 
تیه ده یکی دواکومیل قدیمی تشانممادکه 
میجکدام هت و جلال موودنظرم را تداشت. تا 
اینکه از طبریق سجله‌ای رد یکی از انوییل‌های 
دوری استالین را پیدا کردم. صاحیش, نازه به 
دوران رسیه‌ایبود که در ثرتشیرات ناگهائی در 

میک 
وفتی می‌خواست با ما قاربگذارد تا اتومیل را 


روسیهپارو به دست گرفته است. 


نشان من دهد بهتههکنده که پایتلفن پوسیده پود 
شمارا چگونهبهجا یاورم؟پاسخ داد هنوز تصمیم 
نگرفتهاست که فردا با کدام ماشینش به گرا بیید: 
شابد با ب‌امو, زرد رنگش و شناید هم با بئز 
مشکی‌اش.الته با سومین ماشبنش, یک بلیزر 
سورم‌ای رنگ آخرین مدل سر قرو ما آمدا 

به ماطر می‌آورم وقتی در پاییر ۱۳۵۲ در 
سلول نقرادی بازداشگاه اوین(؟ 
چندین کناب شد کموتیستی که مأموزان ساوای 


لا رای مغزشومی در اعبتر زندایان می‌گذاشتند 
کتابی خواندم با عتوان «طبقه جدیده نوشتهمیلوان 


جیلاس که دانشگاهتهرا آن را چاپ کرده بود. در 


۰ )09005 


آتنچه در وروی و کشورهای اقمارش 


ات به زجودآمدن طبه‌ی جدپدی آست که نا 


برده‌دارهنه زمپندار و نه سرمایه‌دار است ولی از 


تمامی استبازات ایسن سه طبقه در دورانهای 
مختلف تاریضی بهره‌مند است. اعضای این طیقه‌ی 
جدید سقامات بالای حزب کمویست‌اند که 
مشاغل اصلی دولشی: تظامی و امنیتی را 


حالا با فروپاشی انحاد شوروی و اقمارش: 


طبقا جدیدتری هم در زوسیهپه وجود آمده ات 


که هیچ یک از جهارطبقه پرشمرده نیست؛ طبقه‌ای 


ازکارهای ۳2*3 مستقیما از طتریق 


مای خارجی و 
باج‌گیری مستفیم و شپرستفيم از کاس‌های 


رشوء‌خواری؛ 


کوچک‌تر بهدست می‌آبد 

ء که چقدر این مشخصات مرا یه یاد 
جمهوری اسلامی می‌اندازد!- 

اوسسیپ مساندلشتام در سال ۱۸۹۱ در 
خاتود‌ای هودی دا 
سنپترزیورگ رشد یافت و در دانشگاه همان شهر 


برشو متولد شد اما در 


در رشته واژه‌شناسی تحصیل کرد. از همان آغاز به 


جسنبش ادبسی «اوج‌گرابساث» پسپوست و در کنار 


نمابندگن معروف ابن جنبش همچون آنا آخماتوا 
با یکنب جاری سمبولیسم در تقابل اپستاد. در سال 
۳ با انتشار 


لین مجموعه شمرئن «شنگه به 


سرعت در جامعه‌ی ادبی روسیه شهرت یافت: به 


جزاین. شتا در کناب شعر دیگر زاو در 
00 


«اشماره (۱۹۲۸. باقی کارهایی است نرشتاری 


همجون «آرای زسانه؛ (۱۹۲۵) که چیزی مثل 


نامه خود اوست, «ثهر سسری» که رسانی 
کوتاه است و بلاغره مجمرعهمقالاتش با هنوان 
#دریارمی شعره که هر دو در سال ۱۹۲۸ منتشر 
شدند.دیگرآثار او زاين سال نا پایان عمرشس 
۱٩۳۸(‏ تنها پس از مرگ استالین (۱۹۵۳) توسط 


همسرش نادژها جمع‌آوری شدند و به تدریج 


امکا انتشار یافتند. 


اولین بازداشت او به تاریغ ۱۴ می ۰۱۹۳۴ 
همانطرر که آمد؛به خاطر روشرانی هجونامه 
استالن رخ داد. در اغلب کناب‌هاعلت دسنگیری 


رین تاریخ به حصوص حاده‌ای میدن که 
از آن رخ داده بسود. صاندلشتام در 
با آلکسی تولستوی درگیر 
می‌شوه و یک سیلی به گوش او می‌زند. ون 
تولستوی هم در حزب و هم در «کانون نوسندگان 
شوروی» از موقعیت ویژ‌ای برخوردار ود احتمال 


مجلسی ور لنیتگراد 


صفحه ۴۵ 


هداز از فیتالیسکی:محل دستگیری یی مادام 


8 بار اول بود که این اسناد در مقابل دوربین فیلمبرداری قرار 
می‌گرفت. من در خلال فیلمبرداری علاوه بر این با دوربین 
عکاسی‌ام از تمامی اسناد عکس‌برداری کردم به این امید که 

روزی-مثلاً در همین نوشته مورد استفاده قرار دهم. 


8 در یکی از حلقه‌ها این جمله از سخنرانی گورکی با صدا وجود 
دارد که می‌گوید: «دولت اتحاد شوروی هر حقی را برای 
تویسندگان قایل است جز حق بد نوشتن راا» 


در کمپ سویتلاگ, بند ش ۱۱ هستم. توسط دادگاه ویژه به جرم 
فعالیت‌های ضدانقلابی به پنج سال کار اجباری محکوم شده‌ام. 


:  <دکجخ‎ 


اما در مورد محتوای هجوتامه 
ان است. ماتدلشتام که زیر 


گروه از روشنفکران قدیمی است 
انتقال دهندءارزش‌های فرهنگیگذشته به زمان 
ال مسي‌داند, در سعنای سیاسی این گروه از 


ان اعتراف صریح کار ددگهآسان شد. ‏ 


روز پس از دستگیری‌اش «دادگاه وبستژه» بسرای 
رسینگی به تهامات ماندلشتام تشکیل شد ولی 
کم صاهره در آن شرفیط پا کات سل ودب 
سال تبعیدبه «چردین»: محلی در دامن وال 

علت این امر را دخالت فعال ببوخارین ذکر 
اند آن روزها موز خود مقضوب واقعتشده 
بود. بوخارین هر جند به خاطر مخالقنش با 
اشتراکی کردت کشاورزی و سایر اختافات نظری با 
استالین در مسال 1۹۲۹ از صردییری پاودا و 
عضویت در رهبری حزب برکنار شده بود اما سالا 
در سال ۱۹۳۲ به سردییری ابزوسیا متصوب و 
موقعیت تسیتاً متاسبی در هبرم رهبری حکومت 
کسایود بیم. 

دره‌آرضیو دولشی عکس و فیلم روسیه» 
تصاویر اندکی از بوخارین وجود دارد, پی تردید. 
پس از دستگیری و اعدام او بخش اعظم فیم‌های 
مربوط به او تبود شدند. با ان همه چند نمای 
95لا حدله تمایی از او هموا با گلورکی را در 
حاههایمربوط بهگورکی پا م‌کنم (۳) 

گووکی؛ امه جدا از 
برگزاری اولین و بزرگترین 
خلق‌های اتحاد جماهیر شوروی سوسپالیستی» در 
مسکو است که قرر است روز ۱۷ آگوست (0۹۳۲) 


ره بزرگ دعوت شده‌ند که عمرماً گرایشات 
مرد‌دوستانه درد وه آنچه در پشت هوازههای 
بست‌ی اتحاد جماهیر شوروی در مورد هتر و 
ی هرچند با کمی نگرانی ولی با 
دیدی متبت نگاه می‌کند. از چهارنویسنده و شاعر 
موردنظر من جز ایزاک بیل هیچکدام در کنگره 
ور دارند(بولگاکف و پلاتونوف مقضوبند 

و ماندلشتام در تبعید به سر می‌برد. 
از مراسم گشایش این کنگره چندین حلقه فیلم 
مد مز آرراوجزد دز ٩‏ 


ادیات مین 


چهرهی آشتای هتری و ادبیتمام سرها به جانب او 
می‌گردد. گورکی با سرو پزی آراسته از یک انومبیل 
شیک جلو در بیدهمی‌شود و در حالیکه با سر به 


راز احساسات هواداراتش پباسخ می‌دهد ود 
عمارت می‌شود. 
سخترنی فتاه کگره که توسط گورکی 
توشته و خواندهشده پرها د کتاب‌های مختلف به 
ویژه در اتتشارات نی «بروگرس» به چناپ 
رسسیده است.ایسن متن بسیار طولائی در واقع 
شالوده‌ی نظری و اولین سنگ بنای آنچه بعتا 
ودب یات رشالیسم مسوسیایستی» تام گنرفت 
9 

در یکی از حلقه‌ا ین جمله از سخنرانی 


صفحه ۲۶ 


گورکی با صدا وجود دارد که می‌گوید: 
«دولت اتحاد شوروی هر حقی را برای نویسندگا 
قایل است جز حق بد نوشتن راب( 
می ماندلشتام شعری وجود دارد به 


اروف بازجویش و به امضای خود 
نتم با عنران «بهار سرده. این شعر در مورد 
قحطی وحشتناک اوکرایین است که شاعر شخضاً 
شاهد آن برد است. ماندلشتام در اعتافانی که زیر 


شکنجه میکند سونقق رشاو زاین سل 
می‌گوید 

«در سال ۱۹۳۰ یک افسردگی بر نقطه نظرات 
مسباتام جه لد که )ای رام زور 
خسه پرمم زدمات بو زر زب ره 
نابود یکولاک‌ها بهعنوان یک طبقهبود. نظر من در 
مورد این جریان در شعر «بهار سرد» بیان شد که به 
برگ بازجوبی الصاق شده و من آن را در تابستان 
۳۲ وقتی ا زکریمهبر؟ 0 

ههار سرد استکریمه: راو وگرسته. 

متل مقصری در یک مشاجره 

هجمعا بر خاک وس بر نم ید بر وصله 


کم شور وگزنده: 
دوردست‌های مه زد هلوز زب 


تلبعردی عیداست با شکرفمهای دام 
طیعت چهره‌ی خود را نمی‌تناسد. 
ایزست پر هیب دهشتبر«وگراین» و «کبان- 
روستاییانگرسته, بر خاک کوییده 


درولژهایستاد: ما دست بهکلون نمیبرند. 
از خودم می‌برسم این آیانمونه‌ای از بد 
توشتن» است به معنایی که گورکی در سخنرانی اش 
گفت؟ واگر نس جرا در آکنگرهبزرگ ادبی هیچ 
کس جای خالی ماندلشتام رحس نکرد؟ 
ماندلشتام در تبمیدگاهش در چردین چنان از 
تظر رواتی و جسنی بهم زیشنه بود که دواد ۳۳۵ 
به خودکشی زد. تاش همسرشر, که سالا اجازه 
یافته بود در تبعیدگاه با شوهرش زنندگی کنده و 
الکساندر. برادر ماندلشتام. که نامه‌نگاری‌اش به 
مقامات رسمی قطع نمی‌شد بالاغره نیجه واه و 
«داگاهویزه از منت میملی ک کاب دو وال 
خراست تا مندلشتام را از نظر روانیمعاینهکرده 
در صورت لزوم بهبیمارستان بفرستند. بس از تأید 
عدم سلات روانی توسط مقامات محلی» دادگاه 
ویژء مغرر داشت که ساندلشتام به جای نبمید 
می‌تواند در هرکجا که می‌خراهد- به جر مسکو و 
نراد و منطق طرافش؛ و یز ده شهربزرگ دیگر 
کشور- زندگی کند. و ار «وارونیژه را بای افامتٍ 
اجباری سه سال‌اش انحخاب می‌کند 
دروارونیژگشت و گذاری مفصل و مصاحبه‌ای 
ماختصر دارم با اولگ لاسوتتکی تویسنده کتاب 
و گذار در وارونیژه که به زندگی سه ساله‌ی 
مانهلشتام در این شهر مربوط است. اولگ: در 


رضا علامه‌زاده من به وضوح مادرم را دیدم که گوشه‌ای نشسته 
بود و آنقدر در خودش غرق بود که حضور مرا حس تکرد. وقتی 
پرستار با صدای بلند به بیماران تشر زد دیگر تاب نیاوردم و سالن 


حالا با روپ 


را به بهانه‌ای ترک کردم. 
ترک کردم. 


اتحاد شوروی و اقمارش, طبقةٌ جد ید تری هم در 
روسیه به وجود آمده است که هیچ 


یک از چهار طبقه برشمرده 


نیست؛ طبقه‌ای که خود روس‌ها آن را «طبقه بی گردن‌ها» می‌نامند. 


8 ماندلشتام در تبعیدگاهش در چردین چنان از نظر روانی و 
جسمی بهم ريخته بود که دو بار دست به خودکشی زد. 


مقابل دوریین؛ در مورد برضورد سردم وارونیز با 
شاعر تعیدی می‌گرید 
«برخورهها ستفاوت بود. سقامات با احتیاط 
مراقب شاعر بودند. او می‌بایست هر هفته به 
ک.گ.ب. می‌رفت و امضا می‌کرد تا نشان دهد که 
در وارونیژ بود» است. مردم معمولی در سال او 
برخوره دوستانه با او دشتند و او احساس بدی 
نداشت. برای مدتی به عنوان ادیشور برای یک 
روزنانه محلی کار می‌کره: مندتی هنم در یک 
تماشاخانه شغلی گرفت. با هنرمندان شهر تماس 
داشت و حستی مسئولیت یک کلوپ کوچک 
شاهران جوان را نیز ه عهده گرفته بود. 

از پاییز ۱۹۳۵ که در مسکو بگیر و بیندهای 
سیاسی و محاکمات حبزبی آفاز شد نضای 
اسیاسی شهر سا نیز صوض شد. سردم از اد 

ترسیدند و اگر اتفاقی در خیابان با او برخورد 
می‌کردندبه آن سوی خیابان می‌رفتند تا مجبور 
نباشند با او سلام و علیک کنند. دیگر کاملاًایزوله 


شده بود.تهشقلی هر کار بود و نه حمایت مالی از 
طرف دوستانش.» 

با اویگ و گروه فیلمبرداری در کوچه خاکی 
باریک و کرناهی که خانه ماندلشتام در تهآن قرار 
داشت ایستاد‌ام و بچه‌ها دارندریل‌ها را در وسط 
کوچه می‌چیند برای نمایی که قرار است برای 
تصوبر کردن یکی از اشعار ماندلشتام بگیریم. 
کسرچه‌ای بسا خسانه‌های تتوسری خورده و 
شبروانی‌های زنگ‌زده و طناب‌هایی که از این سو به 
آن سوی کرچه کشیده شدد با رخت‌های نمداری که 


در نسرمه بسادی می‌رفصند. سعری است که 
مانداشتام در مررد همین کرچه توشته است: 
«کدامین کوچه است این؟ 
کوچهی ماندلشتام 
این دیگر چهلمتی نمی است؟ 
از هر سو بخوانیدش: 
بد زنگ است و کژکوله. 
ت‌ 


صفحه ۴۷ 


رها مااهزاده وبا گرزقتین - مسکر مجامیر 9۶ 


ار نیز خود بر نمیبوده 
و خلق و خویی نیز هم نمی‌داشت. 
رینگنه است کاینکوچه» 


با اوسیپ ماندلشتامه 


بازگشت ماندشتام از تبعید سه سالاش در * 


وارونیژ به مسکوه هم زمان است با مرگ والاترین 


دو سال بعد از برگزاری اولین کنگره تویسندگان 
همه‌ی خلق‌های شوروی در مسکر.دو حادته‌ی که 
رای مدت‌ها چهردی ضسد فرهنگی کرملین را در 
انار جهانیان وارونهنشان داد ماکسیم گورکی در 


حالی که در سحاصره‌ی کامل مقانات | 
حزیی از دیای خارج از وبلایش بریده بو در سن 
۶۸ سالگی درگذشت. بر مبنای اسناد تازهانتشار 
یی آرشیر ادبی کر گ.ب که در پرونده قطور 
مساکسيم گسورکی نگهداری می‌شوه و پنا بر 
توشتههای ناظران عبنی که سالها پس از مرگ 
تویسنده مکانانشاریافته‌ند, زندگی ساکسیم 
گورکی در دو سال آخر عمرش سخت دردناک و 
عسیرتآموز بوده است: وابطه‌اش بدا شخمن 
استالین علی‌رغم همه‌ی خدمانی که بای پیشیرد 
سیاست‌های او در این سال‌های آخر کرده بود روز 
ثرمی‌شد. 
«دلیلش معلوم نیست. شاید میانجیگری گورکی 
در ماجرای کامتف() که مقضوب شده بود 
بالاغره حوصلهی استالین را سر برد. شاید چون 
نوشتن کاری اسطوره‌ای در مورد استا 

نشده بود و یا به اندازه لنین از او ستایش 
نمی‌کر.. 

همه چچیز نشانگر آن است کنه رهبر دیگر 
نگران رفتارش با نویسنده نبود. گورکی تصمیم 
داشت سفری به یال بکند ام اجازه خروج داده 
نشد. در قفس بسته بود. 

نساگسهان پسراودا هسجویه‌ای نوشته‌ی 
زاسلاوسکی, یکی از قلمهمزدان حزیی» انتشار 
داد که به پیمرد بخاطر عقاید لیبرالیستی اش 
تاخته بود چرا که ار پيشنهاد تجدید چاپ 
«شیاطین» داستایوسکی را کرده بود. علی‌رغم 
موفقیت و شهرت بیرونی: زندگی گورکی روز به 
به بازه‌اشت در خانه شییه می‌شد.»(۹۹ 

در اوق بازجویی ایزاک بابل نبز به وضع 
اسفبر زندگی گورکی در ماه‌های آخر زندگی‌اش 
اشاره شده است. ایزاک بابلبه همراهآندره مالرو 
که برای ما کره در موره «انجمن جهانی نویسندگان 
انقلابی» به شوروی آمده بود به وبلای گورکی در 
اتسلی» در کریمه رفته بود. او در موقع بازجوبی 
الا تاک ار انم مقفات بش از سه سل به با 


می‌آورد به خواست بازجو این گونهنوشته است: 
«به روشنی به یاد مي‌آورم وقتی مالرو از گورکی 


« 0780 


در کمتر از دو ماه: یبه‌ژوف رییس ک.گ.ب به تقاضای 
استاوسکی, دبیرکل کانون نویسندگان برای «حل مسئله 
ماندلشتام» پاسخ مثبت می‌دهد و ماندلشتام را در تاریخ سوم ماه 


8 بازگشت جوز تبعید سه ساله‌اش در وارو: 


هم زمان است با مر" 


می ۱۹۳۸ دستگیر می‌کند. 


به مسکور 


والاترین مقام ادبی مورد تأیید رژیم؛ 


ماکسیم گورکی, 


8 ماندلشتام که زیر فشارهای جسمی و روانی و شکنجه‌های بی 
وقفه به کلی از پا درآمده و تسلیم محض است. هر پرسشی را به 
دلخواه شیوارف. بازجویش, پاسخ می‌دهد, 


پوشه, یکی مربوط به بولگاکف, یکی مربوط به پلاتون 


پلاتونوف, پسر آندره‌ثی پلاتونوف, دوتا مربوط به دو بار دستگیری 
اوسیپ ماندلشتام و یکی مربوط به ایزاک بابل از کیف‌های چرمی 
درآمدند و روی میزی وسط اتاق زیر نور چراغ‌های ما قرار داده 

شدند و ما برای اولین بار از اين اسناد تصویربرداری کردیم. 


شوروی رو بهزوال رفته 
ت داد.گورکی آن روزها 
از بحت‌هایی که در پرادا عله فرمالیست‌ها ره 

بود خیلی نراحت بوده و نیز از مقالتی که 
در مورد شوستاکوویج در می‌آمد و مورد موافقت 
ی 

از اولن روز ملاننم جمو تنهایی‌ای را که 
ياگودا و کریوچکوف( بر ار تحمیل کرده 
بودند احساس کردم آن‌ه ار از هر چه که کم و 
بیش تازه و جالب بود محروم کردهبودند. 
روحیه‌ی گورکی سخت ضعیف به نظر می‌رسید... 
رها تکرر کرد که مرتب با رفتن او به مسکو و 
پرداختن به کاری که بدان هشق میورزه مخالفت 


پریوژیکورابیر‌ی ابزاک بابلکه از چند. 
سال قبل در واشنگتن ساکن شده است نیز در 
مقایل دورین‌ها از سال‌های آخر زندگی گورکی به 
این صورت یادکرده است: 5 

1 م‌تکقف بوه واگ راهلین 

ت. سثلاً گر باگوداه رییس وقت 
ک.گ.ب.» برای شام می‌آمده و مثل هميشه 
با شم از این شراب‌های آشفال روسی 
داریده ببایید شراب فرانسه بنوشیم». گرچه از 
اين برخورد خوشش نمی‌آمد اسا جیز اینکه با 
سرپنجه‌هایش روی دسته صندلی ضرب بگیرد 
کار دیگری نمی‌کرد. 
در یک چنین شرابط دردناکی, پیش از اینکه 


روح سرکش ممروف به ماکسیم گورکی از کوره در 
بروف دردکشیده در تاریخ ۱۸ ژوئن ۱۹۳۶ درود 
حبات می‌گوید. 

به دستور استالین سراسم آخرین بدروه با 
نویسنده‌ی نویسندگان و پدر ادبیات کارگری با 
شکوهی باور نکردنی برگزار می‌شود, جسد گورکی 
در تابوتی رو باز در «سرسرای ستونداره قزر داده 
می‌شود و قاطبه‌ی سردم با چشمانی اشکبار در 
صفی بی‌باان از مقابلش می‌گذرند. از لحظه هه 
لحظه اين مرسم با چند دوریینفیلمبرداری شده 
است. استالین همراه با بالاترین مقامات نظامی و 
حزیی به عمارت وارد می‌شرد و به جسد گورکی 
ادای احترام می‌کند. از ان با شکه‌تر صحنهی دقن 
خاکستر گورکی در دبوار کرملین است. هراق 
سوگوار درمیدان سرخ مسکو ایستاد‌اد. تابوت 
غرق کل تویسنده بر دوش استالین و سابر 
خنتمیت‌های عریی مور مپدان ر گرد الک 
تولستوی که سودای جانشینی گورکی را در سلسله 
مرانب ادیی کشور شوراها در سر می‌پرواند پشت. 
میکروقون قرار صی‌گیرد و در مسخنانی کسواه 
می‌گود 
«گورکی بر خلاف دیگران دتاریخ- تریغ تلد و 
تاریخ مرگ -ندره. او تنها یک تاریخ دارد: تریغ 
تولدا(۳ 

توپ‌ها یکی پس از دیگری در می‌روند وگروه 
موسبقیسوودانتنابنال را می‌وزد. کسی که 
برایم آشنا نیست خاکستر نویسنده نمونه را از 


اصفحه ۴۸ 


کید الا اد ديا شام در ایا 


۰ 


تابرت یرمیدازد و همگام با سوزیک به دبوار 
کرملین نزدیک می‌شوه و ظرف مفرغین محتوی 
خاکستر را در شکاف دیوار جای می‌دهد. گورکی 
این گونه در کرملین دفن می‌شود 

مین دستگیری و محکومیت ماندلشتام که 
به مرگ شساعر در اردوی کار #ولادی‌وستوک» 
به کوخ 


انجامید دو سال پس از بازگشت: 


پیش از پرداختنبه این مناجرا لام اس 
کمی درمررد تفش «کانون نویسندگان شوروی) پس 
از مرگ دیرکلآن ماکسیم گورکی در اعمالفشا بر 
شویسندگان دگراندیش بنریسم: بلافاصله پس از 
مرگ او,ولادیمیر استاوسکی, نوسنده‌ای که در 
برگزاری کنگره نوبسندگان همه‌ی خلق‌های شوروی 
کمک حال گورکيبود: برکرسی ریاست کانون تیه 
مسی‌زند. ببرای شسناختن وافعی این 
نویستده و درک این تکته که یک وبسنده با گجا 
می‌توند سفوط کند؛ یچ چیزبه اندازهی شامه‌ی 
محرمنه او بهعنو دییر کل کانوننویسندگان 
خطاب ببه نسیکلای به‌ژوف رسیس نازننس 
کرگاب. که پس از دستگیری و اعسدام ملق 
قدرتمندش باگوها بر جاق او تکیه زده ود 
روشنگر نیست(۱۳ این نامه که در تریخ ۱۶ مرس 
۸ نوشته شده و در پرونده ساندلشتام وجود 
دارد. و من از آن یلم گرفتام این گونه شرع 
می‌شون 


ان کانون نویسندگان اتجاه جساهیر 


کرو - 


شوروی سوسیالیستی. 

کمیسر خلق در امور داخلی 

رفيق ن.ی. به‌ژوف نیکلای ایوانوویچ عزیزه 
بخشی از جهان ادبی به شکل بسیار هصبی در 
مورهمسئلهماندلشتام بحث می‌کند. 


شنیع و تحریک ضد شوروی به وارونیژتبعید 
شد. حالا دورهی تبعیدش تمام شده اشت. در 
حال حاضر او و همسرش خارج از مسکو (خارج 
از محدوده‌ی شهر) زندگی می‌کند. 

در عمل ار اغلب برای ملاقات دوستانش: که 
اکسثراً نویسنده‌اند: به مسکو می‌آید. آن‌ها 
حمایتش می‌کنند. بیش پول جمع می‌کنند و از 
او چسهره‌ای رنع‌کشیده ضی‌سازند» چسهره‌ی 
شاعری درخشان و کاملاً طرد شند». وال 
کاتایف و ای‌پروت و نویسنده‌های دیگر با 
زباندرازی و آشکارا از ار دفاع میک 

پس از ان مدمه‌چینی استاوسکی مینویسد 
«مسئله بهسادگی و در واقع: مسثله خود شاعر 
نیست؛ شاعری که هجونامه شنیع درباره‌ی 
رهبری حزب ر خلق شوروی نوشته است. مسثله 
در مورد برخورد گروهی از نا 
شوروی با ماندلشتام است. من ایین 
شماء نیکلای اوانودیچ»برای این مینویسم که 
از شم کمک بخواهم. 

ماندشتام اغیاًتعدادی شمر گفته ‏ 


لکن بن بر نظر عمومی رفقایی که بهتقاضای من 
آن‌ها را خواند‌اند (به ویژه رفیق پاولنکو: که 
نسقدش را ضمیمه می‌کنم.) هیچکدام ارزش 
چندانیندارند. 

یکبار دیگر اجازه می‌خواهم از شما تقاضا 


در کمتر از دو ماه بهژوف ریس کرگب په 
نقاضای استاوسکی, دیرکل کانون نوبسندگن برای 
«حل مسئله ساندلشنام» باسخ مثبت می‌دهد و 
ماندلشتام را در تاریخ سوم ماه می ۱۹۳۸ دستگیر 
می‌کند. 


«سال تازه‌ای از اه می‌رسد به گمانم» 
رب گمانم آن را نخواهم دید.» 

در یک بامداد سرد پاییزی همراه با گوره 
فیمبرداری, در تازیک ووشتای سبزه مسگو را به 
قصد سانانیخا,روستایی در 1۵۰ کیلومتری مسکو 
ترک می‌کنم. من چند ماه قبل به این محل رفته 
بودم و همین آشنایی با محل بود که دلشوره‌ای 
غریب به جانم می‌انداخت. 

سامانیخا دهکده‌ای کوچک است که سل 
امین‌آباد نهران ‏ در سال‌های کودکی و نوجوانی من 
به تجاطر «دیوانه ناش شناخته شنیه است, 
نمی‌دانم در آن دوه‌های دور چند بر به امین‌آباد 
رفته‌ام. شابد هم هرگز نفته باشم و آنجه جابی در 
ذعنم تین شدهه حرف‌های مکرری است که 
درباهاش شنیدهم. که مادربمارم دست‌کم دو بر 
و هر پر برای مدت چند ماه در ام‌آپد بودهاست. 
تصوبری مبهم از سالنی بلند و چرک گرفته در ذهنٍ 
دارم با صدها زن رونی که با ورود من و خواهرن و 
برادانم دورسان می‌کردند و ی دی بی دلیل 
مستنان راندگنایی بش م‌آزریند و مازمو و 
پرادرها و خواهرهايم: با ترسی آمبخته به ترحم 
خودمان را کنر می‌کشیدیم و به مادرمان که آنقدر 


در خودش غرق بود که متوجم آمدن ما نمی‌شد, 
اه می‌بردیم 

بار پیش که برای دیدن محل آخرین دستگیری 
ماندلشتام بهساماتبخاآمده بودم وقتی ممراء با 
یکی از برستارن بهسالن بیماران پا گذاشتم تا 
انالی راکه شاعر پیش از دستگبری‌اش در آن 
زندگی میکردهپینم. همین صحنه را دوباه دیدم 
ها زن بمار با لب‌خندی پی دلیل در حالی که 
دستشان را به گدایی پیش آورده بودند دورهام 
کردند. و من به وضوح مادرم را دید که گوشه‌ای 
نشسته بود و آنقدر در خودش غرف بود که حضور 
مرا حس نکرد, وقتی پرستار با صدای بلند به 
یمان تشر زد دیگر تاب نیاورم و سالن را به 
بهانهای نرک کردم 

ماندلشتام اما بهعنونبیمار دز این ساختمان 
نبد. این مجمرعه در آن روزها په عنوان ویلا در 
اختبار کانون نویسندگان شوروی قرار داشت که 


۲٩ صفحه‎ 


نویسندگان عضو آن می‌توانستند دو قصل تابستان 
به نوت از آن استفده کنند و چند هقه‌ای دور از 
غوغای شهر در ساختمان‌های چوبی و وبلابی این 
مجموعه که در مسحاضره درختان جننگلی و 
آبگیرهای طبیعی بود استراحت کنند. 

شانس استفاده از يين ویلا را در بهار ۱۹۳۸ 
همان ولادیمیراستاوسکی؛ دبیرکل کاتوته جند 
ووژی یش از نوشن نامه به یموق و عقاضای 
«حل مشکل ماندلشتام» به او دده بو ا این قول که 
در طول دو ماه اقامتش در ساماتیخا کاری برایش 
دست و پا کند. 
ماندلشتام شکسته و خسته‌تر از آن بو که هذق 
اصلی دبیرکانون را دریابد. او در این دو سالی که از 
بازگشتش از وار بسیاوی از 
«ضیرضواهان» تلاش‌های متبوحانه‌ای برای 
نزدیکی به حکرمت کرده بود ولی زخمي که با 
هجویه‌ی استالین بر رهبر زده یود به ان آسانی‌ها 
فراموش نمی‌شد؛ حتی با نوشتن شعر دیگری» این 
بار در رثای رهبر کییر که بالاخره ماندلشتام به آن 


می‌گذشت به 


تن داد 
«حقیقی تر از صداقت یک رزمنده 

توق نیت 

برای شرافت و عشق. برای شجاعت و پولاد. 


نمی یکو رای لب‌های قراتگر است - 
شنیدیمش و ما او را پیدا کردیم(۳ 

پسیوتر پساولتکو شویسنده دیگری که در 
پساپوش‌دوزی بسرای هسمکارانش دستکمی از 
استاوسکی ندارده در تقدی که بر اشمارمندلشتام 
نوشنه. ان شعر وا «سوشار از احساسات قوی که از 
همه‌ی کارهای دیگرش متمایز است» می‌شناسد 
ما لااصلهاضافهمی‌کند که 

«رریسهم رفن ایسن شسمر از شسعرهای 
شستخصواشن بسدتر است. مقدار هی 
جمله‌بندی مصنوعی در ان شعر وجوددارد که با 
تم استالین نمی‌خواند.»(9 
پسو دیوار ساعمان بخ زناد 7 بارستان 
مامافا: او تعلب است که بر زوین 
شده: اوسیپ ماندلشتام از ماه 


جمله نو ارس 
کون ۱۹۴ به مشدت دو ماه هر لین ان 
زندگیکرده است. 


ماه مارس ۱۹۳۸ با ایا محاکمات جتجالی 
گزوه موسوم به «تزوسکیست‌های واست» همومان 
است. در روز ۱۵ مارس بوخارین دوست و حامی 
همیشگی ساندلشتام جلر جوخه اعدام قراز 
می‌گیرد زیخ نامه‌ی استاوسکی, دبیرکاتون 
نویسندگان به بهژوفه رییی ک گدب. و تفاضای 
غر مستقیم او برای دستگیری ماندلشتام که ذکرش 
رفت روز ۱۶ مسارس یسعنی روز پس از اعدام 
بوخارین است. نا مقدمات برونده‌سازی تکسیل 
شود ماندلشتام بهظاهر در ویلا و در وفع زیر نظر 
در ساماتیا «چشم انتظار مبهماننوالاسقامی» 
می‌مانده که «آرام بر کویه‌ی در خانه(اض) یکوبند.» 


#اهمسر ماندلشتام: اين نامه هرگز توسط مخاطبش خوانده نشد. 
نامه روی دو صفحه کاغذ نازک نوشته شده است. میلیون‌ها زن 
چنین نامه‌هایی برای همسران پسرها: پدرها و یا به سادگی برای 


8 در آخر: بن خوابم داش 
می‌خریدم. 


عزیزانشان نوشته بودند. 


اشتم برایت از یک رستوران کثیف غذا 
دم‌های 9 غریبه بودند. وقتی غذا را 


خریدم تازه فهمیدم که نمی‌دانم کجا باید آن را ببرم چون نمی‌دانم 


و او در روز سسوم مساه مسی ۱۹۳۸ به انسهام 
«فعالیت‌های ضد شوروی» در ساماتیخا دستگیر: 
می‌شود و بلافاصله به لیانکامرکزک گاب تال 
می‌یابد. از برگه بازجوبی روز ۱۷ می, یعنی دو روز 
پس از دستگپری» روشن می‌شود که او در تمام 
چرسش و باسخ‌های هدد‌مند: همه‌ی انهابات 
ولره وا رد میک ا ای سره وگ 1 ۲31 
روز دوم آگرست همان سال ماندشتام «بسر یک 
بازرگان و عضو سایق اسآره(؟1 
تمد دراردویکا دکرل ها 3۳۰ قوز هتم 
می‌کند. مانداشتا بمار و زار به زندان بوتیرکا 
انتقال می‌یابد تا همراه دیگر تبعیدیان به آخبرین 
عفر ونگتنکسیل شود 

شیتتلینمکی در کار لوحه‌ای که بر دب 
آسایشگاه ساماتبخا آوبزان است در مقابل دوریین 
می‌گرید 

یک نیم نگاه به ماندلشتام کافی بود بفهمی 
که ار از ان سفربازگشتنی نیست. این حکم در 
واقع حکم مرگ شاعر بو 

بر اولین صفحه‌ی پرونده ماندلشتام در آوشبو 
گرگ ب آخرین عکس شاعر که در ور حالتمقابل 
ونیم گرفنه شده الصا شده است که من از نها 
علاوه بر فیلمبرداری عکس هم گرفتم. هر دو 
عکس کنر هم فرردارند و زر آن شماره ٩۳۱۲۵‏ و 
ام شاعر نوشبه شده است. 


را به پنج سال 


بیش از چهار ماه یعنی تا یمه‌ی دسامبر هیچ 
خبری از شاعر به خانود‌اش داده نشد. در همین 
تاریخ بود که تها و آخرین نامه ماندلشتام به دست 
برادرش الکساندو رسید: 

«در کمپ سویتلاگ بند شماره ۱۱ هستم. توسط 
«دادگاهویژه» به چرم فعلیت‌های ضد انقلایی به 
پنج سال (کاراجباری) محکوم شدهام. 4 سپتامبر 
زندان بوتیرکای مسکو را ترک کبردیم و در ۱۲ 
اکتبر بهانجا رسیدیم. وضع سلامتم خیلی بد 
است. بشدت لاغر و چنان تحیف شدهام که به 
سختی به چشم می‌آیم. اما لباس» غذا و پول 


توکجایی, 
بست - هرچند نمی‌دانم امکان درد با 
به هرحال این کار یکن,بشدت از نداشتن باس 
(گرم) رنج می‌برم... 

ندنک نادزد همسرش) عزیزترین»نمیدانم 
زنده‌ای یا ن» محبوب من. شورا(نم اختصاری 
الکساندر,برادرش) هرچه زور در سوره نادیا 
(ادژدا) برایم نویس. اینجا کمپ موقت است: 
آن‌ها مر یه کولیما۱) نفرستادند: ممکن است 
همه زستان را همین جا یمانم. 
شما عزیزانم را در آغوش می‌گیرم؛ ارسیام 
کمک همکاران روسی‌ام خاک آربر دولنی 
فیلم روسیه را برای باقتن تصاوبری مستند از 
اردوهای کار در خاور دور به توبرهمی‌کشم! نحوه 
دسترسی و آگاهی از محنوای تصویری هزاران 
حلقه فیلم ۲۵ میلیمتری که در انبارهای بزرگ 
آرشیو نگهداری می‌شوه کارت‌های چرکمرده و 
لب‌برگشته‌ی مقوابی‌اند که در کشرهای رنگ و رو 
رفته وبی درو دستگیره با حدافل دقت -بهتریب 
حروف التباء لته -آرشیو شده‌اند. و در مهان ان 
هزاران هزار کارت هیچ نشانی از «زندانی» و 
«اردوی کار اجباری» و دیگر لغات مترادف و 
هم‌معنادیدهنمی‌شود. تحت عنوان « کار افتخاری» 
«راهسازی داوطلبنه: و لغات و ترکبانی مترادف 
با نها در زین روسی: امه چندین حلقهفلم بیدا 
مي‌کنم. یکی از آها صدهازندانی رکه زیر نظر 
مأمورین در حال جاد‌سازی, ماهیگبری و کی 
ساختمان هستن. نشان می‌دهد(۱۵) از این کامل‌تر 
حلقهقیلمی است که زندنین را در حال ماخ 
ا‌آهن به خاور دور(۳۱) نشان می‌دهد؛ راهی که به 
ولادی‌وستوک در مرز چین ختم می‌شود. صدها 
زندنی در لباس‌های زنده با بدییترین وسایل در 
کار راءباز کردن تپه‌های وحشی هستند و مأموراث 
که به ندرت در تمایی درشت و واضح فیلمبردای 
شدهاندمراقب آن‌ابند. آنجه کاملاً شناخته شده 
ام اگرچه فقط 
۷ سال داشت اما به قدری مریض و از پا افاده 


است این واقعیت است که مدا 


صفحه ۵۰ 


بود که مکان کار اجباری نداشت. کمپ سوینلاگ 
که ماندلشتام آغرین نامه‌اش را از آنجا پرای 
بسرادرش شوشت در حوالی ولادی‌وستوک قراد 
داثت که ظاهرا کمبی رانزیت برای ارسال 
زندنین به ردوی کار اجیاری کولیم پود. از شهر 
ولادی‌وستوک در آن سالها حلقه‌ای فیلم پیدا 
می‌کنم که سثل هبر فصبه‌ی دورافتاده: فقرزده و 
متروکه می‌نماید. !۳۳ 

نادژدا ماندلشتام؛ همسر رنج‌کشیده‌ی شاعرد 
کتاب قطور «امید رها شده:! "اش را با دیچ 
آخرین نامه به همسوش پابان می‌بد. ناژها بیش 
از پرداختن به اصل نامه می‌نوپسد: 
«اين نامه هرگز توسط مخاطبش خخواننده نشدد. 
نامه روی دو صفحه کاغذ نازک نوشته شده است. 
میلیون‌ها زن چسنین نامه‌هایی برای همسران؛ 
پسرهاه پدرها و یا به سادگی ببرای عمزیزانشان 
نوشته بودند. اما تفریباً هیچ کدامشان باقی نمانده 
است. اگر یکی بافیمانده بشید چز از سر شانس 
و ممجزءلیست.: پس به جای مخره من کتابم را 
با اين نامه تمام می‌کنم, و هر کاری که لازم باشد. 
برای بقای این کتاب و این نامه ضواهسم کرد... 
بگذارهرچه می‌خواهد پیش پبید. ایهم نامه 

«ارسیا؛ سحبوب مسن؛ سعشوق از من دور 


امن لغاتی نمی‌شناسم؛» عزیزم تا این نامه را 
آن را نخوانی, من آن را در 

خلام‌نویسم. شاید روزی برگردی و من را اینجا 
نبینی. آن وقت این تنها چیزی خواهد بود که مرا 
به یاه تو خواهد آورد. 

اوسیا؛ چه لاتی داشت مثل بچه‌ها با هم 
زندگی کردن همه‌ی آن جر و بحث‌ها, بزی‌مایی 
که می‌کردیم؛ و عشقمان, حالا من حتی به آسمان 
هم نگاه نمی‌کنم. ار تکه ابری ببینم چگونه 
می‌توانم آن را به تو نشان دهم؟ 

یادت می‌آید چیگونه سوروسات مهمانی‌های 

انه‌مان فراهم می‌شد؛ وفتی مثل خانه 
به‌دوش‌ها چسادرمان را جایی عم می‌کردیم؟ 
یادت می‌آید مزه خوب انی را که معجزه‌وار به 
دست مسي‌آورديم و با همم می‌خوردیم؟ و آن 
آخرین زمستانمان در وارونیژ, فقر شاهمانه‌مان و 
شعرهایی را که می‌سرودی, یادم می‌آید روزی را 
که وقتی با هم از حمام برمی‌گشتيم؛ تخم‌سغ یا 
سوسیس خریدیم و یک گاری پر از کاه از کنارمان 
گذشت. هوا هنوز سره بود و من با لباس کوتاهم 
داشتم یغ می‌زدم (اما نه سثل رنجی که حالا 
می‌کشيم: من می‌دانم تو در سردت است): آن 
روز دوباهبه خاطرم می‌آید.به روشنی می‌بینم و 
از آن درد می‌کشم که آن روزهای زمستانی با همه 
دردسسرهایش بسزرگترین و آخسرین شادمانی 
زندگانی ما بود. 

همه‌ی فکرم با توست. اشک و لبخندم به 
خاطر توست. هر روز و هیر ساعت از زندگی 


تلعمان را تفدیس می‌کنمه محبویم» همراهم 
راهنمای چشم بستهام. 

ما مثل دو تا تول‌سگ نابینا بودیم که 
پوزه‌هامان را به هم می‌ماليديم و از همدیگر لت 
می‌بردیم. و چه شوری داشت کل پوک تو و چه 
دیوانه‌وار روزهای زندگیمان را هدر می‌دادیم, چه 
لذتی داشت و ما هميشه می‌دانستیم که چه لذتی 
دارد. 

زندگی می‌تواند طولانی باشد. چه سخت و 
سنگین است برای هیر یک از سا دور از دیگری 


یا سرنوشت ماء جفت جىداپیناپذیره 
می‌تواند این باشد؟ آیا این سزاوار ما تول‌سگ‌ها 
و بچه‌هاست؟ آبا این سزاوار توست» فرشته‌ی 
من؟ همه چیز مثل سابق می‌گذره. من هیچ چیز 
نمی‌دانم. با اين همه چچپزی را می‌دانم هر روز و 
هر ساعت از زندگی تو مثل هذیان برایم روشن و 


مسی‌پرسیدم چه شده است؛ اسا تو پاسخی 
نمی‌دادی. 

در آخسرین خسوابس داشستم برایت از یک 
رستوران کثیف غذا می‌خریدم.آدمهای دور د بر 
همه ضریبه بودند, وقتی فلا را خدریدم تازه 
فهمیدم که نمی‌دانم کجا باید آن را ببرم چسون 
نمی‌دانم تو کجایی. 
وقتی بیدر شدم به شورا(برادر ساندلشتام) 


آن خواب په بعد دیگر ره تو را گم کردهام. 
نمی‌دائم کجایی. صدایم را ی می‌شنوی؟ میدانی 
چقدر دوستت دارم. حنی حالا هم نمی‌توانم 
بگویم. من تنها با تو حرف می‌ژنم با تو. همواره 
با من هستی و من, کسی که چنان وحشی و عصبی 
بود که هرگزگریه کرد را نمآموخت حالا برایت 
می‌گریده می‌گرید. و می‌گرید.. 

این منم: نادیاءتو کجایی 4۲۲۱۹ 

بر مینایاسناد تزهالعشار هی ک. گرب 
ماندلشتام در ظهر روز 1۶ دسامبر ۱۹۳۸ پا حمله 
قلبی درگذشت. تلاش ناهژها همسر وفادارش: 
برای اعاده‌ی حبلیت سانذلشتام که پس از مرگ 
استالین آغاز کرده بوه ننها ۳۴ سال بعد ینعنی در 
سال ۱۹۸۷ بهنتیجه رسید؛ وفتی که نزدیک به هفت 
سال از مرگ ود ناژه|م‌گذشت: 

سا گرشتین؛ دوست و همکار سالخورده‌ی 
ماندلشتام در مقابل دورن ما نظرش را در سورد 
مرگ شاعر این گنه شاعرانه بیان می‌کند: 
«داستان‌های مستفاوتی در سورد سرگ او 
اند. ولی من آخرین آن‌ها را ترجیح می‌دهم 
آیید کسانی است که اندلشتام را 
خوب می‌شناسند. یک شاهد عینی گفته است که 
ماندلشتام روی تختش در بالاترین طبقه در کمپ 
سویتلاگ دراز کشیده بود و خیره به سقف شعر 
می‌خواند. او بید این گونه مردهباشد.»0 


۱ بر ال بود که این استد در مقابل دوبن فلبرداری 
قرارمی‌گرفت. من در خحلالفبلمبرداری علاوه بر این با 
دررین عکاسی‌ام از نعمی اسناد عکس‌برداری کردم به 
این ابد که روزی لا در همین وشته مود اسفاده قا 
۲- ادین پیش از ابتکه در سال ,۱۳۵۶ به یک زندان 
سیاسی علنیمیدل شود بزداشتگاهمخفی ساواک بد که 
همچون «کمیه مشترک شد غرابکاری» جدا از مفررات 
عمومی ژنانهای دیگر ده میشد. 

۳- شماهحلقه ۱۲۸۲۸-۱ (بخش چهارم) از ساجرای 
دادگه بایشی او دیگر همان پرونه چنجالی موسوم 
«ترونسکیست‌های راست» ه؛ چندین حاقه فیلم در 
آرشیو موجود است که چون به چنند سال بعد سربوط 
می‌شودبهمفع بآ خواهمپرداخت. 

۲- هیچ تصویری از ابزاک ال در فجمهای مربوط به 
کفرانس وجره داد 

۱۳-۵ موی 

۶ شماره حلفه ۲۲۱۶۰۱ (بخشن شنم 

۷ رما يم توصلنا متققی 2۳6 
وام۵ ۵ سنحه ۱۷۶ ۱۱۷ 

۸- او کاسف از نزدیکان لنین و عضر کمینه مرکزی 
حزب از ۱۹۱۹ ۱۹3۶۷ ار در وین محاکمه‌هاینمایشی. 
حزب در سال ۱۹۳۶ محکوم ز پللصله ادا شد. 

4 تاه عم وصننا مقق ۳6 
هواک سنحه ۱۳۷ 

۰- پوت کبوچکوف مندی مصوص گورکی بود که 
راک .کار می‌کرد 

۱۱- همانجا صفحه ۲۶۹ 

۱۲- شمارهحلفه ۹۸1۵۰۱ (نسمت دوم 

۱۳ باودا لاد کگ دپ به هام هدستی با بوارین 
دستگیر و متل خوه از هم ادها تفر دیگر اعدام 
می‌شود. 

۴-برگردن این در بث از شاعر چوانبهنم ماندپور 
است که از ماه «صدایی مرا هام می‌خوانده نوشه او 
برگرفام. 

۵- اه عاهيم وصنا 3۳ ,6 206 
فده اک سنحه ۱۸۷ 

۶- الایون سوسپالیست. 

(ساممه امعم 

۱۷- ۳9۵( درردست‌ترین منطفه در شمال شرف 
سپبری که مخرف‌ترین اردوها کر ایاری در آنمنطقه 
قرر دافت. 

1۸- شماره له ۲۷۰۰ (قسیت هفتم) 

-٩‏ شمارهحلقه» (,۱۳۱۵۶ (قسمت اول) 

شماره حلفه ۲۶:۱ (قسمت اول) 

۲۱- ابن کاب که در سال ۱۹۷۷ متدر شد در واع جلد 
درم کاب نطوردیگر و ومد در برار مه است که دو 
سال پیش از آن 
اوست از سالهای سپء دریدری او همسرشی. 
۲- «اسید رها شسدههه نادزد ما 


شده بود. هر دو کاب پادمانای 


صنحه ۵۱ 


ادواردوگالیانو 
مسعود زاهدی 
دریچه به گردن 
اشیا صاحب اشبا را تصاحب می‌کنند و من چهرهام را در آینهنمیبینم. من آن 


جبزی راک نمیگويم ان می‌کتم. من هستم:اصانیستم. و من با به جایی 
می‌گذارم که مرا به جابی که نمی خواهم می‌برد به سوزدینی که قبمیلگاه سق 


دریجه‌هایی به واژه گان سرگردان 


ادواردرگلان مان‌تویس و روزنمهنگار برجسته‌ی اروگوته است که سالها سردییر هفته‌نامه‌ی مارشا (حرکت) بود.بعدها در آرژا 


روزنامه‌ی بحران را 


یه گذاشت که آخرین شماره‌اش در ۱۹۷۶ منتشر شد.روزنمه‌ای که نویسندگانش با نپدید شدند یا زندنی. وا آرژنتن را ترک گلشند. الاو انون در 
اسپانیا زندگیمی‌کند. خودش می‌گوید: «هلامریکای جنوبیا. کتاب‌های زیادی نوشتهم که همه‌شان در کشورم ممنوع ند در سال ۱۹۷۳ از کشورم دی 


شدم» 


گالینو نویسندهای است که می‌کوشد واقعیت اجتماعی را مشاهده و ثبت کند. می‌کوشد تا چهرن تا 
گسسته. ناخودآگاهبه ساختار یک ضد خاطره دست مییابد.کتب را باید امل خواند. اما در این فرصت کوتاه چهمی‌توان 


«راژه‌گان سرگردان» با 
کرد؟ بخش‌هایی از کتاب را برای شمابرگزیدهیم: 


دریچه به واژه ( ۱) 


قصه گوه قصه‌خوان, نها زمتی که برف می‌بارد اجازهدارند قصه بگوبند 
هندیشمردگن امریکای شمالی به این نکتهخیلی اعتفاددارن.می‌گوبندوفتی 
صدای قصهگر بهگرش برسده گاهان از رشد کردن دست میکشند و برندگان از 
یاه میبرند که به جوجه‌هاشان غذابدهند 

ارسلحه ۵ 


دریچه به واژه ( ۲) 


در هائنی اجازه نداری روزها قصه بگویی.کسی که در روز قصه بگرید؛ بلاپه 
صرش می‌آید:کوه: سنگی به سوی سرش پرتاب خواهد کرد صادرش چهار 
دست وا را خزاهد رفت. 

قصه در شب گفنه می‌شوده زیرا قدیس در شب زندگی می‌کنده و کسی که 
می‌تواند قصه بگرید می‌داند که اسم در اصلل خود همان چیزی است که اسمی 
داد 


دریچه به واژه (۳) 


در زبان گوارانی 0۵8/001 کلم «نه» منی دوه سا به سعتی «جا» هم 
هست. هندیشمردگان گوارانی اعتفاددارند که کسی که واژه را هدید یا خراب 
کند,بهجان خبانت می‌کند. 


از صفحه ۲۵ 


از صفحه ۲۵ 


دریچه به واژه ( ۴) 


ماگدا لمونیه ۱۳00 هقوه0 واژه‌هایبهانداههای مختلف را از روزنامه 

جدا می‌کند و در جمیهنگهمی‌دار. در جعياقرمزواژه‌های خشن را جمع 

می‌کند. در جنپ سبزوژه‌هایمهریان در جعية یی وازه‌های بی طرف را در 

جعبا زرد وژه‌هایاندوهناک را و وژه‌های جادوبی را در جمهای بی رنگ نگه 
دا 

می‌دارد 


اریک تاریغ را روشسن و دیدنی کنند. او در کتاب 


گاهی جمبه‌ا را باز میکند و روی میز برمی‌گرداند نا واژه‌ها هر طرر دلشان 
می‌خراهد دنر هم فا برد آنگاه زا به از می‌گمند که جهاغافی 

فتده است و چه افاقی خواهد فا 
ارصلحه 4 


دریچه به واژه ( ۵) 


خاویه ویافانا 986اهال۷ 00۲ بیهرده دنبال واژه‌ای می‌گردد که درست وفنی 
می‌خواست بیان کند. از ذهنش گربخت. آن واژه؛ که بر نوک زبانش بود, کجا 
می‌تواند رفن باشد؟ یا جایی هست که وازه‌هایی که نمی خراهند یال شونده در 
کنر هم جمع می‌شوند؟ سرزمین واژهان گمشده؟واژه‌هایی که از ار گبخه‌اند 
کجا به سر می‌برند؟ 

دریچه به واژه ( ۶) 


۸ پاهاش را از هم گشاده است. 
4 اله کلنگی است که میان زمین و آسمانبالا و بیینمی‌رود 

0 دایردی بستهای است که له تفس را می‌بندد. 

8 معلوم است که آیستن است. 

روسی داز-پیریراجت - 062 00 میگرید: «همٌ حسرف‌های وا 
8 خطر ۵ کند» 

وفتی واژه‌ها از دهان بیرون آیند طرح آن‌ها را بر هوا میبید. 


از صفحه ۱٩۷‏ 


از صفسه ۲۰۳ 


دریچه به واژه ( ۷) 


بیست سال در زندن گذوانده ودک و را شناخت. 
از بشت پنجره‌ی سلولش بای او دست تکان داد و و از پنجره‌ی خنهاش 
پاسخش را داد 
بعد به کمک حوله و حروف بزرگ پا او حرف رد. حبروف, واژه‌هایی را 
می‌ساختند که او با دوربین می‌خواند. او پاسخ راب حروف بزرگترمینوشت» 


صنحه ۵۲ 


حالانلا ها و نگرو و 


دیگری م‌فند 
اون مر مر مرو 


دریچه به واژه (۸) 


عرفالی بهود *2۵0) حکایت می‌کند. 


می‌کند که ی هم می‌خواست چینین کند. اصا باغجه و 


نشتید. هیچ گیاهیباورش نکر 


پسر روحانینمی‌توانست. و مرد را 
دوبز به کار گیرد؟ کال این را نمیگوید. نمی‌ر: 


دریچه به مرگ (۱) 


«معللا «1۱۵9 نمیتوانست چشم‌ها 


*« 9080 


یک بارانی برای پوشیدن به زمانی که می‌باره یا سرما تو وا می‌آزارد یا باد 
می‌وزد؟ 
حافظه بای دریانوردان که بد آرزو می‌کنننقطة آغاز حرکت است. 


٩۰ ارصفحه‎ 


دریچه به حافظه ( ۳) 


کمی که می‌نمد.آوازمی‌دهد. و کسی می‌آید. بدون قا قلی با توضیح به 
جایی که تامش آواز ده شده با از ذهن کسی گذشته است. 
وقتی جنینباشد.حن داری که فک رکنی: تا زمنی که واه تمیمید اژ‌ای 
که آوزمی‌دهد, فا می‌خراند و می‌آوردهبچکس توراترک تضواهد کرد 
ار صنته ۲۳۹ 


دریچه به حافظه (۴) 


در زیر آب؛ آوز تهنگها که یکدیگر را صدا می‌کنند: سفر می‌کند 
در هواء سوت رهگذری سفر می‌کند که بامی و زنی می‌جوید تا شب را صبح 
کند. 
و مادربزرگ از چهان و سال‌ها سفر می‌کند. 
مادربزرگ سفر می‌کند و میپرسد:«چقدرراه مانده است؟» 
از بم خانه شر می‌خورد و بر زمین می‌راند. کشتی او به سوی جوانی‌اش 
می‌راند و به سوی نولدش و به سوی زمانی پیش نر 
«هنوز چقدر ره مانده است؟» 
مادربزرگ راکوئل 8۹08۱ تابناست: اما در سفرش زمان را می‌یند که دبگر 
وجود ندارد,زمن‌هایی رکه دیگر ستند: جابی که ماش تحم شنم 
می‌گذارندهگرجه فنگی‌هاش به بزرگی کدو هستند و هر برگ سهبر شبدره چهار 
پتاتیت 

تمبزه شسته»اتوکرده و شانه شدهه نشسته بر صندلی, از سفرش باز 
می‌گرده و همه‌سان را دعرت می‌کند.می‌گوبد؛ «نترسید. من هم نمی ترسم.» 
کشت بر زمن و زمان شر می‌خورد 
مادربزرگ به گا رفتن می‌پرسد: «هنوز دور است؟4 


دریچه به حافظه ( ۵) 

نور ستارگان نابودشلده سفر می‌کند و به خاطر پرواز درخشانشان ما آها را 
زنده می‌بنيم. ۳ 

گبتار که همراهش را از ید نبده است» بی آنکه دستی بنه تارهاش ب‌خورد. 
نواخته می‌شود. 

دریچه به آرمان‌شهر 


فرناندو بیری 1360 ۳80۵0 می‌گربد که آنجا بر خط اقق ایستاده است. دو 
قم جلو می‌وم: دام عقب می‌رود. ده گم به یش می‌و ده گام هپس 
می‌رود. 

هر چه هم به پیش روم: به او تخواهم رسبد. آرمان‌شهر برای چیست؟ لابد 
برای گام برد 


« 80 


از صفحه ۳۷۰ 


دریچه به هنر (۱) 


در زااگزا عتوه‌ع2 از برج زیبایقدیمی که ویران شده بو قدردانی شد.به 


جای آن برج تازه‌ای نساختند که یدآور برچ قدیمی باشد: روزی: نوجوانی با 
زانویبغل کرده پر لبةگودال که جایگه پرج ود ایستاده وب ال نگاه می‌کرد 
از صفحه ۲۰۲ 


دریچه به هنر (۲) 


نه جوان بودم؛ نه هنز کودک بودم و دلم می‌خواست طراحی کنم. با ها کرد 
سن و سالم تانستم به جمع هنرآموزانی بجپودم که از مد برهنه طرح 
می‌کشیدند. 

سرکلاس, درگیر با خط و شکل, برگ‌های زیدی را سیاه می‌کدم. 

زب برهنه که مدام حالتش را عرض می‌کرد برای دست‌های خشک من 
یک تجربه بود و ته چیزی بیش, چپزی مثل گلدانی که نفس بکشد. 

اما یک روز عصره در ایستگاه الوبرس, برای نحخستین بار او را پوشیده در 
لباس دیدم. وقتی سوار می‌شد: دامتش بالارفت و رانش پیرون افتد. و آن وقت: 
بود که لرزه بهادامم اد 

ارصفت ۳ 


دریچه به موسیقی (۱) 


ژن آلخو دوران 9۲80 ۸۱6[0 000 گنت: «کسی که بتواند اکوردئون بنوازه: 
آن را به حرف می‌آورد.اکوردون و نوازنداش یکی‌اند 

خن آلخرگله‌چرانبود و نغمه‌سرای دوره گرد؛ استدکمندانداز ونوا 
ظریف, وفایع نگار آرازه‌عوان ساحلٍ کلمبا؛ هميشه پرای دل خودش 
سی‌نواخت و می‌خواند و نه به سفارش دیگران, وقتی که عاشق نبود. 
آگورهثونش سکوت می‌کر. 

موسیقی اندوهگین تمی‌نواخت. آهنگ‌هاش رها و شاد بودنده مثل زنائی 
که او با موسیقی‌اش از دور آوازشان می‌دافهبی آنکه به لفن نبازی باشد. 


از صلحه ۲۷۰ 


دریچه به موسیقی ( ۲) 


باپا سونترو ۱۸۵۵۵ ۳۴9 رنضص ر آراز را دوست داشت. او شادی‌ساز 
شب‌های هاوان ود هم شهر با و رومبا 1000 (نوعی رقص) می‌رفصید و 
در گیرودار شور رومیا از خوه بی خود می‌شد. 


وفنی زخم خنجر پاپا مونترو را از ا درآورد شب‌های هاوانا صامت شد. ۳ 
ن. از 


اما از همان میان صدای رومبا به گوش می‌رسید که مردگان را برمی‌خیزا 
رهی دور تقیً کی نمی‌شنید 
به او روز وقتی دوستان ابونش ر بر شانه‌هاشان گذاشتند.متوجه شدند 
که جسدی درآ تیست. 
ارصفحه 1۷۰ 
دریچه به تیتر روزنامه‌های امریکای لانین در صفحة 
حوادث 


کور شده از خشم و حسد کیوتبچه‌ای را به گوشت چرخ‌کردهبدل کرد 
با پر۷5ااب کردن خود از طبقذ هشتم خودکشی کرد. 

با زياده روی در مصوق مشروب همجن گرا شدا 

سرفت تابلو تقاشی یک نقاش ناینا که از طریق 


برادر دوقلو در شکم خواهر رشد می‌کند! 

مره پیر در حال تماشای پستا 

بدوث دلیلقانتی مادرش راکشت! 

در زیر خن خودش له شد و جانش را دست داد 
مه ۵ 
صنحه ۵۲ 


دریچه به زن (۱) 


زن خان‌ایپنهان است. 

در گوشه و کنارهاش صداهایی درد و رو‌هایینهانکرده است. 

در شب‌های زمستان از دودکشش بخاربرمیخبزد 

می‌گوبند اگرکسی باب درونش بگذاره هرگز یرون نخراهدآمد 

من از خندقی که محصورش کردهمی‌گذرم. در آن خانهبیدزیسته باشم در 
آنجا شرابی هست که مرا خواهد نوشید. 

آهستهبه در میکویم و منتظر می‌ماتم 


دریچه به زن (۲) 


کلبد دبگری در قفل در نمی‌چرخد. 

صدای دبگره مسخره:بد آهنگ در زیر دوش دلنشین نیست, 
در حمام چا پای خیس کس دیگری وجود ندارد. 

بری خوش از آشپزخانه نمی 
سیب گاز زد با دای دیگری پر مزشروعبه سید من 

سیگار نیمه کشیده» کم رده خاکستره لب جاسیگاری را لک می‌اندزد 

فکر می‌کم که بایداصلاحکنم.به فکرم میرسد که بابد یاس بپوشم. اد این 
کار را یکتم 

آبی کثیف در من می‌بارد 


دریچه به نمایش رادیویی 
حق زاد‌شدن محبوب‌نرین نمایش رلدبوبیبود, این ملودرام د تم قرن پیش 
جاری شدث سبلابی از اشک در امریکای لانن را سیب شد. 
از تویسدهاش پرسبدند: «چرا موم ا بهگربهمی‌ندازی؟» 
و فلیکس ب کایکت 04«و1ه8.2 جل از خردش دفاع کرد 
«من مردم ره گره نیام با گره اه دستشان می‌دهم. 
ازصفحه ۵۲ 


دریچه به دیکتاتورهای نامریی 


مادر فداکار نقش دیکتانور در دمتگزاری را بازی می‌کند. 

دوست علقهمند در نقش دیکتانروفاداری ظاهر می‌شود 

بکرکاری در پی دیکناتررعذاب وجذاف است. 

بازار آزاه تو را آزاد می‌گذارد نا بهایی را که خود تعیین کرده: ببذبری 

آزادی ببان بهتر اجازهمی‌دهد که بهافرادی گوش دهی که به شام تو سخن 
می‌گوبند ۲ 

آزادی انتخاب می‌گذاره نا جاشنی‌ای را برگزینی که همراه آن خورده شوی 
دریچه به ورود 

بسر پلار هو یل وابرگ ۱۷۵۵۵۳5 28 در دی تعیددادهشد.به 
وفت تعمید اشبا مختلفی به او دده شد. 

پرلک حلزوت دریایی دریافت گرد 

«تا بیموزی که آب را دوست باشی.» 

قفس پرند زندنی را برایش بازکرهند 


«تا بیاموزی که آسمان را دوست بداری.» 
گل شمعدانی گرفت: 


«هرگز, هرگز آن را بز نکن؛ تا بیاموژی که راز را دوست بداری.» 


وور۳) مد 
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1 
دریچه به ممنوع 
بر دپور سافرخانه‌ای در مادریدکارتی با این مضمون آوبخته است: آواز 
خواندن ممنوع. 
بر دیوار فرودگاه یر دورو وستوی با این من آریخنه است: بزی با چرغ 
دستی ممنوم. 
با وژه‌های دیگر: هنوز هم آدم‌هابی وجود دارند که آوازسی‌عوانند و بازی 
می‌کنند. 
دریچه به چرخش و دوران 


انسانپه وجوه آمده از ذرته ذرت اه عمل می‌آورد. نان آفریده از گوشت و 
رنگ ذرت, چاله‌ای بای آن م‌کند و با خاک خوب آن را می‌پوشاند و گیه هرزه 
را وجین می‌کند و به آن آب می‌دهد و برايش حرف‌های خوب می‌زند. وفنی 
فرت رشد کند.آن ا پا سنگ آره می‌کند و سر دست بلندش می‌کند و شادی 
می‌کند و آن را بر آتش می‌نهد نا بخوابد و آن رامی‌خورد: نا ذرت به زندگی‌اش 
دراو ادامه مهد پدوفآنکه پر عاک یمیرد. 

از مفح 1٩‏ 


دریچه به چهرة نامریی 


همه چیزه هم ما چهره‌ای داریم و تشان‌ای, مگ 


ارو مرغ دربایی و تو و 
من, ما که زندگی می‌کنيم و آن‌ها که زیسته‌اند و هر جنبنه‌ای, خبزنده‌ای, 
پرنه‌ای, همه چهره‌ای داریم و نشانه‌ای 

این باورماپاهاست. و آن‌ا باوردارند که آننشانه:نمربی؛مهم‌ت از جهر 
مربی ماست. نو با نشن‌ات شناخته می‌شوی و نه ا جهرهات, 


دریچه به خروج 


نیره‌هاش لباس تتش می‌کنند نا به مدرسه برود. نبیر هر روز بعد از ظهر به 
سخنی از بسترش درمی‌آید و سواغپیش‌بندسفید و روبان آم‌اش را می‌گیرد 
نگران است. چوث خانم معلم عصبانی خراهد شد: «زوه بشید زود باشید 
وگره دی می‌رسيم 


صنحه ۵۵ 


مرد پر طرح‌های دوران جواتی‌اش را دوباره می‌کشد. این طیحها سالا 
هقتاد سال پیش‌اند. وقتی آن‌ها را دوباره می‌کشد. وقتی خودش را دوباره 
می‌کشد, دست‌هاش نمی‌لرزند. 
روزنامه‌های قدیمی را به انداف خودش بیره در بقچه‌ای خرب نگهداری 
می‌کند.میترسد که واژه‌ها از ین بروند 
امتح ٩۱‏ 


دریچه به پرسش‌ها 


فا پالسکی تافاه0 5008 خیلی پیر است. هبچکس نمی‌داند چنند سال 
طارت حقنا خر مین هم تمداند یک باه و از نی چوحزماز بستزان 
می‌کند. پیج و مهره‌های صندلی شل شده‌انده منل خودش. 

وقنی خودش با صندلی می‌افنده عصیانی می‌شود و به طرف تلفن خیز 
پرمی‌دارد و نها شماره‌ای راکه به خاطرش سانده می‌گیر.بعد از زصانی 
می‌برسد: «من کیام؟» 

خیلی دورتر اژ سوفیاء در کشوری دیگره لوسیا هوهرا 1160752 «فند نشسته 
است. او سه یا چهار سال پیش به دیا آمده است. او هم‌زمان می‌برسد: «چچه 
می‌خواهم؟» 


از صفحه ٩۱‏ 


دریچه به جدایی 


تمی‌ترانست بخوابد, هم رویاهاش را در کیس پلاستیکی سوپرمارکت جمع. 
کرده برد و کسه با شده و رویاهاگربخهبردن و او دیگر خوابش نمی‌بد 
زرا روببی نداشت که بهخواب بیند 

این را خردش می‌گفت. می‌گفت که دو روز را هم گم کرده است. دوشنبه و 
سه شنبه را و تومپدانهبه ال آت روزها می‌گشت و پیداشان تمی‌کرد. 

مبرزه امرگ کوناه بو نفسشی رفن رف نگ‌تر می‌شد.سراجام با درد 
از للهای تصفیه دراه تونست این را بگوید: «چه سوبالیی طولای‌ای» 

و بی آنکهروياها و روزهایی رکه گم کرده بوده نود پداکند درگذشت. 

چیز دیگری نداشت. فراندو ردریز هگز چیز دیگری نخواستهبود که 
داشته باشد. او صاحب هیچ بوده مردی عرین که بچه‌هاءدیانه‌ها و پرندگان 
دنبلش می‌گذاشتند 


ار صتحه 44 


دریچه به دریا 


در یک جا ثایت نیست.کوه‌ها و درخت‌ها بر ریشه‌شان استوارند.اسادریا 
همچون ماه بهزندگی در حرکت محکوم شده است. 

زندگی مرد دری: ما اسان‌ها هم از ساحل و هم از دربا ساخته شده‌ايم. و 
این را شوب می‌دانم. حنی بهزمانی که بر موج نها در شهر زایپ 
کافه‌ای می‌رانيم و از درون مه بهبندرگاه وب اسکله می‌رویم. حتی اگرندانیم که 
این شب به انار ماست. 

وصفت بو 

دریچه به مردی موفق 

نمی‌تواند به ماه نگاه کند. بدون محاسبة فاصله. 

نمی‌تواند به درخت نگاه کند: بدون محاسبة 

نمی‌تواند بهنقاشی نگاه کند,بدون محاسیة بهای آن. 

نمی‌نواند په صورت غدا نگاه کند. بدون محاسية کالری‌ها 

نمی‌تواند به مرد نگاهکنده دون محاسبة سود. 

نمی‌نواند به زن نگاه کند, بدون محاسية ریسکء 


ارصتحه ۱۱۲ 


دریچه به پری دریایی 


ایمانا ۳8096 در اعماق آب زندگی می‌کند. در آنجا هدیا را دریافت می‌کند 


0(80(057) مه 


در روز جشن او ماهیگیران ییا ها تران‌های شاد به درا می‌انند و به 
پری دست و دل باز دریا از قایق‌های پ رکرده هذیه می‌دهند. عطر و شیرینی و 
هداپای خوب دیگر. 

وفتی از هدایاحرشش بياید حمایت خود را نار می‌کند. وقتیآنا را رد 
کند و گل‌های سبید. بنه‌ا بابز‌ها, شانه‌هاءعطر و خوردنی‌های خوشمزه را 
به ساحل بریزد ماهیگیران از ترس می‌لرزند: سال بدی در پیش خواهد بود؛ 
سالی کم ماهی و پر خطر و قربانی زیاد. زیا ابمانیا خشم زنانه و گرسنگی اش را 


آرم می‌کد. 
امتح ۱۲۲ 
بلیغات می‌گوید:وتن ما سوه است.» 
تن می‌گوید: «من یک جشنم.» 
ارمنعه ۱9 


دریچه به زایمان 


زن کامل می‌داند که چه زمانی می‌آبد و چیست. از آن چه ماه و تلش می‌گویند. 
می‌داند که جه زمانی. از آن چه رویاهاش می‌گربندمی‌داند که جبست؛ وفنی 
خواب حلزون با بطری بیند «خترمی‌زاد. وی خواب فلز کل با نم 
ند پسر می‌زاید. 

بعد زانو می‌زند. موهاش را باز می‌کند. جرعه‌ای گنباک می‌نوشد و 
فرندش را بر توش به دنا میور تا ال دشرا پر یا از 
تبر پا ساطوری را لمس می‌کد. 

مادر دود اجاق آشبزخاه راب وسط سر طفل میمالد.بند ناف بر شاج 
بلندترین درخت آوبخته می‌شود. در چامولا 63500۵ کردکان جنین زا 
می‌شوند. 

از صفحه ۱۳۴ 

دریچه به ترس 


گرسنگی ترس را چمون صبحانه در خوه دارد. نرس خحبابن‌ها را خاموش 
می‌کند. ترس نهدید میکند: 
اگرعشقبازیکنی دز می‌گیری 
اگر سیگ یکشی سرطان می‌یری 
اگر نفس بکشی ریه‌هات آلوده می‌شود. 
اگر نوشی تصادف میتی 
اگر بخوری گلسترول بالامی‌رود. 
اگر حرف بزنی اخواج می‌شوی 
اگر قدم بزنی با خشوتت رو به رو می‌شوی. 
اگر فکرتی گر خواهی شد. 
اگر تردید کنیدیوانه می‌شوی. 
اگر احساس کنی نها می‌شوی 
رسمه و۳ 


دریچه به میراث 


ولا بنی‌ا 1 هه لو بچهها شکل میداد او کوزهگری ماهر بود و 
آموزگاری خوب در متطفة ملدوندو. تبستن‌هابه مسافوان کوژه و شکلات و 
نان برشته می‌فروخت. 

پولا بسرک سیاهبوستی راکه چون بسباری از دیگرانه بی نان و حامی در 
فقر زاده شده بود به فرزتدی پذیرفت و او را همچون فرزندان خودش بزرگ 
کرد. وقتی او درگذشت: پسرک مرد وشیدی شده بود یا شغل خوب. خانوادة 


صفحه ۵۶ 


ث 


لاه ار گنت: «به خانه برو و هر چه دلت می‌خواهد بردار» 
و با عکسی از پولا از خانه خارج شد و رقت که رفت. 
او صفنحه ۱۵۵ 


دریچه به نقاب‌ها 


نان گارسیا 05 0اه در اسلا خود راب دیونگی زده بود 

شب می‌رسبد و او به خورشید رو به خاموش در ملبورت نگاه می‌گرده به 
زمانی که در منت وبدثوتزه درخشبدت می‌گرفت. آن وفت تصمیم به دیونگی 
گرفت. 

تصاویر دیوانه‌وار می‌دید و خیالانی می‌شد. با دشمنان نامربی می‌جنگید. 
مشت در هوا می‌چرخاند و روزها و شب‌های متوالی پشت به دبوار میداد و 
می‌نشست. بی آنکه چشم بر هم بنهد. از حرف زدن امتناغ می‌کرد زیرا شبطات 
جیزقگی زد دحاتش می‌شد تمی عوایدا ویر می‌ترمیقدبر دراگ 3 یاه 
بمیرد. قرص می‌خورد و آمبول می‌زد و گاهی هم شوک الکتریکی. 

سرانجام پس از چهار سال سرباز زدن از هر حرکت عادی, دکترهای 
استرالیاقاتع شدند که بیماری او درمات‌ناپذیر است. 

چنین بود که تاتو بلیط مجانی بازگشت درباقت کره و حقوق مناسب 
بازنشستگی که تا آخرعمر مجبوربه کار کردذ نباشد.برای آخوین پار دز 
به چهر: دیونه در آیته ناه کرد خداحافظی کره و رقت سوار هوایما 


و وارد شهری شد که دلنتگش بود. در مونتهوبدتو به جستجو پرداخت. 
خانة زمان جوانی اش را می‌جست که حال سوبرمارکت به جایش ساخته ده 


بود زمین خالی که برای نخستین بار عشقبازی کرده بود حالابه پارک تبدیل 


بو بیدوستاتش گشت. دیگر تردن ُست و تست و مت و هیچ جا 
خودش را نیاقت. و آنگاه دجار تردید شد: «چه کسی در مبلورن بازمانده 


یک بار در سالهتتها یک بر در سالن نات خود را در آینه با می‌شناسد 
ال باشد. با صدا و قریه و آوازودهل»نترخود وا میشنانند. وقتی 


که آبنه چهرذترزندخیابانی را نشاتش می‌دهد: نی دلقک‌هاهخند؛ تفاشی 


شده بر ب‌هاشن: ماه در مان روانش و سترهفای پاشیقه پر هم صورقش 


دریچه به سعادت 


در غروب روز جشن ستت‌بان 380 اه در ساحل جزیر؛ بورتوریکو آتش 
خن می‌شود مردم مرآن عب خود ریم پشت اوآ جز شک اتتاومل ما 
دلوابسی و بدی و لرزه را بترساتنده و دختران دم بخت پیش از عواب تخم‌سرغ 


با تمک زیه می‌خورندتاکسی در رویاشات,برایشان آب گوارا یور 


در شب جشن مفت پا ونان اتجیز موه می‌دهنده من و خورات زین 
آغاز می‌کنند و یا فرا رسیدن روز مردم به دتبال طلسم می‌گردند. 
امتح ۱۵ 

دریچه به آینه 
ریم تراد ند وهای بد جاقق رسب را عرد م9 
اربههایاسبی. زبالههای خانه‌ها را جمع می‌کند 
عنکبوت در هوا تارش را می‌تند. 
تورنیبر 10۳00 در خبابان‌های ملو ۸690 می‌گردد. در آنجا دبوانه 
می‌خوانند. 

آینه‌ای به دست دارد و با پیشانی چپن انداخته به تصوبر خود چشم 
می‌دوزه. چشم از آینهبرتمی‌دارد. 

«چه می‌کنیتورنی بو 

می‌گرید؛«مواظب حرکات دشمن هستم.» 


ار صفحه ۱۸۵ 


دریچه به مردمی که بوده‌اند 


مادربزرگ تعریف می‌کرد که خیلی وقت‌ها پیشره بسین پ 
آدم‌ها در سایومال اه5۵(0 خشک نمی‌شدند. وفتی اولین درد 
آمد کسی نمی‌دانست که سرخ است با سیاه با صفید. وقتیاولین مرگ اتقاقا 
افتاده هنوز نامی برایش پیدا نشده بود. وقتی سای درد و مرگ بر سایومال اقتاده 
خورشید مودی وا تخاب کرد و نجانشن داد و با شماع آفتابش به جای دیگری 

1 است و در سرزمین پاک 


درخت‌ها 


خورشید که بی فان به در فق می‌چرخد ستراحت می‌کند. 
مادربزرگ گفت. آن آغرین مره سایومالمتتظر توست. 


# صفحه ۷ 


دریچه به خطا 


در شب‌های دراو سوز سرماافاق فتد یک روز صیح در باغجهام باس بهاره 
گل داد و صوز سرد به سوی دیگری رانده شد. همان روز درخت هلو شکوفه داد 
مان کوتاهی چنین 
ماند اما یه خاطر همین خطا باس و درعت هلو و لاکپشت‌ها تانستند باور 


و لاک پشت‌ها از خواب برخاستند.اشتیاهی وخ دادهبود 


کند که ومستان سراجامبهآخر خواهد وسید و من نز 


دریچه به تاریخ جهان 


یک بار که اولین پار بوده موجود انسانی ظهور کرد و چهار پایش یه دو دست و 
دو پا یدل شد و به خاطر پاماشی. دست‌هاش آزاد شدند و توانستند خانه 


بهتری بسازند. خبی بهتر از درخت و رو حالاکه سر پا استاده بودندهزن و 
مرد واکشف کردتد که میتوانستی چشم در چشم و دهان بر دهان عشقبازی 
کنی. و آموخنند که بهزمان در آعوش گرفتن دست‌ها و گره‌خوردت پاهاشانه با 
شادی به چشم‌های یکدیگر نگهکند 


از صفحه ۲۰۹ 


دریچه به مجازات 


گریسمس بود و آقای سوثیسی.بهپسر سویسی‌اش ساعتی سوئیسی هدیهداده 
بود 

پسرک ساعت را در بسترش از هم از کرده و داشت با عقرب‌اه شيشه» 
چرح‌دنده‌ا و ابزار دیگر بزی می‌کرد. آن وقت پدرگیرش انداخت و به و کتک 
متصلی زد 

تیکول روآن 10 3۷6و بردرش تا آن زمان با هم بد بودند. از آ 
کریسمسن, از آن تخستین جشن کریسمس که بهیادشانمانده با هم دوست 
شدند. در آن روز نیکول می‌دانست که در همه عمرش مجازات خواهد شد؛زیا 
به جای آنکه ا ساعت‌های جهان بپرسد که ساعت چند است» همیشه خواهد 
پرسید که درونشان چه شکلی است. 

از صفحه ۲۵۷ 


صفحه ۵۷ 


در کشور ما که چراغ هر مایش نمی‌سوزه آیانشر و بازتاب تئوری‌ها و تجربههای دیگرن در جهان سودمند خواهد 


تئات رکلکتیو پارما 


لا کار کلکتیو بدون نظم و پشتکار و مهرورزی 
افراد به یکدیگر میّسر نیست. 


عنرمندا زد آنسوی موزها به حساب آمده ود پر حسرت آن چند عاشق تاتری خودی راهم به ده می‌آورد؟پاسخش را تمیدته اما یدنم که نز 
نمایش همچون سایر دستاودهای نسانی. جزتی از تار و پود فرهنگ هر تلتی محسوب می‌شوه و تادیدهانگاشتن و دیع ورزی آن از صاحبانشبی‌شک 


چیزی جز نفرین آیندگان همرا 


تاترپره‌ازیم! 


نات ۲» با «مطد۳ ته عقاعک مستت ریا 
شاترخلکتیو پاوماه در ایتالا امروزه یکی از 
خلاق‌ترین گروه‌های نمایشی شناخته می‌شود. 
گروه در دلتاتر مماصر این سرزمین همچوف: 
پیکولو تاتر در ملان تمرمایست از سیر تکاملی 
تداوم یاف تتاتر که بیوتدی ناگستتنی دارد با 
بيينة دورو تاریخی خود از تاتر روم گرفته تا 
نمایش‌های قرون وسطایی. تثاتر رنسانس و 
نثوکلاسیسم. اپرای ایتالیایی و کمدیادل‌آرته 

در سال ۱۹۷۱ که از طرف داتشگاه شهر پارما 
جشنوارة تاتربرگزار می‌شد. جمع معدودی از 
جرانان و نیز داتشجویان ر" اتر این شهر 
گردهم آمده و با سازمان دادن گروهی کلکتیو به 
گوه‌ای خستگیناپذیر به فرگیری شون بزیگری: 
تسمرینات نمایشی» تقاهم و شناخت بکدیگره 
گسترش مد معنوی و بی‌جوبی در هدف‌های 
گروهی پرداختند. پس از مدتی سقامات شهری 
پارما ساختمانی به رایگان در اختبارشان قوار 
دادند و گروه از آن پس زیر عتوان «تثاترآه در 
محل جدید و در چهار بخش یعتی هستذ اجرایی 
و اصلی گروه:کارگاه و کلاس‌های آموزشی: 
برگزاری فستبوال تثاتر و فستیوال موسیقی به 
فعالیت پرداخت. اهمیت قستیوالبینالمللیتتاتر 
پارما در طول برگزاری خود تاکنون بیشتر در 
برخورد و آشنایی هترمتدان تناتر سراسر ایتالیا و 
اروپ و یز تیادلات تجریههای تازه بوده است. 
این فستبوال هر چند سال یکیار برگزار می‌شود و 


به خویی می‌داتم که هر چند و۶ 


یازدهمین دور آن در سپتمبر ۱۹۹۳ بود 
اگربخواهیمبهبررسی مجموعآثری که «تتاتر 
کلکو پارمء بر صحنه برده بپردزيم شاید تیاب 


لیف کتایی پر حجم باشد که یشتر در حوصلا 
متتقدین و تاتر شناسان است. به همین دلیل در 
اسن بخش گزارش‌گونه با اشاره به بعضی 
نمایشنامه‌ها و چگونگی اجرای چنند اثر که در 
طول بیست و پنج سال فعالیت این گروه حانز 
اخبیت پودس پستده میک 

«تسثاتر کلکتیر پارماه در سال ۱۹۸۲-۸۵ 
تریلوژی بوشتر را زیر عنوان «در چه تقطه‌ای از 
شب به سر می‌بریم» و پس از تجربا تویلوژی 
شکسپیر (هملت - مکبث - هانری چهارم؛ در 
سال‌های ۱۹۷۹-۸۲ بر صحنه عرضه کرد. اجرای 
این تربلوژی که کارگردانی آن به صورت گروهی 
اتجام شد شامل سه نمایشنامه از کاول گتورگ 
بسوشتر! 13000 0008 اه یب‌متی مرگ 
هانتون. ئونس واءژیتسک بود. هفت سب مرد 
جوان در گرگ و میش صبحگاهي کوهستان دیده 
می‌شوند که در زیر آسمان کبودٍ صحته؛ تامهای 
رابوشتربه ناریخ چهارم دسامبر ۱۸۳۱ می‌خوانند 
وبهگفتگو می‌تشیند - دشمنان آزادی فقط این 
شاهزندگانکله پوک و بل تستند, بلکه فروتندان 


دشمن اصلی آزادی و انساتیت هستند- در این 
جا جواتان را متهم می‌کنند که به زور ووی 
آورده‌اند. وی آا ما در یک موقعیت زور و فشار 
دائمی به سرنمی‌بریم؟ از آن جا که اه در زندان 


امثال من قلم به دست گرفتن و فعالیت ادبی نیست و هتر 
نمایش حسایش از دییات و حتی سینما و تلوزیون جداست اما توزنی در تتی عاشقاناثارگرآن خواهيم ماد بگذریم» بگقريم و 


ده ودر همان تا هم وشد 
دیگر متوجه تیستیم که در چه سوراخی قرار 
گرقته‌يپ با دست و بای پسته و پوزهبندی به 
دماند شم اين وضعیت قاثوتی را جه مینامید؟ 
قاتوتی که توده‌های وسیعی را تتها یه خاطر 
ارضای خواست‌های عبر انساني معدودی؛ جوث 
حبواناتبه بیگاری می‌کشد؟.»۲ آنگاه تا با 
فریاد بیش به سوی ایتالا در صحنه‌ای شبب‌دار 


سرازیر شده و صحته‌ای از مرگ ژولیوس سزار را 
تمایش می‌دهند: فرودثیش کارد بر یدنه شسلیک 


بانج بر قلب. بخش اعلایه» سطلی بر از رک 0 


سرخ که دستان زولیوس سار را خحنآلودمی‌کند 
و قلم موهایی که کف سقید صحنه را با شمار 
صمروف انتقلاب فرانسه «آزادی - پرابری - 
بردری» زینت می‌دهند.آنگاه کسی می‌گوید: 
«دانتون: در رویانی؟ه و سیس صحنٌ پر شور 
دادگاه تون بازی می‌شود. مجموعهای از تصویر 


موضوع تمایشامه «سرگ دانتونه در وافع 
انحراف و شکست انقلاب قرانسه است که دانتوق 
و تنی چند از دوستانش یه آنبی برد‌اند تون 
عضو حزب تندرو و دست چبی «کوردی» در 
سال ۱۷۹۳ زماتی که اتقلاب فراتسه با اعلان 
جنگ کشورهای اروپایی و در رس آنان اتریش و 


نیز خبات ماری 3 


تت و لوتی شانزدهم در 
همدستی با دشمتات به خطر اقتاده مود با 


صفحه ۵۸ 


د؟ یا این کپ د ثبزی از 06 


نین‌گذاری «كمينة نجاث ملی» همرا 


تظبر روبسپیر و مارا به خنلع کل 
سلطنت و پیگرد و اعدام سلطتت‌طلبان برخاست: 


پی‌گناهی تباید کشته شود..مردم حالا دیگر تا 
می‌خراهند] اما رویسچیر که هبوطتانش به او 
کامی «موان, سن ژوس» هرو دول و یو 
بسه انسهام عسبانت: میان‌روی نمهب 
سلطنت‌طلبان, اختلاس و فسادبه گیوئین صهرد 


ادانسترن: عسروسکانی هستیم که نه به دست 
خردمان پلکه به دست قدرت‌هایی ثاشتاس به 


می‌جنگند دست‌ها دیدهتمی‌شوند..] فنتون در 
دادگه از انقلاب فراتسه و هموزماتش جانانه به 


از شقدیر «آزادی». 


دفام بسرشتایت و پس 


«شهامت» و «جمهوری» یا دردی جانگاه چسین 


دشسمنان اتتقلاب یه مسنرکردگی آرمستوکرلسی. 
روبسپیر رکه تنهای تها ماندهبودبازداشت کرده 
و سرش رابهگیوتین سبردند. داتتون: شهر ساکت 


شزهیکیها 


است؛ چسراغ‌ها نمی‌سوزنده د 


5(60) «ه 


کودکی جیغ می‌کشد...] 
داشتون در نماپشتامه بوشتر از یک سوتوشت 


گاهی 


به هستی روبازوشویم. وبژگیهاییمشترک ببن 
رد مر لا ول را 


شوجه یه نظر بسپاری از سنتقدین می‌توان 
نمایشنامه «سرگ دانتون» را شوعی انویوگراقی 
خود پوشتر به حساب آورد 

«شتانر کلکنو بارماء در اجرای این بخش از 
شریلوژی و تأکنید بر عسناضر ساب نمایشی؛ 


تماشاگرن را به فول 


سوزانجهانیدیگه از طریق تاتر ده پر 


بوک با «سرژ تند و 
تحرک و متمهد آشنا می‌سازد. این پرسش پرای 
هترمندان ان ارم بسیاز حائز اهمیت اسث که 
کار مشترک 
صحنه‌ای چگونه می‌گلدرد؟ طرح و اندیشذ چنبن 
موضوهی برای هر هنرمندی بی‌شک نشانگر 
واقق بومث او به ذوعی احساس مسئولیت. 


وظیفه در زندگی اجتماعی و درک نقش حیانی| 
هن در ساختار فرهنگی جانعه است. جی‌جی: 
دالآلیو ق1291 نت بازیگر کارگردان و 
مدیرنوتی ان تخاتر و از بنیاگذارانش چنین 
می‌گزید: در شبوة صحته پردازی» ما به متون 
کلاسیک وقادار نیستیم. بلکه برابمان همواره 


صحته‌ها و دروتمای‌های درااتیک پرچسته 
است. ما با کتکاش منونه به ردیابی رزباها و 
تصاویری که ننویسنده در ذهسن داشته است 
می 
عرضه می‌تيم- 


فانتزی‌های خودمان بر صحنه. 


س از شمایش تراژیک «سرگ دانترذه بش 
دوم نربلوژی بوشنر با نمایش «لثونس و نا ادامه 
مي‌بابد. این نماشنامه اثریست سانبر و طدآمیز 
که به جنبه‌های مثبت و شادی‌آور «سرنوشت» 
تأکید می‌ورزد و برخلاف «تراژدی؛ از کیفر و 
مکافات دوری سی‌جرید. امه لشونس و 
شاهدخت لا فرزندان دو بادشاه از دو کشور 
جداگانه, دست به طفبان زده و ا نیای بسته و 
خستهکندة قصر: هر یک در بی رهایی و آزادی. 
خویش پا به گرب می‌گذارند.آنان مر این نغور 
حسب اتسفاق با یکدیگر آشنا و دلدادة هم 
می‌شوند. بوشتر در این تمایش کمدی صطش. 
انسان نسیت به آزاد زیستن را تصویر و پرسشی 
مخاطره‌آمیز را جتین مطرح میکند: «خواست و 
اد اتسان یا اعتقاد و سر سبردن او به 


بخش سوم تریلوژی بوشتر داستان سریاژی 
ری ودنک 

که از معشوقه‌اش ماری :1/۵8 داری فرزندیست. 

او به عتوان «گماشته» زد سروانی در ارتش 

خدمت می‌کند. 

پردت یه رابطة ماری با اسر دستة موزیک, او را با 


۵٩ صفحه‎ 


کارد به قتل می‌رساند. در این اثره بوشنر باز خود. 
را بسه دست صوضوعی تبره و سیاه و دردناک 
می‌سبارد که همانا ملودی «بودذ» است و به 
گونه‌ای استادانه شخصیتی را می‌آفربند -ژیتسک. 
که ضد قهرمان است؛ انسانی که با سرخوردگی 
احساس می‌کند هر کنش انسانی چبزی بوچ 
بی‌نمر و باطل بیش نیست» سرانجام در برابر 
یره زاو می‌زند 

در اجرای «تتاتر کلکتو پارماه پر صحنً 
شیب‌دار صندلی‌هایی چیده شده و بازیگران در 
لباس‌های خاكستري شهروندان و گاهی نیز در 
اوتیفررمهای نظامی و با فیانه‌ابی احسقانه و 
گرونسک‌وار به هدیانگویی «ژبتسک» که پر 
صورت ماسکی ببزرگ از اسب زده و در انتهای 
صحنه به سخنرانی می‌پردازد گوش می‌سپارند. 
صحنة تثتر در این لحظه همچون آیبنه‌ای است 
که تماشاگران خود را جند قدم جلوتر به شکل 
بازیگران تثاتر می‌بنند که به حال ژیتسک دل 
سوزانده و گاهی نیز نمسخرش می‌کنند. این اثر 
پوشتر در وافع سرنوشت تک تک سا پر صحنا 
نات است. 

صحنه بابانی اجرای «ژبسسک» حاکی از 
زرفنای تفکر و فانتزی گروه نسبت به این اثر 
است. سر آسمال صحنه: صاه در سمت راست 
می‌درخشد: خورشيد در سمت چپ معلق است 
و ژیتسک با سطلی نقرهای رنگ که سوش را 
پوشانده <نمادی ا زک زمن - بر صحنه و پشت 
به تماشاگران جمبانمه زده و در تاریکی اطرافش 
جنبندگنی بسا حبرکانی جسنودآمی بر زین 
می‌خزند. ابن نتیجه گیری سپاه و نگرش بدیینانه 
به هستی پسابانبخش تریلوژی بوشتر 
تابلری نهایی در وافع بر گرفته از صحنٌ پپست و 
کم نمایشنامة «وژینسک» بعنی فصه‌ای است که 
هیرژنی برایکردکان نقلمی‌کند.گروه رم این 
پخش از نمابشنامه را بی‌باری از کلام و تنها با 
حرکت و تصویر نمایش می‌دهد! «..پسرکی بود 
بنم و فقیرهت دنا هیچکس رو نداشت: همه مرده 
بودن: هر چی گشت کسی رو بیدا نرد.. ساه از 
اون بال با مهربانی نگاهش می‌کر... پسوک وقتی 
خودش رو به ماه رسوند: ماه رو دید که بهتیکه 


چوب کهنه و کثیف پیشتر نیست, بعد خودش رو 
به خورشبد رسونده دبد خورشید هم چیزی 
نبسث جز به گل آفتابگردون خشک و پی... بعدش 
خواست برگردهبه زمین؛ دید زمین هم چمیزی 
نبست جز به سطل وارون؛ نو خالی... پسرک نتها 
نشست و زه زی ری گروه پارما هر اجرای این 
تریلوژی, جهانی چنان ناهنجار و غبرانساتی 
می‌سازد که افرادینظبردانتون و وژیتسک در آن 
جابی ندارند. افرادی که بازيچة دست حبوائات 
انساننمایی می‌شوند که جز لودن زمین و دریدن 
دیگرنکاری از یشان برتمیآید 

کلکتیو بارماه پس از اجبرای نمایشی 


آنی هستیم که نه به دست خودمان بلکه به 
دست قدرت‌هایی ناشناس به سیخ کشیده ره شمشیرها 
با ارواح خیالی می‌جنگند. دست‌ها دیده نمی‌شوند... 


8 دیگر متوجه نیستیم که در چه سوراخی قرار گرفته‌ايم: با 
دست و پای بسته و پوزه‌بندی به دهان. شم این وضعیت قالونی 
را چه می‌نامید؟ قاتونی که توده‌های وسیعی را تنها به خاطر 
ارضای خواست‌های غیر انساني معدودی. چون حیوانات به 


بیگاری می‌کشد ؟... 


8 هنر نمایش چشم 


بیدار جامعه و نیز نیاز انسان‌هایی است که 


تلاش در یافتن راه‌های بهتر شدن جامعه و زندگی را دارند. 


دیگر به نام «سوفوکل» و بحد از کار بیگیرانه و 
بررسی و تحقیق در آثار دراصاتیک و اقتباس از 
آن‌هاه دست به تجره‌ای جدید در فعلیت‌هایش 
آن آشنایی با فرم‌های دیگر صحنهپردازی 
برد مره جنین انعطاف, شکیبایی و شبز 
ارزش‌گذاری گروه تسبت به دستاوردهای شون 
هن تشن رشد کیفی آشار صحنه‌ای را نزه مان 
موجب شد 

شخسنین اثری که گروه در دور جدید (سال 
۹۸۵) با «والتر لو مولی» کارگردان مهمان تجربه 
کرد نمابشنامة«ماا-ساده تشت پر وایس برد 
اگر «اتقلاب» و «جتون» دو موضوع اصلی و 
مرکزی نمایشنامة«مرگ دانتوه محسوب می‌شد. 
این بار در تمايشتامة «مارا- صاده پیگرد و قعل 
یک انقلایی به نام ژان پل عارا (در سیزدهم ژوئيذٌ 
۸, همدلي طقیانگری به نام صاه در دوران 
اتقلاب فرانسه چشمگیر است. ساد عضو سابق 
کلرپ ژاکرین‌ها و عصیانگر ضد چهارچوب‌های 
اخلاقی: در جامعه بهعنون تریسنده‌ای فاسد و 
هجرد قاس ۲۳0 
تیمارستانی در حومة پاریس به نام شارتتون 
می‌شوه و سرانجام در سال ۱۸۱۴ همانجا نیز 
می‌میرد.ساه در مدت سبزدهسال اقامت خود در 
این آسایشگاه فسطماتی تسمایشی نظیر 
دکلاماسیون‌های کلاسیک نوشت و همانجا نیز 
اجرا کرد 

پتروایس با تکیه بر سورتالیسم و تثاتر وحشت 


در اسر خود فضایی از هسمان آسایشگاه را 
برمی‌گزیند که مدیر آن جا به همراهننی چند از 
آریستوکرا‌های پاریس به تماشا آمد‌اند آنگاه 
ساه با همیاری بیماران روانی به بازسازی و 
اجرای صسن فعل مارا دز وان حمام به دست. 
شسارلوت کورهی سعشوفا یکی از نمابندگانه 
ژیروندیست‌های مجلس به نام دوپر سی‌پردازد. 
زیبابی اجرای اين اثر توسط تثثرپارما یشنر در 
استفاده از سوسیفی «جبهار فصل؛ ویوالدی و 
شیر «بازی در بازی؛ برد که موقعیت‌های انقلاب 
بسررسی و بسرخوره‌های فلسفی؛ سیاسی و 
روانکاوانةساه با مارا به یی جمع‌بندی مي‌شد. 
وافت لومولی کارگدان این نمابشنامه با تاک 
بر موسیفی د ار چنینم‌گرید: ان کار ما 
به عنوان یک لاش پسژوهشی در سناسبات 
نمایش - موزیک بود.. و چهار فصل وبوالدی در 
اجرای ما نقشی همچون خود نمایشنامه راآبقا 
می‌کند. هم حبرکات پر مبنای موزیک استوار 
است. همه بازیگران تسبت به رینم و حالت‌های 
درونی سوزیک واکنش نشان می‌دهن... چهار 
بخش موسبقی ویوالدی را با چهار دور اتقلاب 
فرانسه متطیق کرده‌ایم؛ بهاره تابستانه پانیز و 
زمستان انقلاب... در این اثر جیزی عجیب و 
دیوانهکنده وجمود درد که آن را به ونیزپیوند 


می‌دهد به آب: آبی که حرکت می‌کنده ی که در 
تلاطم است و سوریزمیشود؛چیزی درست ما 
شخصیت مارا که زندگی‌اش در آب سرانجام 


صفحه ۶۰ 


می درود عتم ی مب تور مرش دشر یک 
حمام بزرگ و درعین حال به کلیسایی بزرگ شیه 
استه متل همانی که د 

«تاتر کت پارمم با این دوره از فعالیت‌های 
نی وی ۶2 سنا دیگر دتربه را 
تجاید به درستی حویاقت که کار کلکیو وق 
نظم و پشتکار و مهرووژی افردبه یکدیگرمّسر 


برد متجوه آزهی بدا ویر سوت 
کسورشان و بی برده‌اند که تخاتر ان هتری 
پجتراهی است وید 69۱13۲ تتریک 
توکدوزما اب نا و و3 3 را یدای 


نرستناک قلمداه و فملیتش رابه جمیذ ثویزیون» 


محدود می‌کند. بلکه در تزد آشات هتو نمایش 


چنم بیدار جامعه و تیز ناژ انسانهایی است که 


اش درس رسای بو 93 نو زندگن 


درند.به همین دلبل مروژه این گروهبهعنوان 


یه کارگرداتی والتر لومولی (1۹۸۶): «شب‌هاه اثر 


«صحتذ مادری» اثر آرتور شنیتسار به 
آلن مارآترات (۰)۱۹۹۲ «گوشهتشیتا: 

ل سارتر به کارگردانی والتر لوسولی 
۹0 

کریستینا پزولی (۱۹۹۳ «شبی 
ریا کومپاتانلو به کارگردانی جی‌جی دال 
آلیو (۱۹۹۳): «خوک وحشی» آشر ادواره ی به 
کارگردانی داتیلهآیادو (1۹۹۴) و 
برای هیج» اثر ویلیام شکسپیر به 
جی‌جی دال آلیو (۱۹۹۴) نمودار 
ام وکوعصنتتر 
بازیگرانبرجسته‌ی که در 


(در نقش روسپیر) 


دانتوت) و رویرتو آ 
جشنوار آویتیوت در سال ۱۹۹۵ شاهد اجرای 
تمایش «سرگذشت سربازه برگرفته از متتی به 

مار پانولو ازولینیبود. نار نیو 


جشنواره دست به ابتکار تازه‌ای 


تتاتر مشهور دیگر ابتالیا یعنی تثاتر کورستی 
ندعم در تال و تتتر اوقیتی تالا درم بد. 
از آن جا که پازولیتی این تمايشنامة تراژیگ را 
برای نی‌نتو داوّلی بازیگر محبوب فیلم‌ها 
بوده تتاتر پارما نیز با استقاده از بازی 


قصدی نداره جز ویرانی 
ضرهنگ ویشمار ترفم و جایگزی فرفگن 
سطحی و پوشالی:ابن انم سنطبق و سناصب با 
- به ویژهاتلیاست. پیشی گرفتن این 


جمد جادق در تیا کب به ساب رکشتورما 


حیرتآور است و حضور اعتبادآورآن در جهان 
مروز, در جهت تحمیق و متفمل کزدت انان‌هاه 
آزیر خطری محسوب می‌شود بسرای بقای 
رشته‌های هتری و بهویژه ار 

«نثاتر کلکتو پارماه در سال گذشته (01۹۶) 
آتوان چخوف راب انقاق 
روم و به کارگرداتی پتر شتاین (کارگردان 


ممایی و 


۳ 


زآلسان) به صحنه رد. این گروه در 


رپرتوار تاتری خود نمایش‌های «بی‌برو, هلال 
ماه اثر شونبرگ را به صورت موزیک - تئاتر و 
به کارگردنیوالتر لومولی و ارکستر سمفونیک 
#امیا رومانیمی شهر روم و نمایش «لیلیوم» اثر 
فرنس مولار اه کرگردانی جمی‌جی دال آلیو 
اچرا خراهد کرد 


ترجمه سید فوهودوه تفر صووشی ۳۹۳۶۶ دق 


۳ 


صفحه ۶۱ 


نیت الی و مارچلو واسولر در صحته‌ای از تمایش «سرگذشت سس باه 


اویش 


مجید فلاح‌زاده 


تئاتر پوبای ما 


همکارمان ناصر حسینی که در اضلب شماره‌های گردون سطالبی دربار؛ُ تئاتر نوشته: چسهره‌ها و 
چریان‌های مدرن تثاتری را مطرح کرده؛ در شمار ۵۳/۵۲ گردون مقاله‌ای ارائه داد که بسیار بحث‌انگیز 
بود. بسیاری از دست‌اندرکاران تثاتر و علاقمندان دربارهاش (علیه و له) حرف زدنده اما چند نوشته به 
دست ما رسید که از مین آن ها سه موره را اتتخاب کردیم و هر این شماره از نظرتانمی‌گذرانیم. 
نخست مقاله‌ای که آقای مجید فلا‌زاده. همیقاً از سر دره نوشته و به هنر تثثر از دریچ سیاسی 
نگریسته است. ما دربار؛ وظیف تثتر اظهار نظر نمی‌کنيم؛ قضارت را به خوانندگان وا می‌گذاريم؛ اما با 
اینکهنوشته آقای مجید فلاح‌زاده خطاب بهناصر حسینی پرخاش‌گرانه است. برای رصایت روج 
دموکراتیک نشریه آن را به جاپ می‌رسانيم. همچنین در آخرین لحظات چاپ؛ مطلب کوتاهی از هنرمند. 
پا سابقذ تثاتر و دوست عزیزمان بهروز به‌نژاد در اختبارمان قرار گرفت که در همین شماره می‌خوانید. 
مق دیگری از اکر بادگاری: مدیر مج «فصل تناتره اصفر نصرتی و استاد محمدعلی مهمید به 
دست‌مان رسید که به خاطر محدودیت صفحات گردون؛ در شمار؛ ۳ نشریا «فصل تناتر» به چاپ 


خواهد رسید. این امد که بحث بازبماد. 
تاتره رجوع م‌دهيم. 

ی کر دوه اي عیاین م۱ 

با مرض تنبریک پرای انتشار شخستین شماره‌ی 
گردون در تیعید (۵۳-۵۷/۹۷ مقالهای با عنوان 
مهجرر ماءبه قلم آقای شاصر حسینی در 
همین شماره چاپ شده است که ضمن نشکر از 
ترجه گرداندگا مجلهبهمقول‌ی تننرخارج از 
کشور؛ ذکز نکاتی را در بط ا آننغاله ضروری 
می‌دانم که امدوارم از درج آ‌هاء با بر وظیفه‌ی 
قلمي که بر عهدهگرفهاید دریخ نمایی. درج این 
نات ضروری اسث زرا اض: در مقاله چندمن 
مورد خطاب مستفیم و مفرضانه بدون ذگر نم به 
برخی از دستاندرکارن فعالتغتر خارج از کشوره 
از جمله به اینجانب است. ب: اکتر فمالیت‌های 
هتری . تثاثری نبروهای منعهد درگیر با جمهوری 
اسلامی, نفی و تحقیر شده است, ج:مقاله از لحاظ 


ادراک مپارزه‌ی سیاسی .اجتماعی متشوش و فاقد 
بپلش تاریخی هلمی استه و در نججه آب وا 
گل‌آلرهکرده است. 

8 


این که رد با فرادی در سورد سفرلات هنریء 
علمی, قلسفی مطلبیبنویسند و نظری ابرز دارند 
و در جابی هم چاپ شونده حق طیعی هر اتسانی 
آمتت, (ه وبژه که مروزهذعیت «عرکراسی: نم 
از نوع غرب‌اش: چماقی شده است برای گوییدن 
اشخاص: گروه‌ها و تشکیلات سیاسی, هنری و 
اجتماعی‌ای که معتقدند دموکراسی هم مرزهای 
دسوکرانیک خود را دارده و پشت این مرزها در 
تسحلیل نهایی: دست از آمستین به در آسده‌ی 


2(8(005) «ه 


امه یبد مطالب را از مین اکتون به همان تشر فص 


مسجسمه‌ی آزادی است که برای مخاله در آضاز 
«جنگ غلیج» نفکش عرافی را غرق می‌کند و 
غلیج فارس را رده می‌سازد بعد در پایان جنگد 
در خبرها آن را سر گردن رزیم صدام قصاب 
می‌اندازدا ام بن که ابن فرد یا افرد به عتوان 
مثال ار دست‌اندرکاران تثتری.گروه‌های نشفری 
و حرکت‌های تنتری خارج (و داغل) کشور را به 
هام نداشتن با کمود داثش تثاتری دم اعتفاه به 
بسباری از حرکت‌های نتانری در ضرب (از جمله 
جشنواره‌ا) و نفی و نحقیر کند و آنان را حواله 
به دانش نتاتر غربی؛ و به وبزه کسالی چون 
گسروتوفسکی و پیتر بروک دهند که آن سوی 
مرزهای دسوکرانیک دصوکراسی: در جشن‌های 
هنری رژیم سرسپرده‌ی پهلری خخوش‌رقصی‌ها 
کردند و آگاهنه هر چه در تالاشان وف به کسک 
کلیسای مرتجع کاتولیک و دشمنان قسم‌خورده‌ی 
سوسبالیسم. بای کوییدن «سوسیالبسم موجوده به 
کار گرفنند. ی سه - چهار - بنج ده یرای از خود و 
وظیفه‌ی اجستماعی عود بریده و درگزوه‌های 
نشاتری اروپابی - آمریکایی خزیده و پنهان شده وا 
نمونه‌های ارزنده‌ی تثاتری و باعث سرفرازی 
ایسرانسی صمرفی نسمودنه در خسوش‌باورتوین 
حالتاش: یک رنجوری: یک مهجوری تسبت ی 
هر تتتر و کارکرد صیامنی - اجتماعی آن یه طور 
عام. و هنر تشر ایرانیبه طور خاص اسنت. و من 
موودافتا بت اسر مس ۱71۳5 
خوشرباورترین حالت را می‌پذبرم و از آن سخن 
می‌گريم. 


8 مایر هولدی را که من هیجده 
سال تمام کوشیده‌ام تا بخش 
کوچکی از ایده‌های او را برای 
شماحلاجی کنم و موفق 
نشده‌ام» حتی هنگام تیرباران 
ریاد می‌زد: «من یک 
کسمونیست‌ام. من یک 
کمونیست‌ام.» شماکی هستید ؟1 


8 می‌دانید پیتر بروک شما پس 
از معلق‌زدن‌های خود در 
«جشن‌های هنر شیراز» حاضر 
بود با یک چشمک آخوندهای 
عقب‌مانده در دهه‌های فجر 
جمهوری اسلامی شعبده بازی 
ک‌ند و زمینه‌اش را هم با 
«سی‌مرغ» عرفانی اش که شما 
بر سر ما می‌کوبید. ریخته بود؟! 
آقایناصر حسینی ماب« کینه‌ووزی» و «حسادت» 
به ت‌های تتنری جدید شما ناه نمیکنيم ین 
شمایید که مکرر و بی پروا به دست‌اندرگاران 
زحمت‌کش و بژوهشگران تثانو ایرانی داضل و 
خارج از کشور می‌تازید. ما ارزش هنری آثار پیتر 
بروک: گروتوفسکی: یوجیئو ریا و.. را از نظر 
شکل همبشه اکار می‌کنيم. ما بیارزشی نوی 
آثا نها را از نظر محنوا تخطثهمی‌کنیم! 

آفای ناصر حسینی, از مب بنج هترجوی 
«هترکده‌ی آناهبناهی سال‌های 0۵۸-۶۰ که مسن در 
آلمان می‌شناسم‌شان» شما تنها کسی هستید که 
چنین می‌کنبد و آذهم لت داردا شما در طول 
هیجده سال اغیر درجازه‌اید. کار جذی در تثاقر 
نکرده‌اید. و در نتیجه درجازد‌ید. علت ملگل 
فهم شما هم همین است. می‌شد شما بازیگر خوبی 
شود اگر همت می‌کردید: زحمت می‌کنیدید و 
مجموع نجربه‌ی بازیگری‌نا بر ووی صحنه را از 
پنج و شش به ده موازدهمی‌رساندید. میک شفا 
نقدنویس وطتی متوسطی شویده ار یگ و عمیق 
مطالعه می‌کردید و هرکس از شم انتقادی میکرد 
در برابرش گردن نمی‌کشيدید که: «می‌دونید من 
گیل 

آفایناصر حدینی شا کار نکرن‌ید ود 
تبجه درجا زده‌ید. در غر ان صورت در مورد 
کسی که کتاب ۱۳۰۰ صفحه‌ای تاریخ سیاسی - 
اجتماعی نار در بان را نوشته است نمی‌توشتید 
«یکی از همین کارگردنان با نگاه و شناخت محدود 
و کلیش‌ای از سنت‌های هنرهای نمیشی در یرذا 


صفحه ۶۲ 


به برمن برای چه می‌روید؟ آهم وقتی که از بتچ 


وا می‌داتستید و 


نید برنمهریزی کنید؟! بعد هم از قستیوال 


نری غعربی پنهان نمی‌کردید. می‌دانید صایر 


هولدی راکه من هبجده سال قمام کوشیلهام تا 
بخش کرچکی لز ابه‌های او وا رای شما حلاجی 
کنم و موقق نشدهامه حتی هتگام تیربارن فریاد 
میزه: ومن یک کم 
شماکی هستید؟! می‌دانید گروتوفسکی محیوب 
شما کانن تاتری طرح خاتانه‌ی عظیم دتیای 


سرعایاری بر تقو در دنبای سومیشتی 
موجوه بوه که از لهستان شروع شد؟۱ شما کی 
سی‌دانبد پسيتر بسروک شم بس 
سمو‌ودتهای عخود در وجشن‌های هثر شیرزه 
حاضربوه با یک چشمک آخوندهای عشی‌هانده 
مر معا قجر جلوزری اسابی شتیده بازی 
کنو زبتاش راهم با سی‌مرعه مرفاتیاش که 
شم یرسر ما می‌کویف ربخه بزد؟! آعوندها 
چشمک نزدندامی‌داتد هنگامی که به یوجیتو 
بساربای شمادر «کتقراتی بین‌اسللی مدرسه 
آترویرلوژی ناته 1575۸6 


- بریتاتیء آیربل ۱۹۹۲) گفتم ابتقدر تم از تشر 


شرق و تتاتر ستتی هند 
است بر اساس بتیادهای کاستی هند انجام وظیقه 
۳ 


می‌کند که هو که هنز است مردم گرسته‌ی هند 


در جوار گاوهای قتریه و سحترم در خبابان‌ها 


نامجترماه هدیا م‌آین. در خیابان‌اتمجترمانه 
زتسدگی مسی‌کند و در خیابنها شامجترمانه 
می‌ميرند. جشمکی زد و یه شیودی ایالیبی‌اش با 
دست و شانه‌هایش یازی کرد که یعنی میفهسم؛ ما 


چه کنیم ما هم پایدتان بخوریم! 


بنجاه هار تماشاگر داشته است با کیفیتی مغال 
زدتی وا مدارک موجود شما در گُجای تاریخ ثتر 
رسمی کشورهای آروپابی‌نا, جدافل در طول فرن 
اخیرهبهاستننای آغازانقلاب أکتب چنین تجوبهای 
را ید می‌کنید؟! نار مهاجر مهاجرین دیگ رکه به 


شیلیابی پس از کودتای ژنرال 


پینوشه گر سیاسی - فرهنگیترن مهاجرین 
یدنه یکی از سیاسی -فرهنگیترین مهاجوین 
این فرنبده‌اد. درگهای فرهنگ سهاجرنی این 
ید مد ومد با خی 
فستوالتاتر با تقاضایی بش از ۲۷ گروهبرزار 

و 9 و 


اگروه نتاتر سکسوت»: از سال تأسیساش در 
افقانستات» ۱۳۶۲ نا کتون ۴۳ تولید تخاتری داشته 


صفحه ۶۳ 


است و برخی از تولیدانش در برجسته‌ترین منایع 
قرهنگی - هنری - تتانری اتحاد شوروی آن زمان 
پتوواشته انت: شما در گطال که عتیری 
مهاجرین روس سفید و ده میرن مهاج لهستانی» 
از زمان جنگ دوم؛ یک جنین تداوم کاری بیدا 
می‌کند؟ از سوی دیگره ان که ها در شهرگلن: م 
گفته‌ی شماء در طول ده سال گذشته بیش از سی 
گروه تتاتری تشکیل و از میا رفنه است: نشانه‌ی] 
دینامیسم حیاتی و روند زایند‌ی تلاثر ابرانی درا 
خارج از کشرر است تا اصطلاح مهجرر شما «سقط 
جنین» 

شما در جا زده‌اید و نیموخته‌اید که نخان ز 
گروده‌های تتانری کتاب؛تابلرنفاشی؛ سجسمه و 
دیگر آثار هنری این گونه نبستند که باقی بمانند. 
ماتریال در تثتر مانربال زنده است. و مانربال زنده 
مي‌نبد؛ اما ای آن باقی می‌ماند و چشم یا 
می‌غراهد و دید تاریحی نا این ارئبه را در یک 
چشم‌ندز تاریخی ند ارزیابی ند 

از سوق درگ نبی‌توند ینید ز بات که 


چه جریات زنده‌ی نمایشنامه‌ویسی در خارج 
کشور به اه اناد است! (و به ما چه ریطی دارد که 
آفای ایکس چرا می‌نوبسد و جرا نمی‌ویسد؟ به 
خودشان ربط دارد که ای فضیه در مبارزه‌ی بی 


مان امروز را و جهانماناساد‌ان), فقط در 
شهر لن شما آذای عطا گیلانی ساهی یک 
نمایشنامهبرای من می‌قرستد که اغلب هم بی 


اندازه نمایشی‌اند. ظرف شش ماء گذشته آفای 
قاسم سیف سه نمایشنامه از هلند فرستاده است. 
که یکی از آن‌ها بسیار بدیع است. در ایین جریا 
نیلوفربیضایی می‌نویسد. انم ها 

تسرایسی می‌نوبسدخانم بهرخ حسینبابای 
می‌نویسد‌خانم فرفوش مشیری می‌نوبسد, و آفای 
اکسبر یادگاری می‌نویسد. بهروز بهزاه: ایرج 
جنتی عطایی. فرهاد مجدآبادی, منوچهر رادیین: 
نسیم خاکسار. بهروز به‌نژد. پرویز صیا 
هوشنگ توزیع, علیرضا کوشک‌جلالی: اصفر 
نصرتی و خبلی‌های دیگر می‌نوبسند. شما آفای 
تساصر حسینی چبه تمداه از کارهای بان را 
خراند‌اید؟ ام چه می‌شود کرد که در مین ما دیگر 
برشتی وجود ندارد و ضرورنی هم ندارد که به 
وجود بپید و زمانه هم اجازهتمی‌دهد.زمانه‌ی ما 
زماه‌ی زرشت نیست نایک جزیان عظیم نیاسی 
- فرهنگی زیر بر و بالش را بگیردا امروزه هنرمند, 
ایشنامهنویس متمهد در دلش فربادمی‌زند: وه 
کجای این شب تیره یاویزم فبای زنده‌ی خود را 
آقای ناصر حسینی شما در جا 
تیجه آدمی شدای نگ نظر. در فیر این صورت. 
در کنار ذکر نام آقای علیرضا کوشک‌جلالی (که 
افاه بز ال قرع دازون سوشهور 
کار خودتان از از هم شام بردهاید نه به عاطر 
رویسژه‌گی‌های بسرجسته‌ی خود کار) از آقای 
محمدعلی بسهیوه‌ی (رشبد) و کارهای زیبای 


« 09000 


ایند و دز 


بازیگری و کارگزت اه ی پیت 
کروزوه» و «رزة چرمی» بادی می‌کردید. هر دو 
کار در فستیوال سوم گلن خوش درخشیدند و کار 
ذ جسرمی): در فستیوال کوچک تثاثر 
جرانان شهر ولنگن دورفته مقام ول راکسپ نمرد. 
آفای علیرضا کوشک‌جلالی و آذای محمدعلی 
پهبودی هم مانند شما از هشرجویان «هترکده‌ی 
آناهبتاه بودند. اما ابشان, به دلبل کار پی‌گیر و 
صنمیمانهشان در ثان فرسنگ‌ها از شما فامیله 
گرفه‌ندا 

آقا باض خی تسا درا ودایب ۱۳۳ 
اطلاهی از جریان سیک‌های نناتری که تاپمی از 
جرینات سپانسی - اجعماي‌اند تارب در 72 
این صررت در مورهسبک تن آزبناسیرن نانز 
نهیجی - نبلیفی) دراد انلاب و نمابشات أآن 
نظبر «سرگ بر آسریکاهه «عباسسآفا کارگر ایران 
ناسبنال» «نسخبر نی چاسوسی» که خود یکی 
از بازیگران اي آخری هم برد نمی‌نوشتد: اب 
نوع از تاثر به بن‌بست رسبد,» خبر.ابنوع از تفر 


موم و 


به بن‌بست نرسید, پلکه دوره‌ی آن در امران تحام 
شد! دورانانقلاب. زمان پر جوشش اجتماعات: 
بو نیازمند هنرثوبنیبود که به رسابی و نهییچ 


سمیرانی سخورانن دز اجدماغانته وه صواحت" 


و تکاندهندگی شسمارها: تفاشی‌های دیواری ر 
پوسترهای سیاسی در خیابن‌ها باشد. مرمی که به 
خیابان‌ها سرازیر می‌شد و هوای آزادی را استنشاق 
می‌کردلده 
پیروزی خود بر صحنهبودند. 1 


خواستار تماای سبارزه‌ی غول‌آسا و 


پاسخ به این نیاز مبرم سر برآور. این نثاثرفعالیت 
میاسی مبرزگره‌یروزانه راب نمیشی فع کنده 
آسیخت: نمایشات سبک «تناثر 


و قابل در 


تاسیرن» شیبه پوستر هستند وا 


نظر هتری کاملٍ 
بستند و نبازی هم ندازند تا کامل باشند.متصری 
که در آنها ضروری است کامل باشد روشنی و 
دفت در خطوط عتبدتی‌شات به صورت ایماژهای 
فبزیکی است: لین چبه می‌ماند که این نوم 
سبک را ا تمایشانی در سبکهای کاملاً مفاوت 
یی «بروز بر فرازآشپانه‌ی قانه»: «عسیسین 
«رکستر نان آشویتس»» رو در رو قرر می‌دهید و 
می‌توبسید:«در ثثر ان تحولی به وجود نیمد.» 
چه تحولی عظیم‌تر از ابن که نار رن یک بار 
#بگر پش از دورن تج الاب مشروطه: و 
نقلابی بیست نا سی و دوه سبک «نار تسیود 
را در انقاب ۱۳۵۷ به گنه‌ای بسبار عظلیمتر و 
خلاق‌تر تجربه نمرد و آن را گسترش داد تاجابی که 
ووها که خود مذخشعن ابن سیک از تم 1351 
فر مجلهی ناتری‌شاننثانره - سوم مارج 11116 
و در کناب «انتلاب ابر 1۹۷۸-۱۹۷۹» جاب 
مسکو ۱۹۸۹ اننشارات «ناثرکه ففایش «سرگ بر 
آسریکهبه کارگردنی «رکنالدین خسروی» را 
نمایشی دوران اقلاب (ص ۲۷۳ 


برجسن‌ترین 


ارزیابی کردند. و ادامه‌ی ابین سبک از تثاتره در 


از کشور است که شما با آگاهی اندکتا 


سباسی (بازی‌های تبلیغانی - سباسی) فاقد اوزش, 
هنری؛ برچسب می‌زنید. ارزش وأقعی این آثار در 
همین تعلق‌شان به احزاب سیاسی و بازی‌های 
تبلیغنی - سپای امست! 

آفایناصر حنینی شها در جا هیده و در 
نتبجه از طرق تکوهید: 


و سری میان جاها و سرها بازکنید. در غیر این 


اپستد می‌خواهید سانی: 


صورت با اج دادث به نویسنده‌ی چند تمایشنامه 


صفحه ۶۴ 


رن 6 


تتظیر مرگ بزدگردهه «عسیس هه وس و مسجتی 


دانسین آنساه باقی تولیدات بعد از اتقلاب وا 
تمی‌کویدید. هثر تتان (و اصولا هر دست‌آوود 
قرهنگی, علمی و فلسقی) را بای 
حرکت آن دید. در مجموع تولیدات آن دید. و این 


مجموع حرکت. مجموع تولیدات است که اجازه 
می‌دهد «مرگ بزدگرده و اخسیس» به وجود ببایند. 
جای بای «مسرگ پسزدگرده رامین پر گرده‌ی 
نسمایشناهنریسان قبل از آفنای بهرام بیضایی 
می‌بنم. اگر شما نمی‌بینید من حبرتی نمی‌کنم! 
آفای ناصر حسینی شما در جا ژدماید چرا که 
مشکل خود را مشکل همگان دیده‌اید. در غیر 


عورت دست یاوی دراژکردن تویسندگان او جمله 
ایرج جنتی‌عطایی و هایدهترامی 
ث فودوسی و فروغ | 
کاری نپوسیتن و پیز 
نمی‌کردید.نوشتن؛ کارگردانی و بازی کرد زندگی 
مقاخر فرهنگی, سیاسی و علمی, تمایش شدل‌ها 
(تیب‌های نمونهان. تویسنده کارگدان و بازیگریا 


نک و تا نیفتادت 


انتخاب و نمایش این مدل‌هاء آزایک سوه از دید 
خرد: شیره‌های روزمره (عادی - معمولی) زندگی 
من و ما رابه نقد می‌کشد و به آن اعتراض 


از سوی دیگره زندگی را آن گونه ک 


یق ده است. سا 
روشتفکرانه را دارند. آن‌ها چاو همان مشکلي 
وی ساب مش ۳۳ 
استایسلاوسکی, پتربروک؛ سیمون مکبوونی. 
جورج تاوری و گرا ستید 

آنی نامر عسیی تما در چا زب و 


نس 


«محراب تتاترهراه «عقل‌کده‌ی تتاتر وا یا 


شهرتکدهدی آفای رضا عبده بهاشتاء نم‌گرقتید 


سادیستی - مازوخیستی وی راو 
را باعت صرافرازی ما 


کنروه قریکای هن 


تمی‌دانتید. با ازیگری رکه الا وقاصی می‌کند. 
تا پولیندوزد: بهعنا آروی تشاتر ما در خارج از 
کشور مطرح نمی‌گردید. این آبرودرن«تلترشماهد 
نه «تتتر مد در خارج از کشور که بهزبان خاوجی 
هم بزی م‌ند و درگروههای خارجی هم کار 
می‌کنند و هم پای ژشند و تکامل کنونی تاتو جهان 
مشاه نه تتاتر جهان «ساهه دست به آموزش» 
تسجربه و هسترنمایی سی‌زنند. آقای تاصر 
حسینیواخوردگان سیاسی»افسودگان 
گربزا 
جلق می‌زننده در محراب تتتر ما مباره میک 
این مردم - ایا گریزان فراموش کرده‌اتد که جرا 
مهاجرت کرده‌اند. ما مهاجرت نکرده‌ايم که به زبان 


رج08) « 


-ایرانگریزانی اد که در محراب 


تر غرب 


# «گروه تثاتر سکوت». از سال 
تأسیس‌اش در اففانستان. 
۲ تاکنون ۴۳ تولید 
تناتری داشته است و برخی از 
تولیداتش در برجسته‌ترین 
متابع فرهنگی - هنری - تثاتری 
اتحاد شوروی آن زمان ستوده 
شده است. 


9 شما با آگاهی اندک‌تان تحت 
عتوان گروه‌های تثاتری وابسته 
به احزاب سیاسی (بازی‌های 
تبلیغاتی - سیاسی) فاقد ارزش 
هنری,. برچسب می‌زنید, ارزش 
واقعی این آثار در همین 
تعلق‌شان به احزاب سیاسی و 
بازی‌های تبلیغاتی - سیاسی 


است! 


دیدری با فروع کار هاده تام 


آلماتی: فراتسوی, انگلیسی؛ روسی؛ اسپائبایی و. 
بر ضحنه آوریم,پبازی کتيم تمایشتامه 


پنویسیم و شمر بگزیم تا با پبه و چهچهها پاعث 


تناتر سهجور شما شویم, ما تثاتری‌ها 
یم تا در شوایط کمتر بدی خود و 
مودم در بنداستبدد مذهبیمان را بای سرنگوتی 
وژیم تکبتزهدی آخوندها آمادة کم با بهتر 
بگویم. سهم خود را و دین خود را رای سرنگونی 
استبداد ادا نمییم, کاری که پرشت کرد. کاری که 
سیاوش کسرایی کرد! 1 
آقای تاصر حسینی آبا مضحک دردآور: 
ور نبود از کسوایی بخواهیم به یکی از 
زیان‌های روسی یا فرانسری شمر بگرید تا باعث 
ازی سا گردد؟! اگر ناصرخسرو به زبان 


مهاجرت ک 


دیگبری شسمر صی‌گفت: در مسهاییرت و 
دریدری‌هایش به بان ری شمر یگنت جگد 


پای عرکان تیه می‌همید ای سر نی 
چه می‌گویم؟! از صوی دیگره ما ثانری‌ها مهاجرت 
نکرده‌ایم تا نظیرآن بازیگر با استعداد وطن تبدیل 
به ثهرهی سوخته‌ای شویم؛راننهی تاکسی شویم 
تا شرافتمندنهزندگی کنم! نا مقهوم شرافت راهم 
وت نم و بعد هم از زان شما بهملت و کشور 


خی کر وج 
به آن «معرکهع هم می‌گوبند. و معرکهیمنی دگیری؛ 
زه(قکری - جسمی, زبانی - بدنی) و 
یعنی شمور به انجام وظبفه آقای ناصر 
حسینی و شعوربهانجام وظیفهیمتی معهد زد 
یمتی احساس مسئولیت کردذه هآن که رای هبر 
جشن و فستیوالی 

مت بت‌های غریی شما شعبدهباز و شتگول شویم. 
هم از ایسن روست که بنحت حفه‌ای و 


تابوی پول به مشاممان خورد 


قیرسره‌ای برخلافت نظر شماهکاملاً ضروری: 
است تا مشخصی شود کی کجای قضیه ایستاده 
است؟!کی تا کجای مب 
کسی مثل یوجینو باربای شما از حرفه‌اش: از 
تخصصی‌اش, از شقل‌اش نان می‌خورد: و چه کسی] 
مئل محمدعلی کدی برکسبازبزرگ حبره‌ای 
شرافتمند. حرفهاش را انجام وظیفه‌اش: نمهدش 
می‌داند آنگاه که خبرنگاری از او می‌پرسد: 
«اصلی‌ترین و واشمی‌ترین رینگ‌ات چه بود؟» 
جواب میدهد: «رینگ مبارزه با فقرهرینگ مبارژه 
با یی عدالنی. رینگ مبارزهبرایاطفال گرسنه و بی 
معنی «تئاتراندیشمنده»«تتاتر 


ایستاده است؟1 چه 


سوپرست! 
است که سا رله فستیوال نامیده‌اییم و در 


وال سوم متبلورش نمودیم. و این جوهر 
بیومکانیک» است که پس از طی هیجده سال من 
هتوز تونسته‌امبه شما بقهمانم چراکه این هتر 


اصفحه, ۶۵ 


سست س(.ع کت و 


است و پر نیست. این اصطلاح سعقیف هر - پر 
نیست که شما از قول اغلب ایرنیانمی‌گوید. خبر 
آفنای نساصر حسینی الب تن موم 
شرافتمندند و معنی تثاتر -مبارزه را اگر نه عقلاتی. 
حسی می‌دانند. آنان در عمق وجودشان می‌خواهند. 
بازیگر شوند. آکتور شونده عمل‌کننده شونده در 
مپرن مهم گرد (تماشاگر - بازیگرشوند) تا 


ناماش هم هراس دارید) همواره لالب از تماشاگر 
است. به همین خاطر است که در «وین» بای بل 
</برت شهرذ سرخ مستاه اما آگاهان» خشمکین 
ما پر محبت گریان اما خندان بیش از نیم ساعت 
ایستاده کف می‌زدند! 

آفایناصو حسینی؛ شما در جا زده‌ید و در 
ننیجه درک سیاسی مفشوشی پیدا کرد‌ید. در غیر 
ایسن مصسورت می‌دانستبد که در همین بهشت. 
موعردتان (دنبای سرمابه‌داری) سوای معدودی از 
نتانرهای دولغی و نیمه دوتی سورد تأبید بخش 
مرفه جامعه: اکثر فرب باتفاق گروه‌های تثاثری 
همچرن گروه‌های تثاتری ابرانی مشکل سالی: 
مشکل نماشاگره و از همه مهم مشکل سیاسی 
دارند. نا دهان بازکنی دموکراسی غربی با شیوه‌ی 
ملوس خود دهانت را می‌دوزد. حال چه رسد به 
گروههای نانوی ایرنی مبارز که هم بخواهند در 
جسهت خلاف منافع سرمایه‌داری با جمهوری 
اسلامی درگیر شوند و هم بخواهند که محل ثابت 
نمرین؛نشتر ثبت و گیشه‌ی ناب داشته باشنا 

آفای ناصر حسینی, شم در جازد‌ید چراکه 
مارا هلر نصور کرده‌اید. جلو چشمانمان هو زیانه 
بازی می‌کند.به ثتر «بری خوش طللق» حمله 
می‌نیه اما به عنان کتل‌جی بلیط همین تمایش: 
در جلو در ورودی «تالارفولکس هوخ‌شوله» در 
گلن می‌ایسنبد نا از آن جهار صد سارک اضافی 
چیزی هم به جیب شما سرریز شود نا سفرهای 
سالانانبه اران فطع نشود! شمابهخاطر همین 
سفرها به نع و به میخ هم می‌زند. تثتری‌های در 
بسند داخل کشسور را شحقیر می‌کنید (رنچور 
می‌نامید): آن وقت از «تثاتر مهجوره تحقیر شده‌ی 
ی دانش خارج از کشور می‌خواهید که ه رتجورها 
کمک کننده اغبار و مطلب به ایران بقوستده و 
مهم ثرآن که مهجورها رتجورها را به خارج از کشور 
دعوت کنند! و لاد بعد هم رتجورها را به داخل 
کشور دعوت کننداآ. که چه اغتشاش فکری آ 
که چه درجایی.. و که چه آبگلآلردی! خیر- ما 
صاهی‌های شستاکر وسیار ورزیدمایم ما در 
عستیمترن انسقلاب اجستماعی تاریخ بر 
جنگیده‌ايم... ما برای عدالت اجتماعی وزمیده‌يم. 
«ما بر می‌گردیمه اما با توه‌ی آنخوندها بهاران 
پسرمی‌گردیم! بسا شوایسط خودآفریده‌ی خود 
پرمی‌گردیم! 


8 آقای ناصر حسینی آیا 
مضحک. دردآور, شرم آور نبود 
از کسرایی بخواهیم به یکی از 
زبان‌های روسی یا فرانسوی 
شعر بگوید تا باعث سرافرازی 
ماگردد؟! 
# حال اگر در اين میانه یک یا 
چند شبه نویسند کارگردان و 
بازیگر قصد پٌز روشنفکرانه را 
دارند, آن‌ها ذچار همان مشکلی 
هستند که شما با مطرح نمودن 
نام‌های استانیسلاوسکی, پیتر 
بسروک, سیمون مک‌بورنی: 
جورج تابوری و دیگران هستید. 
آفای ناصر حسینی؛ شما در جا زه‌ای و دز 
نتیجه بسپار ید بازی می‌کنید! شما ابندا سه صفحه 
و بشتر بسه تخاقرپوبای خارج از کشور ناسا 
می‌گویید. آن را تکفیر می‌کنبده بعد در اتها: در یک 
پاراگراف: می‌خراهید همه چیز را به هم جوش 
دهید می‌خواهید ماست سالی کنب... (درست 
همچون سفاله‌ی رنجورتان در گردون «شماره‌ی 
۱ در ایران6! شم رداتان و بازیگران 
ارزنده‌ی گمنامی را که آغشنه‌ی همه نوع مواهب و 
مصایب جسمی و روحی این فرناند که «هم پای 
ژشد و تکام کنونی جهان نت دست بهآموزش و 
تجربه و هنترنمایی زمنده به ژع ما انیت 
تکیک‌ها و کم‌مایهتثتری‌هاه می‌کنی؛ بدا در 
کنارنمهای فلامحسین ساعدی. اکبر رادی: بهرام 
بیضایی - برای بستن دهان‌مان- جند قلم‌زن و نیمه 
قلم‌زن (و بد قلمزن‌های کارگاه نمایش مستئله‌دار 
دوره‌ی پسسهلری) را کسه روزی تسمابشنامه و 
نسمایشتاههانی نسوشنهاتسه بته هستوان 
نمایشنام‌نوبسان بزرگ ایرانی بر سر جریان خلاق. 
و رزمنده نمایشنامه‌نویسی امروژ خارج از کشور (بر 
سر منی که تا کنون می نمایشنامه نوشتام) 
می‌کویی؛ابندا توهین و تحفیر حتی تهدید هم 
می‌کتی: «هنگامی که به قطع شریان‌های سهم و 
حیانی هنر نمایش اشاره می‌شود منظور., نیست: 
بلکه روز به روز بیگنهتر شدن هنرمند یا فوهنگ و 
زا مادری و یره ماب و ماگ رف 
ات و بالطیع از دست دادن فکار عمومی است»: 
و بمد عقب می‌نشبند. ریش سفیدی می‌کنده نی 
فاصله می‌گیرید. با فاصله بازی می‌کنید: «نکته‌ای 
دیگر که در مجموع فمالیت‌های تمایشی و آینده 
هتر نار هر کشوری نقشی مهم ایا م‌کند رشد 
یکپرجه و یوند نزدیک هنرمندان این وشته است. 
کر تا هرما؟ دوه رکه اه مرو با هرز سم 
و چهار نداریم. این هثر با مجموعه‌ای از شیفتگان 


زیبایی معا می‌ابد.» ای عجب که چه روضه‌ای 

آقای ناصر حسینی شما که در سبستم برشت هم بد 
بازی می‌کنید! بنجا هم مشکل داریدا اگر در تشتر 
«عترمند درجه یک درجه دود و.ع وجود ندارد 
پبس چسراکار ما را مبتذل و کار پیتر یروک را 
استادانهمی‌تامید؟! راستی زیبابی چیست؟! زیبا 
بای شما کدام است؟ زب ری من در این مقطع 
زسانی: «سرنگوتی جمهوری اسلامی» بعنی. 
جستجوی یاقتن راه‌ه و بزر این سونگونی است. 
اگر رای گروتوفسکی شما هم زیبیی این معا را 
دارد یمنی زیبابی. در تحلیل نهابی, سرنگونی 
حکرمت پاپ - سرمایه: من با شما سوافقم که 
«هترمند درجه یک ؛ درجه دوه و..» وجود نداردا 
اما من خود معتقد هستم که در ینجاهنرمند درجچه 
سه و چهار هستم! چراکه من در نثاثر ساتریال 
ضروری؛ یعتیبازیگر: بو صحنه و امکانات کافی 
جهت این سرنگونی را ندارم؛ در حرزه‌ی کار و هنر 
خود ندارم. اسا یوچینو بارپای شما هر نو): 


حدافل. ماتبالننانری برای ابنای ناشن ۱ 08 


داردا و تفاوت میان حفظ شفل و انجام وظیفه را 
گمان می‌کمفبلً توضیح دادهام.اگر شم او به ان 
انجام وظبفه دارید نمنا می‌کنم مقاله ننویسپد, 
بازی زیات نکنید. بازی بدن بکنید. عملاً مداخله 
کید تا «اگره استانیسلاوسکی را تحقق بخشیدا 
پشویدا شدن شویدا نه آن که «بودذها نعنیت 
«می‌دونید من کی هستم» را دور پریزید.بعد از ابن 
بگوید:«می‌دانید من که خولهم شد؟ام و آن وفت 
است که شاید.. شاید عده‌ای شما را اور کنند! 
بگوید که ناصر حسینی. شاگره آقای مصطلی 
اسکویی هنوز خودش را جسنجو می‌کند؛ همنوز 
خودش را در خدمت می‌گذارد 

بگذریم! همه ين‌ها ببهرده است: بیهرده است. 
وقتی که هنوز ان گفا نز استنیملاوسکی که ما 
در تثتر نقش خوب و بد نداریم,بازیگر خوب وب 
داریسم»: مسخ و واژگونه می‌شود که «در تخانر 
هنرمند درچه یک درجه دود و با درجه سه ر جهار 
نداریم. چه می‌کدآفای حسینی؟ می خراهید 
«سیستم» را توسعه دهید؟] 

و سرانجام؛ آفای ناصر حسینی دست اژ 
سومان بردارید. از گرده‌مان بایین بیایید. خبر 
فستبرالتثاتر ایرانی در شهر کلن منتظر نمی‌ماند نا 
«مر وطن ثبات و آزادی به وج آیذ تا هترمندان. 
دست بهتجره‌های وگن ندب لاش دوع 
و روان تماشاگران خویش پردازند» فستبوال تثاتر 
ایرانی در شهرکلن می‌رزمد تا اراک خود از زیبایی 
را مستجلی کند: «سرنگونی رژیم ولایت فقبهاه 
فسترالتثاترایرانی در شهر کلن می‌ررمد نا 
تماشاگر سال به سال رو به افزونش هم بازبگر 
شود آکتور شود عملکننده شود نا اراک خود از 
زیبابی را؛ «سونگونی رژیم ولایت فقیه؛ راد خود. 
مستجلی کنندا می‌فهمید جسه می‌گویم آفای 
حینی؟ت 


صفحه ۶۶ 
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مهری شنتیایی: امید به همبستگی و یکپارچگی زنان. 


فمینیسم و جنبش زنان ايران در کنفرانس بنیاد پژوهش‌های 


جهانی 


ایران - پاریس 


خانم مهری شنتیابی. شما به عنوان 
ژورنلیست و تهیه کنند؛ بنمه‌های 
رادیویی که سال‌ها در این زسینه‌ها 
فمالیت داثسته‌ایسده اخسیرً در 
کنفرانس زنان در پاریس حضور 
پیداکردید.به طور خلاصه نشست. 
امسال را چگونهارزیبی مین 
هشسنمین کفرانس مسه زوژه نید 
پزرهش‌های زنان ایران در کرنی 
حومه شهر پاریس برگزار شد. در این 
گسردهنایی دوه ۳۰۰ نشفر از 
پزوهشگران و علانه‌نندان مسابل 
زنان از کشورهای سختلف شرکت 
داشتند 


این فان در ماه 
جسمعه؛ ۱۸ ژویسبه بسا سرگزاری 
نسمایشگاهی از آشار همترمندان ۵ 
نی اقتاح فد کنار وسعتی 
کرانس با خبرمدم کمنهبرگزاری 
مسمبنا آهاز گردید.بنا بر سنت 
کنفرانس, امسال هم خانمی به عنان 
بانوی برگزیده سال ٩۷‏ انتخاب شده 
برد مراسم سمرفی و بزرگداشت. 
مهرانگیز دولتشاهی (خواهرزاد 
صادق هدایث) بنوی برگزیده سال با 
این فیلبی از نگ ز 
فعالت‌های سیاسی و اجتماعی ار 
آغاز شد. 

اما شرح زنندگینامه بسانوی 


برگریده امسال جلمه را به تسیچ 
کشید طرری که عده‌ای با اعتراض 
جلسه را ترک کردند و خارج از سالن 
کسنفرانس بسه بحث و مسجادله 
پرداختد. اعتراض‌ها در درجه ار 
منوجهگروهی بود که چنینانتخایی 
را انسجام دادهپسردند زیر ناد 
پزرهش‌های زنان ناک بر بی‌طرفی 
سیاسی دارد و با بهعقیده مالفا 
مسهرانگیز دولتشاهی وابستگی 
سیاسی و دولتی نزدیک با رژیم 

طنتی داشته است. با شوجه به 
شرکت افرلاا ایدنولوژی و عفاید 
سپاسی مختلف در این کنفرانس باید 
گفت برشمردث نزدیکان و خالواده 
درلتشاهی و تأکید بر نش سباسی 
آ‌ها کاری بس نسنجیده ود 

با همه طوفانها و جوش و 
آخروش‌ها لوحه تقدبر بنیاده توسط 


گلناز امین به مهرانگیز دولتشاهی 
تقدیم شد 
مهرانگیز دواتشاهی از سال 


۳ به سدت ۱۲ سال نماینده 
مسجلین شبورای مسلی بود. او از 
پابه‌گذاران سازمان زنان حزب 
دمگركت ابران و «جسیت راه وا 
برد. در سال ۱۹۵۹ در پنیا‌گذاری 
سازمان همکاری جمعیت‌های زنان 
ایران شرکت کرد: این سازمان در 


سال ۱۹۶۰ به عضویت «شورای 
ببن‌السللی زنانه درآمد. از جملة 
فمالیت‌های مثبت او کمک به پیشبرد: 
و تصویب قاتون حمایت خانواده 
ود 

چس له کزان بتدیاه 
پوومش‌های زنان ایران با قرالت 
شمری از عاطفه گرگینادامه بافت. 
شمری که پنداری متنامب با شرابط 
زمانی کنفرانس بو 
من یک زنم و پندارم مرغ آنم 
شراره‌های سرخ سیماب 
در پل ترینکوهها پارور می‌شوند. 
جنوب در دستانم می‌سوزه 
نسیم شبگیر شیرازی 
در نگاهم پا طراوت می‌شود 
شمیم شمال با آشوب از برایرم 
می‌گذره 
و عصیان آخر را به انتظار نشسته 
است 

از جملهپرنمههای بعداز ظهر 
جیعه نمابش فیلم جالب «نهران؛ 
سال صفر - تظاهرات زنان ابران 
علیه حجاب اجیاری» برد. ابن فیلم 
توسط چهار زن فرانسوی در ساه 
مارس ۱۹۷۹ هر ایرانتهه شده بود و 
آخسرین روزهنای آزادی انستخاب 
پوشش در ابرن را نشان می‌داد. 

در دومسسین روز کستفرانس 
سحنرانی شسهرزاه سجاب از کانادا 
تحت عنران «مولت؛ زنان و نظم 
نرین جهانی» بسیار سورد وجه و 
استفبال فرار گرفت. موضوعات دیگر 
سخنرنیآن رز ونر واپس‌گراین بر 
تن جنبش برابری‌طلبانةزنان صدها 
گل می‌روبانده از نسرین بصیری و 
«اسلام در برایر فمینیسم) از آزاده 
آژاه بزد. پرنامه بمداز ظهر شنبه 
اختصاص به میزگردی به مناسبت. 
سال جهانی زندایان سیاسی داشت 
و ژاله احمدی در سخنرانی خود با 
عنران «از فاطمه اوه تا چل گیسوه با 
نی روان و وا یه تجزیه و تحلیل 
روانی دوران زندان و بسعد از آن 


پسرداخت کسه در سین حاضرین 
احست‌اسات و تألتر زیساهی را 
برلگهخت: 

چهار سخنران دیگر اين میزگرد 
زنان زندنی سیاسی بودند که با یال 
منساهدات و تجرییات تکاندهنده 
خوه تتصویر دهشتناک نازه‌ای از 
زندان‌های بعد از انقلاب ترسیم 


کردند. خاطراتآن‌ها همان کابوسی 
بودکه حتا شنونده راهم به درون 
تابوت‌ها می‌کشید. 
آخرین رو زکتفران با خرن 
شعله ایرانی مسردییر تشريذ «آوای 
رده آغاز شد. موضوع سخنرانی او 
تاکتیک‌های جنبش فمییستی وان 
نام داشت, و در بحث خود به تحلیل 
جنبش فمیپستی یزان پرداخت که 
زنان به علت ستم جنسی به هم 
نزدیک ‏ به سیب تفاوت طبفائی از 
هم دور میدن که تنوه‌ی انا 
در کنفرانس امسال هم شاهد بودیم. 
سخنران دیگر آن روز گارخ. 
جسهانگیری بو و گفتار او تحت 
عنوان رهسایی زنان و فمیپسم در 
سازمان مجاهدین خلق ابران بود. ار 
بانگاهی موشکافنهبه پتررسی 
موقمیت زنان در سازمان مجاهدبن 
غال از آغاز نا کنون پرداخت و به 
نفش ظاهری و ناکتیکی نان در 
مقامات بالای این سازمان شارهکد. 
در بسعد از ظهر آخسرین روز 
کفرانس شهل لاهیجی مدبر موسسه 
انسشارات «روشستگران» و مسرکز 
مطالماتزنان از رن شرکت داشت. 
او نیزا نی شبوا بهموضوع زنان و 
کتاب پرداخت و به خصوص به 
فمالیت گسنرده زنان نویسنده در 
ابران و موفتیت آن‌ا اشاره که 
شهلا لاهیجی در باسخ به سزال 
ر انستفاه کتاب‌های سانسور شده 
اتشاراتش و به خصرص به اینکه 
حنا گاهی اين کتاب‌ها شکل اصلی 
خوه را از دست داد‌اند گفت: وس 


ناشرین در ارت می‌باید ین اصل کر 
نکردث وبا بعضی از کارها رام و 
بیش کردن انتخاب کنیم» و افنزود 
نلاش خراهد کرد در آینده در صورت. 
حدفك شدن قسمت‌هایی از کتاب در 


مقدمه کناب بهآن اشاره شود 

آخرین سخنران کنفرانس لیلاا 
قرالی بود که به مشکلات عملی 
جنبش زنان پرداخت. همچنین در 
این کنفرانس هنرمندان ایرانی نیز 
برنامه‌های هتری اجراکردند 

نشست امسال کنفرانس به پایا 
رسید. اسید سی‌رود همبستگی و 
یکپارچگی زنان با وجود اختلاف 
نظرات آنها در بعضی از سبایل 
بای رسیدن به هدف‌های مشترک و 
احفاق حقوق تحقق یابد. 


اصفحه ۶۷ 


ده شب نویسندگان 


بیستمین سالگرد ۱۰ شب نویسندکان - تهران - مهر ماه ۱۳۵۲ 


گرههگزادش 


در یک شب, در ۱۰ مرکز فرهنگی جهان, نویسندگان ایران 


در کنار همدیگر قرار می‌گيرند. 
متوالی ۶۰ نفر بودند که ما فهرست اسامی آنان را 
شب‌های خاطره‌انگیز ی ب 
دکتر ینس ه پکر آلمان 
نویسندگان رحهت‌الله مقدممرطه‌ای 
سیمین هالشور ایران 
هیچگاه نمی‌توان فرامرش کرد که درست بیست . مهدی اخوان ثالث (ننید) 
سال پیش در مهرماه سال ۱۳۵۶ در استبت گر قی هرور شجاهی 
تهران, به مدث ۱۰ شب مراسمی از سوی «کانون ‏ منصور آوجی ایران 
نویسندگان بران» بر پا شد که زمینه‌های اعتراض و سیاوش مطهری (فتید) 
فعالبت‌های جمعی را در سال ۱۳۵۶ فراهم آورد و منوچهر هزارخانی پاریس 
چند ماه بمد آنش انقلاب از شهرهای نبری . نعمت میرززد. پارس 
اصفهان؛ تهران شمه گردید کاظم سادات اشکوری ایران 
گاهی شب‌ها پرانمی‌بارید. و جمعیت مننظر ‏ عمران صلاحی ایران 
و صلاله‌مند: زیس بنارن بنه سخنان شاعران و محمدهلی بهملی 
تویسندگان سعاصر گوش فرا می‌دادند. هر کس ...شم سآلاحمد ایران 
چتری داشت با بغل‌دستی‌اش شریک می‌شد» و آن . بهرام بیضایی استراسبورگ 
که نانی داشت با افراد تفسیم می‌کرد. شب‌های ‏ محمد زهری (فتید) 
خاطره‌انگزی که نوبسندگان ابان در بینمردمشان . طاهره صفارژاده ایران 
شمر و داسنن و مفلهخواندند. سا این مراسم . سیروس مشفقی 
دیگر نگرار نشد. پس از نقلاب رژیم بهنوبسندگان - فاروق امیری 
هرگز اجاز علیت‌های این چننی نداد و تا ان احمید کسیلا آبریکا 
لحظه جنین امکانی وجود ندارد که نویسندگان با فلامحسین ساهدی (فقید) 
مردم رو در رو سحن بگویند. هوشنگ ابتهاج کلن 
بسهاری از ویسندگان ینک در جمع مانستند؛ ‏ عظیم خلیلی ایران 
پا کشته شده‌ند و با درگذشته‌اند. برخی از آنن در علیرضا نوری‌زاده لندن 
رن به سر می‌برند و جمعی از نان در طول سالیان. مفتونامینی ایران 
پس از انلاب نتونسته‌ند در کشورشان به الب حسین منزوی ایران 
ادامهدهند,به ار اران را ترک کرده و بهتعید پقر مومنی پاریس 
کشبده شده‌اند. حاصل آن شب‌ها: کتایی بود با سعید سلطانپور «(فقید) 
عنوان «ده شب» که در سال ۵۶به وسیلة نتشارات موسوی گرماروهی ایران 
«امرکیره به مدیریت عبدالرحیم جعفری منتشر ‏ اورنگ خضرایی ایران 
شد و به عنوان سندی ارزشمند باقی ماند اسماعیل شاهرودی (نقید) 
هسمچنین بشیاری از نوبسندگان هسنند که محمدعلی مهمید لندن 
ررزی در جمع مشناقان بوه‌اند و به دلایلی جزو ‏ هوشنگ گلشیری برمن 
سجنرانن فرار داشته اما امروزه می‌توانند همراه . سیارش کسرایی (نتید) 
دیگر نوبسندگانه در سراسم ده شب نوبسندگان ‏ فریدون مشیری ایران 
حضور یابند و آلاز خود را عرضه کنند. حسن ندیمی 
در سال ۱۳۵۶ کل نویسندگان سختران در ۱۰ محمد خلیلی ایران 


اسلام کاظمید 
م.آاد ایران 
چواه محابی اپران 
بتول عزیزپور 
داریوش آشوری 
علی‌بابا چاهی 
جعفر کوشآب‌ی 
جلال سرفراز 
مصطنی رحیمی 
نصرت رحمانی 
کیومرث منشی‌زاده 
فرغ تمیمی 

اصفر واقدی 

بافر پرهام 

فریدون تتکابنی 
منوچهر شیبنی 
منوچهر نیستانی 
بیژن کلکی 

عبدالله کوثری 
محید حقوقی 
مبابه آذین 
اسماهیل خویی 
فریدون فریاد 
جواه طالعی 


طرح موضوع ۱۰شب 
نویسندگان 


در گفتگوهای شبانه‌ای که در سال 1۹۹۶ با جند نن 
از فمالا «گروه فرهنگی نگاه+ شهر اسن داشتیمبه 
این نتیجه رسیدیم که بیسنمین سالگره ۱۱ شب 
کانون» مفارن با مهرماه ۱۳۷۶ (اکتبر و نوامبر 
۷ خراهد برد. همجنن همین سال سی‌امین 
سالگره آغاز فعالیت «کانرن نوبسندگان رن 
است. 

گردون به عنوان پک نشریر مستفل ادبی که 
هميشه خواسته است سهمی در نشکل‌های صنفی 
مسانند «کسانون نسویسندگانه و «مسددیکای 
روزنامنگارن»داشته باشده این بر هم با طرح 
موضوع ۱۰ شب نویسندگان برای برگزاری چنین 
مراسمی پیشقدم شده است نا هر چبه باشکو‌تر: 
پرشورتوهبارزشتر از هر جلسنٌ ادبی؛اهل لم و 
هر ابر در یک هبسدگی و تجقید ماو بز 
محور آزادی اندیشه و بیان قرار گیرند. 

برگزاری چنین مراسمی در یک شهر با کشسور 
امکادپذیر شب مسافت‌های طرلائی: مشکل 
امکان آن همه میهمان؛ و هزیههای سرسامآوز 
عملاًمنع از برگزاری یک مراسم درخور سی‌شود. 
این جمع مشررتی اولیه به این نتبجه رسید که 
در یک با دو شب می‌توان ده مرکز مهم جهاث را 
زیر پرشش فرارداه و از تمامی ویس 


و ی تشم 


شرکت د این مراسم دعوث به عمل آورد 

در شمارذ ۵۳/۵۲ گردون این موضوع را به 
شکل یک آگهیپیشنهادی طرحکردیم: نامه‌هاییبه 
تمد رسید و ما 0ب نی بت ۱۳ 
پیشنهاداتی مطرح کردند. دوستی از شهر مونیخ 
معتقد بزد که شهرها را اعلام نکم و بگذاریم در 
هر شهری این سراسم به ابتگار اراد علقهمند 
برگزار شرد. همچنین فرد دبگری از ونکرورکاند! 
رای ما وشته بد؛ جرا فقط در ۱۰ شهر؟ شاعران و 
نویسندگا اران در سراسر جهانپراکنده‌اند. همه 
جا می‌توان مراسم را بر پا کرد 

در پاسخ به این دو دوست گرامیبگوييم که ما 
باید ابن مراسم را با شکره و بر پا کت از امکانات 
صوتی و تصوبری و خبری رسانه‌ها امکان استفادة 
کافی و کامل داشته باشیم. هميشه پراکندگی منجر 
به تجربه‌های ناکام و ناموفق شده است. مسئلا 
اصلی: انحاد نوبسندگان است که با هر ایدئولوژی؛ 
سرام سسلک و عقبده: حول مجورهای آزادی 
اندبشه و بین: مبارزه با سانسوره و تولید ادبی 
مستفل گردآبند و هم صدا مساطره‌های ده شب 
تهران را زندهکنند. اگر ۶۰ نفر آغازگر چنبن حرکنی 
بوده‌اند. حالا ما به کجا رسهده‌ایم؟ چه کرده‌ایم؟ و 
آدبیات و هنر آبران در چه وضعیتی فرار دارد؟ آنا 
نویسندگان و هنرمندان ابا به این تحمل‌پذپری 
(نولرانس) رسیه‌اند که پر اصلی‌ترین محور 
حرفه‌ا‌شان تأکبد ورزند و کنار یکدیگر قرار 
گیرند؟ آا سا نون ایجاد چنبن نشکل‌هایی را 
نداریم؟ 

مسلم آن است کسانی که در سانسور و حذف 
فرهنگی همکاری داشت‌اند, در صورت ارائه شبدن 
سند: هرگز اجازه تخراهند داشت از رون «ده 
شب نویسندگانه استفاده کند. این شریبون از آن 
تسولبدکنندگان ادبسی؛ هبری و فرهنگی است که 
می‌نوان نها وا نویسنده نامید. 

و اب نکه آسا نسفاشان؛ فسیلم‌سازان و 
دست‌انسدرکاران شثاثر و دیگر هسنرمندان هسم 
می‌تواند در این مراسم فعلیت داشته بشید باه 
مسئله‌ای است که باید موره بحث و گفنگو قرار 
گیرد.آنجهمی‌دنیم این است که رای ایجاد شوره 
هیجان؛ و زیبایی؛ از موسپفی و هنرمندان ین رشته 
استفاهگافی خراهد شد. مو آنگساز:سه نازنده 
و یک خراننده که همگی از چهره‌های سرشناس 
موسیفی ایران هسنند اعلام آمادگی کرده‌اند که در 
این مراسم حضور خواهند یافت و با نویسندگان 
آزاداندیش ابران هم صدا خراهند شد که در گزارش 
شمارذ آینده نام آها را اعلام می‌کيم 

همجنین قرار شد پوستر تبلیغانی سراسم: 
دقیاً ملل همان پوستری باشد که در سال ۱۳۵۶ به 
چاب رسید. از کسانی که ان پوستر پا عکس آث را 
يار داند خواهشمندبم هر چه سریع ترآ وا 
پرای ما ارسال کنند. 

در ۱۰ شب نویسندگان» علاوه بر دفاع از آزدی 


بیان و میارزه با سانسور آثاری در زمینه داستان. 
شم مقاله اه خراهد شد. تویسدگان تازه‌رین 
اثر خود را می‌خوانند و این خود زمینهای است که 
هکس خوه را رای مراسم آمادهکند و اثر 
برجست‌ای از خود رائه دهد. و نز در این ۱۰ شب 
یادی از نویسندگان فقید چون مهدی اخوان الث» 
قلامحسین ساعدی؛ سعید سلطانپور» سیاوش 
مطهری: اسماعیل شاهرودی؛ سیارش کسرایی؛ 
اسلام کساظمیه, مسنوچهر شیبانی؛ سنوچهر 
نیستانی, احسمد سیرعلایی» غزاله هلیزاد». 
علیاکبر سعیدی سیرجانی؛ ابراهيمزالز: 
خواهد شد و ممکن است تویسندگانی بخواهند 
دریارة این افراه مطلبیارله دهند. 

در ۱۰ شب وبسندگان, چهره‌های تاه‌ای به 
جمع پیشکسونان خواهند پیوست: آذاری عرضه 
خراهند کرد و ععلً چند نسل ادبی در کنا یکدیگر 
فرار می‌گبرند. اما نقدبر از پپشکسونان ادبی کاری 
است که باید در این مراسم به خوبی انجامگیرد و 
هر مرکزی می‌ناند چهر برجستا ادبی را به پاس 
یک عمر نلاش مورد تقدپرفرر دهد. 


حضور نویسندگان سرشناس 
خارجی 


برخی از نوبسندگان ابا در ان سالهاعلاوه بر 
ترلید ادبی: ارتباطهای دوسنانه‌ای با نوبسندگان 
سرشناس غارجی داشنه‌اند که حفظ این ارتباط 
جهانی بسیار ارزشمند و اثرگلار بوده است. در 
مراسم ده شب نوبسندگان می‌تون از نوبسندگان 
مطح جهنی که ارو نگ پرانیعلانه و 
آشنابی دارنده «عرت به مل آورد تا در جمع 
نویسندگان اپرائ حضور بابند و همبستگی شود را 
اعلام نمابند. همچنین سمکن است نوبسندگانی 
پیم شود را رنه ند که مرد استادهقرر خواهد. 
گرفت. 

در گفنگرهایی که با چند نویسنده ماشتیم» 
برخی از آنهابهدلبل ینکه عضو کانون نویسندگان 
نیسند وبا به دلاپل دیگر نمی‌غراهند مجری اين 
شب ننها کانون نوسندگان را در تعید باشد؛ 
پيشنهادکردند که به حاطرگوناگونی سلیفه: چند 
تهاد مستفل به عنوان مجریان برنامه معرفی شوند 
تا بتوان تمامی نویسندگان را زیر پوشش مراسم ۱۰ 
شب فرارداد. بنابرایین علاوه بر سجله گردونه 
نشریات فرهنگی و ادبی مستل؛ کانوننویسندگان 
ایران در تبعید؛ کنونهای فرهنگی و ادبی هر کدام 
از این مراکز به خاطر همبستگی و یکپارچگی و 
اتحاد نوسندگاثه باید جلسانی تشکیل دهند و 
برای هر چه باشکو‌تر برگزار شدن مراسم تلا 
کنند. 

شهرهایپیشنهادی عبارت است از:کلن» (سن 
پرین:همبورگه استگهلم: ین,آمستردام؛ ند 
پاریس: لوسآنجلس: نبوبورک؛ ونکرور. 


و 


تصمیم هیأت دبیران کانون 


در آخرین لحظانی که مجله به چاپخانه سپرده 
می‌شد, نبامه‌ای از کانون نویسندگان اپران (در 
تبعید)به ین شرح بهدفتر مجله رسید: 

دوست گرامی؛آقای معروفی! 
با درود و احترام» فاکس ارسالی شما سبنی بر 
اد بسرگزاری جسلسه‌ای از طبرف کانون 
نویسندگان ایران در تعید,به مسبت سی‌اسین 
سال بسنیان‌گذاری کانون نویسندگان ایسران و 
همچنین پیستمین سالگره «ثپ‌های شعره در 
انستیتو گوته تهرن: دریافت شد. 

گفتنی‌ست که دوستان دیگر نیز از امضای 
کانون, در کشورهای مختلف پیشنهاه مشاه‌ای را 
مطرح کرده‌اند. هیأت دبیران کانون نیز بر این 
تصمیم است تا به این پيشنهادات جامه صمل 
پوشاند. کی؟ کجا و پچگونگی‌اش هنوز سورد 
بررسی است. طبیعی است که «ر این موره نیز ما 
دست تمامی کسانی را که برای همکاری با ما «راژ 
شده به گرمی خواهیم لشره. 
باتشکر از شما و گر‌انندگان «گرهون»؛ بابت این 
با آرزوی موفقیث برای شسما و هممکاراننتان در 
«گردون» 


دبیر و منشی کانون: اسد سیف 

عزیزان ما در کانون اعلام کر‌اند که پیشنهاد 
مشابه‌ای دریافت داشه‌اند و در مورد این مراسم 
هنوز نصمیمنگرفه‌اند که کجا و کی و چگره به آن 
جامة عمل بپرشانند. الا آگر جنین پیشنهادی 
وجرد داشته چرا تا کنون اعلام نشده و افدامی 
صورت نگرفنه است؟ دانباً طرح موضوع نشریه 
ففط به حاطر بیستمپن سالگره ۱۰۱شب؛ بوده است 
و نه وقت دبگر, ال در شرابطی که جو رسانه‌های 
گروهی جهان به مسثله نویسندگان ابران معطوف 
شسدهه و در اداسةٌ سبارزات پیگیر نوبسندگان و 
روزنام‌نگارن ایران شور و هیجانی در دفاغ از 
آزادی پدید آمده است؛ عافلانهآن اس که مراسم 
را به وفت دیگر موکول نکنیم. 

به هر تقدپر ما خوشحاليم که کنون نویسندگان 
پيشنهاد ما را پذیرفته است و هم امکنات خود وا 
درایسن راو سی‌گذاریسم ننا سراسم 109 شب 
نویسندگانه.. هم زمان در ۱۰ مرکز مهم جهان در 
شأن نریسندگان اران به اجرا درآید: و از هم 
نویسندگان و علاقه‌مندان می‌خراهیم که نظریات و 
پيشنهادات خود را بهنشانیکانون نویسندگان را 
ید و رونرشت آث را برای گزارش‌های بعدی 
انی مجله گردون ارسال کنند. 
نشانیکانون نوبسندگان: 


نصا 1۳۲ 

(اندظ1 ها) فصهتمهصااعامالنس5 
0 ۳.0.0۶ 

تعصه - ماک 50462 


صفحه ۶۹ 


از ال ۱۳۷۰ در ایران تصمیمداشتیمتمدادی ویژ‌ناه در قطع کناب منتشر 
کنیم که در هر فصل در دسترس علانه‌ندان قارگیر. نخستین وی‌نمهه 
فریده لاشایی, احمد دالوند,درباره‌ی هر نقاشی 


را پخش کردیم و در کوتاهزماتی دريافتیم که نایاب شده است. 
زشریه‌ای تخصصی که با یمتیبسیار ارزان در دسترس داتشجویان قزر گرفت: 
و تبدبلبه کناب درسی شد. ام طرح‌ها و برنامه‌ریزی و آن همه شور در توقیف 
۸ ماه بر ومبن ماند: می‌عواستیم یامه فلسقه» اسزاب مپاسی» معماری+ 
هاستان؛ ماه شعر و بسیاری دیگر رادز هر قصل انتشاردهیم.می‌شواستیم درز 
کتار سجله‌ی گردون» موضوع خاصی را سطرح کنیم و سردیری‌اش را به 
اشتفاص صاحب صلاعیت واگذاویم تا ثری بر جابمنده و نز همین افراد 
صاحب صلاعبت با مستل‌ی سردیری به نوی درگیر شوند؛ تجربه کنند؛ و 
چیزی بر مطبوعات بیفزایند. 

گفتم مسئله سردیبری. آری. اقا مسلهاست.اگر درد باشد با قدرت وبا 
لت باید پخش شرد. و ما آنقدر دم دریم که بونيم در این چند سل حمنر 
آثاری بر جای گذاريم. در شش سال گذشته در اران دیگرنتوانستیم ویژه‌نمه‌ها 
را دنه دهیم. وزارت ارشاد موافقت نمی‌کرد: و به نامه‌های سا جواب‌های 
عجیب و غریب می‌داد. نها توانستیم یک شماره ویژامه شعر و داستان در 
همان قطع مجلهمنتش رکنیم که ثار ۱۲۰ شاعر و نوسنده در آن نتشر شده صد 
و هل صفحه برد و شماره‌ی ۴۷-۲۶ بر تارک آن تدست: و عجیب برد که این 


هم تیاب شد. 
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ویژه داستا 
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ویژه‌نامه‌های گردون در راه است 


با سردبیران هر ویژه‌نامه مستقیماً تماس بگیرید. 


نمی‌شد نمی‌شود. رژیم ایران خیال می‌کند با چنین کارهایی فرو می‌ریز. 
و شور آدم‌ها را می‌گشد. حالا در اینجا که با مشکلات ارشاد و اصنیت درگیر 
نستیم می‌توانمطرح را اجرا یم و پای همه چیزش بایستيم. ما معتقدیم که 
هم آدمهای با صلاحیت داریم. و هم شو کار را,فقط بیدبه کفیت غنابخشیم» 
و در اجرا موفق شویم, بدین منظور از فصل پاییزه نخستین ی گردون 
در تبرژ ۲۰۰۰ نسخه. در قطع کتاب فقط برای مشترکین و علاه‌مندان خاصش 
منتشر می‌شود. یواژ را بسیار محدود در نظر گرفت‌ايم چراکه در غربت مسثله‌ی 
پخش, بسباری از صاحبان ذوق را ذیل کرده: دهها نشربه نافرجام سانده و 
هزارانعلاه‌مند محروم شدهند 

همه گذشته توانستیم با لی چند از دوستان دز سوضوعانی به توافق 
برسیم که در همین شمارهاعلاممی‌کيم؛ اما موضوعانی چون: «کدکان رای 
در تبعدهه «عشق» «سیاسته سیاست‌زدگی؛ و زدگی از سباست»: «نهاهای 
سیاسی ایرانی در غربت» «موسیقی ايران در غربت»: «آسوزش و پرورش»: 
«متر معماری»: «عکس؛ عکاسی و هنره ... هزاران موضوع دیگر که عمر نو 
می‌خواهد؛ هنوز سردییر خود را بافته است. 

وقت را تلف نمی‌کيم تجربهه و تخصمن‌ها ره کار میگیريم؛ پا شور 
نحرک و هبجان آغاز می‌کنيم, و می‌دانیم که وا نمی‌مانيم؛ وا نمی‌دهیم: 
وائمیخوريم, مگر امرگ که آ هم دیگراق هستند 

در موضوعاتی که به توافق رسید‌ايم, ام و تشانی سردییر هر ویزه‌نمه را 
اعلام می‌کنيم که ارتباط مستقیم نوبسندگان و علاقه‌ندان با سودیبربرقرار شدا 
و کر همل دفاً بهدست سردیر هر وینامه باد. از فصل پا روم 
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لسابن انیت 


می‌کنيم؛ شاید هم هر ماه بتونیم یک ویژه‌نامهمنتش رکنیم: مگر نمی‌شود؟ 

در همین ماهگذشته کسی در جایی گفته بود؛.. این گرایش غیر دموکرانیک 
می‌کوشد (منظور مجله‌ی گردون است) با به دست آوردن قدرت اعمالنفوف و 
با توسل بهابزارهای وسوسه‌انگیزی ماننذ «جایزه‌ی قلم زرین» و یا با استفاده 
از نوعی ژورنالسم بازری پر اژ عکس و تقضیلات جمعبت رادار خود را 
سامان دفدت 

ما ثمی‌دانستیم که سال‌ها در حال انتشار تسریه بازاری بودهايم؛ و ین 
برخورد دققً همان برخورد کیهان هوایی 
می‌دانست و معتقدبودکه اید یک شیشه کشکاهم برای بل فتن سطع مجله 
آگهی کنیم:این‌ها همه اشکالی ندارد, ما تحمل پدتر و نابدتر را هم داریم اما 
زمانیماجر غمنگیزمی‌شود که طرفدران کشک صاحب قدرت اجریی شوند 
آن وقت از هیچ چیزدرغ تخراهند کرد و به همه چیزمتوسل خواهند شد: بل 
کلنگ, حمله فبزیکی. کتک زدث در خیابان: حمله به دفتر سجله: به دادگاه 
کشاندة و بستن یک نشریه زندنیکردث و اعدام یک نویسنده» که ما هنوز 
نفهمیده‌ایم گردون چه چیزش غیر دسوکرانیک است. مگر آن که کلم 
«مرکرایک» اخیرا معنای تزه‌اییفته باشد. مئل کلم دروشتقکره ی یرال 
که در جمهوری اسلامی در رد قحش خواهر و مادر مصرف می‌شود. ولی از 
روش دمرکرنبک چنین افردی بعبد نیست که در پاسخ بهنظر یک فرده هحذ 
ار خاندان: زندگی, ضیط صوت. میزکار» خودنویس و کاغذهای او را در یک 
بمباران صاف و صوف کنند: بگذریم. 

ما بسیارنم که درد آردی؛ دموکراسی و فرهنگ دازیم. فضایی می‌سازيم1 
سفره‌ای پهن می‌نيم و دورض می‌نشينيم. بیان دمرکراسی و نهد آزادی بید در 
ذهنمان شکل گرفته باشد.باید از خود آغازکنیم.پرونده‌ی کاری ما در طول یک 
غمرپررسی می‌شوده بهرحال لمکن استکانی با هر دار گ رورا 4 هرد 
بیجند 


است که تشریات سا را یازاری 


ویژه شاعران 3 نویسندگان تبعیدی قرن بیستم 


خان انة کتاب هاید لبرک 
(چاپ و بخ پخش آثار فرهنگی. علمی. تاربخی) 


مین مج رمنتشره درداخل و خارج لا 
ای ویژه ۲٩‏ تا ۵۰) درصد. 


شده‌اند و تعدادی از آثار کمیاب 


سفارش چاپ هرگونه کتاب با خطهای مسختلف 
فارسی-لاتین؛ با کیفیت مرغوب پذیرفته می‌شود. 


انجونه‌ای از کتابهای موجود و لیست قیمتهای آنها: 


۱ دیون برچ میزا 2 
۳- چهل قصهصههای ما ترس اب رنگیبازتویسی کی زد ۲۰ اک 
۴- مکالبه و خودآموز زین فارسی پرایآمانیزبانان با لظ: 1۵ مارک 
۵- پژوهشی در اساطیر این مهردد بهر( متن کامل) ۲۵ مارک 
دیون فی. - غربی گوته, ترجمف شجاغالدین شفا: 1۵ مارک 
نلودورگمپر تس - محمدحسن لطفی: ۷۵ مارکٍ 
ی نر- دکتر تیمور قادری: ۲۲ مارگ 
ار سي.زثر - دکتر یمور قادری: ۲۰ مارگ 
گیمن - ریا منجم -۲۲۰ماوک 
مس و00 ری 
ان میرزدهعشقی متن کامل: ۲۵ مارک 
۳۱- وندیداد ترجمة هاشم رضی در ۴ جلد؛ 1۲ مارک 


۴-کتاب آشپزی به زین فارسی و آمانی: 1۰ مارگ ید 


بیر: کوشیار پا و 1 
9 و1۳ را ۷ اس وصاه ۳ 5 
ماما فک انمالنهه۳ [ن تن سرد 
و ۱ 
هه 0 9515 ۲9:۰ توا و 
دروم رن | گردون را میی توانید در نورت ونکوور از 
ویژه ن نی وفنیسم ۰ 1۳۳ 
دبیر: مهری شتتیا تب تهیه کنیش. 
و یی 1۱ یت 
«ممظ 53115 
24 161.۳۵۷ 
ویژه هنرهای تجسمی ایران در تبعید کتاب‌سرا درس آنجلس ‏ نمایند‌ی گردون 
سردییران: علی‌اکبر صفاییان مس مسدالدین 
باه شترا رای نیدب وهی چکت ماهر در و کایسوا 
عنعدگ۸ «ن۵ع۹20 قیده‌م۸ کرت اری اط ایک لپت ناد 


2 10 1 عم 
«انجوم91257.۳ 100077 53840 ناسر 
و 1 :716 ۸ +( 
ویژه ادبیات مدرن ایران 4764 (30) : 
و 00۵ 
ویژه دانشمندان و محققان ایرانی 
سردییران: عباس شیرازی 
علی شیرازی 1 کم 


کرووت 


در مقابل آنارتعاش ایرانی مشوچهر صفرزاده: 
بیننده بلافاصله جلب تلاطم صعنا تصویر 
می‌شود. تلاطمی که مایین طنز و اندوه در نوسان 
است. مضحکه‌ای از جامعا مردسالار که زذه نفش 
انسان مطکر آن را به عهده دزد در کار زن‌های 
اندیشناک و اندام دلتکوار مردانه عناصر دیگری 
از جمله پرنده-آدگل‌هاءپنجرهعاه اینجا و آنجا 
یک سیب اثار یا گلابی و پیش از همه دیوارهاء 
دیوارهای جدایی یا پیوند بر تصاویز مشاهده 
می‌شوند. 

مجموع‌ای از نشان‌ها که رابطا نقاش را با 
پیرامرنش به تمایش می‌گذارند. برهنگی ادا در 
واقع نمایش مقاومت سازشناپذیرنقاش است در 
مقبلادة حاکم میتی بر پوشش همگانی, با این 
وجودبینندهسریعً ی می‌برد که پس این جلوه‌های 
آشکار بیش از ان‌ها نهفته است. جذبا اصلی این 
نقاشی‌هاناشی از قضای وهمآلودی است که در آن 
خیال نقشانه و ماجرای بیرونی درهم می‌آميزند 
در برخورد اولء تصاویر کمپوزیسیون‌های ساکس 
پکمن و در دور خیرتر نار ایمندورف را تداعی 
می‌کند ام با نارای عمی‌تره غریبگی عجیبی بر 
سح تصویر ظاهر می‌شود که بهمروربیننده را به 
سوی خود جذب می‌کند. 

براستی این چبه اتاقی است که بر سطح 
تصاویر ژخ می‌دهد؟ آبا این پرده‌ها مضورگری 
محتوایی آدبی هستند؟ یا مجموع‌ای از سمبولها 
که باید تسط یتنده تبین شوند؟ مسلم آن که این 
پرده‌هابه شیره‌ای مرسوم نقاشی شدهانده در عبن 
حال که همزمان شیوه‌های مرسوم را نقض می‌کنند. 
بننده با بیانی فشرده و هزیتی مسفندر در تصاویر 
مواجه می‌شود بی آنکه هنرمند فصد غلبا حشی 
بر او داشتهباشد 

منوچهر صفرزاده هنرمندی است تکرو که 
پرای شدهای هتری اهمیتی قابل نیست. از این رو 
گمان ان که او حتی بر علی آونگاره 
چندانبباهتیست. یک ننیجهگیری مستفل که 
ارتباط مستقیمی با پست مندرن ده هشتاه هم 
تدارد 

زبانی نتاضاه آبسانی از جسمله ریهستر 
ایمندورف, پولکه و دیگران از فرط دلزدگی از 
نفاشی اینفورمل, در جسنجوی شیوه‌ای بودند که 
آن را جایگزین فی‌الیداهه‌گی و حرکت اطوارگاانة 
ست کند نج مب ای رد م‌شوی که 
علاه بر آن ذهتت قومی و ان خود را هم آقش 
می‌زند بیآنکه دچاراده‌هایعقلگرینهی شود 
که مثلاً ریشستر یا ایمندورف از آن‌ها سود 
می‌جویند 

اندمهای انساتی در ندزه‌هایی غیر طبیعی, 
کنار یا پشت‌سرهم؛ مات و مبهرت گوبی بر صحنٌ 

تریایستاد‌اتد. با وجود انبرهی اندام‌ها: 
احسامی از اندوه و تنهایی دز تماشای چهرهها 
پنجره‌ها و مناظر بی جان شده بینده را فا می‌گیرد. 


مسترد ستدالدین . ( «نفه؟ فنمحدل( 


«ماقنادع دمحم 


ماد معدکنصوا معل اه ۱۷ 


و ۱ 


واقعیت‌های تعنام 


آثار نقاش ایرانی, منوچهر صفرزاده (مش صفر) 


در موزة لئوپولد هوش 
شهر دورن - از ۶ تا ۳۰ یونی ۱۹۹۷ 


۱ 
عع م۷ تس 30 طا 6 ود 


سا لا منز 
ها اتاهونلک .سم رطفه‌طهگ 
هزه‌نموسا_ ها مس لها 

از 


از درون همین عناصر تصوبری است که دنیایی از 


(محمصه‌ای که در عین حال نقاشی هنم دچار 
آنست) راهگریزی نم‌یابد, بای قابل تحمل کردت 
وضعیت موجود؛ کاریکاتوری از اندام‌هایش 
می‌سازد:تاریخ هنر و حتی خود اب طنزمی‌کشد. 

تقاش آنجابرهنهایستاه و رادم ره زنی 
نقش می‌زند. او در پی ساختن طرحی از کدل 
نیسته بلکهقلم مویش بی واسطه جسم خود ون را 


نوازش می‌کند. نصوری جنون‌آمیز یا اين که نقاش 
قصد دارد اساسا چهبودهگینقاشی را مود برس 
قراردهد؟ دیق هواس جنین برخورههایی است 
که نقاشی صفرژاده از سطح نفاشی مرسوم فراتر 
می‌رو. وضعیش از هرج و مرج دز فضای نگ و 
سکوت که برای درک آن بهچبزی بشتر از قهمناز 


اینجاست که او از مرهای نقاشی م‌گذرد و 
پیوندخود ا پا شپوه‌های موسوم میرد. بر اساس 
این گفته که «همه کاری شده» ار دیگر تلاتن 
شیرهها یا بزر 
یبای دیگرگرنة مشغول کند. ادا دایمی اکتشافات 


دیگری, خارج از مرزهای آن نقال دهده ایجاب 
می‌کند که ار صرفً بر زار بیانی ساده متمرکز شود. 
این زمنه در اصل به حساسینی نیز داد که حارج 
از حیطة استتیک فرمی فرار گرفنه و از همین رو به 
لحاظ تثرریک قابل ادراک 

در وافع صفرزادهنفاشی است قیریست که به 
زبان تصوبری یگاناً خرد دست یاف به جز 
افتباس‌هایی که ار هگاه از تاریغ هنر بیرون 
می‌کند؛ آشکارا به قواعد نقاشی قبل و بعد از 
مدرن بی اعتاست. در تأید این اصر می‌توان بنه 


۳ 


۱۹ 


02۶ 


ساختار کمبرزنسبرن در کارمایش اناره کرد برای 0 
متا -آن طور که دوشامپ ذرباره «ردی‌دیده‌های 
خرد آن را تمریف می‌کند. می‌تون احیای تقارن را 
ذک کرد که در هیچ نجای مدرئیم مشاهده 
نسمی‌شود. مسئلاً دیگر عسدم تأکید پر 
تشانه گذاری‌های خاصی است که معمولً دز 
بکبارچه کردن و جهت‌گیری کمپوزیسیون به کار 
گرفته می‌شوند. 

یش از این‌ها صفر: 
تحت تألیرمنباتورهای قدیم 
نقاشی مینباترهعناصر تصوبری بر اساس اهمپتی 
که دازند بر صحلًتصویر بای میگپنه و نا بر 
حسب فوانین برسیکتیو. با ان شبوه در وفع 
مجموعة سطح تصویر است که بالانرین دج 
قدرت بینی را به تمایش می‌گذارد نقطة حترکت. 
اولیه برای کار هنرمند؛ یک قطعه شعر یا داستانی 
است که به شیه‌ای تصویری قابل رزیت می‌شود؛ 
بی آنکه به صورت.رئالستی بازسازی شود. به 
رستطه چلیی ف یی وماعتی پشت که ۳3 
مینباتور مستفل از متشاًوبه (منی شعر با داستان) 
به عنوان یک اثرهنری که عتاصر ناب 
آزاد می‌کند.فابل مشاهده است. 
ر بمدها مائیس را به شدت تحت تأثیر قرار 
می‌دهد. صفرزاهه با استفاده این شیر حتاگامی 
پیش‌نر می‌رود و سطح تصویر را به گونة فضایی 
تجریی با صحنه‌ای تاتری شکل می‌دهد. فضابی 
که بننده را دعرت به همکاری و همدلی می‌کند. 
صحه‌ای برای نمایش واقست‌های گمنام. بر این 
پرهها او موف می‌شود این احساسس راکه هر کس 
در خود و نها بای خرد هستی دار؛ قابل لس 
کند.همزمان اما نی است از آرزوی نقاش مبنی 
بر ابجاد پپرندی اسانی, که چه بسا ا حضور این 
انسان‌های منفرد بر صحتة تصویره میسر و با آل 
سوگندی دیرینهتکرار شود.2 


صفحه ۷۲ 


سم سا نیت عون 

۱ 
ماموعا معامکت‌لهه عنک ونکهملاه0ه ب 
امه مقنه عملهس۵ ۱ قض -1۷۵۲ جع 
مفهه_ عسد_ ایا عنظ 
- و اعنمعنهق «۳ دمبهه‌تانعمرهم 
صنه کید وه ها وصدط عقه 
عه .  -‏ نله فص 
عله ‏ عصه‌ههک ‏ ع . ممنادانناصاما 
۱ 
عنه ۳ 
هه عمط من موانممزهه‌نصصعی 
الم عم موب طعته چه اقا تم‌صاعقل الا 
کم ها یلته ناخ مر 
ما۳ عنف ۱۵۵ ۱/۲ «عهعمر 
۳۸۵ عق گنه اتعلون۱۷/۵ ععتطز مهد 
عم مه اه امن ادنوه 
القای تصدط عص:0 عاعهمر 
معافه عنه 0۳۵2۵0 عاصصع عنه 
من نع مومسم الحتاگافعن۸ 
ععفه نمی ماه اد دعلاکمق کف ات 
متا من علاط عم 
اعفنضوهه. اه شنم فص اههد 
کف لوف مه م۳ ۵ 
مهد پتیمقااهنه هت( عقعز 
1 
من مسععیوت) عم سم ها باق 
۱ 
منبویهه موه من ,مه «وم‌طمیوهلا مد 
امفمطهک اه #امرجقدتم‌ن عمیه/۱ فصن 
فص ععنهه ضاعک صعست صعهه طعع 
هم سس عهقاعج 0‏ عل . بعالصععع 
لته بعاطع‌هاظ «عف جع سسه‌نمطانظ 
مفمووه‌هانه صوناههط ده ش 
عصت. صفمقتما منک گنه شمه 
عمنملله. طعت نا ملعز ع۱ ,سل 
معصه۱ همه جه اظق1 وتااعتهآعا6 عونت 
تمنه اععمهاا عماعسمت جع کم بصع 
2 
اهنلوقه وصط‌نهظ رامنلاععه‌سه‌طعره 


یودامیهه [مسستی طعمه فهن 


16 عانمک 


فممت‌هاهنا_ فص مهد هس 
مذ جمممنمموو۳ صمف ما اممنمنلهه 
| 
هه اما وسلسسعحصعمل 
اتعتسصهنة هه عتاماههاه/۷ هو تمه 
ط‌تقه جع وصعهه8 ع تمط 
حوتمعهانه . ع ‏ فص ععم۳ 
حقلظ. عن طعدظ که ممالصاسفهها 
هه مه ۱۷۵۹۱ عممستتوعه عونه نا عاهه: 
سل ها که ععز۳ اعهخج عمسعاه 
جعمکت‌تمن۸ م ات066 دنه تعلعمتز 
مقنسمد لها( ها 206۵ عنق ات 
تعطوصی فعمع2 معععتف «نا »وحعا بو 
و۳ عصنه ی لها هه هه 
| 
فص صلهه له( کف اما هط ,امد 
عصقعا ومع :۳ ده عاامهه عهته تلهم 
منعی مطتیهه همه بجه عص‌عسله 
مه مت عماه بعتاعاخعا تم 
ها 
ی 
بخ عمه عقجیع0 7طاع تخبعلهاا جمق مه 
مدا . تصطا . فص 
مت هه هلا ممالهممتنی‌همز 
لته ها عك لته فحجعجمصت 
جه حلد هه عشاجهه‌هن۸ عقرسمو 
را 
فص لها عم مموی عنق علمل( 
تا 
عی۱ "تمصع بعز عالم. متمل 
] 
0 
اعز عمع۵هلنمه۱ جمونفمقه کف عمه۳ 
تع‌ها( عن > 09 عمطاعظ عصاه هلا عظ 
صومت عم مد عمت که 
ند ام( عطعلوت گنه مه حعته ی معط 
ها ونقجهه عصظ ما0 موز 
طلهخی‌لنه عنق باقانانانعههک عدت عفصو6 
فص وتا جعلهه۲۵ عم تعلعة مه 
0 

تمه مه اعقه‌ههگ بعز عفصسی هل 
موفمقعصوت عم صف 2۳ ع 


ممها_صع ال عسومیه2_منظ 
جوا فذه احقصههگ معا علمل 
قاط عون عنل ,و۳ «عونهصقه هم 
0 
حصفلنق دم دا صجعی صعف دول طعتد مه 

۳ 
ند هن مها ععتظ 
عم عنو عفد ,عبناهک قمن عتامه‌مهع 
۱ 
۱ 
معه ماسقا مک فا اکاوه‌هتمیير 
ی 
هه فمای تانق ع گنه همعط 
۱ 
موکمقاا «عوننهههه فص و۳ 
8 
من که اعة عااعسمت۱۵ عع۳ 
عقجمیه ند هلا هماله ۱۵۴ فص 
عمط ما ما۳ خسف 
5 
ععفتلنی ع بط عفدکا عتقل 
موصمز مه با ما۳ کم عصسلاهه۳ 
عصصالههی صعوعی فسهعفتلا عوالنه 
-عده ۱معن‌موويح )اعاعتها6 عنق مامح 
عاط عن امه صع عصعنک 1 000ت0عع 
حاص ۵ص اطنحعط مفصعتخهلا یط اققاهه 


ی 
جعامنط مد قق باحت همه انامه ااعصک 
جع مه ماس سنا 


ی صظ ات۱ هه عسحظ 
تاه معط معزنتمهد. تمهت 
عتف ععفه ممحده2 م۱۵ معموننعمرهمنز 
#صعهها م۱0 مخناعه _ هه 
اسنی< صاصق ععوهقا نط عمط 
جع عه - ااعلنمطام۳ عصصالهه عم 
| 
مه فس مه ان فص فصوم۷۵ 

مه 
-:ظ همممنه صذ طعنلامعوت اطعناعی عفلا 
| 
عن فمته عفن ,مميصعتت عالقط! امد 
مه عنق ‏ بصهقهاها . امرگ ان 
عنه قلنق فهته عق نت صاساده 
فص فده مهو . تعممنه‌همز 
جیهم .. مه ...تساو 
| 
صعننظ_صعف مدع اقاعصعها من 
توعنا کمة فص بااعنه اعمقصز معصه اانودنه 
متا هجلاعم عم اااوط۸ عم «ز 
ححنظ ماه )وا تفههک عومم 
عا معلم( جعک مها عنق جع بتميمقعامد 
قلاهک ‏ که ,هه اعسک عاههنه 
له عفتهومه۸۱ نک «عوعع جع عصط باظقانه 
عف ممعفمهام۳0 عم اند عطه جع عصناه 
معا موه به تفا اه م0 
0 
ها هه اتعلعز۱/۵۵ مه عنق بعممفهه عونوه 
عنة عنة ,معاطیه الصا عصت صعلل۵ 
عمط عاعتوصه نهر 
صصعت مده عفد "لت عنط فدنا ععقااه 
عصصوت عمنعه اعنلتاقکنه موه سك هلق 
۵ 
عنی ما ,عاجعتنم علهههننه عصاه عودته 
۱0 کرمقصهتها له هلان هط علض ۳ 
متفه منوا فاتلامعهها موز 


مهوت 


اهزاین نصمة ها معقمدم5" مق وصهمدیتن ع 
ااوننووانهان فصن ا‌لونده 2090 ععلامب ععطمهظ ممو: 
او چه که ,جمدهها عنضم‌قه مق "صمهتعه ند طلو بو 
ها حمة ,اهنا معجعته بهانهاط هه اما ع خمنهم اطعنه 
ها معمنمه الب مت مه من هعامدمل مضه ممق 
اوا صضمضومتی< عم 

مه »وب 2۱ موتمتظ اصنط‌نه< ند امه مو )اي وق 
۳ ] 
| 
۲ نم امه امامت انهاعه مععتا" ,معط ایمممو 
۲ متمتنهایاموظ عز گنه اعز ماه معتطول معوتونه امک 
اعنام‌مون فنه. عتمامطهه معممه. فحعظ معدی مه 
۱۳ 
اورسایه‌نه جعفی۳ معط0ظ و1۳" له علوه ما هوق 
طع: ,تقو معط طعذ وتا "ممنلام‌نممط که بطم 
سر عمط فصن جتاوست! معومعدط عماعسمته هت مسعته: 
هه ,ماه )۱۵۲0 ااعزه نع مک ,اومدعع طعته‌اع طلهطعمق 
هت صا #افتنهی۱ هه 194 جع معنیق صعفمة بو 
او نو 

فصن معوصل بجمبه۳ فص ععممقاا ,لا۱۵ میدن تمعطمه وک 
۱ 
ج بصمعمم۲۳ هه قمن مققا سید یمق هط بم 
اف ممعويک ما٩‏ بعنطع۷۹ هید قمت "صعطرم" عمیه2 
خاعز عطهاع فصو صمععتق عس بپیمعي ات۳۳ عنه وز مه 
۷۴ حز ممتاا 3۵ مه ععدت ومظمة عف عمنق هم 
-تعصز ما۲ بمل منز اتمه تعامت‌همودنه عموزه 
حعل ما نامع صتمحتصععا عم م1۵ مق صعة بت 
۲:۵ مه بص‌طهط ممومعوهد موز منعسامه م‌همومفیوهن: 
۱۳ 
هه ند بت؟ ده فصن مه فصن همه 

تصصعطا ده بصفقه ماه عوع۳ عنه طعاط تن( 
معووتاتلا مضه معط جوا صنجولا موتیهفدت عممتق 
طزظ حععط ممتمیه متسعيط عهبتنامج مه ها صمصهز 
میم حاطعنه معها هه حعد مه واق‌مقاکمه مه مطامستظ 
صصف عصعز هه عفن مورک سم و 
انامه مها عصموت عزق هن همه وممعت »۳ هت له 
هنعط نم ها ی بهتطصت نم معاتهیتت هیر 
الساسه۱ عقاه بم‌وهااععه ند مورک عفصههط جوط 
۳ 
| 
له 

ط نعللن؟ به عصیجی تتعاظ جصمععت گنه عقت۱۷ عم ها 
طقس عسم‌توعا بعه مود عصتا ی )دنو قصعا مهن 
عصدیو0 کمون‌مفاامست عصشمت6۳ 2:6 ممنابتنعها موت‌مقط 
عم هدن عهت فمعفی ماه علشت؟ مف - 
یهن فص علتنهانها ما بت قفض‌صمم 
فص عمی‌مهه1۳ بعل معوصونهته:۷ فصن معومونمته هآ 
۱ 
۱ 
۶ ممتناهبها معبفه< ععتق نعط ۱۵۲ عم عمآ۵:و 
۳۳ عهط ونیم 

ععصنعی جهه تممت‌عفمهما عنه بنشیوه: تصصاعت مهللا 
۱ 
عفر صطا مود ۱۱/۵۲ عصتمه که تامهرموی هعبه مر 
ی ۱۳ 
۱ 
نها مععع ممنهمو 

لك «ا 1997 30.۸۵7 وی «مو‌نلعدی عنممسمز] 
2و مرف سس جمدع] وساع2 «م«نعمصج اه 
10/۵ منک مد هو 


15 عانعک 


۲ 1۱۵ جع وا عط۲۵ عصه تشه هه فدنا 
بصعمای۱ فصما بط عنه عنلاه« ع( "امعصمجوع معطعط 
21 عتگه عون 7 جع فص عمعصط۳ حله بضمته که 
تمه هر من و1 جنعنه: فصطلام‌عنهط مهم 
جاک عامنوه عنگ طه جام‌اتطمک عامط دله 10۲ دمامز دهع 
معا تنم معال۸ ترا ها مه اقا مه فصن هام 
موصت‌ج‌صنهشنه عنق لوط عز٩‏ اععصعو هملک من 
اوهقهزسنه عفن جعفی هه صتعتاههانه 16 فصن م‌طعاهه۱ نم 
ات 

همق ععه تجممط) لطقجعی تصهلعت) ع لفط مععتل 
- ع0ظ ده کدنظ عهتمنهن‌ان لفصست عمامو 
:مکی اتعسعاه بعوتمه هزعل۱۳۵ - "امطمفه ۴ عسزو۳ 
۱ 
مونسمن مموفصجمه صفتا بعل مدت ده مهو 
هه قع بی صتاعععع مد قهلا_جمف/۱۱۵ نی تهب معو 
عذاط کعفهتطاعبظ هط کمعدم مه عمامعظ فصمنها 
20 عحاعععو مه تطظ عننهط اعمه مت هه عمط همه 
بوهیگند ناننج6؟ مععنصداعا مق دز دلمدهه مه 
9 

-۱۵ حق هط تصصامن احتل‌فای جع صنط صهفتام: 
کل بطتصعیمی فممادیکذ ۱۷ نک .نت۷ نموم 
-اعاها ه‌طمدنمهیز دنه 0صطه:ه) عن "مسارم عس2 
عط عضهمص‌هاز؟ عنق فصن عاهعقصمک مق ,لامعا 
| 
مد فصطد ی ففة قننه ح1 عه عمصصرنمهط 
-تاطنع»۱ عونعی عطهتاطنطلهههتنه۱ عم جعااما عله تساه 
مضه مینیسفاع عنه ممسن‌هضمتلا مه 
حی علننگ مه مق وه جمه قمف رعنگ مت عاهفمستعط 
اعد همه نم ممو عتق ه اند تب هه بلط معط 
جع گنه همه مها سنیی‌تمه‌يين همع عی مضه 
ج صفعه عمج اه عله رز ۳ .۱۷/۵2۵ علق مه >۵ه ممفوق 
امه ع طعز حصل ها نزن عله ده دنو 
بیع من۳۳ ماما عطق 1 مهتتمیهط مه طهز مفبو 
۱ 
0 امه تصهنع) ام موز 

۱۳ 
کل تمومه فصن ,۵مقا۲ مت ها نم) م‌طمعصت فصن وتفماز 
نداهن عمبلا ومبها( لطه 13۳ عته نامه متطنلعهه‌تساه ها 
م۳ عه جلله1۷" معامععصومه عنق عذب معصعته ,مهم 
جلاک عمتصعو عله 4ص مبلسه عامنه مق نمی 
نها معط میاه هه ۱۷ ع فقو ول عووه 
۱۷۵۵ يف که ,چیه مه نا جعقمهههاص المیون انم 
۱ 
هل حتف اعسش ,جمعدواامدعع عنههاه) میتطوههله ۷ 
معا هدوت ۷۵۲ هل عانهط عامه‌ههانط مق تلم 
-تومامعت جع عممها 4 معصعته بصاطقه به سل 
فصقا هم «ص عنق فصن صوطق ه۵: علنطمعطه 110 امه 
وصی‌تیعه ع نما عخمعت فصن هط عم عم 
هفاک ها فص عواعز ععفمه عادزد فص عنصمم‌فدهمه 
ععدوتنادما فص صع نموه موه 
۱3 
عته حص طمع ,تفن اقاطعع تسا ومنهلا معلمفنعقهط صعح 
۳ 
ععیصت تلا وعنهل مق ,عقطعوهد «متینلعم1 مت ععل بصن 
نموه عن اهصعت له ی م۱۷ عساته 
جع ما عقبسلی! هون فل کف کقه عتلنکز 
«ز صعقعنا عینها ی عهیضاعه )۲ جموزمو)منطعطلاعک 
کمن عمط ۳۳ _م‌طهااهود ممعتتقاظ عانتما فص "صعطوم* 
گنه فماعسمقا معااقاقا عنل ظلط دنه 59:۵ نمعععها ممومه 
۱ 
وهی بل نعط مه #طعد مهد جموه کم عالها ۳ 
که مودمو 5۱۳ عن عذ معن‌تطاععو6 معاموزفهقاونه 3 
۵ص هن۱۷۷ هو عال‌امسه عتق ,عصاز۳ همطمعتفسقامسه عم 
۱ 


* مهوت 


عم هگن ممداممع۳ عاعننمدا عطعنلنههاه عمل عنق ومبعة 
ص۱۵۵ دهاز 

عقي منصصست لها ع عطق طعنه طا عطها قاعت 
مهعداه 1 مه ,باه10 موتافزوهساممه مصنعه ,لهنهت) عل 
جمببهع معطمط بقبد بمود۳؟ تمه ۱۸۵ صمق دا فصنا گنه 
۱ 
| 
لاس۱ معصمه م۳ مزا آمصموبهو مطها هه 
۱ 
عنه ذ فله صععظ ند حعقعصماا ها فص صاطز۱6 نب 
تا معطاصمت‌تا ها مانمگ حمعفصه؟ ,هام۳ متسر 
نب ملماوبا۳! ممصعه 1 ره هام۳ مدمه نف 
منم من مفصنماعک عصته ااعنه عتو 0عنا بمعاامنوهط مفسهاژ 
مت بل ,فد صصمه اعلع0 معتطز ف معل بصطا ۵ 
اقا .3۱ هم ۳۸2) میا جمقصناعصع تععوال مه 
0 
»اوه ,مایا 1۵0 منک ها صطا حاعذ عله طعنی عابمط یویر 
,1 عصمه1 ,هظ مصنع‌ه کله عمومک همه عانازه به 
فاییهه ۵ص مه عبط صطز فص عس‌طمد له 
چه ,انامه باه سک صز کعت0ظ عم ,طعفقهته۳ اهنا ماع 
همه معا عصعک کمک بی‌مگنش عمل صنا قنما ۴ من 
ره جعاانیف جع گنه امناهه هه راهطا یی 4صهادانه 
هم صصفیهه مسیه‌کسه عت عنه ععتط۸ همق طعمه 
مه ادطاعه ,کموا۸ معطنعک مهد عوه1 حاحمه 100/0۵6 اد 
امطعفهنه ید۳ صعد عصوللا عنق کته ی عالام 
۱ 
| 
,0960ااعیعط ۱۸۴ مها مه قدتا اطمنه صبی ب لنویل 
آرموعی مدید خدد بمنومطاننه ممووب۳ مفج‌هه وه عبر 
| 
1ص اند عاطهته سع همق چه اطمدتای فولا عاهای 
امن ۵صنه۲ جقه جعطاه مه نم ععة عطق باق منت نم قه 
1۱۵۵ ۵ جعتانه انعطصعوعاع0 عت طاعز 0ب باه تاو 
| 
| 
لا جاممه چی جهن هه صطذ طعة عله له۱۸ مها کدظ عمط 
۱ 


4 مه 


اجاهت) ودهطدن13 


صمز ۱۵۲0۵ 70/61/6 6[ 


]| 
م1 مطمنامم نا اهنا امه اه 
هر کل ما مههو٩‏ عا جعامه تعمنية طعز ماد 
ب سق سا با مه ها لح وق ها اس مقر 
-تعجدلیا جع جاعز مك ,عمومد عاجدهه 1۵ 
موفزهسها عنف جع ق عمساهط هه 
] 
خالس اعا‌قمنه حطعنه جع فمط طممصصعک فدنا عطها اطماوو 
باه ای اعتع۲ هه ها اعنو م۳۵ مق معط من 
ما مق تن صتنع؟ فتث حنصصه) مفاو0 اط ۱۷ من 
جمدااعه به وصاتع2 مها 
که ,تاه معع مها مینعته جما عالاو۱۳ امامبظ 
او منک جاعز ماه معط م2 مهتیزا ناه ملای۱0 سفق 
عم اقا عم قنمعه جع فونا عطاعهوک عماهه اافن 
م۷۵ و2۵ جع مممشه منک مق ادا موق 
66وونه معا منم فص حتط مها معصافه وا باعز 
ممتیی صملنع2 هم مره علو ما مب راما ۱۵۵ صصمل 
,1۵۳ موه مصدهامسیهنا حفف عز مه ,۱۷۵۵ 100 حمعا 
10 عمط العطمط صعقموهمی قمیو ۱۲ فصنه نسم مق 
هن دامن مق فصه۳ صعصعه بط مه ,صمومبیه نما 
ممعك فصن جموزقان‌دای ند عننهط مهو امانيم مومت 
سکس صعل ص‌هوههه ناه معت‌اعیرت عفه 
(اعز مق فصن عطعط نظ‌ه‌خهوانه ما عنم طعز صعل هدما 
ججط ند نجنه عمم‌قصه میهد مدا معساعا جمف وا 
امه م‌طمه‌تنه مها نهد اجعنه عوهاظ معقهد 
ساععمو حعافع2 موندته طعنه‌تلاعه اعز مطهط طعمصصط 
ها ۵8 حا دا وصح2 مت معط صم عطما اما مق 
جع ند و قعة ,۵ 10 عقطهو علصناطنت معه‌نلامهاه 
اها2 عقاعو صنفه/۱ جع‌انمهاه جهن معلنلد] 
| 
,مقانای جع عافد حلعطعط صمقه نم عهه 
جلمز حمه قع ,قاع طعز لخمبوهه - جعمصعة طعز طلقط 
۳ 
حوودنا حمه قمک خامه طعز نع عطنهتامه عسانع2 عدوته 
هم تال عموق حعلع2 صعل ممدامنيه مههساه: 
ی بصهتا ما ععصا من بصامدهه:۸۵ معاهزامعینه تمه 
جعطعنعة عم عبه عسا عنة مهن مه امه فصن ,مه 


۶ لیانن 01 


۱9 ات۱ 
عمج عمط 1 1972 مج 
رک دنه نف به ممنهال عصته طعته مصللا 
ات متا ۳ ۳9 
«ز عزه 16 1996 اامگ. .وصان م7 و ون 8 
ومع ۵صمم‌وابعط س بویت س 


0 1993) "انا ع«صزیت" تع۵م 
"ما سکم ۱ رزمم1۳ 
م۵ فص (متامیط وا 994) 

۳/۴ )1996 ۱ 1۳۵۲۵( 


ده عسامه ,تون معا معمه‌نلامه 29 
که مومه/ا من مساتاک 
عاطک1 جع هز عطت1 کید عم 


از 100 ممف معهالا عوعتف مهو:۱ فهنا 


افتی و۱ 


۷+ 

احذ علها۳ لعصمت اطنه ۱۷۵ 
ت۱۷ 2 

۱ 

تقاممومهفهت1 مهدفه هو مت عقم۱۷/5 2:۶ 
کتک اط‌نه صع»قطعع ۲ععطعتلطه5 مععملاها عصنعك بعطاعک 


عمعلاه6 عم گناد وتا 0دتکنه 4اه عع0/( عزظ 
فصصصنه عم کنیم 

و 

۲ م«عجعدیومه۱ عمنظ 

صوقصت عن؟ 

1 

عن ه‌امنا ۳ عمط 

اقا ی« 000 حعف ۲2 معطهنا محعصعع م2 

یدنا ج‌طنه۱۷ جعاله عنف مطن1 

صصقصهعی بعز معطهفق) مق عقان) مك قنا 

۲عصفا جف صطاعا مق ههام6 

۱/۵ عصه ,اعظ )کته بط 

من جع کاعمیه عمط سذ حمعفقاطههنتاق موط 

«لعدا مزا مههه بعز عتولهامم۱۱ م2 

عنیه۱ جعتودامع جاعز انم 

مسق طعنه اقط ادها عفف مب 

هیده[ جع جامهه عز 

۱ 

۲عالفاد:ه۷ جع اجه علاوبلن‌طهنا عم عذوه بع تروق 
سا م0 


کلعهعنه ,عنه معها طعز 
مه 5 
وا ۱ 
و 


3 عع5. 


سس 


مق هلا مناد 
ملس مقس >عطعتظ 
یهن ,اههد 


عز 0‏ صمطع۱. ننک معهونفمم 
ملع فمهمع۱ عطعا عداموزیاههتمر 
جامنام عاانزه فص عااعا عند عنم 
۱٩‏ کمک م۳۵ عزظ عان۱۵ سفاعز 
معفمظ طعنمهت که ی ون 
عم ولد صعم.. تاقازنهه 
| 
۱ 
عداعنو۷ جعیتانت۱ »16 ماهتا «ععامهط 
عنه . وصم‌توع . تداع 
بمععزعنههاهز هه #معهااعدعی عتامعنمه 
که وه فص علاط مار 
۵ص «عنطدیمتمعنههاع بع حمه‌ما 
عمنلامعیه سالنت صعتعنمها. مه 
عته . و۱۷ عفنههاهنا 
۵۶ . معنعقت . اهنا 
ها معلعز مها عنق عان8دم1 
ی ۲ 
که و3 1 معوتعد «عوممانزوسنیه 
۱ 
0 
۱ 
صع سم حمتوناع؟ عنق هلا جه 
,جیاتن مزونه 
20 عن صصعة باعا هی معاتعام5 
ع فص جعفهه هت صعطما عم فد 
عصع ودمهزوتاعا عاله کله معانقاه فهزد 


صفصواه ها (46۱ مصدا) 132 > عطامی: 
| 
من ومد مسج مدز 
۱ 
م۲ ها سا دز جفصواق: 
9 

جمتوزها موصف تا 

٩ 4‏ ینام مموم:/۱ هط توا 
۲ .)الم دنه حوهه اف اد ود عم 
مه کل فص جک کل وواا جف نما 
۳ 
۱۷۵ امجلصشی متا فصن لخن اه 
عط فص الصامسو طخ٩‏ صل اما جتتعا 
( ۵ 443 هر ,۱۱۱) .مد 
۱ 

6 مممهزوناعا موم( سل وا .10 

6 اهاز و۱ :1۱ 

٩ 5‏ هنامز موف تاو 2 

٩ 7‏ یناما مسویصفت تلا 13 

6 موه و1۲ :4 

6 5 اهاز معوصفز !۱ 15 

کج سا تلو .16 

٩ 4۱‏ ونم هتسه سم او :17 

1۸ وتونم موصفز لا بصع او‎ ٩. 
19 صصنونها! :۱ :لو‎ 56 
20 6طنا او‎ 

] 


هنت 


۸ عفن 
نلک‌تلاعصته. معنلمت. عدامعنمه‌ناز 
ما دموا من تماقا 


بط ۷۰ 550 ,همه عهاعتطادهة. 
بصعیا ۵6 ۳6۲ عن عاونا 
فص رطق رگ ند 
معمسنههلاهط معستعی. ان معتههطااک 
ع نمی تمس ملگ 
مه ممعمه من «عاعقستیی 50 «عاحوة 
۱ 
ما۱۷ هه تفه . م۳ 
شمه عم عاصدما فصن احصعهط 
)تکندی! :86 معطناعنه عنء که ففصظ 
همع عمصعم! هو ععاما عن مععن۳6 
ها مق معتهمومومیای هک 
جع عسهفمة عن فص اه مق 


عسصتها .که هت میاه 
ومسهه‌ممه۱۷ . سن.. معوصستتظ 
فص ممتفاظ طعسم مط کهیافتامه2ة 
ععه معا من ۱۵ ععاعامادننش 


یت 


ترممطههصصهعیو نا از مامعگ ۵ طم 
معط مهب هرن 
۱ 
کلم لها مالصاوعی 2۱8 طسه 
16۴ وله 4ص "عا۲06»طناه2, اعل متاعهروگ: 


لام  )0۱6«‏ کع . ۲موتفت:۳ 
۱ 
عصعسصد... هه مماععنه 
نيع 4ص معطمعههتل 
۱ 


معامه‌آنتعا «عل «۱0 +عل ,فهننمعمعاهنا 
صتعاعه عامعتاهت۱ ,۱۱۵۲۵ اعاداعیه اعد 
اوهتامي اناعن منت اقا مفللا, نصفة 
۵۵ ,امه مود حاعنن عااقل مق 
عفسا «ا ,عقس6 «معصتعه «1 عقصعع 
عسملا مه عاونلهم‌ضها عاعی ععة 
عنه که مصعط تاعانهلهط متاطامم2 
ها عمط ممصعز ملظ داوس 
مقمع یز منت نامع عم 
امط عطاهه2 اقنصعیعن عمة سقة 
۱ 
ضذ فحا ‏ ع«نلاصعوی_ععف . حععقظ 
عزظ تصطو وحظ عف م6 
ع. ما مد همه 
نا ال کلم دارم 

ایو /۱۷ صنمه از امنه هه امه 


۱ 


عنه متس ما کمک عوسمههویظ عظ 
صعه ععانهمهن صداعا معف فصن ندش 
جع انصمک فصن طع86 معطمعنه‌نمععهه 
20 هه عاعتلداههاگ معاععاعه‌و2 
قحه عف طا۷۵ا . عتصمع . عوظ 
معقمی معاعضاعه20۳ عنك باعتصکاسن 
عنظ زونه 61 صعقمیع سد 
عته تسف م۱۳ سالک تمه 


2 عنم 


ی 
فمنظ حدط نا مه ومصطهعلا عنه 
از فص عامک وه 4صباط عم عذ )هط 
۱۷۵۱۴ عه ۵مط۱۱8 بانق خناه تساف «قل 
معسطاهیم2 فا معط کنه. اقلا جوو 
اصمته سا ۱۳6 .ام عهرمیعن1 اصتعا 
مه اه «عاععهملا هه فصن مج 

مع۳ هه انه ارعنن مسا راز 


9 ۳ ۱۱ 
فص حبص7 معا 


ما۱ عصعد 
صعمته اعط حصاعبطاجعة مك عباما عط 
ها فرظ وعشتاودمز 


رب 
جع فا یس۱۷۵ مه 
م۳ مها مق 
۸۲ عقعندآمد 1 معداعامه «وتوناعا 
همه مقس اف وا 
حعصهتا نم فک مو عم عصعوته 
سجمه .موه موه که 
که ما عزظ ما اي 
نز نا موی م2 
ممنمهیز هه لته تایه 
عنلاممیه مو نی فصن معدوتوناع 
عف۱ کهعناکه20 06۲ معوصهفمق 
"هام۸۱" مک ۵ص «متوناه‌کاهلگ عنم 
قمه ,بصع مها اعبظ معوتانع! هد 
نی عنه فص سامت ععة 
| 
فسنه معحهناامی «عالهای عنسعضاعهم2 
عنه فص اعونالههیوا۷ عنف سنا 


نیو 
نیع معاتلااناتاق‌نمیع6 
ما که ...صقن 
هد هه اوه ,هنن 
عزه سل ی 
جععنه ...2 مورا 
دنه شهب کنتلفبط 


نه سنههجع2 سا هه تلا 
جع «عدعطمعع0 سم لها عفهزو 
که عتداعا عنق عااهطا کبعتقا‌تمهلا ها 
عای ۱۷ حتعقهمیط عسطز عنهعتلهوط 


جقه .منت سهتلفیط معط 
تما مود ۱۱۵ عحقظ و2 مود 
تذاصعف1 دهع ان 


عصعسصه2 «وا. یسلا عنظ 
معمفیو۷ مممي ها مههقا عم 
۱ ما۱ میاه اهوم 
سوب ماما عمه عتعقدموعط از ماع 
هبوت عم فص نعتلقیط 
۱ 
تمه من که معااعهسام 
ممنوتاه‌صااهه2 عنف عالطا توا 
معموتاا۱۱ ۳6 ,سل عنم عم 
هتفه2 . تما 
عتعع0ظ معنونت مک دا اماقهتو 
فص ۳ کم‌زدع۳ 


فا ۲۵ عم وطانه 
که عنق اعز ۲4 صعل اعهه کعق‌صهعن. 


عسعتلهه ... صای ... معحته 
ت۳۳ عامعنوععدم1 عفن طمیوه صعط 
عم فص مان معتاععزهه 


قیزه عف۲0 مک نع۱۳ عم 
مها اتمه نها مه 
6۱0۷۵۳ دنل معطن اباعی عاعترزظ معفعز 
رطع عطعاف. عنظ. عاعقوق 
معانعاهع صعداعهاوهدننه لا تاه 
عته طعز الا صعلله معصع نت رل 
(ع5۵«۵۵ عع0) ,60۵ عم عتلعت0عظ 
(46,10 مصعدلا ۱34) تما 
بت جملن6 صل تععمها مق مصعل 
ماع عمق ها 6 اصهما بح معحه‌تااهع 
عاطلامک مک فصه۱8۲_کعاطنا مه 
اهاط ۰ظ فاد کنهعاعن۳؟ حعتا ها هز 
ممتم‌طععه ۳۵5 ,"باعل حنهاظ, هنز 
نع عاده عم او 13۳0006 بعق گنرم 
مامسسوی۱ نع لته سم 
۱ 
علاقن جع عناق عففن صحعط تنیز 
ماه ات۱ ما نهد 
ع اع000 حصعط م1 عامحتنا علد 
| 
عال ماه عفع۳ مک سره ممعاعنعیل/۱۷ 
وت تا متفه معقط 
اطمدعه اکن مان مک فصن اعاا‌نی۱ 
۱ 

همه عم ۱۷۵ ععنالامای عزظ 
ما۳ معععه که انعم 
۳:46 لقاع عتهتل اقطلس عنک 
تعطهه اف 1۳۵ "ممستهااظ ۵ص معصعدلا 
اساعه جتاعنط200 ۳601۰ مادیعاه حمق 
سای ۱/۵ صعل جز عبت عف 
نت۱۳۵ عل امطار5 اد تعته.عالک 
اه بحز رهظ اتعامهیه6 بعل ۵ص 
ععوتامن‌و دار ص نامه مع0ه باصعصعاظ 
ی 
هط( اه صن ععبع۳ عم 
ماه وصقه0عن۳ معرم‌نمه‌ناله 
0۲ 2920 عصاعا بعل ,عاوهلاهيه۸ جع 
مطممممده1۳ عداه ,حااها قاناععنا ممنعه 
۳ از معطاه2 فظ ,هد 
م۱۷ فا عم عفصموننه: عم 
ی 
مس نمی ومد صقتهط 
4 ۱۷۵/9۵۲۳ 0 ۳۵06۰ ععاهد صنعه 
۱۹ 
وف سکره مساو 
م۱ م۱۷ ۵ .. ,هي معفقظ 
مموساعیره۷ عنئز فصفاط معصاع ها بف 
فص عمیشا صعف سل عرعا۱ باحعالق 
میت تا حعطمي «عیت/صتنطه ۱ «عة 
ممینگهان ۱۵۳/۱ نع مان عتة 
مه اطعهاا عنک که نم همه و۳ 
:67 ۱ هم ملظ ماو 
(43,4 مععدل 
م۵ عله 


۶ لاتنقانت 


ونان 


ماه 

صذ قمه اعانها وصطتع عیتهه عنظ 
عه نوتاه ععک کسهاعلا ان« 
«بطه قض م‌ط‌طهچکنیه کسسهعته‌ط۸۵۵۵ 
۱ 
عمونعی 

عصناصه2 حز اهسته حععمع/ عظ 
هه عااما علصنصعد عم ما 
ات 
فس «تمیده عنصمع. عم تانق 
ی 
عف طمنه مصصا مک هه 
ععقه جعفه انز که هلا و0 تمصع 
۱ 
نج معتمیهه ال ها ط >ععتمی ممفنمط 
مها ارس هه و۱ 
عاب 6اه .0عاعع5 تعده امعه۱۸۵ تعک ام 
«تعاله عمع «عصعک م۱0 ععقط ده فس 
معفنهط عزظ ,ادا اناممفمونه بمموق1 جع 
عصاعتوت 27 اتمه تلع هه بعاعنع6 
۲مستناههاه2 امه طعتی که ععصلا 
۱1| 
7 ای موعدنهههها 
۱۸۵۵ عفمامفمهط اقهه وی بو 
م0066 انس هه 6 ع 
کف 6 مه هصق ما 
معط هلا ان معط ععط 
جع مزونه معفنط عنه 
عفحز ,مها ۵۲ محصل عصفت‌شاد۴ 
6۲کس .اطعهفته کاجیف تعطاعه امه من 
41 "حعااهاعو ۱ ع۵ع۱۷ ایو مه 
۱ 
۱ 
نامر .مد معامعمه/ 
۷۵ ععی ها معا 
عم هه ۳ ادف 
صعه بت ,۳06 نی عنق ااعاعهط 
کم معتلا جعاوهقا ده معاس) کعا هنک 
عتظ ماه کستلههط معطتت « 
سح وان مععصلا که عون 


عط صعان6 عم ععنک معونالاواه 
هه حلهننگ. عصنعه سا فا 
۱ 
کل مه صتعصععی ما2 
ععص ‏ اه فطل 


مصفنوگ .. معطصد .همه 
۱ 
عسه کم م4 صصادیی مق بصناه قتذ 
عا6 حمل ۲ع ,صعادنی عم .اه ااعمقعير 
عا6 عم اعل صعادت کع باه امعتیر 
عماوماماهاععت ...ها مقاعیر 
عه عسما جع هز نج ملعم 
۶ عا0ع عامع عصته عکامم2 
عنم املنه‌های معععهعل عك الا 
صععز ۳0۲ عانععمع1 ها اصعاامک 
عمل ۱۵۲۵ م۱۸ مععاعتوت 
۷۵ 66۵۸0160 ۲عصاعه م3۵ دمک ۵سا 
ماعسمصیر ۷ ۳1 
مد لا متعتهلهها. 


1 عونمک. 


موی صعحه که عن عسسعنم 
عطعنعته‌طه۳0۰ م۳ اطعا ام 
عها ‏ ع صا هتفه1 
بح جعفصهننه۱ کنهاتنق عصصاکتطاهه2 
عن [ه« معسععطست اعنه طعته معا 
عتعناه. ماسامدومعوموای مهو 

1 
عهتها هعف .نهد عووظ عزظ 
فن صععقق مه عصووونا 
۱ 
دنه ها علعقا عسته اهاط 
عنلعدط هو عطعا صاعتطهیم2 
د . صویع م۳ لد مفعط 
۱ 
«عدهتوناع؟ . مععنمت‌طمدمه عظ 
صعمت مود ۱۷۵۱ عنق لفف صعامه‌هاهه 
معونطهقهاله. فا مان 
ممعة طعنه اااعاه عت ع۵ تمه 
عنه ده عود۴ عنه معههة حععفعز 
بعذ کی تدم معس6 ه0 1۷2 
م۱ معق‌ه معهه معععه امه فصن 
عصتاهنا_ عن ها هه 
الصه مود ممفهده فد اتعطنهقهنا 
جعفمتعلهن۱ معهمتاصانگ نهد 
فص حعطومههاند۳ معتفنهه عنظ 
ااعلونی 5۳0 دا جعههمن «ععمامه 1۳ 
متععتر۳ معونتمته «صعطة که عله قلصامی 
موه واه هن که( 
عضا معط ادلی 
۱ 
وا عنم مععقه معمت ۵ص عاسی عم 
تما عصی مهومی هللا مو 
جع هم 0صاهه عنه کله عوواهم 
کعه عه۱۷ جنك مه ونطت ااعنه عم 
که عصصعی ب«ه معوتط‌قسال۸ 
۱ 
۳۳0 جعحته عتی کل موه 
قح عمکنت کنهعتط۱ه۵ن جع معوعير 
] 

عاسستاه عاامع علمنصه عم 
ماه م2 نم بعوه۳ عزظ 
عورتمصتعط حعدامعتاه لماک ع‌طزعه علوقنام5: 
هد صط عومقنامه عمنعی طه مق از 
کسععهم2 کف سای مت 
عنلوی ند کز معط ماه 
عیشت ف2 .هه 
هه فص جمودتسووه۳ 
قمه وا وت عنظ تصصهه 
م۳ صونعنی من صصطامه2 
عسنه طا نم ۳۲ عطهط یهن 
کم جع بلامک) صعف مه نطعنه حقعل 
اقا حتلصاي ععقظ کم فصن عاس6 
هید فقس بط عقننهه جععحعة ناهد 
> ام 30 که0 0000 معامی عذلعتع 
هن عا ی ی اند 
مه حعطا صطا دود عتومهتنمتت 
ای مه ۱۵ هس 
جع نعنلهده کل ۲تاوقنامگ 
ععفصطعط عنق ححسف مور 


انم صعقتعط عنط کهاامونهنلا. 
عله ۱۷۵/۲ جع مصنو الم طعنی صعه 
اه نموم عفنم۳ عانلطههه هن 
اااعاعامی حعقتعط عم مع۱نسهععی 
جع معطه‌طنا جک اعز هه 06۲ ۱۷۵/۲ عنق 
کف نا هه عم کممهما 
۲عاعنع0 همق نع عهعت عله 190, ۲0۵86 
عن مامی مهن صعند 
,۷۹۸ 4۱) ..ممطهاازل( فصن معطما 
و نع معط 26 30/4 
کم 7 اعنع مان نت عاممومی. 
ماه فص ععمه/۱ -معتلمفع «1 و86 
ما اعد ۱۷۵/۲ عزظ حمنامومصه۱ 
۲ عوء ه قهنا معای6) کم ۱۷۵/۲ عم 
قمه بصن ها خن عنه مق که 
عفعظ .ناو کنهاعز۳ 
۱ موز ععطا میا ععع6 
مه توعد مکحم عه کسیم۸ 
مونلهط عه عقلنق انس حفسطلا 
عانعک محجعفهد بعة گنه بهعت‌ناطنه‌عهنا 
که اقا صفهظه 
«عنهه عصعتف هعرق که 6 اعععی 1۷ 
«عوعنعهه وتف‌مقعلاه۱ «ععقط عنه عالق 
۵ لفط »مه عتما مق عطا( 
همست ههد فا انامه 
موی لته «عااعوومه 
0 
کناصط ع فسن کانعدعده ععقظ 
۲. کانعدیمعفهه اعقع6) ۵ص منک مود 
جک فص نع معطععنه2 تامعصعوعه 
عصی اه مج لته ان 
نی انا هنا اامننمعد 
۱ 
کفحز عا . عساصه.. فملا 
اعهستا! ها نت1۳۵ عا‌نلطهعهعه 
فنهیوه. یهلا منونمم علد 
مصعمها عنة ‏ که 0۲ 
مدا نی هه توق 
هه انع2 ه عاعیعی 1 (310۱ 
معهتلکدت؟ عنه »مس م2 
:«ععتادنی عتمعاه فص احنعق عاطعق/ 
عالعنهاه/۲ عم اعام2_نعط او 
۵ص مععقت صعل ان اطعند طعمه 
عموهتهای_هعان6 صعك ان تع6 
5۲ ۵ص اعتعه ها هه اعز اع۱ عظ 
عذط ی طعه مه هه اکز بجعاامممعو 
له صعة گنه عاهاجلردهه1 جع نع ۷2 
عنه سن جونصنت۱6 ماه ملق ماع 
۰ «عوتانععهط سم «ععقظ عم 1/۵66 
ااع2 «عه‌ملهع:1 مزع نه اعنع6 ای اعق؛ 
0 
هط هت اعفصهه 
ممتعنهمه.. هت جاکتطامیه2 
ععحه اهاط هتقه‌هها نم هوق 
عسعتتصط _ععه ما نمی نا 
عطمامی سا م۱0 06 فصعس‌ته نع 
۱۳ 
عالطصته .امه هلا مدع 
عدامعناهنطمهمن ماهنت 


۶ «0وجتس 


ممنهه۲ه[ عصععه. ۰6 


رت 

ع ادن مطما ۲عصنعه عمط س قتذن 
۲ 600 حموته که هماکناطاهع2 آعهه 
عف بو فصن سمل طه ظعط 
همه »هن «اعمقوز اعد هامقنههااه/۱۷ 
اطنو متاامنم2 2 صعبهآمموااه ۷ 
کلمت مععقا دعس عاععو/۱۷۵ 2۱۵ و 
عمموم۸ ۱۵۵ فصن عنگ «عانق صعوته فصن 
و۱۷۵ عفنه3 منود هه 
فا موالاه2 ناه امد 
عله م۱۵۲۵ ,تعاجنع6 «عاداه «عقاهنا مصعته 
سس صت. ‏ فس.. مولس2 
ها فز فای با نمی 
عم «اعمه! فصن صعفعا بمعلععظ 
مععد۷ 4۱) "عاامهللاع5 حقل سنا تعععظ 


(308 
اه بت ناه الق ففافتطعهة. 
۱ 


جع من تمانوط حعتاستعلصنهع مفمما 


خسدت که هه و 


عطاق لو تفه 
که ,عنموتلفوط هه کنعته‌نامهه/ 
عفتما۱ سم فاد ماگ مه مه 
ممابی مت هه معا افتف مع 
میتاا. حعفهه . سا عنم 
عتعک مه جع گنه بصههعناطهاعهنا 

«مستطه اعتع) ععقط جع اطعا 
عنه قفك جنه مه لامج اسهم 
۱ 
۱ 
معهعقه‌۱۵۵ ها عنك ,عتاقعصعوعی عذظ 
سم هنعط مهويد 
ععظ ۵ص 6 له بتعسهو 
قمع وق سا ۲ 
فص ممطمایهت۱ قس مها اهنا 
مالك . معط ععفنه. علعن 
ما ۱۷۵۱ حته صعلنها عتاقعصعوعه 
هه ,206 م00۱6 معهع اعزو 
جععقا ح فس ععلاهی صعانی ما 


0 واه 


۸۵ 2( 
۲ 1۳ ۵06۲ 6۲)))عودهنونام۳ 


065 00۵ ٩ 


«عقمو سم عنق ,ععلمفعت) مععنطومعهلنان عسا معصوعوهط «عیمسسههعسها!۱۷ معاععطق معل ان عسوناگشامععظ :مک نعظ 
حنموظ 6«اععنطجمعهانام عم هذ ,عندمجهلن۳ مطامعندیعج عنة عنا؟ امه )لقع ععزظ ,0صنع هلا مععهتوزاع: 4ضن معطعنط ره لع7. 
معهارسنک عار‌تطعععم جع مر کعتميظ مممینمتاجهمط معصتی اقط عنگ ,صعقصن احصعاعی معاقتوهظ مممقتوناه: ۱۵۸ اطعن 
ممعنه اه عنگ ععقنهه اقص‌جنه ممتیناعظ حله جميه بعفه عنطج‌ممان۳ علد حصفا حصافتطاصيم2 عساما عظ 
کل تجمنجمی فتمسمه2 مصفا صها ,همم موه معقتوناهه. فصن عتصامهانظ عاطلصادداماه‌نوم 
سمل عم معتعطمععی عماله طعتی اعلتعا عسما ۲عصنمه فطل ,همعط اهتنا عله امه عف >عنهودمنیناعا 
موه سا ۲عالمهطمعوصطقلانم جمبیه عطما عصنعه عناقط لفط معط معلاوط حعنعنط صفف فصن معلحوط مه 
متلاط‌نامم‌واله۱ اف وشنتمیله۱۱ عله عع6ظ فصن اد6 صول عنصتلفیط مب عیعما عمنمک م۱۷ عفممامهووامه 
پیسطفااها(۱۷۵ عنه عصارگ ععمتی عا‌قعگ معطهعتقمهسهمقها جعیوی معف عهضت عله مصفا انصعة عصتانهفظ 


عوظ ‏ م2 معه .معا مه 
| 
ی فص م۵ مموتاهه 
موه مور 
سنا مه طعة ,دی‌دماهط ۲عطمصوتعاعتل 
نگ رقف نمی مود 
متسه ما1 ماهتا 
#زا فهنه "های۲۸۷۲ که ۷۵۲۵ عصامتطفظ 
ی 
ند "هام۰۸ عم ,نامع جیع۵مموهط 
ممهمتتت_ت ۱. بممموهطنا 
۱ 
مه . همتنهاهجعاصا ‏ عصنی .دالیم 
عم چه قفة 5۵ ب,معااهاعنمه عالقطما 
۱ 
«مناهاه‌هاها_ فص موممهعتا 

9 


«اجنااهیه2 حول لام 


رنه جملعه۷ حاه ناماد امش 
عبامعننهاله عن صمودي ممتناعا1 ۵060 
الک همق تمه متامه‌مازه ۳۲ ک اد 
سم . عنه .نامک متفه 
0 فصن معا حعث »عالقا2 هعدامعنط زر 
جما‌ضامی ...من معاععنظ 
کله عنستلفده صعق یرما صاعطلعم2 
مه ها وا ۱ ما۱۵ 
«عمللا._ هم معط تناس 
#«امونهلت ملظ ,فتاه هکره 
اه مه عم دول اصتعامه معل 
تمه مالا. که اممصاظ 
| 
من ما00 مه ما 
مس هوتونام منطو 
فانطاه/۱ عدظ .«عکسسهه۱ اتعتاهمموط 
معاله_ضذ. عقمتیو معتطعم2 عم 
مات اف تعمنوصعونالن2 
سته دول هل کسهنه‌نمه/۱ معب 


عصبت‌اصن 


جعفه ۱ اعاطاعهتاط 
موم حهتاحسطه م2 


که ممعننه معطما عصاکت‌نمه2 مرت 
عمدر۳0 «عاونه عظ ۱۱۵/۰ ساعی امن 
مه ی قم عسس/ مک فمته 
عزظ خاه۱ ااماعي عح ۱۰ 600 - 1000 
عنی متام عامو۳. معتامدنونور 
قسمل۸ ۱۵۴ 300 مه گنه انممعمعطما 
کف هه جاعنطاههة فمهاه اتصوط بح 
فص ناه عفد عنصی 
اهصفاه ‏ اجهت عارهممون۵ 
اعذ مفنوه صف معطنلاوت صعک کننه 
خوت۱ مدمه فصما عقف_اعنیه 
موز معطما عاهوم امه عولا 
فص ۳ عهه ظ ومع هی عقن 
۱۵ طمنلاهه۱ .. ,قاط 
نها عنظ.. افاهشه 
هقف مین را ایام 
ی 
معطصعة افاعع طلازمه‌ها .77 
,هه ععقنا جع عاساع؟ هم 0۲ اه 
مصز ان ماه جع عامقه1 ۱۵ حلقاععة 
ی 
0ظ نامه عفسنا ممانکه1 
تاه ممویه هت 
ها معا( جمصنعه ان هام۳ 
ممعنا افتعاط عصه که » عاقنسر 
منطه۱۷ 607ع۵«نصه فصما ۱۵/۵۵ مل 
۳ 
منک میناف6ه طعووی ماکتطهتهة 
تنم کف منما 
عم ماک عنظ صامومی 
صف ها اوه هه عاظظ داعم 
م۸" قدظ همه مه 
عععنمها_ عداعنلافطمه عاععالا عن ای 
عم 761 مامعالق ععه «و۱ ,هنعط 
ما همه نامام 
مس فمی فص عطاعی صانطاه2 
عتصاممی عنه عن؟ عااعنو امنلاصعوته 


> مهوت 


۱] 
۱ 
اه ماو مه ,تهب مماماجمیز معصاا ند اتف معاسهقومن 
طمد «امیناوفک مه طز عفن حعنه ومد صموملا 
ما جعاله مک صالمط متفه عنف فص طهمط عبت 
ع عند معفممط مه جمک عننمممن ممدانکه هط 
مظعا جعنوعا ,جلمممدمی‌دان؟ مق هه عقبتز۳ 
عا ماوقا عن٩‏ 5۵/6 عت عطق دنه صنهه فصن ده 
کمک 10 «میرونی فص م۳6۵۵ عمل اموتطوت٩‏ عنه هه لمنلگ 
]| 
] 
عن عنبامو مای‌ص‌طممه1 مه فص موق معلاملی 
وی هک مد مصعطی۱ انم مت ,هط فصههقا 
اممز ,فطعط 1۷0۴ مهد عنم تما عن8 عاقصامه فص 
اما من مهن ی جک حعنووع۲ مامتها معسف هه 
۱۳ 
صذجمونه فصن اعنووع1 مضه 
۱ 
امن طمنه. حعت عنصممن فصن مها ماههعید 
> ااعا حط۸ موفمفاده ۱ عهعجعی م7 طسق عم 
بصن ادطاعد معها میم صمعتها صعمت مامت طتو 
یه 600اظ مهن عن متاععلهن نما ۳0 نو 
۸ عم منوا مصما ملد 2 م‌ض‌ونهون۳ظ جع انم 
عل امه و۱۷۳۵ جعة کنیش_ععقبظ معونمی عافاط مق عطق 
۱ 
نید امه شنه 


0 


9 عبنم؟ 


جعطعی عمط ۳ (علطلضتی بت جع «ع1 هقف بل امع/(۱۸۵۵ 
تنم وف افطل عتق ععطه جوز نله ععزصیا مق شمه 
علاع من مه طعنه کی هتمم۵/ ۳امعطعتا م۵ ,مه 
۵ هل عرومه ,"مه گنه" 

۱ 
گنه بعنمم۳ مق مد _طه م۱۵۵۵ مق عیمبطمنها :۳ عهط 
که وصعط:۷9 جی ودنط معسهاهالی! مل ما5 «عفسه جع 
اوادا‌ه مت جمهه هط نم فتروک بط فیط 
۱ 
تاام‌ونيم معطامه 1 _۵ه۱۷۵ گنه آهصته ,لمهاامعار 
۱ 
مالعخعونه عمط جع صمحهه امیما صعدت گنه مت 
,4صهعا من صطهه ۲ بیط الفافت مه مموسملاماو 
۱ 
۱ 
صعصت طعقبد ۵ص اعبعظ عصتمد مه می‌فهه عم فس موم 
نوک 06 جعلاعاهطه موهما عتف عصاه بامتننه شک 
۱ 
همهم ععصوبه موس صعل دا معمف۳؟ ۵ 60۵7۳ 
۱7| 
ان آعذا همم ",جمحهاهیهنا وه ادلامد بل دوع فطهط 
عتعی1 از الم ها فصهدصما عق فص ممماق عم 
عمط فخرووگ عمعومفه) "فمهجعا من نس ۵۵" معط 
ی کف عفعت صعحت اند نو ماطمتنه سه0/ آنه 
نا فنووک مه فحطوی افص نيع 
به ملک عنق صرز منصامه چه فص همه نله تماقا 
وله عاصطاقاه فصن مک صوب لماک صعضتیی معل هه بظا 
امس معط عص مها" مه حصوط نام امه ٩۵۵‏ 
۱ 
«عنه عستای و5 ا جمینهاهالی! مق ۲1۳۲ید عاممهر 
مه فص عوهما کل ناموت1 ون گنه سضنمو 
۱۳ 
کي گنه هیا منمندمهه؟ ععق معیفمک عم مس‌لم 
۱ 
صهن فص فصطلا ند طتو شهصط بمامم مق 
۱ 
که جاعته عایوع۱۵9۱ عطاق عم ااعنا هت یناه 
یه هنم قصن دلهوعا عم «نطمنهالع‌عنیکا 00ا0نا صعل 
۱ 
عه طعتق عقمتن طعز بصبی سل عمط" مه فاووق 
۱ 
۳ 

جع عم کانین تمد عه۲ عل هلو هت مک 
صعل عنصن_اعتو عمامد عنک صمامن‌طميهه بمطمیرم‌یوم/ 
جنک" هه فصن نهک عااهاانااعه که مهد‌اناومل 
وله ,تهب جمقهمام‌ونيه علو قم ,النبومط نشمک ول "م4 
۱ 
ع عفنی اقا ۳ عم :و0 فده 
جع بط فصن 304 عنث معط ,عفاه وق ها ماهتا 
نی ۳0:0 وعل صصقا وب منک معاطعهط ۵ص فتامواهوظ 
مب عته جمقمهاه عمط عنهطهالی1 ند ونر نافوط 
جک دعبونی عم ۵ص جلعطمی مضه نهد همق 
هو حت عل۸ یط اه‌نیا مفهممط 
ل< فصن ۲و1 جع تعدمق»۳ دنفههه ,لعقیاصمهط معز 
"یهت ممومزق #امعقا فص اطع" 1:۵۵ ممممد 

وعناه هه ند عون مر فنه موق مق مصا0 
باکوهع 13 م‌صنعه عااعناهد طعیامک ,۳۵ همه گنه رد۳ 
موونا صه مه اه مه مد ص مه 
کاا ععک صمه ب عیوت‌طلص اما به هم عاامماو 
۱ 
که چیه ۳۵ عم فصن عامقم‌دته. صمقت۳ ممطلمو 
۰ مفتلم‌ونه معصعوااعه‌ن مه عمط عمط 
کل جممتهامویتا ممة گنه عنه همهانه ۱ صنلا ماه مین مب 


۰۸۳۵ 


جع وم جع ععك جالع صعطاعع معصت صطهه عنم 


۱ 


راجت؟ مهوت( معک ها طعته عتقط ۲66 طعفه طمصعت 
مسخالت! صه ۲و۷ اصفظ عتصههو عاقتنامه عنق کنسم 
که فصن مهو طنووع7 صععقلا جعده مهد عنله 
اااه‌مپومست کعتوجع 1 ممنه که عانهلا عدتمه عناهط فتوو5 
۶ فصن فص متا عع عطلعطاد۲ ععك تا عاه: کو 
عاموت2 جع چیه طعنها جع م0 ,مهم 2 ع« 
طممه مه مه وله کی ههه۷/۵ طمه ۵تووک عه 
مالقا فووک ععظ هه مایت صهظ عم دهد عاتقطمک 
۱ 
احظ صعگ صعقصجع کجما صعف هد امطع۲۵8 جعمتی 
اجاعنم صفه قفة عله کته تطعد مو بطعنه تعنص عمك ع6 
جنس عصتعگ ۳۵ ی نله ع۱۵ بصمهخ معصعای عانقط 
هه 50 حنطعف فصععا تفع حت عنانه 208 عمصن؟ 
که تامعفنت قمحا عنق یهن طمنه جته هو 
ک ماصصها مطتصهط تام ند ی لامدطاه ۵ص بننه عنط 
اه ,صعهطه‌هنی اه فنوهک مه صعوصنو بهطصوونا ص 
فذروک عظ جهد جعضما هد نموه مامگ فصن ند 
صه نقوه ده همم ب۳" فون همه هه 


مسملا امتمصی_حت تفگ ما عنيدة فترو5 

فص هقف حدا جصنع فتووک 6ظ 

۵" عالهمنه عه‌لمتههه عمهعاان عم 
1 ۰ 


1 


| 
۱ 
ت 


ات ند وهی ملظ معلممنممن مفع۳ من دنه ِا 
ب۵صممت‌نه تلو۳۵ عم ههد عاعط عومنلطه؟ هت 
وم جعیط دمط ج‌دانه‌طرهخقلی! کل ب۴ 06 عط۱ 
نهد فص کید نو عهاتاو به96وت 7۷۵۸ 
مج طقع عظفگ "م4 عمفصد1 جع تن حنع مگ" 
گذ ۵ص جبتا؟ جع 46عاعنله8 بل ۷۵۶ 15632۵0۲ جع تبه۳ 
۱ 
هتامنا ح ۳ معه بطم52* 102 ععتاقط عفل جعوعو 
ع وا ۳۷۷۵ تیه عمتعه ی هیهت جصط مهم کعز ,"اهاط 
من ف16 ۳۲ عطق +مفحطد۲ جع طعته ومد :5 *۳67اه1 
مصعجی۲ ععة گنه عطم‌نصفهه/۱ 4 کته عهم‌نها عنه ومنو 
مععوی؟ ع م۲0 چوناه فص مد عنه عب‌قمتد تفگ .صعامط 
ممفم‌طهوطی_لامبفعفا! عم عذ۳ بطمی هتفه طمیعط 
۱ 
جام‌آنهطهه ها عنوقد ۷/۵ جعت /۲۱0 ععد بتعطاهلمبط 
مت فا عصسها صفه‌نط‌مهاسهه۱ عه نا مه 
جع هه عم مصه اتمه للهادمههط0ا1 عم هلا امتنگ 
انامه فص اخ8منع۳ مه ,۸ عاصاهاعع هطه‌مطم 
هه بوک عارهته: مفعظ مق گنه عاه عنق ,ماع مهو دز 
مصتعه ۱۵۴ مصنها من چه عله. پرمفاه‌وهه ۲0۲ هه نها 
جنک به بهمه//۱۸۵ ,کمک سب بعنظ" عنيیهة فصن ام ادبم 
۱] 
عصتگة عطد؟5 ۸۵۵۱۳ عظه؟ بصع که از ۳۷۷ مهب 
او ۳3" موطتلاهک عنومامع ععم۲ معا معسا۵ا۳ عن ها عته 
ده بج۲ ممتعک مه منممههنه ,ههلا جوا صطام5 مق 
شیک عفن وزقانف‌ودنا "7عجهلا لهس مولا* 
عن عطق 6۴ " تماما ب نوم۵ط هتمهم/ ادا حظ" :همه 
عومنااع۹ 
ما م3 جعمطا جعمت هتعمه۸( معنعف فصفا! مک تلا 
ی 
جمعت که قدظ همه آهه قفا بط هم ساملا 
"نا" موه هید و۱۷۷ صة گنه لد فمنط۱۷9 "گنه عم 
مدمه هععملل 0ملاعه فصءعطاق ,جموه‌نطهوط ماگ له 
فص جنگ عته عبهعنسه موز عمعد و۷6۵۵ ,1۳۳60 
مه عطهمه مه وصعطت دز اتطااصبظ عه «زعاهانول 
وه نکم" تمهت هک هط منيد؟ 06 _خعه مه بضهگ قفة 
حتن ی 0۵" .۲ عو وه هه هسه۱۷/۵ ۳(نبج عنم نق. 
هه عتمهه۱4 ههد عته عنطعد0] ,۳انه هن الا 
۳ 6۲ ۱۵۵ ,بل اکامامیه ۷ :نها مومع نوه؟ لوگ *.* 
۱ 
۱ 
ها عمه,۷۵ چیه بصع عمتع فمن صطا صطهه 5۶ نهک 
مق عطق »عمبعهصنطه5 حعل ننه ی دنو همه .عع:0 تمه 
جله هقی نها ده علخع مت تمطو عمطاولا 
۱ 
هن لعطعک مععتیو صعمت مک عانعن 4و2 مدوليره 
اي ید5 ,۹۵00۲۳ ععه سب م۷ عه ۲۸۵۸۵ 96امو 


ی 
هدز قطهه فنووک ۳ یف ماه کنههه‌قه! ها 
هذ بح ۳۵۲ هه اصنهادی صا له هتممک۱ " میضامیف- 


جع حمط ,هنک عنق ها صطا مصطا,صع عم تا هدما 
] 
هه ده دا که :۲۳ نع عدا همم 
مضه گنه حفقاط عنق متا همه( اب وهای 
عبط ما۳ اووکا حصعف نج دلمه‌طاهه ععاعنه فصن مسق 
0 
ع کید طته ومد 87 ج‌نلاعه اطعهلط عمصتف ها طعامق 
کف دننک یماس کف م9 وموه فصن هتننت مععهه1 | 


۶ بالات 


اف ۵ 
عصصمک عن بصمل9جهو 0صعطه احز 1۳" عایهه فتوو5 بط 
«ماعما جمله ایتصوه۱ فصطه عانعا!موممو وه اه از 
امه عن تومای۱ طصطمک فصنا .م۳ جم‌ط‌تلدامقه هط 
ها عنظ ۷۵۶ عم معاتاط ما معهن؟ عموتفنمه هط 

اعنتا اطماهی ات۱ مجومم 
اممت که نما عن8 اسب اعنط 4و۷ متماءولا: 


سا ممیتاا نم «۱۵ کل مسدادانه ست 

و۳ «ا جمامعطم‌هه۱ جع کمن ۵مهاه تجنمقبه۳ 
۱ 
۱ 


تمه بدا و به فا خاه؟ فص «ماع/۷ مق انم معط" 
۱ 
از ۱۵ ۳۱۵ 7... عوهت همهم( " فصمی‌تلا" کومکز 
| 
میهد مه ما م۷۳ مت مممقضییی *4هند اویسای‌طن 
۳ 
۱] 
هه ممیامفاشمما! وگ مایا فص حعناط جمورنا مق عسنو 
«قرامه هی طامک ۵ص صفلوماا ,هل مالک معنمه 
:اب دنم عنیس ,"پنمتطصته تعقصموی قعنو عنه فصن 
,26060 ند سب نا منمهم۱۵ عصلعطی» مب( 
لانیف ی صعا ,ول( 


اه ۳ ملاع وم اند آعنننه ,عانها ممسهم‌هینه 
کل مه فص میممهدطخظ «ز فصصما بعگنه بعفل من 
که متسهنک_ دی اه عصسمظ عم مصمه‌نا 
کی جعدتهک عصسا! عون فصجت معفکنه ملظ 
ههام( ند ۳۱۱۵۴ عفزی نک 3۳" ی مهنهفهط 
اوه ۷۵۵ ۳...7۳ عاویه ههلا "اج مصمل قت مهد 
0 ۲۵۲ بماممودواوه تعاان۱ ع ,عن۷۵ عم عمط ,و 
۱۳ 
.509۵ مق بجموهه عنم لام طعمق هط ند بط 
نها مدت7 ما ۱00 ومتاه سهم۱۸۵ ۱۵۵۸/۵۲ عن عنوهه 
۱ 
کف صصعف صطا عق جعلامه ۷۵6 ی کشا" :107 نم عنوهه نو 
یت 

فص بباعنععی جصذ مممیه/۱۷ هممه‌مکا جعنه عساتوه ]وا هل 
۱ 
لاه ۳ صقر نم بامزه حصعنعت ععق 6ااناک عصلممبهو 
مفجنت‌تکنه._حهت عق فا صف مدا منک معنمو 
,0 حف ععطت »3:02 عم عنجعتن فص عصلعکمی 
طنت ,جمومدامی نم می‌سانی‌طنساهه0م1 فمل قفا هیده هن 
۱ 
که موتهاله ۱09 نع عععن(1 موه >هاعموتز 
واقه‌افیسگلماا بل بهبه تمینهاط ممهتمه سا ها عطق 


فص اصاقاععي فصن اابکمي عامه مه تاتتاسا معامهبدمد 


ی ففوود 06 صقن ند سا مونمی و 
نع خعن۳۳ مه طصطمک صطمک معط م۲ بممو* 
عنف طعته قمل امه همم .. هل ون تاو 
ان فخومک حمل عنب/۱ عصنمد قس جنسامد بملهننه ممنهت۳ 
ماله۴ ها عم مس عون مومس متطا 
هام عومموهه تطعیفل‌خمها؟ اسف وق منک ماوهادع 
مقا عسطا_ حت ,قاط صعل منت دنو مایسل 
۱ 
ععوی۲ عنه معااتطعک حعلاه‌مدامه ب علش له الا 
۱ 
« کعك فا مفصقلا معل عالناگ >عق مبلمسها فصن 
نا سای هید ی وم حهتا‌تلایک کعنامهاصن/0نز 
انسا جد عهصهط فص مهتم اصعظ مک گنه ملد 
نو ی ۱۳0۵ ,فاد ها ۷0۲ کل ماک صعل ما معویه 
۷ ۱۵۱۱۷۵۵۵۱۲ بعک ۷۵۲ عانصا نک که میا ۱۷۷۵6 منود 
ول _صل نج فان طصطمک_ میم لصا که قرو 
۱ 
.> لهعوهتلومنل ما50 دنو ۱6 ,۵صهاه فسهصعا موق بمب 
«فاظ جع طعمه ۵و5 معمنمه >اامهنای۷ انصما ی عم 
کم فص جممکصنید تنس مق بمفنهلام ند 
صمته نم ام منم بت صاامی0 بعق معط 

«نر؟ حعل ممصیها٩‏ «ز 
همم ی میسهممک ۵۲ سیک 
| 
ما ند جهعط ططام؟ کله انم صعق نم بمقهز۱ امعه۸۵: 
رمک من امدی‌دنجوو مين جا موه ملد ممونمو 
حصعمة موب ما۳ چی مد فظ مطصهمک" نما تن 
علمدهانه صلاعا۲ جعفتط وف فلمام5 ,نما اموطاز 
۱ 
منک هن ص‌تهی_ ملاع فص هه 
تمه طعنه مک ,هه هعههها ماهس ربماون 
۱ 
۱۱| 
عفن موتطفزنهه عنط -صهنک صقمنشههه عامطلاامیاو 
ی ۱ 
۱ 
6و م٩‏ ااعزرعه۱ عارمهلامه طعمه کید فمه/«هتعا من ۵ ولو 
ع گنه صهن عم عمط کاب مهمهم/ ملسا‌هه 
ع ها ما پاله طفه طعتعع6 1۳۲ فصن تن عاعسبق۳ 
۱۷ ۷۵۵ معمنمه هنعهمه/۱ منود مفصقاط جع ۷۱ ,ونيه 
۱۳ 
حقف! صیه م۸۵( عمن مول )وم عم عنام 
اه ,زد مفتطز۳ علخ" صطا ماهتا فص ناه 
عم فصن عتماعه جمه/ا جع معط گنه کته طصیامق 
سنه‌ساقت! 06 فتووک عم لش ... امامط 
م هه جوتع هعم۷/۵ صسیعه ند و سسههه۱۸ عمننهفه 
جعههه حته قعنا ,جعقله عف۳۳ا معا گنه عتق ,کیب ممبهرتز 
۱ 
۱ 
۵ص طعب؟. عم دا عنیند بان( 6 *عنوووم 
جموونا ممععجولام‌وهی فصن جمعومتا صصطنص امه نله 
عتاععصومو هت صعلامد صامک عنم فصن ععله عممعز* 
عیید؟ فص ۲۱۵۵ ععته ععطاة هتعهملا "166 


۶ للندقانت 


ی مس عم خسف فص توي اطظ 
بامالهگهه مهو مدمه معقه‌زلام ععة فص اعلمفص۱۵ 
0 
هیومطنن۱ قامط مفه۱۷ فص هه اطته تمد وه بعقلاه 

۱ 
علجت فد حمك که عماک صعمنعه انصعه‌اسعک 0و5 6 
مها ید۲ متا" مصصيه فص فمها ما 
نگ گنه انا فصن هید معوصهامه عتو قفف حاعهتصطه7 
۱ 
7 
ی ] 
کم مان «مناعه عته قعك باطعنه عت فصصادهع معاس معط 


میم موی معط طعتی هب معطععه/۱ ون مه هتعا:۸۵ 
کل مه ۷۵۱۵۲ ممامد ی عااعااناعه مصعک یمه فص همق 
ت۳۳ که ات6 نه صطتعمعله) فصن کالنطم5: 
۵ص عنل گنه ععیه۷ صنعه عایونمد اعمعی2 "ناه کنن 
هه امونطاالما! عم فصعاط عم نت ج عا6انعک_صصهه 
ی 


عم من مت عنیوط فص اع۵م۱۷۷ عم 

0 اقا هصههماا سا 

له ,مکی یمه هس 

عنه صعز: ,۳... معوصل همتق؟ 

قصو ب فک مصطاه کنيه فصنق ج‌دنعه صانها مك مه 
ومزتا مه عا که بمهعص۸ا جمت من ۳۵6 ۵ 
ای نعماسطه 

4 ی 


۷ 
۱ 
ع آیاه ۲موطا من مایا 
سوت ماک «مصمل اند رده عهالا‌هنازقعتاه فصن مرو 


۱ 
۱ 
]۱ 
مرمصب۳ظ معل هدک حاعنا حمة عمط اعد دنل بهانهقوو 
0 همست ۱ ۳۰.3۳ بیجفی ۵ص بجعااها عضو 
عم عم بصفل(" تومعی ۲عتاب عمتمد عالعط دافاننامه 
۱ 
فجن جمعها فده حصفاعصنهظ مت ععطة 0 هنعد 
من 0۵ هه صطا ی ضوع م۷ مهتم 


6 امک 


:نهز۵ه۱ مهزن9 
صعل حصد ,م۸۵ 6۲[ 
۵6 ؟)۵اهع 0۳۲20 


مورفسطتا هه عنوبهه ,تاه عصفظ من کم ۳۵:۲ 

هه ۲۲۵ هم کی عنلاممه‌انع؟ هناودنه 
] 
مععت فصفاا عهماوم اتمه ,۳ معفصتتمو 
امک مه ند هلشهه هه نب بعل فصالسط 
فص عصعک با" تصعوماا به یی روک 06 عموناز 
تلا عف ما "صعصهها نها من فا مامننيه 


عفصعاز 
«عق 
ما20 


۰ ,۱۵6 لصو 5۱۵6 عل مه 
سموو عامقی فصن لها املع مه 
ععحن عیععا! عذ 20 سا عنو ۱۷9 
اجه کنا جعقهن مسق عالعط۵ومن 
مهد جمت مققم6 ععف موب فمهمما منک 

ی 
عاوما معطاق عاعفافهها! دنم ان عاامذن۱ 5۵۶4 26 


از جوعوی الصظ صطا صطده فص اه هواممو2 
کف عسداوچ۸ جعق جعفهت1 عنه معادقتطن امتاع از 
مق نام منکن ام همه 


عجتادقاط مس جع عتکهط مان عاههولا 


۱ 
عصه هل صعدد ی عهط فلحکدنعا صعل که تلا 


۸۳ 


هب جح 


جز عهها عز ععی ماعاعقا علامبمفنتنه ععصل نتم 
صع هنک سب اند فتاه منک فص نقعه معط 
عمته ا, عن٩‏ معععه معط ععامی عضو ناجمنمهی 
عیه؟ موتو طعنه هه تقعمهگ عاله همه هن صووم؟ بت 
۱ 
3 
موه( حفه حطس عم عذه سوه ها فص 
فص عفهز۱ عحقتا هی هه ها فص عصهتاه 
ماه موب حاعز عمصوی طعتتت‌۵ام فصن ,اموملکا مه هنن 
۱ 
صام‌دانهک_ععل عاعق عنق طعز طمد ععاعمه؟ عم ضتط 
ید۱ عامطنوناطزظ منه دمن جع عقمهه مصعظ عمهنهط 
0 
ند ما مطعصوک فصن عصص منهذ سطلن مععععة 
مجعف داعز عطهط هللا ام جع قانامک ممیمهلل۱ 1عخمط 
۵7 ند ص‌ط‌تنت۱ اعطاهت مد مه بعا 7م‌طعم بای 
جعمه عوطزا معتق دنت عقصی؟ عون طعا ملع عطهته‌اله 
۱ 
موسم‌نوعاز عنف_ معا هتسه ۳16 موتعهو 
فص جعامدق) مموتاه۱ هلاک عم معسصعیم مت بطق امن 
۱۱۵ ,معاوصهانه۱ معا هن هدند عععد۳ عصیف: 1 
0 
وهی ااعنه جعمه مها صطهط عن5 ,عسبقا مهتا عمتلا 
عط 1 وبا م۲۳۳۵ تطوز عون عوهت عق طو 
عت کننه عنسامد فص هن جعنم) عم گنه کوم عمصتهه. 
| 
او بصطه امه ملع(3 ص66 10:6 عهعنا عنط طمز 
قمها جعطما صعه عطعط ها هیههای ده مه هنم 
۱ 
از بص‌تاهتامه به عنگ مه 2۸ معط عطهط مهو 
1 مها مالعامیه۱ کته وا مه له عله عوتمه وی 
۳ 
۱۵ صطهفه۱ ععاله عنم که بم‌صطا عالظت فصن وتو 
اه ااعزه چممه طما بعق ا عیما عم ها طه1 قاط از 
«ا موه خهبجاه ها بعمها محکملامه »مومفا معقصممک عوتوت 
۵ 46 او ,معلهبه۱ نج ممعیها معط متقطوووصنخ مق 
«ا ما5 ۲مومها صنت عذج ی اعذ 0۵ حلص گملا؟ همق 
عععه مه با له ی هنا۵< بحصها ین عف6 عف همذ 
کفلامک جموزده صه دز عطعه4 علعزب مه عتق وصطه‌وی لا 
۵ مه ,صضما عصعمت۱ کدامتوت دنا مهم 
امه کف صق ها ,سول وت عمط عتا امعنما ها موق 
عیسو مادنا بمععصن نطعتعع6 عم بجعتاهط 2 مت له 
هه 
مهیومماهو ۷/16 7معوهبجمی زب هد مع‌منک معفهتگ ع‌طهله 
۱ 
]| 


ی وی 
ک‌منعنه فان حمة منه جوا انامه فصن مه تعمع هه «عز 
کا 0 عمتعا معتنهط عحقظ عق فصن الا هه و۳ مه عم0۵ 
عضننها_علله فها چگ صعدت ها وه ظا مه 
طونم ها ع2 صعة که مموها هس59 
ععه طعز عالفط_صعلله «ولا ق؟ ند مد فمممت 
عنل 4ص بونادهه تهب و۳ بطق دنو عنممها فص اسان 
۱ 
جااعهامهساموظ فتطعسهوظ ,قمعگ ,نام ,دلمعمعک: 
عصنت صمفمه عت فص تقطمعفه( معحصضی! ,قمع 
4ص مه عنللط س؟ م۲9 فصن عنله‌تمه اعسا 

۱ 
عانهاه‌هت جع عطمه عز فصن گنه جعز مضه معتمنشمو۳ 
۶ ۳۵0 عم ملک نک طعا فحظ موه معهن 
طعنه ۵ص اامومتلاهع سب بط گنه مه سفستلمهطضه( 
ی 

۱0۳ 
عت اعودنلک 


5 منک 


عظ _کاطته نم جاعز مهم خلملظه جمقصننگ بطمه طم معا 
عفانم عاخنه. اعطاعه ند عنطمهه طعا هن ند امن شمه موز 
ی 
سه مت فص وتصعصوت لا دظ ان ممطمه او ع 
*ععو ماوهنهونش عتف طعا لعف ,عم فص 
یهد بطمهياننه عفصعی »» میفه وله بتمهسماز ععول( 
۲نه عنه انصصل طعز ماه مطاو1۳0 متا ص1۳9 تا ماوت 
۸4 ۷ معمزه عفد مهد مولا هماع 
عن ند عنگ فه ااعنططهمط ۲وم! معهنهه طعز 4صععطذ ۷ 
ما عنصته ساظ حقل. ها عاوه طمو ماممنه‌ونه 
* معتادهاع عنص عته اصط صتاوه1۳ سا معارو1۳ نا روز 
۶ جنوهه "ماکلاعهه جعمق1۳ مهم اطمته از گنه بط 
نع بط 
اقا جع صعف کش تعمصطمة توملا منومه وله 
۱1 
۶ صعنه هدهع طعز و ی عن٩‏ نها 
۱ 
ی حقم؟ صععته بث _عومتط تفلا ممبیما(, عنوده ۳۳ 
ما ی قاط یدنق مه مه سس ی 
۱09۲۵۱ نج بیغ 
عذسهه عههتنگ عمک جعمه عصها نلصعطعک وممه اوسعط 
عن 0۵ طوءمهن۹ عم عمهطع5 عه عذ فص ]نا فص طعوط 
۳ صعصت جه ع تلا #تسامکتصتامط عل مماظ ومع 
عذی نک 1۱۵9۶ ع طذ بعفع۱ حصفك عاونها ۵هن معطماه 
عحطعکسش عن »ی له ها عفن صصفف فصن عنطنم 
ععنط فج عنگ _عیییه فص هه طعنه که ماس معط 
طعنء عنک صلله عدمه حساط حعصوت معط دا عنا ند 
۶ ععصصا عصهب صطعم عن5 صعمدق 0۵ 22۵ تنم 
۱ 
عصسا عا حعنافمه؟ ۵ص 
باق عتیطعع طع1 *!تاصعطءک عع 5:6 006يع دام :علومه طع1 
:6 عمط عاییه :۳ .«اعاع۲ هه صط ان ما موه وله 
اس حظ میدن بطق جاعز ده موه وک هم دود 
نم ند چه همعجها معاعی عمط جملیهب اوعایت۱ اطمنو 
نوم دا ی عطهط 1۵ جمضعمه انم میس ۱۲ کم 
"من اند ویو عنتنط طعنو ع5 معونصوهظ 
جاعآعنیه؟ 7۳حصل زک مود 0۷09 
فص ستعص‌طق جع عننهط رععت حنعصما ۷۵۰ ومتااقعط ععنگ 
".امه جمها مه گنه( قط رحاعة 
۱ 
۳ 
موه نب بقط عدا, اععق طمز 
طعنق بث تعمصق .امه هن وعت‌طهممتاه۵8 ها صنلی ال 
۳ عم 
«اع1عنوهه ,8مقهامج مطا معطعط عمه‌ومهک موب م۳۳ ما 
صعحت صتتاج فص )0 جع نونک صمودتی معط 
عن عععظ صل مه »5 معشههمهط خا امه 
جوز جعصع فصن آخاجمنهمو6 هه بصملاویی جعمته معتهتلام 
جع اامع وت بمبلا, عنگ نومه مصد امنمنه مصصن2. 
0 
0 عفصعع طعنه نعط :2 عننط بصطة عطا ت6, بعنهمه سلصعطمک 
منطی‌نط کتط ی ی بقط من مفعطه7 «ع ۷‏ ممیطمع مق 
رتست ۱ 
آامع ج ,عمط عن5 هدک اصطمک عتعه طعم جوا گنه‌تماا 
6 موه نامع جه دز 
عطز ی تتععك ,نمعطم حعا۲ عطا عن5 معطام, عاعهه طمز 
مد صمه تعطصیواع6 تا فص بنههنمانه اامعماا امعه 
99 «عاله 
تن صفحقا! حبطا وا اخاجممممت ععل ماوت عله فعتا 
عطا صقعنا فصن عم نم صنا معنطعهط عنگ صطاوق1 مهن 


۶ مهه‌صه 


ی ۵۵ 


مه ععننش 


(1-۱ ۵۵۰6 


« ب اا0۵ ,نی مخ و۵ 
۱ 


سار 
سمل 

عم طعنف جع ۱۵ بساعز عم اعنصمه8 120 فصنه طلقو تس سورع دم 
۱ اجب مره سمل 0 
اه یگمه طعمل نله با هنعط نف فص منم مره عانعن منود لا 
۷/۲ اطع مهن نه مومنهاه/۱۷ 520 عمعتك گنه چه. ۳۳ ۳ عف لقع 

] 
ءنه صعطعو عن؟ عاده‌نه طقمك مهد نت۱ کته فهن ‏ امنهر «عاطعا 192۴ 
مها تسا عم م۱ . ما مها دیا با فطع هب۱ 17 
کته بجعمه مه ماس نا بم‌کوویانه امه مه طمز جج مس سا 
بث کف شی: هوط مالهس2 عحش ند ج«ه وج ۳/6 تسا 
سا کدرا «صوراساقز »۷ «مست زر 
ممصوت عمج خا انصل ساتلانن5 بنم طهي من ۱۳۳ ۳ ] 
ه‌۰ بجاععك 166 معا ی کطه کدلیهع۲ دنه هه طعا عفمتهمه امصلا چام عفت جعف « مصس لته حز 
3 عم عطاق 
«مطمه معصمن2 فص انس منجامه ععطوز ۳۹ ۳ 2 7 
متا علننده کفلیک متمه فص هط به مففلا ممتمه وز وا 
مه به طعنه اوعد فمعصزع با عمقوه معط جوسیت دنه سفج موز 
۱ ی ۳ ۳ ] 

عحاعاا صصطا سا عنام ۳۹ تقو 

هباشم بطمته کموه ع جع عطهط ح۳" صنیه مگ 

فص تنج بمهز قجله دمک فمصطه فص تفا عهجلمممموظ حتهنگ بعر۳ مات( مطعتا عم 


۵۵ صمومته فص عند فصنه عاعنظ سس م1 امه 2 که 

که مه مه فص همق فصطه عذن و۳۵0 طمیی) عم کید جعز هناهد چهاننه جعت ٩»‏ مقلایو نز 

عزه اهنا جتعقصو ,عطنهلع ف قف نت۲ کید منک . صهز جونها_عنگ صص ها ماه هل مه 
۱ 


قم عهطت ها نع ختلوصییت: تا کمن اله عدط.. بقع کنارما حجعوتطت اقا نوا صتطا صم نج کج 
۳ ان فصمدعز. تصلمای تساه عم طتفی 1۳۵0۲ عفص؟ 
عم حصعق جع امه مهد ,معت6. عنوه 1 عاممقا.. عصف عتق عمط فص بطم۸ 7مقرندی دنا یه طهتمهاموظ 


11 
د 
1 
۴ 
‌ 
1 
ٍ 
ا 
۱ 


فرم اشتراک مجلة گردون 
60 و8 


گردون را برای خود و دوستان مشترک شوید. 


بهای اشتراک یکساله در اروپا ۷۰ مارک 
آمریکا و کانادا ۵۰ دلار 
۷ 70 ۷0۳ وه17ء2 معف عاازط عنک ممنه‌میه0: 
:امک جعفعواح) گنه (هممنبظا ه 
در ارپا مبلغ وق را به حساب. 
۴ ۱00۸/۲212 
0 1271600 37040044-110 1812 


3 ۲۱۵۲۱۴۱2۵۲۳۱۱۲۲۵ 
ما 50672 


5 50 ۷۵ وعظ معک عاازط عنگ معلعصعطن 
:0۵۵ جعقمعوام) که (مقهوی فصن هک‌نا ها 


در آمریکا و اند ملغفوق را به حساب: 
0 ۱۲ اصنممع... علفظ ااعصمفظ 


۸۹50 ۱006۲۱8۵۵ 
۳.080۲ 951925 ۰ 121 ۱/2: - ۳۱۵۶:۵8 5 


اه 4ص «مویامعااعامظ عاااتاع‌وکنه عفف عاازط ملگ «عفصعک: 
ماه «ممقیدت ما ممی‌تقه من مه وسااند6) 


واریزکنید, رسبد پانکی و فرم بر شده را به نشانی زیر ارسال کنید. 
42 0 ۱۸۵۲۵۵6/۳۰ ب۸ 
ارمیه 6 -جع 52313 


«سعی »وه 


2 عفصعمتعطوی تلهم 
زاس فصن جهن ,ماس میم ۴ات3 نها 
7 و۸ , ناژ 
5 8.۷۳ هو دز 
3 ۱ عطموسهاندظ 


۱ 
مها عمطط۸ 


۲ 66 )ز۵طیهاز/۱ 4۵۲ هلا 
,5۸0 


۹ 
تا 0 
2 / 0172 ,1۵۳۵۵ ومهبم 


۱ 
عععمطم سل 
(اهسو۸) 


نمی 
وصتلهت مقیهدفت ,مههمه]" مااهقوز 


تاه 
(میهجه2) نممکته ۳ مهم 


۱ 


دامن جعطعیر میرن عاعصط‌آوسعیا ماهلا 
۱۳ 
۱/۹ 

عصموم۸ عاصت تمتمقعه۱ حصنه فده مییاما۱3 وال 
اه ماع 16 

عاعمونلمقه: من اطعا حمل امه اقا «مملیوق 


0۲ ما10 مموصمیهیرونه ۲ع1 نیمهن 
۱] 
0 

مامت . تاامنی۸ 


2 80 .0 .۲ تامه)او۳۵ 
رصن »0 52313 


1 0172 -65 
0221-35 

0221 - 6 

۳9 0221-37 
2008 


42 0۶ .0 ۳۰ «اعه/و۳0 
معط 52313 


اس : 
زر گتر ین مرک بخش کتا 
«ربزر رین مر ار پیش تعابا» 
مرکز پخش کتاب. نوارهای ویدیوئی وصوتی وس:د 
«زگفوین هرز ایک کقان» هکنآ خرن هی چپ دا خرح فم هی نیکست و هیوست درز موز اسر 


دومین سری شوی نوروزی ۷۶ تولید تلویزیون ۰ ۱۳-داستان انقلاب از قتل ناصرالدین شاه به بعد- 
جام جم در ۳ ویدیو کاست+ آخرین و جدیدترین . زرکوب محمود طلوعی ۳۰مارک 


ویدیو کاست شهره مجموعاً فقط ۷۰ مارک ۴-سمرقند-داستان سری حسن صباح-امین مالوف۲۰ 
شوی نوروزی طنین ۷۶ در ۵ ویدیو کاست مارک 
#مجموعه کارهای بهروز وئوقی ۵-فرهنگ نامهای ایرانی ۱۰مارکٍ 
صمد به جنگ می رودبعلاوه سری صمدها و ۰ ۱۶-اساطیروفرهنگ ایران ۲۵مارک 

|( مجموعه کارهای پرویز صیاد ۷- رویدادها و داوری ها- خاطرات مسعود حجازی از 
هحسن کچل. مظفر. فرستادهو... دهه ۲۹ تا ۳۹ ۲۵مارک 


ءویدیوی دو پادشاه. یک سر سریال های ۰ ۱۸-ده‌هزار مثل فارسی وبیست وپنج‌هزار معادل آن- 
دایی جان ناپلئون در ۸ و ایتالیا ایتالیا در ۲ ویدیو دکترشکورزاده۲۵ مارک 

کاست بعلاوه صدها فیلم ویدیویی دیگر را از ما ۰ ۱۹-مردان مریخی زنان ونوسی- دکتر جان گری- 
بخواهید. روانشناسی جدید- ۱۰ مارک 


1 ۱ ۹ ۲۰-سووشون- رمان -سیمین دانشور ۱۵ مارک 


(-خاطرات زندان-شهرنوش پرسیپورچب خارج ۳مارک _.._ و.... توئیه کلیه کتب نایاب و مورد 
۲-مجموعه اشعار فروغ چاپ خارج ۲۰ مارا 5 

۳-گزارش سقوط سبز-رمان- فریدون احمد. چاپ‌خارج*۱مارک درخواست شما 

۴-آزاده خانم. آخرین رمان رضایراهنی چاپ خارج ۲۵ مارک دراسرع وقت 

[( بامداد خمار- فتانه حاج سید جوادی- رمان ۱۸مارک 

۶-دیوان کامل شمس ۲ جلدی زر کوب بدیع الزمان 5 ,100521 ۴۵5/۲26۳ ,861۱۳2۲۳ 
فروزانفر ۴۵ مارک ۵۳۷ ,011600200 

۷- شاهنامه متین کامل از روی چاپ مسکو ۴۰ مارک 5 84 691 (0) | 0049 :۲81" 
۸-جانشین سراب پسر -۲ جلدی زر کوب- خسرو 8 177 (0) 0049 
معتضد*۴ مارک 


٩-تکامان‏ کاخ سعدآباد۲- جلدی زر رکوب-خسرومهتشده۴ شماره حساب بانکی: 

مارک ۱۰ 
۰-پاسخ به تاریخ -متن کامل محمد رضا پهلوی ۱۵ ۰ ماجم1 ,50010060 312 

رد ی 


۱-خاطرات علم ۲ جلدی زر کوب ۴۰ مارک 
۲ سبیگرنص یاو یکوپ ی نفک 55938-600 


-5 ۸ 5 ع«موصهان5 .۰ ۱997 موم ناب 


6۳865 5 


022-702 155۸0 نهک 2 اح‌نط5 و۷ :نطد6 1۲2۳۲2066 
فلع تیمها مفططم ‏ عفصه اعاقاعع احعطم5 صع هد بهصه‌طه 6۳ظ :نازک‌هلا ها 
8 اه ها جع جعوذ۵ع:۳ 46۲ ۵06۲ ۱۵۲ اع12 - مصانط هه خصهنه دا عمه0) ۲ 
«مناسا 1۱ عانع ۳ عظ :تنطام6) عصهطحساط لا نله عصجصمصه تصتقعکهک قسمععلا: 
۱ 
۱۹ 
۱۱۲ 


